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  سخن ناشر

 ياستبداد يمهم دولت هاست. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و بالا بردن سطح آگاه

و  یخراف سواد،یمردم ب یمردم هستند. حکومت کردن بر گروه یرشد و آگاه دیعاشقان سانسور و مخالفان شد

است که به حقوق  یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبس کتاتورید کی يبرا شینا آگاه از حقوق خو

  آشنا هستند. شیخو

 يبرا يشتریب ییمردم امکان فرمانروا ینگاه داشتن سطح فهم و آگاه نیمستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در

از  شیرسد که ب یهزار م 32تعداد عنوان کتاب چاپ شده در سال به  یاسلام يکند. در جمهور یم ایخود مه

سرانه مطالعه در  زانیآن صفر است. م یاست که ارزش علم یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، د نای 97٪

 قهیقد 75رقم را به  نیا ریو جعل و تزو يبا آمار ساز یاسلام يدر سال است.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع رانیا

 قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیرسانده که از ا

  در روز است. قهیدق 31و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنلاند  نیاست که البته ا یخوان هینشر گرید

هزاران   یبه چاپ و انتشار  صوت یاطلاع رسان يبه دو دهه است که در راستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نشر

در ارتقاء  یکند سهم یم یمجموعه ، سع نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیکتاب ممنوعه و کم

  مردم داشته باشد. يداریفرهنگ و ب

 یداخل یاسیس ادانیوش یالملل نیب استمدارانیدست س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون

به حقوق  انیکردن خفتگان و نا آشنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شترینخواهد شد. هدف ما آشنا کردن ب

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو یانسان

هموطنان داخل کشور است  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف

  باشند. یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیکه به دل
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رنگارنگ و دور نگاه  نیمستبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشور ا نیبوف  با ا يآوا

مبرم به  رفرم و  اجیو غرق شدن در منجلاب مذهب و خرافات، احت يداشته شده از قافله فرهنگ و تمدن بشر

  دارد، بوجود آمد.  یجهان مدنت يبه قافله وستنیمنجلاب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یمبارزه فرهنگ

و  ی، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده بصورت صوترو شیگذشته با تمام مشکلات و موانع پ يسالها یط در

  و جهان قرار گرفته است. رانیزبان در ا یعلاقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یپ

که به علت سانسور قادر به چاپ آثار خود  یسندگانیکمک به نو يبوف در راستا يآوا یانتشارات 2019در سال  

عبور از سانسور  ينمود که افتخار دارد در راستا یه ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهاناقدام ب  ستند،ین رانیدر ا

آثار  نیدر نشر  آثار سانسور شده اقدام و ا گانیراداخل، بصورت  انیرانیا يو با هدف گردش آزاد اطلاعات برا

  .دینما یرا ثبت جهان

از  دیسانسور ج.ا خورده و سرخورده و ناام نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا

بوف با افتخار  يقدم گذاشته، نشر آوا ریمس نیشناسند که در ا یرا م یکس ایانتشار کتب و آثار خود شده اند 

  ثبت و انتشار   فراهم نموده است.  يفرصت را برا نیا

  بوف يآوا نشر

  قاسم قره داغی
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 :اولصل ف

  

اتاق خواب کوچک فقط فضاي خواب نبود گاهی در آن می نشست و . اتاق پیچیددر صداي زنگ گوشی 

.از جا برخواست و نشست نفس عمیقی کشید و به سقف چشم  خواندن را دوست داشت  کتاب  می خواند.

مدت ها بود زنش که  یدیوارهاي رنگ و رو رفته و فرش کثیف نماي خانه را دوخت به اطراف نگاهی انداخت 

 . شدمی پخش  تلفن همراه  صداي اذان از گوشی  .در را باز کرد تشکیل می داد بشویند تا می خواست بدهد

نماز صبح  هم  معمولاهر چند حوصله نماز خواندن نداشت  بود. هماهنگ  ساعت بیدار شدنش با صداي اذان

  دراز کشیدن را به نماز ترجیح می داد.چرت زدن یا  گاهی تلاش می کرد اما هر بار چند دقیقه ، نمی خواند

 حورابعد از فوت پدر زنش ،مامازن پاکدشت نزدیک زن و بچه اش نبودند دیشب رفته بودند خانه مادر زنش به 

چند دفعه خواستند به تهران مادرو خواهر زنش  .مانند نتنها تا  خواهر و مادرش  پیشزیاد می رفت _همسرش_

  گران شد که امکان جابجایی وجود نداشت.د ولی قیمت اجاره ها یا خرید خانه بقدري نقل مکان نماین

به آرامی کاور از پله هاي طبقه چهارم  سریع حاضر شد و لباس هاي فرم را گذاشت داخل از جا برخواست و 

ال گردن را به در ورودي رسید و ش .شوندتا همسایه ها اذیت ن حرکت کندپایین آمد تلاش می کرد بدون صدا 
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تهران به سینه و گردنش  دود زده و بی ناي سرماي تا   آوردکلاه را تا  روي ابرو  دور گردنش پیچید.   محکم تر

و  ردو گاهی سوزي خفیف مخصوصا اول صبح می پیچید هر چند تهران زمستان و سرما ندا است آذر ماه  رسدن

ن اسماعیلی بدن ایرانی ها ضعیف شده و توان د اما به نظر سرواوخشکسالی هم زنگ خطري محسوب می ش

  د و گرنه ده درجه بالاي صفر در انتهاي پاییز که سرما نیست .نسرما را ندارتحمل 

یادش افتاد ماسک نزده بدون ماسک در سرویس مشکلاتی ایجاد می شد دست در جیبش برد و ماسکی که 

مانند او ماسک به صورت و لباس به دید را همکاران دیروز گذاشته بود را زد سر خیابان که رسید چند نفر از 

سرویس رسید همه سوار شدند و غرق در  منتظر شد.سلام بی رمقی داد و  بودند.ه ایستاددست منتظر سرویس 

  ند.شدافکار خود و یا مشغول چرت زدن 

کار خود رفتند همه با عجله به محل و توقف نمود،ناجا تهران بزرگ بعد از یک ساعت سرویس دم درب ستاد 

از دبیرستان هاي پسرانه یا دانشجویان تا لباس بپوشند و براي صبحگاه آماده شوند گاهی براي مراسم صبحگاه 

 به معمولا این کار با علاقه انجام می شد و مردمکنند رژه پلیس بازدید  تا از  شدمی رشته هاي مختلف دعوت  

  . تقریبا ممنوع شدورود به ستاد  در ایام کروناعلاقه مند بودند ،  پرسنل ناجا

قرآن و سرود  و نظامیان دسته دسته با صلابت تشکیل صف دادند و راس ساعت هشت ورودي صبحگاه بسته 

همه شما از لشگریان ولی فقیه هستید و ایشان «پخش شد فرمانده انتظامی تهران بزرگ شروع به سخنرانی کرد 

م زمان عجل االله خواهند داد از این که حافظ  امنیت هستیم به خودمان پرچم انتقام خون اهل بیت را به دست اما
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افتخار کنیم سعی داشته باشیم سرباز صدیق براي ولی فقیه بمانیم اطاعت از رهبري و منصوبان ایشان صراط مستقیم 

و فرزند فرمانده چه می گوید نگاهش به پرچم و حواسش پیش زن سروان جعفراسماعیلی حواسش نبود .....»است 

به زحمت آخرین قسط خانه را بعد از پانزده سال داده و حالا صاحب خانه محسوب می شدند  خردسالش بود .

ند پانزده سال اقساط داده  و صاحب پنجاه و دو متر خانه در علی آباد شده بود بود. و هم ناراحت  خوشحالهم 

ولی با این همه امکان حتی دو متر خانه  کرده بود. یدا ارزش پ چند برابر زمان خرید آپارتمان حالاعلی رغم اینکه 

و توان  گردید بقدري همه چیز هر روز گرانتر می با خودش فکر می کرد بزرگتر خریدن برایش وجود نداشت 

  که باور کردنی نیست . خرید پایین تر می آمد

لب سخن می گفت معلوم نبود چه زیر به خود آمد،محمد دردمند و برافروخته  -محمد برزو -با زمزمه همکارش 

   می گوید .

شده؟ برزو به شکمش اشاره کرد درد می کند رنگش هم پریده بود اسماعیلی پوزخند زد و گفت گرسنه  یچ_

  اي از دیشب چیزي نخوردي تا صبح مفتی صبحانه بخوري .

د تا منویات مقام عظماي ولایت ناجا تمام تلاش خود را به کار می بند«فرمانده در بالاي سکوي صبحگاه ادامه داد 

رضایت دارند وقتی می بینند سلسله مراتب موفق باشد و مردم نیز  ، و در کسب رضایت فرماندهی کل قوا  اجرارا 

فرماندهان براي جعفر تکراري بودند و  روسا، کلمات مقام ولایت، سلسله مراتب،...»ما در مسیر ولایت هستیم 

در کمین است و انتظار ضعف ما را می کشد اما دشمن را به زبونی می کشانیم دشمن «...عادت داشت به شنیدن
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آنها با مردم خود ظالمانه رفتار می کنند مردم را در کوچه و خیابان می زنند و با رنگین پوستان تبعیض آمیز رفتار 

در دست دارند می  می کنند به کودکان شلیک می کنند و زنان شان امنیت ندارند مردم خود را با هر چیزي که

  سخنرانی تمام شد همه از ایستادن خسته شده بودند.....»زنند اما ما با مردم با کرامت برخورد می کنیم 

چهل نفر از پرسنل تنبیه یا به کمیسیون مربوطه معرفی شدند تا تعیین «...متن دستور را شروع به خواندن کردند

از معاونین و دو که  ه نفر افسر جزء و پانزده نفر تشویق شدندتکلیف شوند بیست و هشت نفر درجه دار و دوازد

جعفر زیر لب غرید تشویق براي معاونین »نفر از مدیران کل که درجه گرفتند یا پاداش نقدي دریافت کردند...

افسران جزء و زیر دست من ماندم که چه کسی کار می کند و چه کسی تشویق ناجا و مدیران کل و تنبیه براي 

روز نداریم و آنها لذتش را می برند محمد با رنگ پریده و شکم گرسنه به جعفر چپ چپ  ود ما شب ومی ش

  کرد. می نگاه

در انتهاي محوطه همه به  رژه شروع شد سربازان به خوبی رژه می رفتند و افسران به زحمت خود را می کشیدند.

  سمت قسمت هاي خود رفتند.

اهی و قسمت جرایم سازمان یافته راهی شد پشت میزش نشست و پرونده سروان اسماعیلی به سمت معاونت آگ

ها را ورق زد کامپیوتر را روشن کرد و کمی تامل نمود از جا برخواست و به اتاق محمد برزو رفت تا هم احوالی 

  کمی بهتر شده . هر چند خودش گفت برزو هنوز رنگ پریده بود  بپرسد و هم صبحانه بخورند.
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ند وسط یک نایلون و چاي را آوردند محمد برزو از زمان آموزشی هم دوره اساعیلی بود مردي نان را گذاشت

به تازگی سربازي به آن قسمت داده بودند که  سیاه چرده و درشت اندام که در بایگانی و رایانه خدمت می کرد.

و حالا از معاونت کرده  دوازده ماه خدمت ،لیسانس ریاضی داشت و عینکی و لاغر بود با درجه استواري و  

مهندسی به معاونت آگاهی منتقل شده بود نخبه رایانه و برنامه نویسی بود اما هیچ کاري در این قسمت نمی کرد 

برزو تذکر داده گزارش نوشته  ولی هیچ کدام تاثیري نداشت و گوش کسی هم بدهکار نبود براي همین دیگر 

که از گزند بروز در امان باشد صبحانه هر روز را می خرید و آماده می کاري به کار او نداشت سرباز هم براي این

  کرد بقیه روز را بیکار می گشت .

استوار انصاري  از اسماعیلی خوشش می آمد به نظرش با هوش می آمد گاهی با هم معادلات ریاضی را آنالیز 

انصاري کاري نداشت و بازي می کرد می کردند در اداره اسماعیلی ریاضی را خوب می فهمید .بعد از صبحانه 

  .یا کتاب می خواند 

در عنوان اداره اي که اسماعیلی .  می شدو سرشان هم شلوغ  بودکار زیاد  ،دستور بود همه در اداره  ماسک بزنند

و  می نمود اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته بود به نظرش این عنوان فقط دهن پر کن  ،آن خدمت می کرد

پرونده و   مثل اختلاس و ارتشاء و جرایم مالی را به آن قسمت ارجاع می دادند و تحقیقاتی انجام می شد یرایمج

عادت داشت و غالبا اجازه نمی دادند تحقیقات تکمیل شود ا تحقیقات ناقص را می بستند به پرونده هاي ناقص و ب

اجازه می دهد او هم گزارشاتی می نوشت و به  می گفتند تا جاي پیش بروید که قاضی خواسته و سلسله مراتب
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و در جرایم سایبري  وجود داشت ن حساسیت زیاد ادر جرایم بیش از ده میلیارد توم دادسرا یا دادگاه می فرستاد.

  پیش پا افتاده انجام می داد. هايکارو تهدیدات امنیتی هم اداره آنها 

 ن روز با خبر شد که آن اداره با اداره آنها ادغام می شود.دوست داشت به اداره قتل و جرایم خشن منتقل شود آ

از این موضوع هم خوشحال شد هم ناراحت هم دوست داشت در حوزه جرایم خشن کار کند هم از دست رئیس 

ترسو و محافظ کارش خسته شده بود رئیس دائم او را از ادامه تحقیقات باز می داشت و می گفت  همین مقدار 

  جور که دستور داده اند عمل کنید. کافی است همان

اول کلی حرف  عابدینآن روز رئیس اسماعیلی را خواست ،به محض ورود پا کوبید و احترام گذاشت سرهنگ 

  هاي دهان پرکن زد و نصیحت کرد و خطابه اي در باب خدمت به مردم خواند

را رعایت کنیم شد باید  حال مردم  جناب سروان اسماعیلی شما تلاش گر و کوشا هستید ولی حواستان با گفت: 

مقام قضایی از ما چه می خواهد باید همان را انجام دهیم زیاده روي و کج روي نکنیم از شم پلیسی خود کمک 

بگیرید و حواست باشد هر کلمه که می نویسی تاثیر زیادي بر سرنوشت صاحب پرونده  دارد و اگر چیزي بگویی 

  ا و هم در عاقبت مورد بازخواست قرار می گیريکه نتوانی ثابت کنی هم در دنی

سر شانه هاي پرسنل خود  عابدینبراي فریب دادن اوست در واقع  عابدیناسماعیلی می دانست حرف هاي جعفر

بیشتر  سوار شده بود و رشد می کرد دکتري می گرفت و جایگاه شغلی بالا و زندگی بی دردسري را داشت.
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قلم ش و اضافه کار هم می گرفت حرف هاي دهان پر کن می زد باهوش و خو مواقع در اتاق خود می خوابید

  بود و دکتراي حقوق می خواست بگیرد ضمنا در دانشگاه امین نیروي انتظامی هم تدریس می کرد .

بودنش را دوست نداشت  عمق نگاه رئیسش را می ستود اما بدجنسی و فریب کاري و ترسواسماعیلی دقت نظر و 

 به دیده تحقیر نگاه می کرد چون هیچ وقت جسارت نداشت تقابلی با  بالا دستی هاي خود داشته باشدرا  عابدین

  .می انداخت در واقع زیر دستان خود را به دردسر . 

در خواست انتقال اسماعیلی را از کارتابل خود در آورد و دستور نوشت بود که اسماعیلی به دوره عالی  عابدین

داد یک دوره شش ماهه آموزش حین خدمت براي تکمیل دوره کارآگاهی می فرستمت اعزام شود و توضیح 

تحقیق و کارشناس قتل را برایت پیشنهاد می دهم بعد از پذیرش و صدور حکم همین جا  افسربعد از دوره شغل 

خودش مشغول به کار می شوي .اسماعیلی می دانست رئیس در حال فریب اوست سکوت کرد از زبونی و ناتوانی 

و اصلا باید از اداره جدا  است.حالش به هم خورد می دانست اول اینکه دوره آموزشی و درجه سرگردي حقش 

 شود و بعد از اتمام دوره می تواند اداره خود را عوض کند و دوم شغل مذکور هم حقش  حتی کمتر از حقش

وره نتواند از اداره برود هم در ایام آموزش در او را به بازي گرفته  تا هم بعد از اتمام د عابدینو حالا   است ،

  در انتها هم رئیس می گوید طبق علاقه تو عمل کردم تا منت هم  سرش باشد. اداره بماند 

مخالفت می کرد آن وقت پیشنهاد شغل و درجه اش با مشکل مواجه اگر چه فایده کاري از دستش بر نمی آمد 

  ب و هجده سال خدمتش متنفر بود.می شد از خودش از اداره از سلسله مرات
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جعفر اسماعیلی را برزو دیده ولی طبق معمول حرفی عالی از اتاق بیرون آمد و رفت پیش محمد برزو نامه دوره 

نزده بود اسماعیلی می دانست دوستش از همه چیز مطلع است از این اخلاق محمد بدش می آمد رفت تا هم انتقام 

  بزنند تا آرام شود. رفتار برزو را بگیرد و هم گپی

  یکبار طلاق گرفتی دلیل بر شکست دوباره نمی شود. محمد چرا زن نمی گیري؟_

  برزو جوابی نداشت سرش را پایین انداخت 

خوب از همه مهمتر همکار چرا همین خانم جعفري را نمی گیري وضع مالی خوب ،محجبه ،با سواد ،خانواده _

  ید خودمان است و نزدیک همدیگر کار می کن

در حال صحبت هستیم آدم بعد از چهل سالگی ازدواج برایش سخت است  محمد سرش را بالا گرفت و گفت:

محمد ادعا داشت که باهوش و توانمند است و می گفت انسان می تواند به بالاترین درجات الهی برسد اما جعفر 

خواهی و جهل و فراموشی انسان را اسماعیلی می خندید و می گفت انسان در محاق انسانیت اسیر است زیاده 

اسیر خود کرده است ما در این بدن اسیر هستیم همیشه این بحث را با هم داشتند و هیچ وقت به نتیجه هم نمی 

محمد برزو می گفت دین اسلام برنامه جامع و کاملی براي سعادت بشر دارد و جعفر اسماعیلی سکوت  رسیدند.

  مخالفت نداشت.می نمود و جواب نمی داد . جرات 
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ادارات با حداقل نیرو کار می کردند اجتماعات در  هر چند کار زیاد بود و و کار کردن براي کمشد کرونا بهانه 

وقت بیشتري  و  کمتر شده اداره ها به حداقل رسیده  نماز جماعت کمتر برگزار می شد عزاداري هاي هفتگی به 

  .براي در خانه ماندن وجود داشت

عده اي در علی رغم همه اینها بیماري هر روز تلافاتی می گرفت و ،کردند از ماسک استفاده می م مردهمه جا  

و تعدادي هم لج بازي می کردند و حتی ماسک نمی زدند در بین مذهبی ها ادعا می  کرده خانه خود را زندانی 

ها را  امامزادهریح یکی از پرونده اي هم مطرح بود که کسی ض.  شد که در اماکن مذهبی ویروس وجود ندارد

عده اي خود را علم گرا می دانستند و عده اي به ائمه و مقدسات مشغول  ،لیس زده  و موجب انتشار بیماري شده 

بود مردم سه  دسته شده بودند تعدادي همچنان به ندر هر حال بیماري گوشش به این حرف ها بدهکار  شدند 

اعتقاد ضر می شدند همچنان دنبال در آمد و پول بودند عده اي مذهبی و مسافرت می رفتند و در محل کارشان حا

می کردند با این که مذهب نجاتشان می دهد و عده اي وحشت زده و در قرنطینه خودشان را محبوس  داشتند

از رده هاي ابتلا و مرگ و میر کرونا قرار داشت . شبکه هاي اجتماعی و بخشی بالاترین یکی از ایران در  حال 

مردم معتقد بودند که جمهوري اسلامی آمار سازي می کند و واقعیت بیماري و مرگ را نمی گوید مردم دسته 

براي همین عده اي از وکلا و حقوق دانان جمع شدند و شکایتی .  دسته کشته می شدند هزینه درمان بسیار بالا بود

دادند که مسئولین جمهوري اسلامی در زمینه علیه مسئولین جمهوري اسلامی تنظیم کردند و در آنجا توضیح 

می توطئه  ایدئولوژیک برخورد می کند و تقصیر بزرگ چین را نمی بیند اما کمک آمریکا رامبارزه با کرونا 

  شدد .دلایلی هم ذکر نسستی به خرج می ده و و در مبارزه با بیماري کم کاري پندارند 
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بنابراین و ولت حسن روحانی بود که رهبر را به قواره خدا رسانده جامعه شاهد چاپلوسی وزیر بهداشت و اعضا د 

پرونده تشکیل و افراد مذکور توسط پرسنل  نمایند و دستگیر  را دستور رسید که بروند و آن وکلا و حقوق دانان

از با سوء استفاده حاکمیت می گفت حقوق دانان شاکی اداره آگاهی دستگیر و تحویل اطلاعات سپاه شدند 

  . وضوع کرونا به رهبر توهین کرده اند م

و او حالا  سپس همسر برزو طلاق گرفت  فرزندشان مُرد و  ند در اوایل کرونا همسر و فرزند محمد برزو بیمار شد

تنها با مادرش زندگی می کرد شوهر خانم جعفري هم در تصادفی که موقع برگشت از مشهد داشتند کشته شده 

راید قاتل ایرانیان است اما همچنان تولید می شود و کشته می گیرد نه تنها کم مصرف بود خانم جعفري می گفت پ

خدا نیاز داشتم آنها  و امن نیست بلکه بسیار گران و خطرناك است به برزو گفته بود آن موقعه که به امام رضا و

مه اینها تقصیر دولت او می گفت جاده مشهد نا امن و ماشین خطرناك و امداد رسانی ضعیف هحضور نداشتند 

ختم شود را خراب کند  ازدواجاست .برزو می خواست مخالفت کند اما نمی خواست رابطه اي که ممکن بود به 

.  

همسر برزو هم می گفت شوهرش در اداره رعایت نکرده مریض شد و بیماري را به او فرزندش منتقل نموده است 

علی کرونا نمی گیرد و نمی میرد همین موضوع زنش را شیعه در واقع درست هم می گفت برزو بارها گفته بود 

  برو.شیعه علی حالا  دنبال کار خودت  :در محضر هنگام طلاق گفتعصبی می کرد و زن برزو 
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ناراحت کرد و برزو همراه با گریه مرگ فرزند برزو جعفر را شد و  میاز رفتار برزو ناراحت  جعفر اسماعیلی 

  اختلاف نظر شدید داشتند .قاداتم نمودم . و در همین نقطه فرزندم را تقدیم اعتگفت 

در واقع کار آنها و ربطی به کشف قاتل و دنبال آدم کش دویدن دارد کمتر دانست که کار اداره قتل جعفر می 

اطلاعات بالا دستی و پرونده هاي مهم می آمد همین امر باعث  .گزارش نویسی و تهیه بولتن و آمار و غیره بود

ار در قسمت هاي اجرایی کشد تا درك کلی تر از اوضاع جنایی کشور داشته باشند از همین منظر می دانست می 

آموزش زده شد جعفر براي طی دوره عالی و ارتقاء به سخت تر است بالاخره نامه معرفی او براي و کشف قتل 

رئیس گفت جناب سروان  موزش با آبه حضور در محل کار هم زمان شد درجه سرگردي اعزام شد البته منوط 

  برو و در ساعتی که کلاس نداري در محل کار باش. .است محل آموزش تا محل کار پنج دقیقه راه از 

یک روز صبح کج خلق و ناراحت رفت اتاق سرهنگ مدتی به همین منوال به کلاس ها رفت و کار هم کرد و 

در کامپیوتر پر از نامه هاي عقب افتاده است  مو کارتابل مو شروع کرد به گله کردن که به کارها نمی رس عابدین

سرهنگ چند دقیقه اي گوش داد و بعد طبق معمول شروع کرد اول به نصیحت و بعد تهدید کردن و سپس 

هندوانه زیر بغل جعفر داد و دست آخر هم پیشنهاد داد جعفر به اداره قتل منتقل شود و در راستاي علاقه اش کار 

عقب افتاده هم نداشته باشد بالاخره رئیس به قولش عمل کرد به این ترتیب کار جدید در اداره  کند و کارهاي

  جدید شروع شد .

  پرونده ها را می خواند و نت برمی داشت و مکاتبه می کرد و سر کلاس هم نکاتی یاد می گرفت که مفید بودند.
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را ناراحت بود چون حو و فرزندش بیدار شوند .لباس پوشید مبادا زن  آن روز صبح از خواب بیدار شد و آرام

از سر کنجکاوي  جعفر می دانست. مادر و خواهرش تنها مانده بودند از طرفی حوصله شوهرش را هم نداشت.

بنا بر «بی بی سی خبر فوري زد   کانال گوشی همسرش را برداشت نگاهی انداخت صفحه اینستاگرام باز بود 

در جا خشکش زد یاد » ده مرد شماره یک هسته اي ایران در دماوند کشته شدبرخی گزارش ها محسن فخري زا

شهادت سردار قاسم سلیمانی افتاد خیلی از آن موقعه نمی گذشت فخري زاده را نمی شناخت ولی مرد درجه 

بیفتد  بعد از کشته شدن سردار سلیمانیدوباره  همان اتفاقات پس ممکن بود ، یک هسته اي ایران یعنی اتفاق مهم 

  دمضطرب ش ، خشم مردم و رسوایی جهانیشلیک به هواپیمایی خودي و و جنگ یعنی احتمال 

ترور فخري هنوز در اداره حرفی راجع به شد هر حال خودش را به محل سرویس رساند.در افکار خود غرق  به   

کی شهرداري بروند تا مسیرها و زاده نزده بودند آن روز قرار بود براي بازدید به پزشکی قانونی و معاونت ترافی

بنابراین توضیحات و آشنایی با  است پزشکی قانونی بخش مهم کار هر کارآگاهی  دوربین هاي شهري را ببینند.

  پزشکی قانونی لازم بود.

بعد از صبحانه سرباز انصاري آرام و مضطرب به جعفر نزدیک شد و گفت جناب سروان زحمتی براي شما دارم 

حواسم داخل ستاد خود را آوردم د نگاهش کرد و حرفی نزد انصاري ادامه داد اشتباه کردم گوشی اسماعیلی مرد

اسماعیلی سرش را پایین انداخت و گفت خوب همان جور که آوردي  ببرید ممکن است گوشی را بیرون ،نبود

  فرستند. است و صاحب آنرا به دادسرا می ممنوعببر بیرون می دانی گوشی دوربین دار داخل ستاد 
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  بله می دانم اما اشتباه کردم اصلا بیا گوشی براي خودت _

نه صبر کن ظهر در خروجی ستاد شلوغ است ضلع شرقی ستاد گیتش کار نمی کند می توانی گوشی را خارج _

  کنی 

  جناب سروان اگر گوشی را برداري دویست هزار تومن هم می دهم _

حضور  سر کلاس رفت  به و را گرفتس بهداشتی گوشی و پول داخل سروینمود قبول  ع کرد و اسماعیلی طم

به خانه رفت و در خانه  گوشی را  با سرویستا ظهر صبر کرد و در پزشکی قانونی و معاونت ترافیکی لغو شد 

وارسی کرد هیچ شماره یا عکس یا اطلاعاتی وجود نداشت غیر یک فیلم دو دقیقه اي که با دیدن فیلم نزدیک 

  برود.بود از هوش 

حورا فقط یک پیامک  رفته بودندبه مامازن  ظهر که از خواب بیدار شده بود دوباره  حضور نداشتزنش در خانه 

  هم چیزي نگفت  جعفر   فرستاد که برگشتم خانه مادرم کار داشتم .

ه کرد و به زار زار گریو با دهان باز و موهاي آشفته و چشمان اشکبار وسط پذیرایی نشسته بعد از دیدن فیلم  

خودش و انصاري فحش داد که چه حماقتی کرده است .هر وقت فشار زیاد روانی به جعفر وارد می شد خوابش 

  خوابید. می جا و در می گرفت دراز کشید 
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و سه  اما دوبارهدوساعت خوابید از خواب که بیدار شد دوست داشت همه اتفاقات رخ داده خواب بوده باشد 

همان صحنه و همان اتفاقات رخ می داد نگاهی به خانه انداخت و دلش براي  را نگاه کرد  باره و ده باره فیلم

خودش و زن و بچه اش سوخت دوباره خواب آلود شد و اینبار رفت در یخچال را باز کرد شربت سرفه اي در 

ت خواب آلوده کار با ابزار و رانندگی ممنوع ممکن اسیخچال وجود داشت روي شیشه نوشته بود هنگام مصرف 

شوید شربت را سر کشید و نشست وسط اتاق بعد چند دقیقه گریه کردن خوابش برد و در خواب دید که وسط 

میدان صبحگاه ستاد چوبه داري بر پاست و او را با کتک و باتوم به سمت چوبه دار می برند و یک نفر هم فریاد 

تمام محتویات معده اش را روي و شده هانش ترش  می زند جعفر اسماعیلی جاسوس است .از خواب پرید مزه د

  متکا بالا آورده بود.

نگاه کرد فیلم لحظه تیراندازي از یک نیسان به ماشین فخري زاده را پخش را دوباره گوشی را روشن کرد و فیلم 

دقیقا  می کرد صحنه اي که هیچ شبکه یا کانالی به آن دسترسی نداشته است انگار کسی که فیلم برداري کرده

از روبرو با زاویه باز و در لحظه دقیق فیلم برداري شده بود مشخصا . می دانست چه اتفاقی در حال وقوع است

در گوشه  یک اسلحه از بالاي نیسان به خودرو در مسیر تیراندازي می کند و سپس ماشین نیسان منفجر می شود.

چندین ضربه به مرد ي بود که در لحظه انفجار اي از صحنه اما مردي با لباس کثیف مشغول صحبت با آخوند

آخوند می زند و فرار می کند نمی فهمید این دو صحنه چه ارتباطی با هم دارند و اینکه این فیلم چه ارتباطی با 

انصاري دارد و چرا انصاري توسط او فیلم را خارج کرده است به هر حال شر گردن او را گرفته است اما دقت 

خیابان هم خلوت گوشی  .شد بودو رفت بیرون ساعت یک شب شید رصت دارد سریع لباس پوکرد دید هنوز ف
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کاغذي و نایلون پیچید و در پاي درخت روبروي خانه دفن کرد می دانست فردا اگر  دستمالرا در بین چند 

  انصاري را دستگیر کنند او را لو می دهد و آن موقعه گوشی را از او می خواهند .

ه اي ترور شده و تنها فیلم موجود دست اوست این قابل توجیه نیست .حتما آن موقعه گوشی را از مرد اول هست

او خواهند خواست و اگر بگوید گوشی را معدوم کرده رهایش نمی کنند پس براي روز مبادا باید گوشی حفظ 

س پوشید و از خانه با صبر کرد و در وقت اذان لبا شود .می خواست سر کار نرود اما چاره اي نبود تا صبح

  اضطراب و نگرانی خارج شد انتظار دستگیري یا حتی تیراندازي به خودش را داشت.

.زنگ تلفن به صدا در آمد و شماره رئیس بود انتظار هر اتفاقی را داشت از دستگیري تا هیچ به محل کار رسید

با سر بزرگ و کچل  عابدیناي ایستاد  واکنشی ممکن بود پیش بیایید؛به اتاق رئیس وارد شد پا کوبید و گوشه

یخ  ترس  جعفر از   ؟سلام اسماعیلی را جواب نداد و در عوض گفت از انصاري خبر داريو گوشه اي نشسته 

  .کرد و گفت نه قربان خبر ندارم

اي برو بگو اداري و پشتیبانی برایت یک توبیخی بزند و بربعد هم  اگر آمد بگو بیایید اتاق من همین الان  _

خارج نشود تو هم بفهمی اداره رئیس  کسی از اداره  انصاري هم اضافه خدمت رد کنند تا بدون هماهنگی من

   که برگه سرباز امضاء می کنید.؟ چه کاره هستید  ،  دارد شما برگه انصاري را امضاء کردي برود
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زودتر برود تا کسی را مبتلا  داد رئیس عذر خواهی می کنم انصاري گفت کرونا دارد ترسیدم گفتم جوابجعفر 

جعفر متوجه شد  نکرده آزمایش بدهد اگر مثبت بود بهداري مرخصی می دهد اگر هم مبتلا نبود که باید بیایید.

  .خارج شد از اتاق رئیس  خبر ندارد پس پوزخندي زد و پا کوبید و از چیزي  رئیس

عفر پرسید که کجاست ؟ جواب داد دم در ستاد تا از تلفن اداره به انصاري زنگ زد سرباز جوان جواب داد و ج 

بازوي لاغر او را ، منتظر شد تا انصاري به اداره برسد .به محض ورود سرباز  جعفر ماشین را پارك کند و بیایید.

گرفت و گفت شانس بیاري امروز بمیرم وگرنه تو را به طناب دار می سپارم انصاري تلاش کرد خودش را خلاص 

  انصاري را رها کرد و رفت . ، کردند و جعفر شمکشک . کمیرها نمی کرد او را قدرتمند جعفر  کند اما پنجه

به آن روز قرار لغو شده از پزشکی قانونی  مود به چیزي فکر نکند.خودش را به محل آموزش رساند و سعی ن

وار ضخیم شیشه اي شاهد د از پشت دیشبازدید از پزشکی قانونی همراه با تشریح جنازه ها همراه محول شده و 

تشریح جنازه مردي سی و پنج ساله بودند که توسط زنش با قرص کشته شده بود هر برش که به بدن جنازه می 

فرز دادند یکی از پرسنل حالت تهوع می گرفت و اتاق را ترك می کرد جعفر هم وقتی کاسه سر جنازه را با 

آنرا هم با فرز به استخوان که رسید  ندیغ جراحی برداشتبا تپوست سر را  بریدند تحمل نکرد کوچک جراحی 

در عوض رزیدنت هاي پزشکی . اتاق بیرون رفت و سر گیجه گرفت از جعفر کوچک استخوان بر شکافتند 

  همراه با تماشاي تشریح و نکته برداري غذا هم می خوردند.
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راد مفقودي را مرور کرد نگاهش به جعفر به اتاق گمشدگان رفت و عکس ها و نام هاي افدر پزشکی قانونی 

این شکل و شمایل  عکس مردي خوش تیپ و قد بلند افتاد که با عنوان اصغر زمانی ثبت شده  کمی دقت کرد

صحنه تیراندازي به فخري زاده و انفجار نیسان آبی برایش تداعی شد احساس کرد  جعفر نمی رفت ،هرگز از یاد 

جود دارد به عکس با دقت بیشتري نگاه کرد قد بلند موهاي مجعد قهوه اي و ارتباطی بین این عکس با آن فیلم و

شخصی که شیخ را زده  است ،مجسم نمود بله خودش نظر روشن و خوش قیافه چشمانش را بست و فیلم را در 

. گذشت از مفقودي او می دو سالبود شبیه همین اصغر زمانی بود اما اینجا به عنوان مفقودي اعلام شده و بیش از 

عکس را یادداشت کرد تا در لیست مفقودي اداره هم آنرا بررسی نماید .در همین حین بلافاصله مشخصات 

همکار آنها که در پزشکی قانونی کار می کرد وارد شد و گفت این عکس ها قدیمی است احتمالا یا پیدا شده 

  اند یا مرده اند.

  پس چرا عکس ها را برنداشتید؟-

  نکرده چون کسی پیگیري-

در پزشکی  اضطراب داشت.بازدیدها  تا نزدیکی ظهر طول کشید و به اداره بازگشتند و جعفر براي گوشی  هنوز 

گوشی را به او داده  هانصاري دلیل اینک  و ازقانونی حواسش پرت شد بعد از آن فقط می خواست زودتر برگردد 

  را بپرسد.
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 گرفت و گفت مرتیکه پفیوز بگو چرا؟ او رااق خارج شد و جعفر مانده  که انصاري از ات ظهر کمی به وقت اذان

داد ضیح سرباز انصاري تودر محوطه سرباز انصاري من ومن کنان گفت بیا برویم داخل محوطه توضیح می دهم 

خانه ما در آبسرد دماوند است و آن روز صبح در حال آمدن به محل خدمت بودم که دیدم در خیابان اصلی که ، 

 در  پدر من هم روحانی است و قبلاراستی رتن خوابی با یک نفر روحانی در حال بحث کردن است مرد کا

بود و حالا بازنشسته شده و پیش نماز مسجد است  مسئول عقیدتی سیاسی  فرماندهی انتظامی چندین شهر و استان

د من به حوزه بروم و روحانی و در مورد نماز و قرآن و فرایض دینی تحقیق می کند و کتاب می نویسد تلاش دار

بشوم اما دوست ندارم براي همین دائم در حال بحث و جدل هستیم وقتی دیدم روحانی توان بحث کردن با یک 

  کارتن خواب را ندارد می خواستم فیلم بگیرم و به پدرم نشان بدهم که آن اتفاق افتاد و فخري زاده ترور شد.

  هم اتفاقی بود .م را می دانستی و گرفتی جر و بحث و ضرب و شتم تو جاسوسی و فیل م ،فکر کردي من خر-

جناب سروان به خدا من جاسوس نیستم چون در فیلم ضرب و جرح و قتل اتفاق افتاد تنها کسی که می تواند -

  قاتل را پیدا کند به نظرم شما هستی موضوع همین بود

کند براي همین هم باید بهدف فیلم را داده باشد چه اسماعیلی به این موضوع فکر کرده بود اگر سرباز با این 

  و هم نقشه اش را اجراء کرد. خوشحال شد و اضطرابش از بین رفت 
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امروز می روم حفاظت و گوشی تو را می برم و اعلام می کنم از تو گرفتم آنها استعلام می گیرند که آخرین -

معرفی می شوید بعد هم دستگیر شده و طناب  سیم کارت داخل گوشی براي چه کسی است ، شما آخرین مالک

  دار دور گردن تو پدرت لبخند خواهد زد ضمنا قاتل آخوند داخل فیلم هم با شما به بالاي دار می رود.

  امانت دادم به شما و گوشی را جناب سروان من به شما اعتماد کردم -

  آدم نیستم به نظر شما چه خاکی بر سرم می ریختم من ندغلط کردي اگر مرا دستگیر می کرد-

  جناب سروان جون بچه ات رحم کن -

  با من چه می کنند ؟به من رحم می کردند؟می دانی مگر تو فکر کردي اگر گوشی را از من بگیرند -

  گوشی دست شماست هنوز کسی نفهمیده _

  کنی؟ چه میدرست است حالا قتل فخري زاده را شما انجام داده اید جعفر ضربه آخر را زد و گفت 

  را دلگرم کرد . سرباز انصاري جمله چه می کنی امیدوار کننده بود و از طرفی تعلل جعفر اسماعیلی هم 

  هر کاري بگویید انجام می دهم -

  هر دو نفر به هم خیره شدند و لحظاتی همانطور ماندند

  گوشیت و پس بگیر و برو دنبال کارت  بعد ،  برویم ماشینت و بزن به نام من-
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  سروان من آخه فقط می خواستم شما قاتل رو آخه  جناب-

  خودت می دونی -

اسماعیلی را مصمم ، چند دقیقه اي گذشت رنگ سرباز پریده و گلویش خشک شده بود تاخیر در جواب مثبت 

همین فکر او را ساکت کرد تا صورت جلسه بنویسند او و برزو امضاء نموده  و گوشی را تحویل حفاظت بدهد 

را پایین انداخت و به سمت اتاق برگشت انصاري دنبال اسماعیلی دوید و سوئیچ ماشین را در آورد  کرد و سرش

  و داد به اسماعیلی و گفت فردا گوشی را بیاور سند می زنم به نامت ولی نامردي کردي 

  زمزمه کرد دزدي هاي پدر را باید پسر پس بدهد و  رفت اسماعیلی پوزخند زد و به سمت مسجد 

ري از مسیر مسجد به سمت اداره بازگشت و سرش را گذاشت روي میز و هاي هاي گریه کرد و خودش را انصا

 به اگر گوشی  تمام روز را فکر کرد هیچ راهی نداشت سرزنش نمود که چرا به این شخص اعتماد کرده است .

می دانست هر است  ري بودهاو را می گیرند و می گویند چطور همان لحظه ترور در حال فیلم بردابرسد حفاظت 

تا و از ترور خبر نداشته است . تصمیم گرفت کاري کند امکان ندارد که کسی باورش شود کارش اتفاقی بوده 

. بعدها  و گوشی را پس گرفت نمود سند ماشین را منتقل ي آن روز فردا مطابق میل اسماعیلی عمل کند بنابراین 

اتفاق نظر داشتند که خوب شد گوشی می خواست پس بدهد هر دو آنها  اوقتی اسماعیلی پشیمان شد و ماشین ر

    حفاظت نجات پیدا نمایند.را مخفی نمودند وگرنه امکان نداشت بتوانند از گزند 

  فیلم را  در فلشی کپی کرد و نزد خود نگه داشت .اسماعیلی  
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یلی دستور داد همراه با اکیپ اجراء به رئیس به اسماع به محض ورود پرسنل به محل کار  صبحاول چند روز بعد 

دماوند بیرون شهر یک کمپ شهر صحنه یک خودکشی بروند توضیح بیشتري نداد ماشین اداره راه افتاد به سمت 

دیدند  را کمپبزرگ ترك اعتیاد متعلق به ناجا قرار داشت اکیپ کشف جرم وارد کمپ شدند و در اتاق مسئول 

طناب از سقف خودش را آویزان کرده و رنگ صورت جسد سیاه شده بود و گردنش  که یک نفر با لباس ناجا با، 

آن مامور وجود داشت که اسماعیلی آنرا برداشت و شروع کرد به خواندن قبل از خواندن نامه اي هم از  وشکسته 

دید دوستش امضاء نامه را دید تورج صفري نام مامور بود گلوي اسماعیلی خشک شد دوباره برگشت و جنازه را 

   .تاب می خورد تورج صفري بالاي طناب دار بی فروغ 

. می دانست تورج را بیشتر از برادر خودش دوست داشت ،مانند برادر بودند و جعفر و جعفر  برزو تورج و محمد

مسئول کمپ ترك اعتیاد کرده بودند و با  او را  است.خانوادگی شده  مالی و مدتی  گرفتار مشکلاتی تورج 

   .دندتیم از عقیدتی و معاونت بهداشت در خصوص معتادان کار می کریک 

همسر عزیزم امیدوارم مرا حلال کنی که نتوانستم سقفی برایت بسازم تا در «را خواند  آخرین نوشته تورج جعفر 

ذیت نکنم آن زندگی کنیم حالا که از همه چیز نا امید شدم خودم را می کشم که بیشتر از این تو و فرزندمان را ا

» مسئولین و روساي ناجا هم طلب بخشش دارم دیگر تحمل نداشتم از ازخدا می خواهم گناه خودکشی مرا ببخشد

همین چند خط تمام حرف هاي تورج نمی توانست باشد اما چیزي که جعفر دید همین بود . قطره اشکی از گوشه 
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دید خدمتگذاران  از معتادان قدیمی   عفر را اشک جچشم جعفر چکید و یکی از  چند نفر از خدمتگذاران کمپ 

  بودند که در کمپ مانده و به سایر معتادان و مسئولین کمپ کمک می کردند .

مرد جلو آمد وبه جعفر گفت :لیست معتادان حاضر وتازه ترك کرده کمپ در اتاق بغلی است آیا می خواهید 

فتن دارد اما نمی خواهد در میان جمع بگوید .اشک نگاهی به آن بیندازید ؟جعفر متوجه شد مرد حرفی براي گ

  چشمش را پاك کرد و به دنبال خدمتگذار به اتاق مجاور رفت.

  شما براي آقا تورج گریه کردي یا براي خودت؟-

  لیست رو بده ببینم سرت توي کار خودت باشه -

  یم ی بودآقا تورج براي من از شما که دوست صمیمی اش هستی تعریف کرده ما رفقاي خوب-

  چی گفته بود ؟-

  اول پیشنهاد می کنم که این حرف ها بین خودمان باشد دوم امیدوارم فکر نکنی تورج خودکشی کرد-

  یعنی چی بین خودمان باشه ؟-

از اینجا بیرون می کنند اما تو به درد تورج گرفتار می  رایعنی اینکه کاري از دستت بر نمی آد و اگر بگی من -

بده و جنازه دوست مشترك مون را با عزت دفن کنید و اگر می توانی کاري براي زن و  شوي پس فقط گوش

  حقوق شون پامال نشه حق و بچه اش انجام بده تا 
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  جعفر به صورت مرد نگاه کردو گفت خوب 

نست نمی توا استاز آنجا تا آبسرد دماوند سه ساعت راه  وخانه اجاره کرده   نکی بعد از پاکدشتایوا در  تورج-

هر روز برود و برگردد شش ماه می شد امکان جابجاي خانه و محل کار را نداشت خانه چون اینجا گران بود و 

و بخشی از درآمد او صرف درمان  شداز طرفی پدر تورج هم مریض  پول پیش و کرایه را نداشت تا تامین کند 

ش و گفت هر وقت توانستی خانه اي اجاره پدر ونگهداري از مادر می شد همسر تورج قهر کرد و رفت خانه پدر

بالاخره ناچار شد صبر  ندکنی که با هم باشیم می آیم البته چند تا خانه رفتیم دیدیم اما واقعا جاي زندگی نبود

جا با تورج نیا  که براي ترك آمده بود  افراد معتادیکی از بستگان کند تا وام بگیرد در همین اثنا یک خانمی از 

می  ناجا سکسجنسی  پیش رفت و چون جا نداشتند دم در کمپ داخل ماشین  هدوستی آنها تا رابطآشنا شد و 

کردند حاج آقا مسئول عقیدتی باخبر می شود و یک بار تورج را می خواهد و می گوید که فیلمی توسط چند 

تا تصمیم گیري با دادگاه تورج را می ترساند و قرار می شود حسابی خانمی در ماشین تهیه شده  و و جوان از او 

نظامی و کمیسیون ناجا باشد تورج براي من گفت به این ترتیب به لیست بدبختی هاي او اخراج هم اضافه می 

  شود 

  لیست بدبختی ؟تورج آدم این حرف ها نبود -

ایدز او را  و اساسا دوري کردن از همسر هم براي همین موضوع بوده البتهشد بله متاسفانه تورج مبتلا به ایدز -

   م.فقط من فهمید
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  چطور مبتلا شد-

گی شان دمی خواست برگردد همسرش را از قهر بیاورد و به زن خبر نداشتاو هم  سرایت نموداز همین خانم -

ادامه بدهند که برادر این خانم در کمپ فوت کرد و در علت مرگ ابتلا به ایدز درج شد اوایل رابطه تورج با 

هم اچ آي وي مثبت بودند و ناپدري نامرد به دختر همسرش و و مادر این خواهر و برادر آن خانم بود ناپدري 

و   تورج هم وقتی متوجه ایدز و بی   ند.پسر همسرش  تجاوز می کرد درنتیجه هر چهار نفر به ایدز مبتلا شد

موضوع کردیم  هر چقدر به روحانی عقیدتی التماسقبل از آن آبروي شد خودش را تحت فشار حاج آقا کشت 

  فایده نداشت تورج را نادیده بگیرد و در عوض تورج هم قول می دهد دیگر چنین اشتباهی نکند اما 

  ؟ شدندچه کسانی از  موضوع مطلع -

  من و تورج و اصغر زمانی که به تازگی از کمپ رفت است -

  نام اصغر زمانی دوباره به گوش جعفر رسید

  ارید و الان حاج آقا کجاست عکسی از حاج آقا و اصغر زمانی د-

آدرس و شماره تلفن به من داد حاج آقا هم دو سه روزي  ش رفته و اصغر دنبال زندگی خود  بله عکس داریم-

دیشب قبل از اینکه  تورج خودکشی کند به او گفتم شاید حاج  در سوریه زخمی شده  هست نیامده می گویند

 ش مفصلی نوشته و همه چیزرا مستند فرستاد به تهران حتی بمیرد هم آقا مرُد چرا نگرانی گفت که حاج آقا گزار
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مرا دستگیر می کنند و اخراج می شوم وقتی رفتم اتاق خودم صداي افتادن شنیدم و برگشتم دیدم تورج مرُده 

  است.

  حاضري این حرف ها را بنویسی ؟-

  درست می کند اول سخن بهت گفتم براي خودت دردسر درست نکن این حرف ها گرفتاري -

  به تو ربطی ندارد بشین و بنویس -

خدمتگذار کمپ علی رغم میل باطنی اش نشست تمام ماوقع را نوشت و جعفر هم صورتجلسه تنظیم کرد و از 

  و به اداره بازگشتند. رفتعکس اصغر زمانی عکسی انداخت آدرس و شماره تلفن او را برداشت  و از اتاق بیرون 

گفت رئیس مهمان دارد  عابدینل تر نوشت و می خواست برود اتاق رئیس که آجودان در اداره گزارشی مفص

گفته کسی مزاحم نشود به اتاق خود بازگشت و شروع کرد به مطالعه پرونده هاي جدید روي میزش یک نامه از 

 نمودخواندن پرونده را باز کرد و سرسري شروع به . کارش بود ستاد کل نیروهاي مسلح و یک جلد پرونده اولین

تا اگر اقدامی دارد انجام بدهد هر قدر که بیشتر می خواند متوجه می شد نامه اشتباهی به قسمت آنها و به او ارجاع 

هفت روحانی به یک شکل و در  که توضیح می شد.  با این  شده است پرونده حاوي سی برگ خلاصه نویسی 

 متعددهاي  شده اند ردي از قاتل نیست نحوي مرگ ضربه زمان هاي متفاوت و مکان هاي مختلف در تهران کشته

بوده  آخرین قتل مربوط به حاج موسی محمدي مسئول عقیدتی سیاسی کمپ ترك اعتیاد کشته شده فرد  به 

موساد و سیا صورت گرفته تا موجب  آبسرد  است در بخشی از  گزارش  نوشته شد این قتل ها توسط عوامل
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شماره به و  گردید. در ادامه به پرونده اي هم در اداره آگاهی اشاره  د نقاء ناامنی نمایامت حزب االله والبدبینی 

وزارت اطلاعات گزارشی هم از در پرونده  . جعفر بلافاصله شماره پرونده را یادداشت نمود نوشته شده بودپرونده 

. عکس و مشخصات داده بودندیی قضاقاتل را شناسایی نموده و در خواست دستگیریش را از مقام موجود بود که 

که قتل ها داراي  و آدرس اصغر زمانی قید شده بود اما حفاظت سپاه مخالفت نموده و در گزارشی تحلیلی نوشت

براي حفظ امت حزب االله این کشتارهاي مذهبی باید با  ی فعلا تحت نظر باشد وانگیزه سیاسی است و اصغر زمان

  ند. حرم معرفی شو مدافع انعنوان شهید

یا است از عوامل موساد که آخرین قتل را انجام داده کمی فکر کرد با عقل جور در نمی آمد یعنی اصغر زمانی 

هیچ کدام  محمدي در سوریه کشته شده؟ضمنا خدمتگذار کمپ گفت موسی  ؟او با دیگر قاتلین فرق می کند

اطلاعات دقیق و کامل است اما چرا حفاظت اداره آگاهی و وزارت اطلاعات  .شتنداز اطلاعات با هم انطباق ندا

پرونده را خواند و گزارشی هم براي او تنظیم کرد سیستم را  .سپاه ورود کرده و مانع اجراي عدالت شده است 

سیستم برزو انجام و ارجاع از  ندیده آن رارئیس   به او ارجاع شده و اصلا فقط  نگاه کرد دید  نامه و پرونده

آگاهی  پرونده به قانونی انجام گردیده اصلا نباید این پرونده افشا می شد نباید غیر  ارهاکهمه  گردیده است.

  .لرزه بر اندام جعفر افتاد پشت پرده اتفاقات ناگواري در حال رخ دادن است. ارجاع می شد

تلفن زنگ زد و جعفر گوشی را برداشت سلام داد رئیس گفت زود بیا اتاق من جعفر گفت رئیس گزارش 

  فریاد کشید نه زود بیا عابدینخودکشی تورج صفري را هم بیاورم 
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در زد و اجازه خواست رئیس رنگ پریده و ناراحت روي صندلی کنار میز کنفرانس جعفر تا اتاق رئیس را دوید 

نبود دو نفر پشت به در ورودي کنار رئیس نشسته بودند جعفر می دانست وقتی رئیس پشت  شت میزشپنشسته  و 

پس پا کوبید و سلام داد و  کنار درب ورودي در اتاق حضور دارد  او نیست حتما کسی همطراز یا بالاتر از میزش

  ایستاد.

یکی از آن دونفر نگاه مهربانی به جعفر انداخت و گفت سلام جانم بفرما بشین این تعجب جعفر را بیشتر کرد 

موبایل و تنظیم سند ماشین لو رفته نکند پس موضوع مهمی پیش آمده ، فکرش هزار جا رفت نکند موضوع 

، موضوع فیلم را فهمیده اند نکند انصاري شکایت کرده و آقایان از بازرسی ناجا هستند .منتظر شد تا بفهمد 

  خودش را بالاي دار کنار تورج تصور کرد.

  ت ؟امروز به شما یک پرونده با نامه ستاد کل نیروهاي مسلح ارجاع شده اس کی رسیدید و آیا  -

  حس پلیسی جعفر او را از پاسخ بازمی داشت و اگر صداقت نداشته باشد هم معلوم نیست چه خواهد شد.

ست ولی فرصت نشد بخوانم اگر دستور هست تا پرونده ه یکدیدم روي میز چند دقیقه بیشتر نیست رسیدم و -

  انجام دهم 

  مطمئنی نخواندي -

  ارش می نوشتم گز در این چند دقیقه  بله قربان فرصت نشد-
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و گفت آقاي برزو برو خودت را به دژبان ستاد معرفی کن یک هفته  زنگ زد محمد برزو با پرونده آمد عابدین

بازداشت می شوي بعد هم اعزام به دادسرا تا در کارهاي من فضولی نکنی چرا نامه اي که من ندیدم را ارجاع 

ن هم از محتویات پرونده خبر نداشتم اصلا نخواندم دادم داده اید محمد گریه کنان گفت رئیس روال کار بود م

  آقاي اسماعیلی نظر بدهد

  فعلا برو بازداشتگاه تا اعزام شوي دادسرا آقاي اسماعیلی چه کاره است مگر اداره رئیس ندارد -

اسماعیلی در بین چندین احساس متفاوت سردرگم شد از طرفی خوشحال شد که موضوعاتی که فکر می کرد 

  د.شده از طرف دیگر نگران گرفتاري جدید شد که نمی دانست چیست واز طرف دیگر براي برزو ناراحت نبو

پیش جعفر با خود فکر کرد  مرد مهربان ناگهان قیافه اش تغییر کرد و به اسماعیلی تشر زد از صبح کجا بودي ؟

  رئیس اداره کس دیگري به پرسنل او تشر می زند 

  قربان ماموریت بودم -

بیشتر وحشت کردو تعجبش هم بیشتر شد نزد رئیس به پرسنلش دستور اسماعیلی و گزارشی که نوشتی بیار ببینم بر

  بالاتر هستند  عابدینهم می دهند پس حتما از 

  قبل از رفتن محمد برزو را تحویل بازداشتگاه بدهید-
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ست نباش اینها کی بودند برزو هر دونفر از اتاق خارج شدند و محمد گریه می کرد جعفر نهیب زد اینقدر س

  سستم  من هم عصبانی شد و گفت تورج براي بی پولی خودش و دار زد تو هم بهتر از من نیستی 

  تو از کجا فهمیدي تورج خودکشی کرده؟-

  اکیپ همراه گفتند -

  اینها کی بودند؟-

ري براي رئیس ستاد کل نیروهاي از حفاظت سپاه بودند قرار نبود پرونده بیاد اینجا در واقع پرونده بولتن خب-

داشته نباید دست ما می رسید نباید از محتویات اون با خبر می شدیم نامه رو سري مسلح بوده و طبقه بندي 

  خووندي ؟

  نه فرصت نشد -

  شانس آوردي وگرنه الان با هم می رفتیم بازداشتگاه _

دوباره پیش  ر میان پرونده ها مخفی کردخراب است بازگشت گزارش هایش را برداشت و دجعفر فهمید اوضاع 

. مامورین حفاظت سپاه رفته بودند فرصت را  رفتبه اتاق رئیس داد و تحویل  بازداشتگاه  محمد بازگشت او را 

تنها پشت میزش نشسته  سرش را بین دو  عابدیناز محمد برزو بگذرد رئیس خواهش کرد که  غنیمت شمارد و 

   دستش گرفته  و حرص می خورد
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بکشند تا اطلاعات  ما را می گیرند شانس آوردیم نبودیم وگرنه حاضر بودند  ما راخودشان اشتباه می کنند یقه -

  افشاء نشود تو که نخواندي ؟

  نه رئیس ندیدم -

  خوب چه خبر بود تورج صفري چرا خودکشی کرده ؟-

  ه بود گویا گرفتاري مالی و خانوادگی داشته مشکل اعصاب و روان هم پیدا کرد-

  رو بنویس بفرست دادسرا پرونده را ببند بخیلی خوب -

   ندد او را دکتر خطاب می دادنرا تحت تاثیر قرار ده عابدین ندپرسنل وقتی می خواست

  آقاي دکتر لطفا برزو را ببخشید -

  امروز بگذار باشد آب ها از آسیاب بیفتد فردا برگردد سر کار -

دیده بود شماره پرونده اي که در پرونده شماره صد امنیتی یزش نشست و پشت مجعفر از اتاق رئیس خارج شد 

بود بازداشتگاه ستاد جستجو نمود شماره بایگانی اش را یافت . محمد برزو در را در میان پرونده هاي ثبت شده 

ل از طریق قات  د. پرونده را پیدا کرد خیلی خوب همه چیز را توضیح داده بودنپس به پرونده ها دسترسی داشت 

ال ناسایی نمودند قضیه این گونه بود که ابتدا خودروي محل قتل اول در شهریار شدوربین مدار بسته سر کوچه 

پشت فرمان تیبا نود وارد کوچه باغ می شود چند دقیقه بعد خودرو تیبا وارد شده و چند ساعت بعد راننده ال نود 
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می شف می شود . درخواست دستگیري قاتل از مقام قضایی ککنار خیابان  تیبا  جنازه دردیده می شود سپس 

  .شودصادر می گردد بعد از دو روز دستور بایگانی پرونده بدون هیچ اقدامی 

به تلفنی که از  مخفی بود براي گیرنده تماس با تلفن اداره که شماره اش  پس  آمد کاري از دستش بر نمی

پزشکی در که گزارش مفقودي اصغر زمانی را داده بود ی ا کساین خط رپزشکی قانونی برداشته بود زنگ زد 

جعفر می دانست حتما از اقوام اصغر زمانی هستند بعد از چند بار بوق زدن تلفن  از خود به جا گذاشته بود. قانونی 

  جواب داد

  آقاي مصطفی اندیشمند؟-

  بفرمائید-

  شما چه نسبتی با آقاي اصغر زمانی دارید؟-

   برادر من هستند-

  چرا شما اندیشمند هستید ایشان زمانی و نسبت برادر دارید؟-

  شما از کجا تماس می گیرید و کی هستید؟ در ضمن ایشان نام خانوادگی خود را تغییر دادند -

  آدرس برادرتان را یادداشت کنید بروید دنبالش -

  ممنونم خودتان را معرفی نکردید-
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 وفکر کرد اگر قاتل نزد برادرش باشد پیدا کردنش راحت تر است آدرس اعلام  و تماس قطع شد جعفر با خود 

  د.نقاتل را می گیر

   

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


      موهاي حورا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ۴٠

 

  : دومفصل 

برایش اهمیتی نداشت  می نمودچشم باز کرد و به سقف اتاق چشم دوخت نمور و کثیف ساعت هشت صبح  

برداشت  را ار رختخواب هیچ ،بطري آب معدنی کن؟اصلا چه ربطی به او داشت چه کاري از دستش بر می آمد 

و ادرار کرد داخل بطري آب معدنی و آنرا  گوشه اتاق انداخت بعد پتو را تا روي   کشید زیپ  شلوارش پایین و

 .رد می شد سرش بالا کشید می خواست دوباره بخوابد که صداي سوت قطار آشفته اش کرد قطار پر سر و صدا

و بدون آنکه بکشد  نمود اه آهن بیرون را نگاه کرد سیگاري روشن از جا بلند شد و رفت از پنجره رو به ریل ر

از سیگار کشیدن خوشش نمی آمد نمی کشید فقط روشن می  پرت کردبعد چند دقیقه از پنجره  نگاهش کرد و

براي رهایی از  مشارکتدوستان هم درد در جلسات  و می انداخت می رفت،چشم می دوخت کرد به سوختنش 

کار غلطی است نظرشان این بود با سیگار بازي کنند تا آبی بر آتش وسوسه د قطع مصرف ناگهانی گفتن اعتیاد می

بطري ادرار را برداشت و از بسته جدید قرص هایش را باز کرد و چند تا را خورد کمی آب نوشید و مواد باشد. 

افتاد جلوي یک مغازه بقالی پله هاي فلزي پایین آمد و کفش هایش را پوشید به خودش کش و قوسی داد و راه 

با پیرمرد فروشنده  بی کنترلی داشت.نمود باید صبر کند تا قرص ها اثر کنند و گرنه احتمال رعشه و کمی مکث 

اش تعریف کرد و از اینکه در آشغال جمع پیرمرد از احوالش پرسید و اصغر از کاسبی  سلام و احوال پرسی نمود

براي رفتن  دست روي سینه خود گذاشت و مرد تأثیر گذاشتند و رص ها قدر همین حین کردن دست زیاد شده 

  رد شد . تکان داد و به علامت وداع آماده شد و سري 
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می داشت و روي شانه می بر و بعد آنرا  می کردگونی خالی بزرگی را  در میان بوته هاي خرابه حریم خط پنهان 

کرد تا شب باید کار کند و غروب می پلاستیک جمع  رفت خم می شد ومی انداخت و سراغ سطل هاي زباله 

هم می رفت به ساختمان نیمه کاره کنار راه آهن با نگهبان شام می خوردند به خانه بازمی گشت و کتاب می ها 

خواند و اینستا و یوتوب و فیس بوك و تلگرام و واتس آپ را با دقت چک می کرد و اخبار را می دید و گاهی 

گاهی صبح  ت و چت می کرد به همین کار  می گفت آشغال جمع کردن از فضاي مجازي،هم مطلب می نوش

از همین راه پلاستیک ها را می فروخت تا هزینه خورد و خوراك و اینترنت را تامین کند کرایه خانه هم ها 

  .پرداخت می شد

خچال که داخلش کتاب و وسایل داخل اتاق شامل یک ی .می نامیدنام زندگی خود را تسلسل انسان و آشغال 

دفتر و گوشی وشارژر بود یک کاناپه یک پتو و کمی ظروف غذا خوري و دو دست کت و شلوار بسیار شیک 

یک دست لباس کثیف و کفش هاي پاره  وهر وقت می خواست نزد دکتر برود یا دارو بخرد آنها را می پوشید 

قاشق غذایش را حتما با هم وجود داشت  چرم خوب یک دست قاشق و چنگال نفیسکتانی و دو جفت کفش 

       چنگال می خورد حتی نان را هم با چنگال می خورد .و

چندین جلد کتاب تمیز و مرتب که اغلب آنها موضوعات فلسفی و تاریخی و سیاسی بودند چندین جلد رمان هم 

هر «د در دفترش نوشت همین منوال زندگی می کرد عاشق خم شدن در سطل آشغال بوبه بود قبل از کمپ هم 

به دکترش هم می گفت عاشق آشغال جمع کردن  »منحصر به فرد خود را دارند  آشغالکوچه و  هر خانواده اي 
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شهودي در شخصیت صاحب خانه اي که  و از گشتن  زباله ها لذت فراوان می برد و گمان می کرد کشف است 

زباله «دفترش نوشت در  له ها و محتویات آنها همه گویا بودندزباله را بیرون انداخته انجام می دهد نحوه چینش زبا

مخصوصا کاندوم  در بین تمام زباله ها » از مواد غذایی استفاده نشده است آنان اسراف می کنند مملو گناه کاران 

دو نفر کاندوم یعنی زندگی جریان دارد یعنی « نوشته بود  استفاده شده را بیشتر دوست داشت آنها را بو می کرد

تمام کائنات از این لحظات خوب لذت  و لحظاتی خوب کنار هم داشتند و لذت بردند رندهمدیگر را دوست دا

هیکل گنده و   »خدا هم از دانایی و عشق انسانها تغذیه می کند   ، لذت جنسی یعنی دانایی و عشقبرده است 

داشت و حین کار به هیچ کس اعتنا   وبی به خ را  آشغال ها دست هاي قدرتمندش توانایی جابجا کردن سطل

روي مشتش هم همان و نمی کرد و با هیچ کس هم رقابت نداشت تیغه دستش پینه بسته و مانند چوب سفت 

 می داد و راجع به زندگی اش توضیحبه دکترش هم  .وقتی خسته و کلافه می شد کتاب می خواند .شکل بود 

هر کسی به یک شکل امرار معاش کند . دکتر هم می خواست بگوید  دکتر ساکت نگاهش کرد و ادامه داد دکتر

  بیمار فعلا توان هیچ کاري ندارد .که تو می توانی کارهاي بهتري داشته باشی اما چیزي نگفت می دانست 

اما هیچ ،د ادمی  جستجوي اینترنتی انجام می خواند و  و دائم راجع به آن  موضوع روح فکرش را مشغول کرده 

در منابع مذهبی می گفتند که روح منشاء الهی دارد و بخش مهم وجود انسان است   به درد خوري پیدا نکردچیز 

پاسخ فلسفه  «در دفترش نوشت سیاست علاقه دیگرش بود و بی پاسخسوال و در منابع فلسفی فقط تشکیک بود و 

درستی یک دلیل است براي اثبات هیچ سوالی را ندارد فقط روش اندیشه و تاریخ اندیشه است گاهی هم ذکر 

اگر به فلسفه باشد می یا جغرافیا ذکر می کند مانند دموکراسی یا پلورالیسم در تاریخ  وجه فکر دلیلش هم با ت
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تواند دلیل بیاورد که دموکراسی غلط است اما در عمل شاهد هستیم بهترین روش در مملکت داري است به اینجا 

بعضی هم ادعا داشتند  حدر مورد رو» فلسفه راه ندارد ن روش تجربی در که می رسد فلسفه ساکت است چو

در ادعاي  که  تا آنجا که توانستم با هر کس «نوشت کارهاي متافیزیکی در مورد روح انجام می دهند در دفترش

نشدم من قانع یا چیزي نبود یا  را گشتم  یا سایت هاي مختلف (خواندم)مورد روح داشت صحبت کردم در کتاب 

؟ اگر جسم است چرا حیوانات اگر روح وجود دارد چرا نمی فهمیم و اگر وجود ندارد منشأ رنج بشر کجاست 

رنج نمی برند اگر روح است باز هم چرا اگر عقل است چرا سیاست مداران و ثروتمندان عذاب وجدان ندارند 

هیچ کس نمی داند بعد از مرگ چیست  واساسا مرگ سوال بی پاسخی است  درنجور نیستندسته اي از انسان ها 

و تبدیل به انرژي شده و بد همه چیز تمام می شود آیا قانون ماده و انرژي حاکم می شود آیا زندگی پایان می یا

  » در طبیعت باقی می مانیم 

  داشت اما موفق نمی شد . خودکشی  سابقه هفت بار 

در میان راه و هنگام  به خانه که رسید از پله ها بالا رفتته  خس  کار را تعطیل کرد ساعت پنج بعد از ظهر آن روز  

صداي آیا  صدا آشنا به نظرش رسیدرا شنید  صداي حرف زدن کسی را که در حال مکالمه با تلفن بود بالا رفتن 

شادي تمام وجودش را فرا گرفت از شادي خودش تعجب کرد شادي یعنی داشتن   ؟ استبرادرش مصطفی 

این احساس شعف چیست ؟ چرا  شاد باشد . و باور داشت نمی تواند  به آن اما اصغر نمی خواست و رسیدنآرزو 

  شادي پر شد ؟تمام وجودش  از 
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دارم باهاش است مصطفی با گوشی صحبت می کرد و می گفت :عقب و جلو پلمپ ماشین سالم زیر پاي خودم 

  می چرخم بیا نارمک ماشین اونجاست 

ود که هرکس بیاید ولی مصطفی بلد بود صاحبخانه را راضی کند و وارد خانه اصغر شود. خانه بی در و پیکر نب

هم هست از کودکی عادت داشت چند کار اصغر دید مصطفی درحال بازي با گوشی و همزمان صحبت کردن 

اب نگاه مصطفی متعجب و خیره به روي اصغر قفل شد برادرش پیر و کثیف و کارتن خو را با هم انجام دهد.

  می دید دق می کردبا این وضعیت شده  پدر اگر اصغر را 

حظه دیدار به چشم می آمد لاما  هنوز قوي و توانمند به نظر می رسید نگاهش عمیق تر و سیاهی وجودش بیشتر  

مردد براي دیدن برادر بزرگتر و دیدنی می نمود. اصغر خسته و بی تاب و رنجور و مصطفی دو دل دو برادر 

برادر کوچکترش اصغر را خوشحال نمود بغض  به سردي یکدیگر را در آغوش کشیدند.م ایستادند روبروي ه

  سردي ظاهري را حفظ نمود.هم به شعف اضافه شد اما خودداري کرد و 

مفهوم چطوري جلو ه مصطفی  بود که هر دو کنای ، چطوري جلو رفتاین مدت اصغر داداش مصطفی گفت :

حتی چهل روز بعد از مرگ مادر اصغر  می گفتند. به می رسیدند هر وقت  ال ها قبل ساز و رفت را می دانستند 

  بود داداش تحمل ندارم زندگی توقف کرده اصلا جلو نمی ره .به مصطفی گفته 

موج می زد  هم  مصطفی در نگاه  ، را فرا گرفتاصغر  هشتاد و هشت وجودبوي خوش لحظه هاي قبل از سال 

ه توانایی و نبوغ که اشراف کامل به چند زبان و سابقه استادي دانشگاه و دکتراي فلسفه چرا برادرش با آن هم
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چرا آدمی که می توانست بهترین باشد بدترین نوع زندگی را انتخاب نمود در   حالا کارتن خواب شدهدارد .

و تحقیقات خدمت زمان دولت احمدي نژاد از برادرش دعوت شده تا به عنوان معاون وزیر علوم و فنی آوري 

  کند اما اصغر نپذیرفت .

مصطفی داداش هنوز عادت دروغگوي را ترك نکردي چرا به مردم می گویی ماشین زیر پاي خودت تو که -

  دلالی چرا می خواهی مصرف کننده خودت و جا بزنی 

ته اش پشیمان شد چقدر بابا رو اذیت می کنی بلافاصله از گف ،مصطفی خندید و با کنایه گفت تو راستگو بودي 

احساس کرد برادرش را رنجانده دو باره دست برادر را فشرد و صورت چرکش را بوسید اصغر شرمگین گفت 

  کرونا بگیري مصطفی خندید و گفت واکسن زدم نگران نباش نزدیک نشو زیاد رعایت نمی کنم مبادا 

  بابا چطوره؟-

  را می گرفت بیا بریم ببینش خوب نیست قندش بالاست بیمارستان بود خیلی سراغ تو -

فوري بسته دیگري از یکه خورد  ات خودش اصغر فرو ریخت حتی می خواست گریه کند دوباره از این احساس

تلاش اعتقاد داشت احساسات قابل کنترل هستند و باید از بین بروند  .قرص هایش را برداشت و دو تا از آن خورد 

سال ها احساس گناه سال ها  اما قرص هم دیگر اثر نداشت.  نماید . زیادي نمود تا احساسات خودش را نابود

به اتاق سرد و تاریک خود نگاه  دلتنگی و انزوا در او رخنه کرده بود .خشم و حسرت را تجربه نمود و سال ها 

خانه گفت : اینها را چه کنم ؟ مصطفی جواب داد نگران نباش هماهنگ می کنم کارگر میاره  ا خودآگاه ن کرد و
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از اینکه اظهار تمایل نموده . خودمان هرچند از اینکه برادرش بعد از ده سال سر و کله اش پیدا شده خوشحال نبود

پریشان شد خواست بگوید جاي مرا پیدا کردي راحت هستم بگذار زندگی کنم اما نتوانست و در تا برگردد 

  سرش را پایین انداخت .سکوت 

مرگ مادر  مرُده بود و هفت ان در سال هشتاد مادرش  طمه خواهرشان هم پرسید صغر از فابعد از چند دقیقه ا

و گاهی و پدر سال ها بود با مصطفی زندگی می کردند  خانواده شد از هم پاشیدند . شروع دوره تاریک زندگی

هر ختلف هاي مکارگري می آمد و کارهاي خانه را انجام می داد و براي ارضاء نیازهاي جنسی شان به بهانه 

رابطه شان دوام نیاورد و حاج سعید . حاج سعید مدتی زنی را در قم صیغه نمود اما ندمی رفتبه سفر  گانهکدام جدا

آنجا هم می رفت بهشهر مصطفی   .نرفت و بیشتر وقتش را یا کار می کرد یا خانه بود هم  دیگر سفرشد و  جدا

به کرده بود هر چند دوبار ازدواج دائم داشت که هر دو به ویلا داشت و سرگرم می شد و روابط متعددي را تجر

   طلاق انجامید

در وزارت  و آنها در هم شکست . اکبر پنج سال از اصغر بزرگتر  _سعید پسر بزرگ حاج  _مرگ مادر و اکبر 

و همیشه معتقد بودند درست است بود . هر وقت حرفی می زد یا پیش بینی می کرد همه  ارشداطلاعات از مدیران 

رسیدن احمدي نژاد به نهاد ریاست جمهوري تاثیر گذار بود و تلاش زیادي نمود اکبر هم درست می گفت در 

کشور توسعه می یابد در اعتقاد داشت اصلاح طلبان مانع رشد و توسعه کشور هستند اگر نظام یک دست باشد 

و اعلام نمودند سید معصومه  ی نتیجه ماندتلاش پزشکان بسال هشتاد و شش مادر مبتلا به سرطان شد و یکسال 
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گفت اکبر جان من مادر  پنهان نمودند اما طباطبایی تا دو ماه دیگر از دنیا خواهد رفت موضوع را از پدر و مادر 

اکبر همان روز با  همگی  با این است که مرا ببرید مشهد پا بوس آقا امام رضاآخرین خواسته ام زنده نمی مانم 

همه با قطار بازگشتند در بین راه بلیط پیدا نشد  مشهد راهی شدند و چند روز بعد  براي بازگشت سمت هواپیما به 

آمبولانس تاخیر داشت سمنان مادرش را پیاده نمود تا به بیمارستان ببرد  هم خورد اکبر در ایستگاه حال مادر به 

به دلیل نقص فنی و عدم کنترل توسط راننده  با آژانس به سمت بیمارستان راهی شدند که در راه خودروهمان جا 

پسر و دختر اکبر به همراه حاج سعید و اصغر و مصطفی و فاطمه واژگون شد و مادر و اکبر و راننده کشته شدند. 

  یک روز بعد به حاج سعید زنگ زدند و گفتند چه اتفاقی افتاده است.با قطار به تهران رفته بودند و مهدي 

 وجود اصغر شد . سید معصومه طباطبایی همه چیز خانواده بود و اکبربزرگتر شروع طوفان مرگ مادر و برادر 

از مرگ برادر زنش دیگر روي خوش به را داشت . حسین ولایی داماد حاج سعید بعد ستون زندگی شان  نقش 

گفت دیگر شما چند بار مستقیم به فاطمه فاطمه و حاج سعید نشان نداد با اصغر و مصطفی هم حرف نمی زد . 

تان باشم فاطمه نازنین را باردار شد شاید شوهرش دلگرم شود و دست از لجاجت بکشد اما لیاقت ندارید داماد

  آنها هر روز بیشتر می شد .فاصله 

 اصغر می دانست  . حالا ده سال زندگی او را در برگرفت قتل و اعتیاد و بیمارستان روانی  قضایاي اصغر شروع شد 

. را پیدا کنند اما احساس می کردند اینگونه راحت تر هستنداو می توانستند به راحتی اش اعضا خانواده رهر سه نف
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عکس و مشخصات اصغر را داد انجام شد و مصطفی یکبار هم که اعلام مفقودي براي اصغر شد به اجبار فاطمه 

  .پس از آن هم پیگیري نکردندو 

  بازگشتن. رايیل خانه اش یعنی تمایل او بنگرانی اصغر براي وسامصطفی متوجه شد 

را از دست داده  فرزند ارشدش حاج سعید اندیشمند قاضی عالی رتبه و بازنشسته سازمان قضایی نیروهاي مسلح  

کارتن خواب شده بود در واقع حاج سعید می دانست که اصغر در چه وضعی قرار دارد یکبار او بود  پسر دوم 

و هر پنج نفر  می کند.سرهنگ شادان اصغر را دستگیر کرد اصغر با چهار نفر زد وخورد یکی از موکلینش به نام 

را دستگیر کرده و به کلانتري می برند سرهنگ شادان وضعیت آنها را استعلام می گیرد و متوجه می شود که 

نگه می دارد از آن  همان اصغر اندیشمند فرزند قاضی بازنشسته حاج سعید اندیشمند است پس او را ، اصغر زمانی

چهار نفر رضایت می گیرد و آنها را رها می کند اصغر به سرهنگ شادان می گوید که آنها زورگیر بودند اما 

شادان چون حوصله نداشت پرونده تشکیل بدهد و نفر نداشت آنها را به دادسرا بفرستد موضوع را فیصله داد  به 

هم بیمار بود و گفت فعلا او را رها کند تا بعدا به سراغش برود حاج سعید زنگ زد و موضوع اصغر را گفت پدر 

اصغر گاهی زنگ می زد و  که روند درمان طولانی شد و اصغر جاهاي مختلفی رفت و تقریبا فراموش گردید.

آرامش و اعصاب حاج سعید را به هم می ریخت تماس می گرفت و هر بار می گفت حاجی یکی دیگه هم 

آخر هم اضافه می نمود اومدن سراغت  بگو من گم شدم و نیستم بگو دیوونه بود بیرونش  جهنم و درفرستادم 

. تا آستانه مرگ پیش رفت  از غصه  حاج سعید هفت بار این تماس ها را شنید و هر بارکردم . در طی ده سال 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 49   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موهاي حورا   

 

 
 

ر آخوندهاي کثیف تقصییک بار حاج سعید پرسید چرا مردم را می کشی و اصغر جواب داد مرگ بردار و مادرم 

   است و تو هم آخوند بودي زندگی مرا خراب کردي .

بعد از درمان دارو می خورد تا اینکه اصغر بعد از مرگ اکبر و مادرش در بیمارستان اعصاب و روان بستري شد 

  .مانش زندگی روي خوشش را نشان داده است گبا نغمه آشنا شد و ازدواج کردند به 

از  اینکه نغمه را به دادگاه کشاند و طلاقش  وخود پشیمان شده  از کردهصغر سخن می گفت با احاج سعید  هر بار 

  عذاب وجدان می گرفت و هر بار هم با خود می گفت چاره اي نداشتم .را از اصغر گرفت 
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  سومفصل 

قتل هاي زنجیره اي  پروندهاز فکر  با این حال  کلاس هاي دوره عالی تاثیر خوبی روي جعفر اسماعیلی گذاشت

   شدند..سوالات زیادي برایش مطرح آخوندها نمی توانست خلاص شود 

چرا پرونده به او ارجاع شده بود ؟آیا اطلاعات پرونده همین بود؟ این همه ؟  علت حساسیت حفاظت سپاه چه بود

چرا قاتل را نمی خبر نداشت ؟واقعا رئیس ؟ استارجاع شده  او با این حال پرونده به این مهمی بهفیلتر و مواظبت 

  .نمودندو سوالات بیشتري که ذهن او را مشغول خود  با اینکه کار راحتی بود؟ گرفتند 

تعریف که بازنشسته اداره آگاهی بود و سال ها به عنوان کارآگاه ارشد خدمت داشت  عالی یکی از اساتید دوره 

ی در یک ساختمان نیمه کاره اتفاق افتاد و مرا به آنجا یک روز قتل بوده و استخدام  می کرد که :جوان و تازه 

تا مامورین و کارآگاهان بیایند دستور داشتم فقط مراقب صحنه باشم تا کسی فرستادند تا مراقب صحنه جرم باشم 

زنی سبزي به دست نزدیک . گمان کردم وظیفه ام همین است نه بیشتر مراقبت می کردم که به چیزي دست نزند 

اما کسی با من تماس نگرفته در هر صورت چیزي هاي ت ؛ من زنگ زدم و گفتم اینجا قتلی اتفاق افتاده شد و گف

هیچ حرفی نزدم و اجازه دادم آن زن تعریف را که دیدم برایتان تعریف می کنم امیدوارم بتوانید قاتل را بگیرید 

  کند چه دیده 
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فاصله ما تا اینجا از ساختمان اینجا سر وصدا می آید  براي نماز بیدار شدم شنیدمساعت پنج صبح و زن گفت: 

کوتاه تر از خودش کم است از پنجره دیدم مرد قد بلند حدودا شصت ساله در حال جر و بحث با مرد لاغر اندام و 

چرا تکلیف ما را روشن نمی کنی ر کردي به  تهران آمدي است داد می زد روي دختر من اسم گذاشتی حالا فرا

قد بلند زد او هم نمی شنیدم چه می گوید بعد از چند سیلی که مرد وتاه سرش را پایین انداخته بود و مرد قد ک

نم از پس هزینه زندگی و خواسته هاي دختر شما بر بیاییم او همه چیز را با هم می خواهد فریاد کشید که نمی توا

مرد گفتم هر وقت پول دار شدم بر می گردم   به دخترت ندارم م بیشتر از این نیست و من هم کارگر هستم و توان

  فرار کرد و رفت . قد بلند  کشته شد مردافتاد اینجا و قد بلند او را زد و هل داد مرد لاغر اندام از بالا پرت شد و 

تحقیق کردند و من هم حرفی نزدم خیال ضایی آمد و کارآگاه ها قزن رفت من ماندم مقام  این مطالب بعد از 

  . آنها کار خود را بلد هستندمی کردم 

را بررسی می کردم که به این پرونده رسیدم  نتیجهها ي بی رونده قسمت شدم و پبیست سال بعد رئیس همان 

جوانی من قاتلی به دلیل بی دقتی و بله هیچ کس هم از آن زن تحقیق نکرده است .نشده و  پیدا متوجه شدم قاتل 

می توانند قاتل را  قضاییگمان می کردم که کارآگاهان و مقام . نده بودبیست سال چرخیده و بدون مجازات ما

شخص به جنایت بهترین دو نکته مهم براي شما می گویم اول اینکه نزدیکترین شود می دستگیر  وشناسایی کنند 

اگر شخصی یا بهتر فهمیدن نیست اینکه بیشتر دیدن یا شنیدن دلیل بر بهتر دیدن تحلیل و گزارش را دارد و دوم 

چیزي را ببیند یا بشنود دیگر فراموش نمی کند پس به شاهد بیست ثانیه در شرایط احساسی مثل خشم یا ترس 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


      موهاي حورا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ۵٢

 

اطلاعات مانند همین زن که به نظر ساده می آید اما بسیار پیچیده و کار بردي است موضوع تمرکز  .اعتماد کنید

دقیق فهمیده بود ولی مامورین آگاهی به آن دقت  و شنیده بود و تمام حواسش متمرکز شده ورا دقیق دیده 

شده و توانایی آن خانم افزایش یافته و بعد هم ساعت در لحظه اي حساس  و حیاتی آدرنالین ترشح نرسیده بودند 

مثال دیگر اینکه معمولا ارباب رجوع چند درصد از واقعیت ها ها فکر کرده و بهترین اطلاعات را ارائه داده بود 

ن می کند تا بعدا از آن استفاده نموده یا تحقیقات پلیس را منحرف نماید پس سوالات دقیق و کاربردي را پنها

دارید صداقت فرد را بررسی کنید سوالات پیش پا افتاده پرسیده نشود بلکه سوالاتی پرسیده شود و اگر قصد 

سوال شونده را دارید انحراف ذهن  و اگر قصد خطري نداشته باشد برایش  پرسیده شود که  در نظر پاسخ دهنده

  به او اطلاعات غلط ندهید اطلاعات سوخته بدهید .

به این نتیجه رسید که  نمود . شواهد را که بررسی همه جعفر به موضوع خودش با سرباز انصاري فکر کرد  

ت بهتري و بیشتري اطلاعاانصاري بیشتر از آنچه که گفته می داند پس باید پی ببرد موضوع چیست و اگر بتواند 

  قاتل را به دام بیندازد.پیدا کند حتما می تواند 

پرونده فیلم و عکس بیشتري براي فردا صبح قبل از اعزام به دوره رئیس دستور داد به کمپ ترك اعتیاد بروند و 

د و . پذیرفته شبفرستندجعفر درخواست کرد انصاري را به عنوان راننده خدمتی سروان تورج صفري بگیرند .

  تلاش انصاري براي نرفتن به نتیجه نرسید .
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جعفر اسماعیلی گفت ماشین را بگذارند و بروند پشت کمپ که بیابان بود و کسی از آنجا  ،بعد از گرفتن عکس

هاي زیادي  پرسه می زدند بهانه آورد که حتما باید عکس محیطی هم گرفته شود تا اساسا  سگتردد نمی کرد 

  نده فراهم کنند .کلیتی دقیق براي بین

 از پشت سردر کار است ناگهان اي جعفر عمدا راه را کج کرد و دورتر رفت انصاري فهمیده بود نقشه در بیابان 

اسماعیلی مشت محکمی به پهلوي سرباز  زد و مانند عقاب او را در میان چنگال گرفت و روي خاك  انصاري ،

 ازود و راست بگو که چرداد و فریاد کشید می کشمت  پایش را روي سر انصاري گذاشت و فشاراسیرش کرد 

ترس تمام وجود  ؟از کجا خبر داشتی که چنین امري اتفاق افتاده است ؟چرا به من دادي  ؟فیلم برداري کردي

به خود فشار آورد و گفت :این شخص کارتن خاك در گلویش ریخت و نفسش در نمی آمد انصاري را گرفت 

هم لباس پدرم را تعقیب می کرد و بحث داشتند فقط می خواستم به پدرم نشان بدهم خواب دو روز بود آخوند 

روحانی ها چطور مورد تحقیر مردم قرار می گیرند حتی می خواستم به پدرم بگوئیم همیشه حق با او نیست. که 

  هم آنها را قبول ندارند.کارتن خواب ها 

  که اسماعیلی فهمیده  متوجه شد انصاري  آمد؟من روي میز  قتل هاي زنجیره اي چرا پرونده محرمانه 

  می گم پات و بردار می گم ._

  طفره نرو بگو خفه شو _
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امضاء رئیس را در را در سیستم دیدم اطلاعات نداشت فقط عنوان و شرح مختصري داشت پرونده شماره صد _

ستادم روي میز شما به دو دلیل از طریق برزو پرونده را فرسیستم هک کردم درخواست ارجاع دادم پرونده آمد 

  کنجکاو بودم .یک به دردسر بیفتید دو 

به نظر می اسماعیلی همه اطلاعات را در ذهنش مرور نمود نتیجه گرفت درست می گوید هر چند غیر منطقی 

کند  در ارتباط کامل بود .بیشتر از این نمی توانست پافشاريقتل زنجیره اي با قتل آخوند عقیدتی رسید از طرفی 

  .پایش را برداشت گفت بلند شو برویم 

از این در و در راه می خواست دلجویی کند بدون اینکه به روي خودش بیاورد چطور سرباز انصاري را رنجانده 

شدند.اما می دانست نمی تواند به کسی چیزي آن در حرف زد .انصاري بغض کرده بود و سر و صورتش خاکی 

ز می کرد دردسر بزرگی برایش می افتاد.در هر صورت با بغض و گریه گفت اسماعیلی دهان بابگوید چون 

جناب سروان من و زدي باشه ماشینم و زورگیري کردي باشه حلالت نباشه فقط بگو چرا فیلم و نگه داشتی و 

  قتل ها رو گزارش نمی کنی ؟چرا 

در نیاري اول اینکه مستند ما  بازي خر بهت می گم که سوال خوبی پرسیدي جوابش به هر دوي ما ربط داره 

در آن قتل فخري زاده اتفاق افتاده کی باور می کنه فیلم برداري اتفاقی و از روي حادثه بوده فیلمی هست که 

؟اون وقت قاتل فخري زاده را از ما می خواهند یا ما رو به عنوان همکار قاتل معرفی می کنند یا سر به نیست می 

  ري با خبر نشود ؟شویم تا کسی از فیلم بردا
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دوم موضوع قتل هاي زنجیره اي مورد توجه و بهره برداري امنیتی قرار گرفته و حفاظت سپاه هر کسی را که خبر 

نباید اطلاعاتی دارد که حفاظت کند. پس الان وقت گفتن نیست باید صبر کنیم .از قتل ها دارد سر به نیست می 

  رد.و حساسیت زیادي در موردش وجود دالو برود 

می خواست مخالفت کند می توانستند انصاري هم موافق بود ولی در مورد سایر قتل ها ، در مورد ترور فخري زاده 

 پرونده را بفرستند براي تحقیق انگار فکر سرباز را اسماعیلی خوانده باشد گفت براي پرونده قتل ها از حفاظت

  ما را هم دستگیر می کنند .که پرونده را نخواندیم آمده بودند اگر حرفی بزنیم بر خلاف ادعاي که داشتیم 

می خواست به  ؟چه مشکلی دارد انصاري گفت اصلا بگوئیم که پرونده صد را خواندیم و قاتل را می شناسیم 

می خواست بگوید قاتل مشخص  ،معلوم نیست چه بر خوردي با ما بشود  آن موقع توضیح بدهد که (انصاري 

)اما می ترسم و دستور بایگانی صادر شده می خواست بگوید داده را دستگیریش است و آگاهی در خواست 

  پس سکوت کرد و گفت من خودم بلدم چی کار کنم .احتمال سوء استفاده انصاري وجود داشت پشیمان شد 

:رئیس سرباز  انصاري زیادي سرش را در پرونده ها فرو می کند صلاح گفت به رئیس اسماعیلی وقتی برگشتند 

به مهندسی ناجا پدرش خیلی بر می گردانم  او را  رئیس کمی فکر کرد و گفت درستهنیست در یگان باشد 

   سفارش کرده ولیکن چاره اي نیست.

راحت انصاري را از آگاهی به مهندسی فرستادند و اسماعیلی فکر کرد گري اسماعیلی جواب داد و ترس و توطئه 

  شده .
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جنازه یک که اولین  1388از سال "را براي خودش نوشت صد امنیتی پرونده در خانه خلاصه جعفر اسماعیلی 

در محل ترور فخري زاده کشف شد همه جنازه آخر که تهران پیدا شد تا آخرین قتل  استان  فرد روحانی در

د افراهمه روحانیان با جسم سخت به حلقوم و سر و صورت کشته شده بودند  ات و همه با ضربروحانی بوده اند 

 هاي کشته خانواده شیخ در پاسخ به  اند.و بدون دفاع و ناگهانی کشته شده  هستند بی اهمیتی  معمولی و تقریبا

کس هم سوال نکرده بود که اینها در هیچ و در سوریه شهید شده اند  هستندآنها شهداي مدافع حرم شد  بیان

جواب تقدس زایی  ايجمهوري اسلامی بر تلاش ؟دان بودند چطور سر از سوریه در آورده ان یا اطراف تهران تهر

فخري زاده معرفی همراه قرار بود که آخرین شیخ هم  ند.کشته شده شهید مدافع حرم معرفی شدداده و روحانیان 

حضرت زینب معرفی شد و در کمپ بین این کار را نکنند بنابراین او هم شهید حرم از بالا دستور رسید اما  شود 

حرم شده شیخ عقیدتی طی الطریق می کند و یک شب در سوریه شهید ست کرده بودند که جوك درمعتادان 

  است .

سوالات زیادي بی پاسخ بودند متن شبیه مقاله روزنامه بسیار بد و ناقص تنظیم شده بود حفاظت سپاه گزارش 

مکار رش توسط یک فرد مشهود نبود اسماعیلی فکر  کرد این گزاو پلیسی دقیق  یتدوین شده و هیچ کار اطلاعات

حفاظت در مورد روحانیون کشته و دستگیر نشدن قاتل هم دروغگوي  پنهان کاريو علت  گردیدهارزشی تنظیم 

امنیتی براي از طرفی اگر مردم می فهمیدند سوریه شهید شده اند و در  آخوندها اعلام شده بودکه  استشده 

اداره آگاهی  مراجع قدرت نبود .ت که مورد پسند و قبول هم نیست حتما تاثیري بر جامعه می گذاشروحانیون 

موضوع به راحتی قاتل را شناسایی نموده و وزارت اطلاعات جزییات قتل ها را تشریح کرد و حتی اعلام داشت 
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اثر سیاسی یا امنیتی هم نداشته باشد اما همچنان اصرار بر رسیدگی قتل هاي زنجیره اي می تواند محرمانه بماند تا 

  شدن وجود داشت.ن

کنار زنش دراز کشید دستی خوابش نمی برد مثل دیوانه ها از جا پرید و رفت شب از این همه فکر و خیال جعفر 

زن فاصله گرفت و سر برگرداند و سرد چسباند  حورابه از پشت خودش را کشید و نوازشش کرد  حورابه موهاي 

زنش واکنش  امارا به  خودش بچسباند   حورای خواست  دوباره تلاش کرد و ممرد  ی به شوهرش انداخت نگاه

هر وقت درد بزار بخوابم نشان داد و جعفر را پس زد و بلند شد و نشست و با خشم به شوهرش نگاه کرد و گفت :

ریخته آخه به تو هم می برو از برادرت یاد بگیر همه چیزش را  پاي زن داداشت و مرض داري میاي سراغ من 

هزار تا کار کرده تازه برادرت از کونش  لب تزریقی،داداشت دوبار دماغ عمل کرده مژه کاشته زن  ، گن مرد

چه خیري از تو به من می رسه  تو خسیس و گدا و همیشه نداري زورت میاد دو دست لباس بخري می خوره 

رفت در اتاق  کرد و حوراجعفر پشیمان شد و فحشی نثار دائم هم چرتکه دست گرفتی ببینی چقدر خرج شده 

  وقت اذان که سر کار برود.خواب و تنها دراز کشید تا 
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  چهارم  فصل

دوست داشت .هنوز  را می کرد اما هنوز آشغال جمع کردن با مصطفی روابط شبراي بهبود  زیادي اصغر تلاش

حاج سعید  و هنوز نمی توانست کرد. یحکومت و نمادهاي جمهوري اسلامی در خود احساس مکینه عمیقی از 

  را ببخشد.

به مصطفی داده بود. د بازگشت اصغر احساس امنیت حال بهتري داشته باشکمک کرد تا برادرش  همصطفی هم ب

پر انرژي مثل دو کودك بازي می کردند و حاج سعید کنسول بازي خرید و دو برادر پرسر و صدا و  مصطفی 

صغر را بعد از ده سال دید نمی دانست چه واکنشی نشان وقتی ابه فکر فرو می رفت  اندیشمند از دیدن پسرهایش

و از طرف دیگر احساس پدرانه چندین احساس متناقض هم زمان حالش را بد کرد از طرفی ترس و نگرانی دهد 

یاد اکبر و همسرش فراموش نشدنی شده بود  .اشک پنهانی می ریخت   هم داشت در ایام حضور پسرش در خانه 

لحظه اي که اصغر را دید پدرانه در آغوشش کشید و اشک ریخت ، پدرسال اصغر هم بازگشت حالا بعد از ده . 

از خودش نگرانی نداشت بیشتر نگران مصطفی و فاطمه قاضی بازنشسته  ترس وجودش را فرا گرفت بعد از آن اما 

  شد.
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 فراموشی روزگار گذشته  بازنشسته که شد برايشادي را براي خود حرام کرده بود و اکبر  بعد از مرگ همسرش 

به دفترش می رفت بیشتر در اطراف تهران مشغول گشت و گذار  بیشتر پرونده براي وکالت می گرفت و  بیشتر 

گاهی . پشیمان بود از همه عمري که صرف هیچ کرده می شد در واقع انتظار مرگ را می کشید و کوه نوردي 

 بهوقتی راجع هرگز ندامت را به زبان نمی آورد و  وده است.هم به خودش دلداري می داد که بالاخره خدمت نم

    افتخار هم می کرد.حرف می زدند به آن سی سال قضاوتش 

نغمه همه جاي خانه  نبودبازي ها و سرگرمی ها را با هم داشتند اما اقسام  بردند دو برادر از با هم بودن لذت می 

وقتی اکبر زنده بود سه برادر اوقات بسیار شیرینی  وست داشت .احساس می شد مصطفی نغمه را به اندازه فاطمه د

را کنار هم تجربه می نمودند اصغر وابسته و شیداي اکبر بود هر سه همدیگر را دوست داشتند اکبر از برادرانش 

 حمایت می نمود و براي خانواده حکم پدر را داشت در سال هاي که حاج سعید در جبهه بود بود و بعد هم مدتی

در استان هاي مرزي خدمت می نمود اکبر مراقب اعضا خانواده بود و تا زمانی که اکبر بود حسین ولایی جرات 

حاج سعید در نبود چنین حامی و فرزندي خودش  . نفس کشیدن و تقابل به هیچ یک از اعضا خانواده را نداشت 

  ت مانند برادر بزرگترش باشد.را تنها احساس می نمود در نظر حاج سعید هیچ وقت اصغر نمی توانس

شد اتاق حاج سعید وارد  در کنسول بازي در میان بازي فوتبال یک روز بعد از چند هفته از حضور اصغر در خانه 

گفت  گاهی هم فریاد می کشید  اصغرمصطفی سه بر هیچ جلو بود و مسرور لبخند می زد و و روي مبل نشست 
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 رابی دلیلش ج سعید آرام گوشه چشمش را پاك کرد و قطره اشک حاشانس آوردي البته بهت فرصت دادم .

  حرفش را بزند. سر فرصت  داشت تاصبر  زدود

معمولا دعوایشان هم کلام شدن با اصغر براي حاج سعید سخت بود بازي تمام شد و اصغر رفت تا چاي بریزد 

عد از برگشتن اصغر حاج سعید هم شادتر ب تا دوباره قضایاي ده سال پیش تکرار نشود . حاجی کوتاه میآمدمی شد 

  .و سر حال تر شده بود 

با یکی از دوستانم قرار گذاشتم بروي و دخترش را ببینی شاید پسندیدي و ازدواج حاجی رو به اصغرکرد و گفت: 

 ،پدر:پتکی بر سر اصغر کوفتند دهان باز کرد تا حرفی بزند که مصطفی دست برادر را فشار داد و گفت کردید 

  .هنوز نغمه را دوست دارداصغر 

  می رویم تا ببینیم چه می شود فعلا موضوع در حد آشنایی است _

بچه دار شده بودم الان باید صاحب نوه  موقعهستم اگر به  هنگاهی به پدر انداخت و گفت :چهل هشت سالاصغر 

دیوانه هم هستم هر آن هم  ضمن اینکه به نظر شما شما می خواهی براي من زن بگیري ؟خنده دار استمی شدم 

   بی آبرو شوید احتمال دارد 

  فقط می رویم براي آشنایی دیگر بحث نکن   ،:پدر بزرگ خیالی حاجی طفره رفت و گفت 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 61   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موهاي حورا   

 

 
 

اما در دل اصغر طوفانی بر پا شد ده سال دربدري و اضطراب و  داشتن.یعنی رضایت سکوت اصغر براي حاجی 

یا شروع شدن لا هم این پیشنهاد دو معنا داشت تمام شدن همه آن رنج ها از اصغر آدم دیگري ساخته و حامواد 

کارهاي نزدیک ترین گاهی انسان ها تاوان «اصغر در دفترش نوشت . رنج هاي که تاوان کارهایش باید باشد 

چون  فرزندان تاوان گناه پدر را می دهند و پدران شاهد رنج فرزندان خود هستندافراد زندگی خود را می دهند 

  »و انگار حالا نوبت مشاهده رنج فرزندم خواهم بود  پدران مرتکب گناه شده اند

هنوز .خودش رانندگی کرد تا مقصد چند روز بعد اصغر لباس هاي خوبش را پوشید سر و صورتش را تراشید و 

  خوب رانندگی کند.می توانست 

ده میلیارد نوبنیاد که حداقل در  بزرگ نه اي خا قدیمی حاج سعید از دوستان  بود سید  هاجر دختر یک روحانی

حاجی  ،به دو مرد انداخت  نیم نگاهیهاجر بعد از ورود به خانه و نشستن  محل زندگی سید بود.ارزش داشت . 

حاج سعید را خطاب قرار داد و گفت :خوب کت کردند .سید با لبخند موذیانه اي با پدر هاجر شروع به صحبت   

ضایی بر می گشت قاشاره سید به سال هاي اول خدمت در سازمان باس روحانی را در آوردي شدي و ل يو شلوار

حاکمیت قضایی حوزه بود و چون به قضات نیروهاي مسلح اعتمادي از سوي دستگاه در آن مقطع حاج سعید طلبه 

اینکه بیشتر شبیه نظامی از بین طلاب تعدادي انتخاب شدند و به عنوان قاضی به آنجا رفتند و قرار شد براي نبود 

ترتیب دیگر حاج سعید لباس آخوندي همین ه ها شوند به دوره کوتاهی رفته و دیگر لباس روحانی نپوشند ب
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درس حقوق شد. به قول دوستانش حاج و درس حوزه را هم رها نمود و در دانشگاه مشغول یاد گرفتن نپوشید 

  قضا خواند.س سعید اول قاضی شد بعد در

اصغر  اي سبزه روي هاجر جذابیتی برلاغري و از سید خواهش کرد تا هاجر و اصغر با هم حرف بزنند حاج سعید 

پختگی اصغر براي هاجر چهل و تیپ مورد علاقه اصغر نبود بر عکس بلندي و خوش قیافگی و متانت و نداشت 

  .می نمودساله بسیار خواستنی 

با فشار حاجی و در هشت سال دارم یکبار ازدواج کردم و اصغر شروع کننده بود من اصغر زمانی هستم چهل و 

  پنج سال زندگی مشترك داشتیم و تنها اشتباه همسرم این بود که بچه دار نشد.غیاب من زنم طلاق گرفت ما 

  ؟هاجر تعجب کرد و گفت:مگر نام خانوادگی شما اندیشمند نیست 

و اینکه می خواستم از پدرم دور باشم نام نده نبود چون این صفت یا عنوان براي من زیبما اندیشمند نیستیم _

مفاهیم خیلی فیزیک و فلسفه و ادبیات زمان در  مفهوم بهتري دارد.خانوادگی ام را به زمانی تغییر دادم زمان 

براي همین آن را انتخاب  می باد معنی در ادبیات با سپیدي مو و زردي برگ درخت  را باز گو می کند.عمیقی 

یا به تعبیري فقط انسان . نشان می دهد  فقط براي انسان  خودش رامفهوم زمان زمان است  در گی انسانزند کردم.

به نظرم وقتی حافظ می گوید آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من زمان را می تواند خلق کند 

آمدیم حر اینجا جلسه خواستگاري است بگذریم دیوانه زدند اشاره اش به زمان و گذرا بودن انسان بوده است ،

  ف هاي جدي بزنیم .
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  نه اتفاقا نگذریم این موضوع براي من مهم است تا بدانم شما چگونه به زندگی نگاه می کنید  _

براي من هم مهم است بدانم شما چه شکلی هستید خودتان را در بین چادر پیچیده اید من می خواهم ازدواج  _

  تان مورد پسندم هست یا نه؟ نم چه شکلی هستید و اندام و حقم است که ببیکنم 

این چنینی و هم پریشان از این خوشحال شد که مردي از او تقاضاي هاجر با شنیدن این سخن هم خوشحال شد 

عبادت نموده هیچ کس جرات نداشته از او بخواهد دارد تا چهل سالگی اش که فقط درس خوانده و کار کرده و 

شد که مبادا مقبول مرد جذابی مثل  پریشان است و  حکومتی  پدرش آخوندان بدهد چرا که تا خودش را نش

  اصغر نباشد.

  م بسیار زیبا بود :ظاهر براي من اولویت است همسراصغر گفت 

آورد اصغر بدون اینکه به لیوان شربت نگاه کند یک لیوان شربت تزیین شده رفت بیرون هاجر از جا برخواست و 

عزم رفتن داشت در لحظه اي کوتاه هاجر احساس شکست و سرخوردگی نمود به حرف آمد و واست از جا برخ

از منش و اخلاق شما راضی آقاي زمانی اجازه بدهید با هم آشنا شویم و چند بار صحبت کنیم اگر من هم گفت 

براي اصغر اهمیتی  دیگر  مرا خواهید دید این حق شماست اما اول باید شما را بشناسمبودم حتما قبل از محرمیت 

  شماره اش را نوشت و به هاجر داد .نداشت می توانستند سخن بگویند 

برگشت حاج  دند و موقعنهاجر براي شام نماخداحافظی کردند و علی رغم اصرار خانواده چند دقیقه نشستند و 

  خوب پسند شد؟سعید از اصغر پرسید 
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درك دکتري هنوز مثل دختر بچه ها حرف می زند و مانند پیرزن نه این دختر بعد از چهل سال سن و داشتن م _

نه نپسندیدم شما همسر مرا از من گرفتید نغمه را شما ازمن ها قوز می کند و خودش را محکم می پوشاند 

هر چند او الان همسر مرد خوشبختی است اما دلم برایش تنگ شده انگیزه اي ندارم تا کنار شما  جداکردید .

مرا دور شما از من حمایت نکردید تا مشکلی برایم پیش آمد  همان کارتن خوابی را ترجیح می دهم. زندگی کنم

ید شما پدر من هستید در طی سی و هشت سال زندگی که داشتم یکبار خطا کردم با همان یکبار فرزندتان انداخت

هفت بار اه را مرتکب شدم کارتن خواب و معتاد کردید و از خشم شش بار دیگر همان خطا و گنرا ده سال 

با من این کار را  ؟ پدر چرا ؟ چرامواد کشیدم تا بمیرم خودکشی کردم و روزي هزار بار آرزوي مرگ داشتم 

  کردید . حالا فقط دلم می خواهد زودتر بمیرم .

تا نبوده و  او زن کسی نیست واما در مورد نغمه نیامده دیگر بهانه نگیر در این مورد بحثی نداریم اگر خوشت  _

  همین اواخر ازدواج نکرده بود اگر جدیدا شوهر کرده باشد خبر ندارم.

گوش اصغر سوت کشید و گفت شما به من گفتی نغمه کس دیگري را دوست داشت و بعد از من ازدواج کرده 

  درسته؟

ما براي  ست داشتماین را بدان نغمه را به اندازه فاطمه دو چون نمی خواستم بروي سراغ نغمه  بله من گفتم _

زندگی با تو براي من دختري کرد و احترام مرا داشت هیچ وقت عروسی آن دختر نیامدیم اما در مدت پنج سال 

اتهام تو فقط قتل اگر تو را می گرفتند  تو قاتل یک آخوند شده بودي  نکرد نزد و کار بدي ینا مربوطحرف 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 65   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موهاي حورا   

 

 
 

او هم به گناه نکرده مجازات می ور و همسر تو هم بهایی بود نبود بلکه آخوند کشی یعنی اقدام علیه امنیت کش

مجبور شدم من الکی گناه کار هستند واي به حال اینکه همسرشان یکی مثل تو باشد همین جوري شد بهایی ها 

طلا هایش هم نغمه  سکه خریدم و دادم را طلاق او را بدهم چون او هم به آتش تو می سوخت تمام مهریه اش 

  دوق امانت بانک نگه می دارد. اگر کاري کردم بخاطر نغمه بود.در صن را

  یعنی نغمه ازدواج نکرده؟ _

  نه اما توصیه می کنم با این شرایطی که داري و خون گردنت است بخاطر نغمه به او نزدیک نشو _

  .سوزد می پاي تقصیر من بی گناه آن وقت نغمه چه فرقی با هاجر دارد او هم  _

علاوه بر این هاجر چهل سال دارد تجربه زندگی مشترك نداشته ازدواجش با تو تجربه زاده است  نه او آخوند _

  ند کاري هاي تو صورت گرفتهگبعد از تمام تازه بهایی هم نیست ازدواج شما هم  اي است.

  تاین بی رحمی اس _

ی هم دلش می خواست تا گاهادامه مسیر در سکوتی جانکاه سپري شد اصغرمی خواست زودتر از پدر جدا شود 

  دوباره به زندگی قبلی برگردد لااقل اینطوري پدرش را نمی دید .

 بابا جانبراي اینکه از پسرش دلجویی کند با لبخند گفت اصغر بالاخره رسیدند و حاج سعید به طبقه بالا رفت و 

  . ستند دور هم بخوریم و نازنین زهرا در راه ه مهديخواهرت هم با  .ماکارونی خوشمزه درست کنبی زحمت 
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از و رفتند دکتر  نزد چند بار    که مهدي کوچک بود موقع همان را ندیده بود  مهدي از ده سال پیش اصغر 

چه چگونه فکر می کند و مهدي که می دانست  داشت در واقع تنها کسی کاملا خبر  خواهر زاده اشمشکل 

  ي نداشت.دیگر از آن ها  خبرهم در خردسالی دیده و نازنین زهرا را . بودگرفتاري دارد دایی اش اصغر 

جاي داشت و پرسید و وقتی نازنین در آغوش دایی اش افاطمه به محض ورود فقط با اصغر دست داد و احوالی از 

از ته دل شاد را سخت در بغل گرفت و رویش را بوسید و از دیدنش مهدي  ،به دختر چشم غره رفت . اما اصغر

بهانه آورده بود ین چند هفته مدام از مادرش خواسته بود به دیدن دایی اش بروند  هر بار فاطمه در ا مهدي شد .

  تا به آن روز 

از بچه هاي باشگاه قرار براي قهرمانی ؟ می رم کشتی چند تا دایی یادت هست چقدر کشتی دوست داشتی _

  ف شد .من آمادگی نداشتم حیمسابقه داشته باشند کشور و انتخابی تیم ملی 

   به به خوشحال شدم دایی  _

؟چکار می کردي ؟چرا از حال و روز ما بودي  کجا برادر بعد از ده سال چشم مون به روي شما روشن شد. _

   ؟از حال روز خودت به ما خبر ندادي؟خبري نگرفتی 

در اوج کلمات .مصطفی به داد برادرش رسید و دقیقا نیش کنایه هاي فاطمه تا عمق استخوان اصغر فرو رفت 

  سرزنش نکن وقتی از چیزي خبر نداري قضاوت نکن تو چه می دانی چه شده ؟ گفت: فاطمهآتشین خواهر 
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  مرا ببینی کدام تلاش براي من شد.تو چرا خبري از من نگرفتی و کی دلتنگ شدي و خواستی  _

 گذشته را می زنید ؟حرف هاي چرا ول کنید حالا که دور هم هستیم  :دوباره مصطفی دخالت کرد و گفت

  ؟تو چی کار می کنی خوب دایی جان کرد و ادامه داد خطاب به نازنین 

محجوبانه گفت :هی درس می خوونم و سعی می کنم دچار سردرگمی شد و نازنین از اینکه مخاطب قرار گرفته 

  که خوب یاد بگیرم 

مطرح شده و انگار د به آن فکر کنند چیزهاي که نمی خواستن شد متشنج و غم انگیز  بودند. فضاهمه مکدر  

.شام را بی هیچ کس حوصله حرف زدن نداشت  دیگر و بد بوخورده باشد چرکین  ي زخم کهنهنیشتري بر 

  .اکراه خوردند با حوصله و 

  متظاهر و ریا کار شدند هر کس براي جاي که پول در می آورد خوش رقصی می کند.امروز مردم  _

دنبال حرفی می گشت تا بگوئید اما از طرفی نگران پدرش هم شد خواهر  اطمه نشست .به جان ف کلام اصغرنیش 

پرسید خوب نمود .اصغر را درك هم منظور  کرد. مصطفیحرفی بزند پدرش ناراحت می شود سکوت اگر 

سوریه رفته و ماموریت است روز و شب ندارد می بستر مناسب بود تا فاطمه جواب دهد ؛ سردار چطور است؟

  ید اگر در سوریه داعش را از بین نبریم باید در تهران با آنها بجنگیم گو
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نتوانست جلوي خودش را بگیرد و گفت: این حرف و سخن فریب مردم است  متنفر بود،اصغر از این استدلال 

خودت می کنی ده تا دوربین و صد تا نیروي امنیتی از آن  براي خفه کردنشان در این کشور که دست در دماغ

بخواهند مجازات می کنند چطور ممکن است داعش بیایید و بجنگند نه خیر داعش خبر دارند  و هر کس را که 

کن می شود موشک هاي جمهوري عربستان است اراده کنند داعش ریشه ساخته و پرداخته جمهوري اسلامی و 

براي حفظ نظام حال هزینه کردن همه جاي منطقه را هدف قرار دهد بااین بهانه در اسلامی می تواند به راحتی 

می خواست بگوید جیره خوار اما دیگر ادامه ...یا ابزار جمهوري اسلامی است یا هستند. شوهر سردار شما هم 

ما  خانواده  کشته می شوندنداد . فاطمه خشمگین شد و گفت مردم بی گناه سوریه توسط داعش و حامیان آن ها 

سعید کلافه شد و بلند شد و از اتاق بیرون  نامند. حاجابزار می فعان حرم را از داعش دفاع می کند و مدااینجا 

  رفت.

فاطمه براي  بلند شد و خارج شد و به طبقه پایین رفت.هم بلند شد و می خواست برود .که اصغر زودتر فاطمه 

بود که دایی  از اتاق خارج شد و پایین رفت. از ته دل شاد شده دنبال داییش مهديرفتن سست شد و نشست 

  آمیز خطاب می داد.اصغر پدرش را تحقیر 

عمیق و سر بی ترسش را ستایش می کرد از کودکی دایی اصغر را دوست داشت تن صداي مردانه و نگاه  مهدي

.در کلاس شیطنت می کرد تا پیش ناظم برود را می خواند که عاشق ناظم مدرسه شان شد .کلاس سوم ابتدایی 

مرد نشسته بود داشت . بالاخره یک روز خواست که ناظم شان را ببوسد نگاهش کند  هديمو او حرف بزند تا 
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ناظم را متعجب  می خواست صورت ناظم را ببوسد اما قدش  نرسید این کار جلو رفت و  مهديمی نوشت که 

  برد .  مهدي پی به تمایلات  تا اینکه  نمود مرد شروع کرد به سوال پرسیدن 

به او اجازه نمی واده هاي که هر کدام براي خودشان سردار و نماینده مجلس و قاضی بودند خانمدرسه شاهد و 

چگونه است . خوشبختانه ناظم اصغر داد که دست از پا خطا کند و به کسی بگوئید که دانش آموز مدرسه شان 

  دعوت نمود .را می شناخت با گوشی خودش به اصغر زنگ زد  و او را به مدرسه 

راستش خواستم مطمئن شوم و اگر شما هم کمک تفاوت هاي فاحشی  با سایر بچه ها دارد    مهدي  مبه نظر _

  کنید تا درمان شود.

طبیعی آلت تناسلی خواهر زاده اش را برد دکتر و مطمئن شد که  مهدي بار به صورت مخفیانه  بعد از آن اصغر دو

جلسه  پسر چندبیشتر دختر است تا  مهدي دکتر گفت د و نو نرمال نیست و غدد جنسی او هم ناقص کار می کن

خواهر زاده سعی کرد مشکل اصغر یکبار  درون گرا و تو دار بودبسیار   مهدي  با هم حرف زدند و خوشبختانه

حاج سعید گفت در بگوئید خیلی سر بسته شروع کرد و وقتی به هم جنس گرایی رسید  بزرگش را به پدر اش 

مجنس گرایی راه حل وجود دارد باید آنها را زد تا دست از این کار بردارند تکلیف این ي هاکتاب ابن سینا بر

اصغر ادامه باید حد زده شوند و اگر به گناه خود ادامه دادند باید گردن زده شوند. .روشن است هم افراد  در فقه 

اگر خواست می  موقع  پزشک گفت باید تا بلوغش صبر کند آننداد بعد از مشاوره هاي طولانی دست آخر 
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هم می دانست که بسیاري از همجنس گراها جراحی را دوست ندارند   بعد از  زمان تواند عمل کند .اصغر همان 

  جراحی مشکلاتشان بیشتر می شود.

توانست    و بعد از آن دایی و خواهر زاده هم جدا شدند  و در نتیجه اصغر شروع شد  تا اینکه  گرفتاري هاي  

حالا دو یا سه سالی می شد  نفهمید .تمایلات او را ودش را حفظ نماید و هیچ کس تا شانزده سالگی اش سالها خ

  با خواسته هایش زندگی می نمود.که پنهانی 

   می دانی آقا جون کجا رفت ؟ _

  بیا بشین پلی استیشن بازي کنیم نه خبر ندارم  _

  .قدیمی شده ولی باز هم می برمتاین بازي دایی  _

  می بینیم. _

قرص هایش را خورد و آرام  اصغر ،رفتن فاطمه  یک ساعت قبل از تا ساعت ها بازي کردند و خوش گذشت 

گور پدر :  خداحافظی نکرد اما اصغر پا پیش گذاشت و خواهرش را در آغوش گرفت و گفت گرفت خواهرش 

لام اصغر بر دل خواهر نشست او هم بوي مادر را از تو حس می کنم .کتو چرا از من قهر می کنی من  ، داعش

سوئیچ ماشین را برداشت و چهار نفري به  برادر  شد.قند در دل نازنین  آب برادر را در آغوش کشید و بوسید 
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باشگاه اصغر هم کشتی  ومبه اصغر گفت روزهاي زوج بعد از ظهر ها می ر مهديسمت خانه راهی شدند .در راه 

  را هم بنویسند تا با هم بروند . نام اوبلد بود پس پیشنهاد کرد 

نمودند قرص ها گاهی اثر می حال روانی اصغر بعد از آن همه فشار و دربدري و مصرف مواد مخدر خوب نبود 

وجودش را فرا می گرفت میل به خودکشی کنترل اضطراب و تشویش  و حالش خوب بود و خیلی وقت ها هم 

  می شد اما فراموش نمی شد.

خرید و به آدرس باشگاه رفت و در میان بهت مسئول ثبت  از ظهر اصغر لباس و کفش کشتی بعدي آنروز فردا

  .نام باشگاه مشخصات خود را نوشت 

اعضا با دیدن اصغر خوشحال تر بود ولی  اصغر جوانحتی مربی هم ده سال از   می شد عضو باشگاه پیر ترین

چشم می  به یشکسوت نام برد در میان ورزشکاران میلاد از اصغر با عنوان پشدند و برایش دست زدند و مربی هم 

صورتی مصمم و معصوم و زیبا داشت  ، آمده بر قدرت مند و متناسب عضلات در هم پیچیده و بسیارآمد بدنی 

یک نفر ارتفاع می گرفت جلو می شد. وقتی جفت پا به بالا می پرید به اندازه قد مهدي هم سن و سال  تقریبا 

  داشت . ترس و دلهره  ، تی محافظه کارانه با اصغر دست داد و خوش آمد گفتحالآمد و با 

مهدي میلاد با  کشتی گرفتند دو به دو با هم گرم کردن بودند و بعد هم ورزشکاران مشغول  شد و تمرین شروع 

را در جنسی حرفی براي گفتن نداشت . اصغر لذت در برابر میلاد  تمرین کردند اندام ظریف و زنانه کمی 

کرد  نیامد و او تنها تمرین  مهدي هیچ کس سمت نمودندحرکات هر دو نفر دید بعد هم حریف ها را عوض 
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حساب  کم کم متوجه شد از میلاد  به نظر رسید چرا کسی با خواهر زاده اش تمرین نمی کند.اصغر عجیب .براي 

  نمی رود تا با او تمرین کشتی کند. مهدي می برند و کسی سراغ 

با هم بودند بعد از یکبار که در خلوتی در مدرسه عاشق هم کلاسی اش شد و  دوباره  شانزده ساله بود کههدي م 

این کار . دلیل بی محلی دوستش را پرسید او هم گفت از او فاصله گرفت   مهدي  دوست هم دیگر را بوسیدند

ه لواط کاران را مجازات خواهد کرد گفته ک گناه دارد و من دوست ندارم گناهکار باشم .خداوند در قرآن

و خودش را بی مصرف و بی کفایت می دید غصه   یدگرد به شدت تشدیدشکست احساس گناه در او   ش.غرور

سعی می کرد کمتر با پدر و مادرش روبرو دار و غمگین شد درست درس نمی خواند و با کسی حرف نمی زد 

  شود افسردگی غالب شد.

 ش با  پسرش شد اما نه وقت داشت و نه حوصله که در موردمتوجه افسردگی  _هدير مپد _سردار حسین ولایی 

از افسردگی با ورزش نجات پیدا کند بفرست باشگاه تا  او را. بنابراین به فاطمه گفت که  حرفی بزند  مهدي

زد او محل تمرین بود حرف صاحب  باشگاه فعلی   کهدوستش با .فاطمه هم با مصطفی مشورت کرد مصطفی 

  در حد خوب داریم بیایید تمرین کند.هم گفت کشتی 

توان مقابله نداشت زود زمین می خورد و از از دیدن اندام سایر نوجوانان و لمس آنها لذت می برد  در  باشگاه 

دو سال به همین منوال  . ندنمی آورد انبه روي خودشاما  شتی گیران راضی می شد کاینکه کسی رویش بخوابد 

  تا اینکه میلاد به باشگاه آمد.گذشت 
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و شب ها هم  هم مشغول به کار بودخانه شان آنجا بود و همان جا میلاد در باشگاه سه راه آدران تمرین می کرد 

محل تمرین  که در قیطریه قرار داشت براي دیدن براي تمرین می رفت باشگاه یک روز مربی همین باشگاه 

را پسندید خوب کشتی می دید جسارت و توانمندي و تیز هوشی میلاد سه راه آدران میلاد را دوستش رفت 

  .فرستیم باشگاه ما تو را به تیم ملی می دید به میلاد گفت اگر بیایی گرفت مربی میلاد را در قواره قهرمانی 

دامه تمرین آنجا میلاد را از ا يخانه تا باشگاه و هزینه ها میلاد قبول کرد بعد از چند جلسه تمرین مسیر طولانی

با صاحب باشگاه .چند روز سر تمرین حاضر نشد مربی تماس گرفت و مشکل میلاد را فهمید منصرف نمود 

و حقوقی براي کار میلاد تعیین شد میلاد صحبت کرد و اتاقک نگهبانی را به میلاد دادند و قرار داد هم بستند 

دورترین نقطه آدران مستاجر خانه اي چهل کوچک و مادرش که در خواهر براي فرستاد  میتمام حقوقش را 

عمو و مادرش هر سه تا عمه اش  متري بودند . یکسال از زندانی پدرش باقی مانده و شاکی رضایت نمی داد.

مردك نزول خور کلاهبردار فقط پول را  مادرش شب موقع برگشت به میلاد گفت  رفتند با شاکی حرف زدند

گفت :داداشم پول ماشین را خرد خرد به شما داده چرا چک هایش را عمویش هد و رضایت نمی دسد می شنا

  چرا رضایت  نمی دهید تا آزاد شود شاکی فریاد کشید  برادرت ماشین مرا آتش زده.نمی دهید ؟

هم عصبانی شد گفت من شوهرم  شما سند نزدید پول ماشین و به شما داده و  : مادر میلاد التماس کرده و گفت

.شاکی می گفت پلاك و سند ماشین به نام من است شاکی پدر می خواهم آتش بزنم راشین خودم ماپول دادم و 

تمام پول را گرفته و تسویه شد اما چک ها را نداد ماشین بود و اقساطی ماشین فروخته  و با اینکه میلاد از دلالان 
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ود و در عصبانیت ماشین را به زور می گفت پدر میلاد نمی توانست خوب حرف بزند افسرده و بیمار شده بو 

باید یکسال ی شدنش می گذشت زندان از  شد. یکسالبه زندان رفت و گرفتار آتش کشید و بعد از شکایت دلال 

کار می کرد تا خرج خانه و کرایه را  کرد. میلاددیگر هم می ماند یا رضایت می گرفت که شاکی گذشت نمی 

  او را آماده تر نمود . حقوق بهتر غذاي بیشترباشگاه قیطریه رفت  تامین کند تمرین هم می کرد تا اینکه به

سر از کارش در دلش خواست با آن پسر هم سن و سال خودش هم کلام شود اولین بار که میلاد را دید مهدي  

 مهديترکی و گستاخی میلاد و بی پروا رفتار کردنش تاثیر خوبی روي  لهجه ته بیاورد خیلی خوشش آمده بود .

  شکند .رفتارش میلاد را برانگیخت و میلاد در گوشذاشت یکبار دور از چشم مربی رفت تا با میلاد تمرین گ

میلاد را متوجه موضوع  حریف و دخترانه  ؟ خنده دلبرانهبراي کشتی نیومدي چرا لاس می زنی مگه :آرام گفت 

منتظر شد تا همه رفتند .میلاد در  تمرین  دستمالی و بازي بازي بود تا اینکه یک روز بعد ازکرد اوایل در حد 

میلاد را صدا کرد و هر دو لخت رفتند زیر دوش رفت حمام و از آنجا  هديبود م کف باشگاه  تی کشیدنحال 

با عجله اما لذت بخش و به یاد ماندنی روا شدند هر دو براي اولین بار رابطه جنسی را تجربه نمودند ناشیانه و و کام 

آغاز گردید و عشق  میلاد شددلباخته  . مهديحاصل شدشدیدتري احساس تعلق  گردیدتشدید   شد .احساسات 

میلاد می نمود و غذا براي دوستش می آورد و میلاد هم کمک مالی به  مهدي .هر دو همدیگر را دوست داشتند 

کیف می و هستی  می گفت زن خودم داشته باشد و آرام زیر گوشش  اواجازه نمی داد کسی حتی نگاه چپ به 

  ند.کرد
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باشگاه اما دیگر براي رابطه شان امن نبود براي    رابطه شان عمیق و جدي شد گذشت به همین ترتیب چند ماه

را با خود برد خانه عمه اش در دروازه غار عمه میلاد در آن محله خانه اي قدیمی و بزرگ   دوستش همین میلاد

  اتاق پذیرایی اش براي این دو نفر جاي خالی داشت.ی همیشه داشت که اتاق هایش را اجاره می داد ول

زیبا تر و دخترانه تر دیده می شد میلاد کمتر به باشگاه می رفت و موهایش بلند شده بودند  مهديدر ایام کنکور 

ی بلندي . سردار حسین ولایداشتند یخلوتعاشق موهاي بلند  بود چند بار با لباس زنانه با هم رفتند خانه عمه اش و 

را کوتاه کند و فریاد کشید مگه دختر شدي چرا خودت و  موهایش  داد فورانپسندید و دستور موهاي پسرش را 

  پدرش را فرمانده خطاب می داد. را  استفاده می کرد و کلمه دستورپسر  کردي؟شکل عنتر درست 

 مهديباشگاه گذاشت میلاد ترسید پنهان می کرد تا اینکه دایی اصغر پا به  پدرشاز  رفت و آمدش را مهدي 

و موافق نبود او قابل اعتماد است نگران نباش میلاد .رازم را می داند دایی اصغر است کسی که داد تنها  توضیح

   چیزي بفهمد.دلش نمی خواست کسی 

دایی بهترین فرد براي شنیدن بگوید .دوست داشت موضوع را براي کسی تعریف کند و از عشق خود مهدي  

  باید باشد .ستان عشق این دو نفر دا

بعد از هر بار تمرین سه نفري می رفتند آبمیوه گیري و چند روز تمرین حال خوبی براي اصغر فراهم نمود و 

دوباره  وست داشت و د شدمی اصغر وسوسه  همیشه هم اصغر حساب می کرد .حسابی به خودشان می رسیدند 
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 میقبلی اش مقاومت کند .حالا ورزش  کمک بزرگی به او رفتارهاي  در برابرمی توانست نو  مواد مصرف کند 

  .کرد

گفت : رفتار شما دو نفر در باشگاه ممکن است توجه مربی یا دیگران را جلب  و میلاداش خواهر زاده   بهیکبار 

به این میلاد اما  .حرف زدمیلاد فرصت را غنیمت شمرد و راجع به علاقه اش به  مهدي.پس مراقب باشید کند 

گمان می  .وداثبات خودش به خودش ب سرگرمی و تا حدودي هم برایش  ارتباط شان  نمی کردفکر  رابطه جدي

پر هیجان و وقتی حرف هاي  شده برایش هر کاري کند. حاضرمهدي  و براي همین قوي است کرد خواستنی و 

رابطه جنسی جنس این علاقه و  ست متفاوت و پایدار ارا شنید حسی در درونش گفت این احساس  مهدي قشنگ 

میلاد نگاه و زیر چشمی به گوش داد  مهدياصغر با علاقه به حرف هاي  و علاقه ساده نیست. دلش فرو ریخت

  شود.پسر مقابلش حالی به حالی میمی گوید خواهر زاده اش کرد می دید هر کلمه که 

نست چه باید بگوید در برابر این همه شور میلاد اما در سکوت و مضطرب به مهدي نگاه می کرد و نمی دا

کامل گفت : انسان ها یکدیگر را  خواهر زاده اش در پاسخ حرف هاي .حرارات احساس سر در گمی می نمود 

می کنند هر رابطه اي بین انسان ها بشر را رو به تکامل می برد حتی رابطه دشمنی براي انسان سازنده است اگر به 

آدمی زاد را بشر را سلول به سلول ببینیم و روند تاریخی و جغرافیایی و جامع نگاه کنیم به صورت کلی و انسان 

متوجه می شویم رشد و تعالی انسان در کنار یکدیگر بودن است تفسیر همان شعر سعدي که می  بررسی کنیم 

ن بگوید و ادامه تلاش نمود تا  کمی ساده سخ یکدیگرند . احساس کرد زیاده روي کرده آدم اعضايگوید بنی 
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داد ببنید شما اگر همدیگر را دوست داشته باشید می توانید کنار هم خوشحال و خوشبخت باشید اما کشور ما و 

  شرایط فعلی اجازه نمی دهد دو نفر هم جنس کنار همدیگر بمانند 

راستی برنامه لبخندي زد و گفت بی خیال فقط مراقب باشید سردرگم و گیج نگاهش می کردند چون دو جوان  

جراحی کند و دختر شود .اما پاسخ چیز دیگري قرار است مهدي  د ن.انتظار داشت  بگویاي هم براي آینده دارید 

  .نمودنگران بیشتر بود که اصغر را کمی 

   یم اروپا و آنجا ازدواج کنیم .ونه دایی می خواهیم بر _

البته یادم هست بچه بودي خیلی کوچیک یه ه داد اینکه امکان ندارد سپس با خنده اداماصغر گفت دایی جان 

با   مهدي بالا گرفت. هر سه خندیدند و در حال گفتن این حرف انگشتش را به نشانه ریزي آلت  ، چیزاي داشتی

  خجالت گفت هنوز همان اندازه است.کمی 

 انداخت  یاکت نگاهس .استازدواج در اروپا خیلی رویایی و عجیب  قابل هضم نبودمیلاد هم براي  پاسخ این 

  .استفکر نکرده با مهدي تا حالا به آینده  و با خود فکر کرد 

جواب داد و با خواست هاجر قرار شد صحبت که به اینجا رسید گوشی اصغر زنگ خورد و شماره هاجر را دید 

  همدیگر را در میدان ولیعصر ببینند .
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و نگران است این دوستی بین آنها به هاجر و احساسش ندارد  تصمیم داشت به هاجر بگوید علاقه اي به رابطه با او 

  .در واقع هاجر در مقابل نغمه هیچ چیز براي ارائه نداشت و  هنوز دل در گرو نغمه داشت لطمه بزند.

شد و یک ساعت بعد با مترو خودش را به میدان ولیعصر رساند هاجر آنجا در زاده و دوستش جدا از خواهر 

دانشگاه و فضاي دیدن بر عهده اش  داشت. هم را فرهنگی یت مسئولهم زمان و دریس می کرد دانشگاه آزاد ت

  .روزهاي استادي خودش افتاداو را به گذشته ها برد و یاد آنجا 

برود .نشستند و شروع به صحبت هاي رستوران نزدیک دانشگاه  بهبراي نهار مجبور شد هاجر به دعوت اصغر 

از شنیدن آن علاقه مند تر  اصغر ندارد ازدواج با دیگر علاقه اي بهحرف ها هاجر گفت  در بین معمولی نمودند .

همین خواسته او اما اگر مایل باشد می توانند دوستان خوبی باشند  به ماندن و حرف زدن گردید و زن ادامه داد 

هم  بعد با هم نمی خوریمدواج به درد ازاما هستید جذاب  مبرای شما ادامه داد  شد. هاجرو خیالش راحت  هم بود

  .راجع نغمه چند سوال پرسید

یک کارهاي تحقیقاتی مشغولیت داشتم  در حوزه  دانشگاه تدریس می کردم و هاجر تعریف نمود. اصغر براي

تاثیر  (هم خیلی عجیب بود.عنوان مقاله  آمدبرایم جالب مقاله اي را خواندم در نشریه دانشگاه چاپ شده و روز 

سردبیر هستم عرفان ،فلسفه غرب،فهم فلسفه به ) سه مقوله اي که علاقمند آنها شرقی بر فهم فلسفه غربی عرفان

سردبیر اعلام نمود می شود با نویسنده که نغمه اختیاري نام داشت صحبتی داشته باشم که آیا و پرسیدم پیام دادم 

 فرستاد. انحرافه است اما شماره او را براي من خواستمتاسفانه دانشگاه عذر ایشان را به دلیل انحرافات نظري 
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.ضوابط دانشگاه اجازه تحصیل به یعنی چه ؟از دانشگاه پرسیدم متوجه شدم که نغمه اختیاري بهایی است نظري 

مقاله اش مورد توجه می خواستم موضوع را فراموش کنم که سردبیر به نغمه اطلاع داد  که بهائیان را نمی دهد 

تماس گرفت و آمد دانشگاه و چند جلسه حرف زدیم دختري .نغمه خودش با من هستم و پیگیر او  من قرار گرفته

قوي و تلاش گر می  دختري  قرمز و کوچک و چشمانی شاد و مشکیقد بلند با موهاي مشکی مجعد و لب هاي 

  نمود .

سال دو اما بیست و  سی و دو ساله شده بودم نغمهیک شب از خواب بیدار  شدم و احساس کردم عاشق شدم 

مرا از تصمیمی که گرفته بودم بودنش  م سن و سال اهمیتی برایم نداشت بهایی  یا کده سال تفاوت سنی  داشت 

بی مقدمه گفتم داد  رانغمه خواب آلود و ترسیده و متعجب جوابم دو شب بود زنگ زدم و  نکرد. ساعتمنصرف 

بی مقدمه و بدون شرط و دقیقه سکوت و بهت و بعد هم  حاضري با من ازدواج کنی ؟چند آیادارم  تدوست

  .ازدواج می کنم گفت بله شروط 

  نغمه را داد؟چرا پدرتان طلاق  _

 ام و خانواده در جلسه خواستگاري که من و پدر ، تعریف می کنم مفصل است اجازه بدهید از اول بگویم   _

نغمه و خاله مادر نغمه حاج سعید را شناختند هر چند هر بودند خاله و بودیم و آن طرف هم نغمه و خاله و مادرش 

  پدر و فاطمه خوش نیامد. راينشسته بودند و این ببدون روسري  و مادرش
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آنها نگاه حاج سعید را خطاب قرار داد و گفت شما من و خواهرم را می شناسید؟ پدر تلاش کرد به خاله نغمه  _

م ز اول براي شما و خانواده تان تعریف می کنم به شرطی که وسط حرفپیرزن ادامه داد انکند و عصبانی می نمود 

  نپرید.

شود. تعدادي از خانم ها آمدند خمینی دستور داد حجاب اجباري ،  ایران و عراققبل از جنگ  پنجاه و نه سال  

لمس نامحرم   با اینکهپاسدارها ریختند و دادند  سر برادري برابري  سري کف خیابان و شعار نه رو سري نه تو

  را دستگیر نموده و بردند . از خانم ها حرام بود تعداد زیادي

دادند ایشان هم زحمت کشیدند خودشان  حاج سعید اندیشمند پرونده ما را به من و خواهرم از همان ها بودیم 

ربه شلاق که منجدادگاه .در تعهد گرفتند و آزاد شدیم هنوز جاي زخم شلاق روي پشتم هست  شلاق مان زدند.

و دستورات اسلام تعطیل بردار پدرتان گفت واجب شرعی است شد گفتم اعتقادي به حجاب اجباري ندارم 

گفت :شما دنبال ولنگاري و هرزگی هستید حاج آقا جنسی زن و مرد می شود گفتم حجاب موجب عقده .   نیست

هم حجاب اجباري د و کشورهاي اسلامی بسیاري از فقها در زمان شاه از حجاب اجباري حمایت نمی کردنگفتم 

  .ندارند گفت آنها اسلام آمریکایی هستند اسلام ناب محمدي ما هستیم

ن براي ارضاء جنسی ازدواج امحمدي بالاترین آمار طلاق را دارند چون جوانان شمسلمانان  : البته پیرزن ادامه داد 

 اختلاس و دزدي می کنند.  شوند تروریست هستند ب محمدي بالاترین جرایم را مرتکب میمسلمانان نا می کنند

  البته نسل جدید دهان مدعیان حجاب را سرویس خواهند کرد.
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خواست بحث کند که فاطمه مانع شد و گفت : شوهرم راجع به  مینغمه را نیاورد ي  پدر تحمل حرف هاي خاله

است پزشک بود اي خوب و فرهیخته اکرم بانو زن شما تحقیق کرده شما بهایی هستید درست است؟ مادر نغمه 

شوهر شما چرا راجع به ما تحقیق کرده دین ضمنا بهایی هستیم  تعلیق از کار شد به سخن آمد و گفت بله  اما

  ؟کار مردم را گناه نمی داند یا شما مسلمان نیستیداسلام مگر تجسس در 

و خواهش ی رفتند و من سر افکنده ماندم آنها تیر خلاصی به خواستگاري بود پدر و فاطمه و مصطفبهایی بودن 

همانطور که همان شب بله را به تنهایی گرفتم و عقد کردیم البته خواستگاري من پاسخ منفی ندهند . هکردم ب

مخفیانه  برادرم  گفتم به مذهب نغمه اشاره اي نشد .به تنهایی و همراه چند نفر از دوستان عروسی گرفتم  مصطفی

.زندگی را شروع کردیم در همان روزهاي نخست  رونق و گرم برگزار گردید با ا و عروسی کوچک م آمد

  فهمیدم که اتفاقات دیگري هم افتاده که دیگر لازم نیست بگوئیم 

   ؟یا اینکه چرا پدرتان طلاق همسر شما را داد خوب چرا طلاق گرفتیدنگفتید  _

گرفت اموال مرا  سرپرستی قیم من شد و حکم رم من مریض شدم در بیمارستان اعصاب و روان بستري بودم پد _

با من بعد که برگشتم و فهمیدم حاج سعید و در دادگاه اثبات نمود نغمه بهایی است و در نبود من طلاق او را داد 

  خانه  رفتم .از و به دلایل دیگري کرده و طلاق زنم را داده  چه 

  تا به حال تلاش کردي نغمه را پیدا کنی؟ _
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و زندگی را ن رفتتقصیري در چطور قانع اش کنم که  و  بله اما واقعا نمی دانم باید به او چه بگویمراستش  _

گند زدم به زندگی  حق دارد.نمی دانم او مرا خواهد بخشید یا نه چون اگر مرا نبخشد  ن نداشتم.خراب کرد

 پدرم گفت او ازدواج کرده می کنم  البته  گمان.ضمن اینکه ده سال نبودم حالا بگوئیم چرا نبودم؟   مشترکمان

 چند باور ندارم نغمه ازدواج کرده باشد. کند. هرمی  بی خبري از من نغمه ازدواجبعد از رفتن من  و طولانی شدن 

   کرده است.در این ایام هم یکبار گفت به من دروغ گفته که نغمه ازدواج ن

  شماره اي از او داري ؟خانه شان کجاست ؟ _

  ..بله همان شماره ده سال پیش را دارم هستند ساکن محله ارمنی نشین ها سبلان  در_

  زنگ بزن چرا تعلل می کنی یا برو در خانه شان  _

  اگر شوهر داشته باشد خیلی بد می شود.جرات ندارم  _

نشگاه به داشماره اش را بده من زنگ می زنم و به بهانه کار دانشجویی یا مقاله یا نیمه کاره ماندن درسش  _

  تلاش خودت را بکناگر متاهل بود که هیچ اگر نبود  و صحبت می کنیم.دعوت 

بعد از نهار هاجر و اصغر هر کدام در خیال خود فرو رفتند و مرد اما یاد روزهاي گذشته برایش دردناك تر از 

ارك نشست و ساعت ها امید به آینده بود بسته قرص هایش را باز کرد دو تا از آنها را با عجله خورد گوشه در پ

با گوشی تلفن همراهش بازي کرد بخاطر تاثیر قرص ها تمرکز نداشت اما تلاش می کرد تا فراموش کند . بعد 
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از آن هم به سمت باشگاه راه افتاد حاضر بود براي فرار از خودش از افکارش و از گذشته اش هر کاري کند . 

روحم زخمی سرطانی وجودم را فرا گرفته دستانم خون آلود زخمی "بعد از بازگشت به خانه  در دفترش نوشت 

حالا با خود فکر می کرد ده سال پیش مشکل جدایی از نغمه به همین سادگی  "از خشم ، خشمی که پایان ندارد 

حل می شد اما مشکل که فقط جدایی نبود مشکل قتل بود خونی که به ناحق ریخته شد اگر براي جبران تلاش 

شد ؟ حاج سعید نگذاشت اگر پدرش را دخالت نمی داد حتی مجازات هم می شد بهتر از این  می کرد چه می

همه عذاب بود اما نغمه هم به آتش او می سوخت به اینجا که رسید با خود گفت تاوان عشق را دادم . شاید هم 

  تاوان ترس را دادم .

  پاسخ داد . ي صداي خواب آلود و زنانهفردا صبح هاجر زنگ زد 

واحد جنوب با خانم نغمه اختیاري می از دانشگاه آزاد و ادامه داد موسوي هستم  خودش را معرفی نمود  هاجر

  خواستم صحبت کنم.

  بفرمائید خودم هستم. _

  همین باشد و عوض نکرده باشید.چه خوب فکر نمی کردم که شماره شما  _

مختلف معرفی می کنید وقتی هم که به اداره خودتان را از ادارات هر روز و هر هفته تماس می گیرید و  _

اطلاعات می آیم ده مدل گوشی مرا چک می کنید تازه تعهد هم گرفتید که خط دیگري نداشته باشم این هم 

  خوب حالا فرمایش؟کلک جدید است 
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ي چاره ا است. اماحتما خط نغمه شنود می شود و او تحت نظر وزارت اطلاعات هاجر را ترساند ،پاسخ نغمه 

  نداشت باید ادامه می داد.

راستش در حال مطالعه نشریه هاي قدیمی بودم مقاله اي از شما دیدم می خواستم ببینم اصل مقاله را دارید یا  _

  بفرستیم نه؟ تا براي تجدید چاپ 

سال .همه را هم قبل از ارچه سالی؟ تا به حال بیست مقاله نوشتم اصلا دلخوشی من نوشتن است کدام مقاله ؟  _

  به شما دادم دیدید بعد فرستادم جاهاي دیگر.

چاپ شده  83سال تاثیر عرفان شرقی بر فهم فلسفه غربی را می گوییم نشریه راه دانشجو در خانم اختیاري مقاله  _

  دي اف نبوده ولی گفتم شاید بعدا آنرا تایپ کرده باشید. پیرد و وواست. البته می دانم در آن مقطع 

بود که به جاي نداده بود و فقط یکبار چاپ شد و سبب عشق نغمه بود و اتفاقا تنها مقاله اي آن مقاله شروع 

تازه اي برایش  خواب هاياین مقاله را می خواستند ترسید ولی خوب حتما آشنایی اصغر نغمه گردید.از اینکه 

  .دیده اند 

  .رستم آدرس ایمیل تان همان قبلی استفقط کجا باید بفآنرا ندارم ولی اگر بخواهید مجددا تایپ می کنم  _

  .آدرس را بلد هستید،از نزدیک صحبت کنیم تا خواستم خواهش کنم تشریف بیارید دانشگاه  _

  وزارت اطلاعات را می شناسم .، امام زمان  گمنام سربازان بله به لطف  _
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ن ولیعصر دانشگاه آزاد واحد مرکز میداتشریف بیارید  لطفامن از وزارت اطلاعات نیستم مرا نمی شناسید  نه ، _

  امروز می رسید ؟واحد فرهنگی 

جسمی و روحی قبلا هم از جاهاي مختلف نغمه را خواسته بودند اما این یکی فرق داشت .هرچند اصلا توان 

بیرون از خانه رفتن را نداشت ولیکن از این تماس ها وحشت می کرد و هر وقت زنگ می زدند فورا خودش را 

به مقصد رساند نغمه از مترو و براي همین جواب مثبت داد و راه افتاد و با هزار جان کندن خودش را .  درسانمی 

حرکت .جوري شده بود که از هر نگاه خیره یا خوشش نمی آمد احساس ناامنی می کرد اتوبوس و جمعیت زیاد 

طمئن بود که وزارت اطلاعات نامه زده وقتی به اتاق فرهنگی رسید تقریبا متندي یا مرد ته ریش داري می ترسید 

داخل شد و بجاي اینکه سراغ هاجر موسوي را بگیرد .  دانشگاه آزاد تحقیق کند و این زن هم مامور استتا 

لبخندي تحویل مجله هاي قدیمی بودند در حال ورق زدن  دانشجو  جوان .دو تا دختر خودش را معرفی نمود 

سهیلی هستم .هر دو خندیدند نغمه هم خنده اش  سوگندگفت من هم  با خوشمزگینغمه دادند و یکی شان 

لاغر با ریش کوتاه می نمود هاجر وارد اتاق شد و پشت سرش پسر و دلنشین زیبا و ظریف  سوگند گرفت .

 مجیدي پوریا مسخره اي گفت این هم با لهجه شمالی نگاهی به هاجر انداخت و  سوگندمشکی و زیبا داخل شد .

  است 

زنی چاق .هاجر در مقابل خود نغمه هم دعوت کرد تا بنشیند نغمه مطیع و وحشت زده نشست جر نشست و از ها 

نگاه زنانه و  بوددر نهایت زیبایی هنوز  اماافسرده و ترسیده دید. ، سفیدو و صد کیلویی با تار موهاي مشکی 
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غمگین و غصه دار به نظر می   در انتهاي چشمانشمی بارید می خندید شادي داشت. وقتی دوست داشتنی 

سرش   که نگاه از هر بیننده اي می دزدید کلفت باسن و سینه هاي برجستهرسید.بلند قد و درشت اندام با ران هاي 

  را پایین انداخته زمزمه گونه حرف می زد. 

نظیري  مکنغمه زیبایی  هاجر فهمید چرا اصغر نغمه را دوست داشت و می گفت زیبایی برایش الویت دارد.

  داشت.

پوریا هم می خندیدند و خوش و بش می و  سوگندالمیرا و سه دانشجوي حاضر در اتاق فرهنگی به نام هاي  

می خواست کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها قرار بود سرباز انصاري که حالا خدمتش تمام شده و . کردند

صورت اتفاقی در زمان انتخاب دوستی شان به  هوه بخورند.ند کافه قوبیایید با این سه نفر بردر این واحد بخواند 

از انصاري خوشش آمد نوعی از نگاه اول  سوگندگرمی ادامه پیدا کرد واحد و ثبت نام صورت گرفت و همراه با 

  پسندید.نیز و هوش و بیان انصاري را معصومیت در وجودش احساس می کرد 

شاید دوستانه جلوه دهند یا جوان یا پوششی هستند تا فضا را  سه بازجویی شد  فکر کرد ایننغمه نشست و منتظر 

  حضور دارند.بی خبر از همه جا 

مقاله اي به قلم توانمند شما خوب خانم اختیاري از اینکه شما را می بینم خوشحال هستم این مجله را ببینید  _

  اینکه اینجا هستید ناراحت نشود؟ راستی شوهرتان از ؟دارد البته فرمایش کردید بیست مقاله دارید درسته 
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گفت  قطره اشکی از گوشه چشمش چکید.نغمه همچنان گارد گرفته و ترسیده بود مجله را نگاه کرد ناخودآگاه 

از نغمه مخفیانه هاجر عکسی  زیر لب غرید شما که می دانید.شوهر ندارم و به گمان اینکه هاجر مامور است 

 مجرد است شما هم به من  و نوشتبا واتس آپ فرستاد براي اصغر  هیچ کس نفهمید. سریع عکس را گرفت

  زنگ نزن زود بیا دانشگاه. 

فکر خودکشی لحظه قرص هاي خواب را یکی بیشتر خورد تا بیشتر بخوابد  حوصله نداشت و اصغر خوابیده بود

ونک به پایین پرتاب  اي رهایش نمی کرد میل عجیبی به این داشت که خودش را از پل طبیعت در نزدیکی میدان

کند می دانست وقتی تمایل به خودکشی زیاد می شود باید بستري شود حوصله بیمارستان اعصاب و روان را 

  نداشت .

خیلی به بیشتر ناراحت شد هنوز  را دید هاجر او را برآشفت صفحه گوشی را نگاه کرد پیام صداي پیام رسان  

 گوشی را برداشت . چند دقیقه طول کشید با  دلخوري ی کردمنگی قرص خواب رهایش نم خودش مسلط نبود

بیاییم . تا ویس ارسال شد یک عکس دریافت کرد نت ضعیف شده و دیر د که کار دارم نمی توانم ارستفویس 

پوز خندي زد و گفت حالا  دانلود می کرد عکس را بی علاقه نگاه کرد زن چاقی پشت میزي در حال گریه بود

پول بدهم این خانم فکر می کند با صدقه دادن می شود دلتنگی و بدبختی را را در بیاورم ه ها باید اداي خیری

و نگاهی گذرا به اخبار و پیام ها انداخت از جا برخواست و رفت چاي صفحه اینستا را باز کرد  درمان نمود.

  بود و چشمهایش تار می دیدند.هنوز منگ  و صبر کرد تا سرد شود .ریخت 
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بدون سلام فقط گفته بود کار دارم نمی آییم حتی اصغر صغر به هاجر رسید ویس را با هندزفري گوش داد پیام ا

شد و کمی با نغمه حرف زد و قرار شد مقاله را باز بینی  تاسفمبود. عکس را هم دیده  ،نکردعذر خواهی هم 

 برگردد باره ینجا آمده است و حالا باید دور می نمود از اینکه تا انغمه هم عصبی و دلخوکنند تا دوباره چاپ شود .

سخت راه برایش سخت بود هم راه رفتن  . علاوه بر آن ترسیده و اضطراب داشتنغمه  .برود تا  اجازه گرفت

راه رفتن یکی از عذاب آور ترین کارهاي دنیا تلقی می شد.  تا از افزایش وزن.بود بیشتر از بی حوصلگی رفتن 

  انه خارج می شد بیشتر وقتش را در خانه می گذراند . براي همین کمتر از خ

ذهن من پیش داوري کرد چرا با گمان اینکه هاجر چگونه با خود فکر کرد چرا  را خورد کمی  ش اصغر چای

دوباره  لعنت بر قرص اعصاب  دقت کافی به عکس نداشتم راستی عکس خیلی آشنا به نظر می رسیدفکر می کند 

مقابل هاجر نشسته و گریه می کرد چاق فرشته زندگی اش دقیقه میخکوب ماند .بله نغمه   سهعکس را نگاه کرد 

به رعشه افتاد سریع بسته  (مجرد است)توجه اش را جلب کرد.و نوشته زیر عکس به نظر می رسید شده و غمگین 

 توانش برگشت . لباس هایش را پوشید اثر قرص شروع شد تمرکز وقرص هاي روزش را باز کرد و دو تا خورد 

  گریه اش گرفت هر کاري می کرد همراه با اشک شد.

خفه به نظر می رسید بوي گند ترس از گرانی و کرونا ه و آلود  د و نه هوا سرماي بی رمقی داشت وسال نواسفند 

مرتب نمود را اصغر در حال دویدن و در  راه لباس هایش  بی امید فضا را انباشته به نظر می رساند.و عید و فرداي 

راننده موتور پر حرف و فضول  دست بلند کرد و یکی از مسافر کشان موتور سیکلت سوار را صدا نمودبلافاصله .
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نفهمیدم غلط کردم و نوشت پیام فرستاد ترك موتور سوار نشسته بود و   .داد را آدرس  اصغر  زیاد حرف می زد 

گفت : گفتم  شد  بلافاصله زنگ زد هاجر جواب داد و هدید پیام  توي راه هستم.، چه گفتم نگهش دار لطفا 

  زنگ نزن 

  غلط کردم. _

  البته در حیاط است رفت  _

  خواهش می کنم نگهش دار  _

  هاجر به پوریا گفت برو اون خانم را بگو برگردد.

را صدا در حیاط پوریا نفس نفس زنان نغمه  .صدایش کنید است  خانم اختیارياسمش هاجر گفت پوریا دوید و 

داخل اتاق دنبالش می دود به بیرون نگاه کرد و دید جوان نغمه که گمان می کرد راحت شده برگشت و کرد 

شخصی داخل را نگاه می کرد قلبش ایستاد یاد روزهاي بازداشت  و  سمند سفیدي هم جلوي درب دانشگاه ایستاده

.نغمه اطاعت کرد و بی حرف تند برگردید .جوان به او رسید و گفت استاد موسوي گفسال هشت و هشت افتاد 

  و سخنی بازگشتند .
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هاجر سرش را بلند کرد و گفت نشست مطیع و مضطرب و آرام در طبقه چهارم اتاق فرهنگی نغمه وارد شد و 

همین جا مقاله را بخوانید و بازنویسی کنیم .مشکلی نیست ؟وقت می خواستم خواهش کنم اگر ممکن است یکبار 

  نجوا کنان شروع به خواندن کرد.و مجله را باز کرد و  نشست  در دلش گفت عجب گیري افتادم. دارید؟ نغمه

قرص ها استرس را کنترل می کردند اما این  .بود و براي رسیدن لحظه شماري می کرددر این فاصله اصغر در راه 

  باش.ه خودت مسلط خودش تکرار می کرد آرام باش ب ابار میزان اضطراب بیشتر از تاثیر قرص بود ب

مقاله خود را می خواند و سه دانشجو و هاجر هم گوش می دادند تن صداي بی نظیر و تسلط نغمه در اداي  نغمه

دانشجویی  دوران  رو به هاجر گفت :پاراگراف آخر را خواند و  کلمات حاضرین را مشعوف کرده بود بالاخره 

بلد  از این  من هم بهترخواهید دانشجوها بخوانند خوب است اگر می حتما ایرادات زیادي دارد که نوشتم بود 

که اصغر از در اتاق وارد شد ؟اصغر کجاست ن  می خواست ببیند پیام داد سرش پایین بود در حال  هاجر.   نیستم

ایستاده و نگران و دلواپس  بود برخاست ک هم از گوشی پخش شد نغمه پشت و هم زمان با ورودش صداي پیام

نغمه  .شانه نغمه گذاشت اصغر جلو رفت و آرام دست روي ر نگاه می کرد ببیند آیا می تواند برود یا نه ؟به هاج

از دست روي شانه   ، حدس زد مشکلی هست و با خود گفت دوباره بازداشت می شوم بیچاره مادرمبرنگشت 

اینکه  به محضه بود و سال هشتاد و هشت قبل از بازداشت کسی دست روي شانه اش گذاشتاش وحشت داشت 

برنگشت فقط ملتمسانه به هاجر نگاه کرد و  تعلل کرد و  صورتش را کوبیده بود.یک بسیجی با مشت  برگشت 

  باید بازداشت بشوم.خواستید کردم چرا دوباره  هر کاري  گفت خانم به خدا
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زن به  دلنشین اتاق گذاشته و  زیبا و و المیرا متعجب شده بودند مردي دستش را روي شانه خانم سوگندپوریا و 

جا خورد رد از وحشت نغمه و سراسیمگی اصغر هاجر هم هاج و واج نگاه مئ ک التماس می نمود.استاد موسوي 

.  

می اصغر را شناخت چند دقیقه طول کشید تا نغمه برگشت و دو چشم آشنا و اشک آلود نگاهش می کرد .

 سوگندزن را بی ملاحظه در آغوش کشید هاجر به د اصغر گیج و مبهوت نگاه می کر.  شودخواست بی هوش 

که ده سال پیش رهایش کرده و رفته و هزار بلا سرش یافته ببندد.زن خود را در آغوش مردي اشاره کرد تا در را 

  .انداخت  خودش را  روي صندلی اصغر را هل داد و آمده 

.نغمه با خشم به هاجر نگاه کرد و ح می دهم اصغر روي زمین زانو زد و گفت فقط پنج دقیقه گوش بده توضی

سه تا جوان نگاه می کردند و هنوز نمی دانستند چه گفت براي فریبکاري خوب نقش خودتان را بازي می کنید 

  !گوش بده    زیر لب گفت خوب پنج دقیقه که چیزي نیست_دختر دانشجو_ سوگندبدهند باید نشان  واکنش 

دست دختر جوان را ببوسد. یجه بخش شد  چشمان اصغر درخشید و می خواست اثر گذاشت همین جمله ساده نت

  روي برگرداند و گفت بفرما !نغمه 

باور کن کارتن خواب شدم بعد  .اصغر دست زن را گرفت و گفت مریض بودم دربدر شده بودم دنبالت گشتم 

اج کردي نغمه به یاد آورد حاج سعید نمی دانی همه جا را گشتم حاج سعید پیغام فرستاد ازدواز تو مُرده بودم 

شوهرش می گیرند و گفته بود اصغر دیوانه شده و مرتکب کارهاي شده که اگر کنار نغمه باشد او را هم به جرم 
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 یاد شد  می زد و التماس می کرد  نغمه غرق خودش ضجهاین در حالی است که نغمه بی گناه است. اصغر 

واي چه رنجی کشیدم همین یک جمله اصغر را لرزاند ا خود آگاه گفت ن.  افتاد روزهاي سختی که گذرانده بود

  دیگر هیچ نداشت تا بگویید فقط نگاه می کرد .

اشکالی زیر لب گفت برو تا بهت ثابت بشه اگر درست گفت خوب  سوگندبه روش  _پسر جوان دانشجو_پوریا  

ست و تیز هوشی این جوانان خود آمد. و اصغر از فرا این کلام هم اثر گذاشت نغمه به ندارد هر دو رنج برده اید.

. می گیریمجشن همه کسانی که اینجا هستند مهمان من هستید اصلا امشب شام مهمان من  تعجب کرد و گفت 

....نمی همه  مدارك را هم نشان می دهم اگر قانع شدي که هیچ اگر نشدي تمام ده سال رنجی که کشیدي را 

تمام کند بگوید جبران می کنم می دانست نمی شود چون عمر که به عقب بر نمی گردد چگونه  را دانست جمله

نیمه کاره رها کرد و گفت بیایید با هم شام  را آیا پول جبران می کند ؟ براي همین جملهبگوید پول می دهم 

.صداي خنده تیم الان گرسنه هس؟اینبار المیرا گفت نمی شه نهار بدهید  بخوریم و تعریف کنم چه شده است .

اصغر گفت بله حتما نهار می دهم برویم همین جا بهترین رستوران سه جوان فضا را شاد کرد این هم اثر گذاشت 

و میلاد  هديالان می رسد اصغر یاد مپوریا گفت محمد تقی انصاري هم هست  برویم آنجا  ولیعصر کجاست؟

ا فقط نگاه می کرد و با خود فکر کرد عمرش را تباه نموده هاجر امافتاد زنگ زد و به آن ها گفت بیایند ولیعصر 

 بدتر اینکه خودش در دانشگاه. نکرده و آغوش گرمی را ندیده و خانه اي نداشته استو هیچ وقت عشق را تجربه 

هاجر به جوانان می گفت مستقل زندگی کنند وابسته مردان  ه بود دختران جوان براي   این نوع زندگی  مشوق 

فقط . می دید بجاي همه چیزهاي که تا حالا به دست آورده کاش د حالا می دید عشق معجزه می کند نباشن
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و همان جا نشستند  خواست که نیاید.. تحمل بیشتر از این دیدن را نداشت عذر خواهی کرد و عشقی می داشت

  .هم رسیدند   و مهدي و میلاد قی بیایید تتا محمد هاجر شروع به صحبت نمود خیلی طول نکشید 

آخوند کش روبرویش ایستاده و از آنها براي نهار دعوت می انصاري تا اصغر را دید او را شناخت همان قاتل 

با جعفر اسماعیلی تماس بگیرد ولی سروان اسماعیلی او را زده و ماشینش را از دستش . به فکرش رسید تا نمود 

و به این مرد نزدیک شود و در زمان مناسب یرد ذدعوت را بپو ازش کینه به دل داشت تصمیم گرفت تا در آورده 

  تا این قاتل وحشی را دستگیر کنند.خبر بدهد  عابدینپدرش یا به  هبیا 

گفت هر کس هر چیزي اصغر   نمودند رستوران را رزروجاي بهترین هشت نفري رفتند رستوران و یک طبقه از 

  بخواهد می تواند بخورد جشن است.

و خیلی دلنشین برایش از محمدتقی دلبري می کرد   سوگند.نغمه بردارد  اصغر و  وانست چشم ازمیلاد نمی ت

نگاه  سوگندموضوع را تعریف نمود محمد تقی با تعجب گوش داد و با گوشه چشم هم به لب ها و چشم هاي 

هم حرف می زدند و می  هم با المیرامی کرد و در دلش زیباي این دختر ظریف اندام را تحسین می نمود پوریا و 

رستوران ورزید. نغمه اما هنوز شوك بود اصغر سر از پا نمی شناخت هم به میلاد عشق می  مهدي .خندیدند

چیدند چهار دانشجو شاد و سرخوش می آهنگ شاد گذاشته و غذا و نوشابه و سالاد و دسر و بستنی روي میز می 

  ی کرد.و به فکر فرو می رفتزیر چشمی به اصغر نگاه منمودند گاهی محمدتقی 
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فیلمی بودند و تعدادي از افرادي که کوچکی گروه فیلم برداري در حال ساختن روبروي رستوران در پارك  

در گوشه اي نشسته و  ت خود نمایی می کردندو تی شر  خال کوبی و ریش بلند با  و داشتند  بازي لاتادعاي 

. قلیان می کشیدند و بلند بلند می سیاهی لشکر نقش آفرینی کنندمنتظر دستور کارگردان بودند تا به عنوان 

  خندیدند.

و المیرا پشت  سوگندغذا و موسیقی همه را وجد آورده بود آرام آرام داخل رستوران اما حال و هواي داشت 

یا هم اصغر اما از جا برخواست و دلبرانه نگاهی به نغمه کرد و شروع به رقصیدن کرد پورصندلی می رقصیدند 

فوق العاده دیده می میلاد هم شروع به رقص کرد میلاد درشت اندام زیبا خوش تراش با موهاي مشکی بلند شد 

زیر گوشش گفت دوستت دارم نغمه  کنارش رفت و آرام  به نغمه انداخت و یشد.درمیان رقص اصغر نگاه

انداخت و گفت مهدي نغمه نگاهی به  خندید و اصغر می دانست وقتی نغمه می خندد یعنی وارد بهشت شده اند. 

پسر انداخت و او را بوسید   مهدي  پسر فاطمه است نه؟اصغر گفت بله خوب یادت افتاد نغمه دست دور گردن

برقصند اما نگران صاحب  تا تر شدند و دختران بی تاب  نددانشجوها خوشحال تر شد و  خجل شد.شادي بیشتر

صاحب . برقصند  ههم میلیون کارت کشید و اجازه گرفت چند دقیقه اي بودند اصغر رفت صندوق و دهرستوران 

آمد بالا و میکروفون را گرفت شروع به خواندن نمود نغمه تحمل نکرد از جا خوش ذوق رستوران خودش 

و گریه نه این محمدتقی با خود گفت نه آن بهت و ترس و ناز برخواست درمیان بهت همه شروع به رقص نمود 

 غصه نغمه دقیقه اي است در وجود نغمه شادي بی پایان وجود داشت.ي اصغر اما می دانست غم و رقص و شاد

پیشنهاد داد همین افراد غذا  موقع.محمد تقی و المیرا و نغمه می رقصیدند و بقیه دست می زدند. سوگندحالا 
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بود.خودش شماره ها را ر غاصقصدش نزدیک شدن به ناشناس تشکیل دهند گروه واتس آپ با عنوان گروه شاد 

  گرفت و گروه تشکیل شد.

لاله راهی شدند گروه فیلم  غذا را خوردند شادي تمام شد و با هم از رستوران خارج شدند و پیاده به سمت پارك

.دم در ورودي پارك نغمه به اصغر لشکرها هم در پارك لاله نشسته بودند هم کارشان تمام شده و سیاهی برداري 

؟اصغر خنده اي کرد و گفت حتما الان از بچه ها جدا می شویم گوشه اي می ی حرف بزنی گفت نمی خواه

گروه فیلم برداري خطاب به محمدتقی که دورتر از بقیه با گوشی خود افراد یکی از نشینیم و توضیح می دهم 

غول بودید ما مشخوب بلدم برقصم شما توي رستوران داداش من هم بازي می دید :مشغول بود رو کرد و گفت 

  تماشا می کردیم چی می شه ما هم دل داریم.

پسر که قد بلند و  .آشنا بشیم پوزخند گفت جمع ما فامیلی بود باید فامیل بشی بعدا خواهرت و بیار محمدتقی با 

و گفت بود و خال کوبی هاي زیادي هم روي دست و بدن داشت قدمی به سمت محمدتقی برداشت  تنومند 

گفت هنوز جو ناجا و سربازي داشتم وگرنه دم دیگه گوه خوري نکنی بعدها محمدتقی  یت و مآبجی:الان ترتیب 

  .اعتناي نمی کردم و دعوا هم نمی شد

محمدتقی انصاري زیر دست و پاي مرد لات کتک سیلی محمدتقی ضربه اول بود و زد و خورد شروع شد 

ز پشت پیراهن مرد را کشید و او را به زمین انداخت دید و به سمت آنها دوید و ا سوگندمفصلی می خورد که 

تاتوي . دعوا متوقف شد و دوستان و پوریا هم اضافه شدندالمیراحمله کرد  سوگندمرد از جا برخواست به سمت 
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شدند.حلقه اي تشکیل شد و میلاد هم متوجه  مهدياصغر و نغمه و  و ریش بلند سیاهی لشکر هم رسیدند و 

کرد. طرف پاك  سوگندا دستمال بخودش را تکاند و خون بینی اش را روي زمین برخواست محمدتقی خونین از 

انداخت و  سوگنده بنگاهی دعواي او که سهراب نام داشت و از همه دوستانش قد بلند تر و هیکلی تر می نمود 

و رفت و پرید یک قدم جل سوگنداندازه دست من هم نیستی پیراهن من و پاره کردي کوچولو  جندهگفت: آخه 

سهراب که و گفت : بی وجود به من می گی جنده حالا که با کون زدمت زمین و با سر به دماغ سهراب کوبید 

عصبانی شد و حمله کرد اصغر در مقابل سهراب قرار به او کله بزند  يباور نمی کرد دختر پنجاه کیلوي لاغر

رد شد ر پرتاب کرد و دعوا شروع شد مشت سهراب گرفت و هلش داد سهراب اما قابل مهار نبود مشتی به اصغ

از و لحظه اي بعد باران مشت و لگد اصغر سهراب را زمین گیر کرد دو نفر به کمک سهراب دویدند و آنها هم 

دخالت کرد او هم سه نفر دیگر را می نفر دیگر دویدند و این بار میلاد  سهضربات خوب اصغر در امان نبودند 

هر چند خیلی جثه هم به سمت او دویدند  مهديپوریا و محمدتقی و  .ه اراذل باقی مانده بود از گرو یک نفر زد 

را می زد .در واقعه میلاد و اصغر شش نفر را می زدند و یک نفر از بزرگی نداشت ولی او به تنهاي هر سه نفر 

نداد خودش هم به شدت ترسیده  و المیرا اجازه دخالت سوگندزد. نغمه به اراذل محمدتقی و دو نفر دیگر را می 

ش سه نفر مقابلکه مهدي را زدند خشمگین شد و  را کوبید او خورد زمین میلاد دید  مهدي  مشتی صورت بود 

او را به زمین کوبید. درد در تمام جان  مهدي  رهایشان کرد و ضارب نمودندفرار  که با او زد و خورد می کردند

خونین فرار هم با سر و صورت  _شروع کننده دعوا _همراه سهراب  قابل اصغرنفر م دو پیچید او هم فرار کرد 

  کردند.
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صورت شان خونی بود و آنها هم می خندیدند .اصغر و میلاد و مهدي  قی انصاري تاز میان جمع فقط  و محمد  

تاکسی ون را  پوریا سریع رفت و یکبرافروخته و عصبانی می خواستند حریف را دنبال کنند که نغمه نگذاشت .

شلوغ  شود آنها را به داخل ون هدایت کرد در واقعه عملکرد پوریا در این محل دعوا نگاه داشت و قبل از اینکه 

 بیشتري تعداد و پلیس  _ لاله پارك مقابل –به محض دور شدن ون از بلوار کشاورز  .لحظه خوب و دقیق بود 

راه هم بازگشته و عصبانی داد و بی داد ت نفر کتک خورده به محل حادثه رسیدند و هفاراذل سیاهی لشکر  از

بود. فقط از سهراب متنفر  و از اول ماجرا شاهد قضایا آنها هشت نفر بودند ولی نفر هشتم که  انداختند. در واقعه

و یک نفر به فیلم برداري کرده بود و از اینکه دختر بچه اي به سهراب گنده گوز(لقب سهراب) کله زده بود 

 . آن هم شخصی که دو برابر سهراب سن و سال داشت لذت می برد بیشتر  زدنهاي سهراب و دو نفر دیگر را ت

  در کمتر از یک ساعت فیلم دعوا در فضاي مجازي پخش شد و دهها هزار بازدید داشت.

شدن  ملحقعده اي خواستار انقلاب مردم در سال هزار و چهار صد و یک حماسه و بعدها در ماجراي قیام  و  

و مردم در هیچ کدام از فراخوان ها کسی از این ها نیامد تتو زده ها و پر ادعا ها به انقلابی ها شدند اما و لات ها 

شان هزینه می کردند .در زمان اعتراض فیلم کله زدن هزینه پرداخت می کردند از جان و مال ، دردمند و با آبرو 

و خطاب به لات هاي مجازي گفته می شد که نترسید بیایید گرفت  مورد توجه قراربه سهراب دوباره سوگند 

قد و واقعا شجاعت به  پنجاه کیلوي مواظب شما باشند تا کتک نخورید.بچه هاي  دخترکنار مردم قول می دهیم 

  قواره و زور بازو نیست همانطور که دانشجویان دختر و پسر لاغر و نحیف ثابت کردند.
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و مشخصات او را به عنوان کشتی گیر خوب خیلی ها میلاد را می شناختند  مقطع زمانی فیلم که پخش شد در آن  

: غافلگیر شده و حتما سراغ میلاد و دوستانش گذاشت و گفت لایو در فضاي مجازي پخش کردند سهراب هم  

ها و فیلم هاي  که با آن بدن و عکس او را زده اند و چون میلاد  سوگنداشاره نکرد که اصغر و البته  .خواهد رفت

   طرف حساب سهراب قرار می گرفت برایش بهتر بود نام میلاد را می آورد.از کشتی او منتشر می شد 

 و از خنده ریسه می رفتند راننده آنها را به ندماجرا را تعریف می کرداین هشت نفر داخل ون  در همین فاصله 

د و داخلش نشستند .خانه برپارك با صفا و خلوتی   به  آهنو کنار خط راه فلاح  در میدان منطقه جنوب شهر 

 مهدي اما باید می رفت آبسرد  دماوندتقی علی آباد ساکن بودند محمد در جوادیه و پوریا فلاح بود المیرا  سوگند

بستنی خریدند و از روي . آدران تا سري به مادرش بزند ه سه راهم می رفت قیطریه و میلاد هم می خواست برود 

تا کبود نشود نغمه اصرار کرد بروند دکتر اما هیچ کدام قبول  تقیمحمد  مهدي و  ایلون گذاشتند روي صورت ن

هم گفت مهم نیست در خانه  محمدتقیگویم در باشگاه آسیب دیدم می  در خانه به مادرم  گفت : مهدينکرد 

  می گویم تصادف نموده ام.

مربوط نیست که شما چه می خواهید به هم بگوئید و م البته به ما پوریا گفت خوب اگر اجازه بدهید ما جدا شوی

یافت می عشق و علاقه اي شدید بین شان چند ساعت از آشنایی آنها نگذشته بود اما احساس  بعد هم خندید.

این شد.المیرا گفت من بیست و دو ساله هستم و سال بعد لیسانس می گیرم اما بعدش نمی دونم چی کار کنم 
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و دار و ندار ما یک خانه پنجاه متري و یک وانت امید رو بین جوان ها کشته پدرم ضایعات می خرد مملکت 

  خودم هم دنبال کار می گردم.است 

ما پدرم تعمیرکار ماشین و مادرم معلم است و بیماري  قند دارد هم گفت من هم بیست و سه ساله هستم  سوگند

  هم مثل شما هستیم .

همان جا کار می کنم المیرا ساندویچی دارد ماهی دوازده میلیون کرایه مغازه می دهد هم  : پدر من پوریا گفت 

. محمدتقی گفت : باور کنید من هم با اینکه پدرم خندید بیا پیش ما بعد هم چشمک زد و گفت ماهی دو تومان

ي همه است .میلاد و گرفتاري هاي دیگر براروحانی است مثل شما نگران آینده هستم نا امیدي و بیکاري و 

ساکت بودند اصغر گفت بچه ها من قبل از اینکه بیمار  شوم استاد دانشگاه واحد مرکز دانشگاه آزاد بودم  مهدي

اعتراض می کردم اما واقعا گوش شنوایی وجود ندارد باید خودمان همت کنیم و شرایط را درست  زمانهمان 

   کنیم.

د اول اینکه اصلا او را براي دعواي که انصاري راه انداخته بود سرزنش اصغر شده بومحمد تقی انصاري دلباخته 

دیده می شد .تصمیم گرفت فعلا چهارم راستگو و با سواد  ودلباز نکرد دوم بسیار شجاع و توانا بود سوم دست 

اندند نغمه و اصغر تنها مهر کس به سمت خانه و مسیر خودش رفت چیزي به کسی نگوید و دوست باشند تا بعدا 

سمت به  و شروع کردند در امتداد خط راه آهن راه رفتن پاهاي نغمه زود خسته شدند و دوباره ماشینی گرفتند و
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بقدري این چند ساعت در دل این دو نفر به هم نزدیک شد راهی شدند فرصت صحبت نبود ولی خانه نغمه 

  نمود.ش را فراموش به نظر می رسید که تمام ترس ها و اضطراب هایزندگی نغمه متفاوت 
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  :مپنجفصل 

از بیت رهبر و سران سه قوه تا  نفوذ در سپاه نامیده می شد .سردار حسین ولایی از سرداران پشت پرده و صاحب 

فرماندهان سپاه و ارتش و ناجا او را می شناختند بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی زمزمه شد تا سردار ولایی را 

 رسانه ها ناشناس بماند.مخالفت شد و گفتند او همچنان در بین مردم و قدس شود اما  تبلیغ کنند و فرمانده سپاه

و بخشی از براي رشد حسین ولایی مهیا نبود ایرادات زیادي در کارهایش وجود داشت البته بهانه بود و شرایط 

  بیت رهبري موافق حسین ولایی نبود.

قسمت هاي دیگر سپاه که با امنیت و اطلاعات ارتباط ملی و به این ترتیب سردار ولایی در شوراي عالی امنیت  

جاه طلبی و زیاده خواهی سردار حسین ولایی تمامی نداشت و از اینکه او را جاي سلیمانی  داشت کار می کرد.

  د تا زودتر به مراتب بالا برسد.ی کرمیا فخري زاده نگذاشته بودند ناراحت بود و تلاش 

بیشتر مواقعه در جلسه یا ماموریت سر می کرد. فاطمه می دانست سر شوهرش و  خانه کمتر حرف می زد رد 

حسین .مخصوصا وقتی با هم همبستر می شدند  شلوغ است اما چند باري هم به رفتارهاي شوهرش مشکوك شد

ه می با زنش  می خوابید. تلاش فاطمه براي جذب شوهرش بی نتیجولایی با اکراه و بی هیجان و انگار ناخواسته 
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.دست آخر با خود گفت حسین چیزي در زندگی کم نگذاشته اگر سرش جاي دیگر گرم است حتما نمود 

حسین را با زنی دریک رستوران دید به خواهرش ، پشیمان می شود بهتر است به روي او نیاورم. یکبار هم مصطفی 

ی مطلع شود با خود فکر می کرد برادر دعوا کرد که به کسی ربطی ندارد. نمی خواست کسگفت اما فاطمه با 

  ضمن اینکه شوهرش ممکن است خجالت زده شود . آن موقعه موضوع قابل حل و فصل نیست

بعد  .مراقبت می کرد و اصلا علاقه اي به صحبت با برادر زنش نداشتحسین بعد از آمدن اصغر او را دورا دور 

اکبر او را خوب می شناخت و  گردیدعمیق تر شتر ودشمنی حسین آشکارا با خانواده اندیشمند بیاز مرگ اکبر 

حسین خیالش راحت شد که کسی از او مسبب رشد دامادشان در دستگاه هاي دولتی شد و وقتی از دنیا رفت 

  بالاتر در خانواده زنش نیست به حاج سعید هم اعتنا نمی کرد.

ی نداشت .حسین ولایی در طلاق نزدیک شده احساس خوب _مهدي_ به پسرشاصغر از اینکه   حسین ولایی 

هر چند در دستگیري و آزادي نغمه و مادر و خاله اش نغمه هم تلاش زیادي کرد و همه زمینه ها را فراهم نمود 

 ندک  آزادمی خواست آنها را  _برادر رئیس جمهور وقت_ و وقتی داود احمدي نژادهم او همه کاره ماجرا بود.

. بعد هم دست از آزار و اذیت بر نداشت و براي هر بهانه اي آنها و آزاد شدند مخالفت نمود ولی به نتیجه نرسید

ها خط و ربط می گیرند و دشمن ولایت  یکشیدند.معتقد بود بهایی ها از اسرائیلرا به اداره اطلاعات تهران می 

  .هستند
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شی را چک می در گوشی پسرش شنود گذاشت و مدام گوو اصغر به هم نزدیک شدند  مهديدر ایامی که 

نمود .بعد ها تمام ماجراي میلاد و کرد.دو نفر از پرسنل معتمد خودش را هم مامور تعقیب مراقبت اصغر و میلاد 

مراغه دو عمه دیگر میلاد پیر شده و هنوز ازدواج عمه اش و پدرش را هم فهمید حتی می دانست در روستاي در 

روابط مهدي و میلاد را فهمید و پی به تمایلات پسرش  می دهد. میلاد خرج آنها را با کارگري نکرده اند و عموي

  برد.

آلت نفرت پیدا کرده بود و چشم دیدن پسرش را نداشت در توالت دوربین فیلم برداري کار گذاشت و  مهدياز 

نمود.دنبال راهی می گشت تا معضل را پسرش را دید که در واقعه تکه گوشت کوچکی بود که ادرار را دفع می 

با چند دکتر مشورت داشت همه گفتند باید  مع کند بله جمع کردن براي او از حل کردن مطلوب تر می نمود.ج

  جراحی  و تغییر جنسیت را نداشت.تغییر جنسیت بدهد و حسین ولایی امکان موافقت با 

ندگی جدیدي پسرش را بفرستد اروپا یا کانادا همان جا زبا دوست دخترش هم مشورت نمود او هم معتقد بود 

در غربت توان زندگی  مهدياول اینکه معتقد بود برایش فراهم کند .اما این فکر هم مورد پسند حسین نبود چون 

فاطمه هم شاید برود و اگر زنش برود ممکن است مورد شناسایی دشمن قرار بگیرند سوم و تنهاي را ندارد دوم 

  . است روسا این کار برایش امتیاز منفی و در بین آقایان

دوست دختر سردار ولایی می خندید و می گفت برو خارج از کشور آمار بگیر ببین تمام هم رده ها و حتی پایین 

. سردار تر از تو هم بچه هاشان در کانادا و اروپا در حال زندگی خوب هستند چه فکرهاي احمقانه اي می کنی
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چه هایش را بفرستد تا براي درس خواندن بروند خودش اما تصمیم داشت بعد از اینکه سمتی گرفت زن و بولایی 

  راحت تر می شد.هم 

 از این پیشنهادها  بشودیا رئیس حفاظت سپاه  یا دبیر شوراي عالی امنیت ملی اطلاعات قول داده بودند تا یا وزیر 

  در پوست خود نمی گنجید.

دید کم مانده بود غش کند فریاد کشید چی تا او را مادرش  .به خانه که رسید صورتش کبود و متورم شدمهدي  

  شده  حین ورزش اما خندید و گفت در  پسر؟ شده 

  پس دایی اصغر احمق کجا بود؟ _

  چی کار باید می کرد کار بود دیگهمامان دایی  _

 و لایو سهرابدید که صحنه دعواي آنها فیلم برداري و پخش شده در اینستا  تقیماجرا محمد چند روز بعد از آن 

.سریع از اینستا دانلود کرد و در کانال واتس آنجا به میلاد فحش می دهد میلاد را شناخته و در   را هم دید که

و المیرا ویس خنده گذاشتند  سوگندهر هشت عضو کانال دو ساعت بعد فیلم را دیدند .اپی خودشان قرار داد 

شت پوریا واکنش نشان نداد اصغر هم علامت شکلک خنده گذاخط نغمه خط معرفی شده به اطلاعات نبود او هم 

  .عکس چشم کبود خودش را در گروه قرار دادمهدي  تعجب گذاشت میلاد علامت بازو و قدرت گذاشت و 
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دعوایی با فاطمه  .با جاسوس افزار دیده می شد و حسین ولایی  متوجه ماجرا گردید شتوسط پدر هديگوشی م

  نمود و فیلم را نشان زنش داد.

در باشگاه گرفته بودند  مهدي سهراب لایو گذاشت و در اینستا به میلاد فحش داد و عکسی که پنهانی از اره دوب

  مهدي فیلم در فضاي مجازي پیچید و این بار که این شخص با میلاد رابطه دارند.را در لایو خود نشان داد و گفت 

گروه پاك کردند اما هنوز فیلم د و فیلم را از زنگ زد اصغر به محمد تقی زنگ زحسابی ترسید و به دایی اش 

جاي همدیگر را ببینند در اینستا دست به دست می شد اصغر تلاش کرد از طریق مصطفی به سهراب پیام دهد تا 

پیج سهراب بسته شد و فیلم هم جمع شد و در یک برنامه و همان جا به این کار سهراب پایان دهند ولی ناگهان 

چشم بسته آوردند و گفت لات فضاي مجازي بوده و براي دیگران مزاحمت ایجاد نموده را تلویزیونی سهراب 

   و غلط کرده است .

شب او را از خانه کشید بیرون و در  چه کار می کند یک در واقع وقتی سردار حسین ولایی متوجه شد سهراب 

اعلام کرد لات فضاي ي دوربین نشست و مامورین او را کتک زدند بعد هم بردند چشم بسته جلو، بین در همسایه 

  مجازي است و ماجرا تمام شد.

یک آنها هم قرار گذاشتند رفتند از آنها دور گردیند  با هم بودند و دوستانشان اصغر و نغمه که  روز  بعد از آن

دیدن اصغر اکرم بانو با  اصغر با نغمه به خانه مادرش رفت ، خانه در نزدیکی خانه مادر نغمه اجاره نمودند.
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و حتما اتفاقی افتاده که نتوانسته زندگی اش را مدیریت دامادش نغمه را دوست دارد خوشحال شد می دانست 

  نماید.

دچار سال بعد یعنی هشتاد و هشت خاله نغمه و هشت و ده  ادخاله نغمه اما دوباره نگران شد بعد از وقایع سال هفت

  همیشگی اش بود.ر مشکل روانی شدید شد و اضطراب و نگرانی یا

قرار بود آن شب اصغر حرف هایش را درست کرد و  ماکرم بانو دامادش را در آغوش گرفت و نشستند نغمه شا

  بزند.

  به اتاق نغمه رفتند مادر و خاله اکرم هم رفتند پایین تا کمی در پارك پیاده روي نمایندشام را خوردند و 

البته یادت هست  من استعفا دادم تو قطعی شد اخراج  هفت که  اصغر شروع کرد به سخن گفتن در سال هشتاد و

 قرار شد وقتی آشنا شدیم از رئیس دانشگاه خواهش کردم تا برگرديقبل از آشنایی ما تو را اخراج کردند 

  مطرح شود با بازگشت تو به دانشگاه موافقت نشد من هم رفتم . مدیریت مرکزيموضوع در 

دو  طرفداران  دانشگاه عرصه تاخت و تازیغاتی براي ریاست جمهوري شروع شده و فعالیت هاي تبل زمانهمان  

.تلفن همراهم زنگ خورد و شماره ناشناس را دیدم گروه موسوي و احمدي نژاد بود .از دانشکده که بیرون آمدم 

اینکه صحبت حسین دامادمان است. بعد از که زنگ زده مقام امنیتی است اول گمان کردم که متوجه شدم کسی 

  .و اگر امکان دارد به دفتر ایشان برومکردیم گفت از دفتر داود احمدي نژاد برادر رئیس جمهور تماس می گیرد 
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نشستیم و خلاصه به من  دیدم . را که چهره اي مانند برادرش داشت منتظروقتی رسیدم مرد قد کوتاه و مدعی 

حمایت کنم حتما معاون وزیر علوم ارها و برنامه هاي برادرش اگر مقاله اي به زبان انگلیسی بنویسم که از کگفت 

حتی مقام وزارت هم برایم پیشنهاد می دهند در آن مقطع حالم خوب نبود و از نظر روانی دچار دو خواهم شد و 

قطبی خفیف بودم تشخیص اولیه بیماري من این بود که دو قطبی شدم .نغمه گفت بله یادم هست مخفی هم 

  راستی چرا مخفی می کردي ؟ارائه داد متوجه شدم  پدرت  که  ا در مدارك پزشکیکردي و بعد

بنویسم  مقاله را  و زود از کوره در می رفتم ولی قبول کردم بودم  و دم دمی شده بله حالم خوب نبود القاء پذیر

 .  

مهور شود. بعد هم نمی خواستم احمدي نژاد دوباره رئیس جبله یادم هست کمکت کردم اما مخالف بودم  _

  رفتی مقاله را تحویل بدهی که غیبت زد 

آنجا حالم بد شد و قرص خوردم خوابیدم برگشتم خانه پدرم  بعد از اینکه مقاله را تحویل دادم بله درست است 

  گفتند برم باغی در شهریار آنجا جلسه است خود احمدي نژاد هم می آید زنگ زدند و فردایش 

شیخی آمد و چند ساعت وقت ما را گرفت چرت و پرت خبري نبود هم برادرش از نیامد  رفتم ولی احمدي نژاد

برگشت راه را گم کردم در یک کوچه باغ ماشین خاموش شد  موقعبودم تحویل داد و رفت.عصبی و خسته 

اده شدم و .بوق زد از ماشین پیاز پشت سرم ماشین دیگري از راه رسید بود و مانده بودم در راه مغرب وقت اذان 

گفتم ماشینم خراب است زنگ زدم امداد خودرو بیاید اما راننده که شیخ جوان و کوتاه قدي بود پیاده شد و 
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هر چقدر می گفتم خشم و عصبانیت تمام وجودش را گرفته بود  ناسزا گویان به سمت ماشین و من حمله کرد

در نماز دیر شد ی داد و مدام می گفت دنده عقب برو ماشینم خراب است و نمی توانم حرکت کنم گوش نم

ه انتهاي رادنده عقب می رفت شاید صد متر تا اگر راه باریک بود امکان تردد دو ماشین کنار هم نبود عین حال 

و عصبانیتش شده بود آتش با سنگ و چوب به ماشین من زد و روي فاصله بود . شیخ دست بردار نبود حرص 

یکی از ضرباتم به صورت به او حمله کردم و چند مشت و لگد به شیخ زدم عصبی شدم  من آب دهان انداخت.

  .به خرخرافتاد و روي زانو نشست خون بالا آورد و تکانی خورد و مرُداتفاقی به حلقوم آخوند برخورد کرد 

   نغمه وحشت زده نگاه اصغر می کرد باورش نمی شد.

 آورده بود ماشینم خراب بود و هر آن احتمال داشت روي سر جنازه خم شدم نفس نمی کشید و کف و خون بالا

آمد جلوي چشمم شیخ را انداختم در ماشین کسی بیاید و ببیند تصمیم گرفتم زنگ بزنم به پلیس اما چهره تو 

برگشتم پیش ماشین خودم در چند خیابان آنطرف تر آخوند را نشاندم پشت فرمان و خودش دنده عقب رفتم و 

مرا بردند امداد خودرو رسید و ماشین آمدم بیرون کوچه باغ ل نود خود را روشن کردم بیرون به هر جان کندنی ا

دربست گرفتم و رفتم خانه و پدر را کناري کشیدم و تمام ماجرا را برایش تعریف نمودم .حاج سعید یک ساعت 

؟آیا مطمئنم که آخوند مرده مرا سوال و جواب کرد که آیا کسی مرا دیده یا نه؟ اثر انگشت را پاك کردم یا نه 

زنگ زد اورژانس و آرام بخش به من زدند و وقتی بد شد و شروع به داد و فریاد نمودم .است یا نه؟ وقتی حالم 

  . سفید بیمارستان اعصاب و روان روي تخت بسته شده بودمچشم باز کردم در اتاقی تنها با روپوش 
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گفت نگران نباش موقت اینجاي اگر کسی فهمید که کار من است آمد به دیدنم و آرام فرداي انروز حاج سعید 

تو را به عنوان مجنون معرفی می کنیم که مشکلات بزرگتري پیش نیاید تو هم خودت را بزن به دیوانگی و اگر 

حرف پدر را گوش دادم و داروها اثر وحشتناکی هم می روي دنبال زندگی خودت موضوع قتل کشف نشد 

پول داري بود و اهی که بستري بودم با مردي چهل ساله آشنا شدم که تک فرزند شخص در مدت سه مداشت 

هم آورده بودند بیمارستان اعصاب و روان بعدها که برگشتم گرفتار مواد مخدر شده و ترك نمی کرد آخرین بار 

از مصرف زیاد مواد و اتفاقات بعدي افتاد رفتم سراغ همین دوست چند ماهی با هم بودیم و معتاد شدم و او هم 

  .مرُد سکته کرد 

متوجه شدم  حاج سعید خانواده شیخ کشته شده را پیدا کرده و سه ماه بستري بودم در ایام بیمارستان به هر حال 

گروه مقاومت لبنان شود در آن مقطع هنوز مدافعین حرم و غائله این شیخ می خواسته برود به لبنان و از مطلع شده 

آتشین  و بد دهانو گفتند را فردي تند مزاج و عصبی معرفی کردند  اهالی محل شیخ  بود.سوریه شروع نشده 

  بوده و هیچ کس با او هم کلام نمی شد و دائم دعوا می کرده است.مزاج 

شود خلاصه حسابی  میحاج سعید ترتیبی می دهد نام شیخ را در گروه مقاومت می نویسند و شهید معرفی 

البته آشنایان و دوستانش می خندیدند و می گفتند  هریار هم داراي شهید مقاومت شد.شموضوع سر صدا کرد و 

  بقدري پر ادعا و عصبی بوده رفته دعوا اسرائیل ها خلاصش کردند.یک روزه شهید شد 
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من سه ماه بستري بودم تا پدر کارها را سر و سامان بدهد وقتی ترخیص شدم متوجه گردیدم در ایام بیمارستان 

سرپرستی اموال و زندگی مرا گرفته و در دادگاه اثبات نموده شما بهایی هستید و طلاق تو را داده سعید حاج 

آخوند لحظه اي چشم می بستم تصویر آخوند کشته را می دیدم از ماشین و در این سه ماه خواب نداشتم  است .

  ن هیچ فکر و کاري را نداشتم.توامی نمود مرا سست و بی حال داروهاي اعصاب و صداي اذان متنفر شدم 

زدم شیشه ها را شکستم خودم را با شیشه کردي ازدواج به خانه برگشتم و به خاطر جدایی تو و اینکه گفتند 

  رگ گردنم را بزنم که مصطفی مرا گرفت.زخمی نمودم و می خواستم 

اضات سال هشتاد و هشت ترخیص شدم اعتربیشتر طول نکشید و وقتی  هفتهدوباره بستري شدم. این بار چند 

و به محض اینکه مرا دید خوشحال سریع رفتم دفتر حاج داود احمدي نژاد شروع شده بود. فهمیدم دستگیر شدي 

آماده باش دولت جدید تو را به کار خواهد گرفت . گفتم خواهشی دارم و آن شد و گفت شنیدم مریض بودي 

تعجب کرد مشخصات شما را گرفت و بعد از استعلام مطلع  مادرش و خاله اش را آزاد کنید. و اینکه همسرم 

:آزادشان می کنم ولی متاسفانه دیگر شما نمی توانید وزیر یا معاون باشید مگر گردید شما بهایی هستید و گفت 

بماند و دیگر سراغ آنها نروید  جداي  بگذارید تا  بدهید گفتم جدا شده اي او هم گفت را همسرت  طلاق

  از اتاق خارج شدم .و .سکوت کردم 

کرد و دست آخر به خانه که برگشتم دوباره با حاجی دعوایمان شد و تهدید پیغام آمد که از شما فاصله بگیرم 

و نمی توانم  متوجه شدم حالم خوب نیستدوباره بستري شدم و این بار یک ماه بیمارستان ماندم بعد از ترخیص 
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که در بخش  تعادل ندارم به سراغ دوستم کهی را درك کردم می دیدم ي روانبه زندگی عادي ادامه بدهم  بیمار

خماریش دردناك و سخت مواد تا حدودي آرامم می کرد  رفتم مواد می کشیدیم اعصاب و روان با هم بودیم 

تا  .آشغال جمع می کردیم و مواد می کشیدیم می کردیم  فکرآن ن و کشیدفقط به مواد  .بودیم  دربدر بود.

و همان طور که گفتم به نوعی به  البته در طی ده سال شش شیخ دیگر هم کشتم .دوستم مرُد و تنها شدم اینکه 

 از این کار لذت می بردم و انتظار داشتم پدرم زجر بکشد.پدرم خبر می دادم که قتل دیگري مرتکب شده ام 

تلی که می کردم خودکشی هم می در واقع بعد از هر ق هفت بار خودکشی کردم تا آستانه مرگ رفتم اما نشد.

  کردم اما هر بار به نوعی مرگ از من دوري می کرد.

  درست است؟؟یعنی مرتکب هفت قتل شدي آن هم شیخ نغمه چشمهایش گرد شده بود 

  بله متاسفانه  _

  تا به حال کسی سراغ تو نیامده که به عنوان قاتل دستگیر شوي؟ _

  تعریف می کنم نه نمی دانم چرا ولی همه را براي تو _

و حرف هاشان نیمه کاره ماند همه   نگو تا کمی فکر کنم .در همین اثنا مادر نغمه و خاله اش هم آمدندحالا 

ما را احمدي نژاد صحبت کرد که مادر سال هشتاد و هشت اصغر آقا با داود :گفت نشستند و نغمه چاي ریخت و 

من بیایید .برق شوق دخترانه را اکرم بانو در چشمان دخترش آزاد کردند خودش هم مریض بوده نتوانسته به سراغ 

  عشق کار خودش را کرده است.دید و متوجه شد 
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ري داشت و گفت کاش سال هفتاد و هشت هم اصغر آقا بود یا بعد از سال هشتاد و هشت هم پُخاله اش اما دل 

وساطت می کرد تا از کار بی کار اصغر آقا سی سال ماما بودم و مادرت هم بیست سال پزشک بود را من که 

  نکنند.

ی بر زخمش بشود.گفت مرهمبه حرف بیاورد شاید به فکرش رسید که خاله نغمه را اصغر سرش را پایین انداخت 

  :خاله جان جنایت این رژیم سفاك تمامی ندارد.

  زجري کشیدیم ناراحت نشود تا داستان زندگی مان را برایت بگویم که چه کنم  میبله از اکرم خواهش  _

این داستان هاي تازه البته  بزند.راحله حرف  اکرم بانو سکوت کرده بود و این یعنی اجازه می دهد تا خواهرش

  همه را می دانست.اي براي اصغر نبودند 

می کمتر از حالا اذیت نمی کرد یا حداقل قبل از انقلاب شاه نسبت به بهایی ها نظر خوبی نداشت اما اذیت   _

پدرم عینک سازي داشت و عاشق علم آموزي و درس خواندن بود از سمنان به تهران آمد تا ما راحت تر  شدیم 

شاگرد اول بود در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد من بازي گوش بودم درس بخوانیم اکرم بانو 

می خواست متخصص بشود پزشک شد و شروع به کار کردیم او . لیسانس گرفتم و اکرم هم ماماي قبول شدم 

همان زمان هم انقلاب از بهائیان ساکن اسرائیل از ما خواستگاري کردند و برادر.بالاخره دو شب و روز نداشت 

سر جریان روسري و دفعه اول که حکومت اسلامی صابونش به تن ما خورد ما هم ماندیم تا خدمت کنیم. شد 

بعد هم جنگ راه انداخت و  ما براي حجاب انقلاب کردیم.نعره  می کشید که بله حجاب اجباري بود خمینی 
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شوهر من دوست داشت از ایران برویم اما برادرش بیمار بود و می گفت جنگ خفقان شدیم . گرفتار کوپن و 

  .توان مسافرت طولانی و دربدري را ندارد 

ه اي بخریم که هویت شوهرم خواستیم خان میما قتل هاي زنجیره اي اعتراض به سال هفتاد و هشت و مصادف با 

تنها ،ی بیش نبود جواننو که آمدند و هر چهار نفر مان را بردند نغمه  فاجعه اي شد. بهایی و اسرائیلیفاش شد . 

در همین منزل پیش نغمه ماند و او براي خورد و خوراك بند نمودند پول خرید خانه  ر. چهار ده ماه ما را دماند

و ترس و وحشت ه ماه شکنجه و کتک و اعتراف گیري و پرونده سازي و انفرادي . بعد از چهاردخرج می کرد 

. ولی شوهرانمان را و فشار آزاد کردند و گفتند شانس آوردید چیزي پیدا نکردیم من و خواهرم را با هزار تعهد 

فرار از کشور  موقعصورت گرفته و آنها نگه داشتند و شایع شد اعتراض دانشجویی به تحریک دو نفر اسرائیلی 

هیچ وقت از کشور خارج نشدند و در همین خانه دو برادر بهایی کشته شده اند ما رفتیم دادگستري و گفتیم 

ما جوابی ندادند و  بالاخره  کشته شدندچرا دستگیر و برده شده اند آنها کار می کردند و کاري به کسی نداشتند 

  شان را هم تحویل ندادند. از برگزاري مراسم ختم هم منع کردند و جنازه را

این بار البته بیشتر یاد گرفته بودند بدون دلیل آمدند ما را گرفتند هفت ماه کتک و انفرادي سال هشتاد و هشت هم 

. در همان ایام نغمه را از بند بردند و تر بازي کردند نغمه را هم آوردند و دائم سراغ تو را می گرفتند و پیچیده 

سال هفتاد و هشت قش را هم دادند و ما را به این گوشه انداختند .البته شانسی که آوردیم بدون سوال جواب طلا
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اجاره و خرج زندگی ما از آنجا تامین شد وگرنه من و خواهرم نغمه زیاد خرج نکرد و ما خانه را خریدیم و دادیم 

  خرجی هم نداشتیم . ممنوع الکار بودیم

پیري روي سر و صورتش نشسته و  بانو به اصغر با دقت نگاه کرد گردو اکرم راحله تمام شد و شکایت گلگی 

متناسب و جوان می نمود .اصغر با لکنت و خجالت گفت : اگر ه بود اما اندامش هنوز دیگر به میانسالی رسید

دادم به نغمه قول شروع  کنیم البته مان را دوباره زندگی  و ما همین نزدیکی ها خانه اجاره کردیم اجازه دهید 

  دوباره عروسی کنیم . خانه خوبی بگیرم و 

هستید نغمه نمی تواند عروسی یا عقد کند او بهایی است و شما مسلمان اکرم بانو به فکر فرو رفت و گفت : 

  یم.هستمحروم پدرت زحمت کشید و اثبات نمود ما بهایی هستیم و از تمام حقوق انسانی در این مملکت .

  رویم نزد یکی از مراجع تقلید گواهی می گیرم که نغمه مسلمان شده است.راهش را پیدا کردم می  _

  نگاه نغمه به مادر او را به سکوت دعوت نمود.

نغمه سکوت را شکست و گفت : تو مرد خوبی هستی و تا آخر عمر غیر از  نند .زبقدم خواستند تا اصغر و نغمه 

با هیچ در این ده سال علی رغم رنجی که کشیدم  تو کس دیگري را کنار خودم نخواهم پذیرفت همانطور که

کس نبودم. در این ده سال فقط غذا خوردم و خوابیدم افسردگی و اضطراب تمام جانم را گرفته است می بینی 

یاد روزهاي خوابیدم تا  میاز غم و غصه فقط شیرینی می خوردم و صد و ده کیلو هستم توان راه رفتن ندارم .

زن خانه دار شدن است. از من انتظار ازدواج و بچه دار شدن و ضطراب یار دیرین من شده سخت گذشته نباشم. ا
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به گفته خودت هفت قتل را مرتکب شدي و معتاد بودي و دو قطبی نداشته باش توانش را ندارم. ضمن اینکه تو 

خواهم از دست بدهم .اما من مسئول دو پیرزن هم هستم. تورا هم نمی هستی همه این ها را با تو دوست دارم 

شروع کنیم تو هم کنار خانواده خودت باش گاهی در هفته می آیم در اجازه بده در خانه اي که اجاره کردیم 

هر جا که شد از ایران در خارج  موقعاز ایران برویم آن این خانه با هم هستیم تا مادر و خاله ام را راضی کنم که 

جاي ضمنا پدر شما  می کند واکسنش را هم ساختند می زنیم و می رویم. ازدواج می کنیم. تازه کرونا هم بیداد

ما را داشت .مهریه مرا داد و هر چند در نبودي حاج سعید هواي پدر نداشته مرا پر کرده بود در تمام مدتی که 

 نتوانست براي ما بکند اما خوب خیلی بعد از آن زحمت ما را کشید ولیقضایاي سال هشتاد و هشت کاري 

  برنگرداند.تو را  به خانه نفهمیدم چرا سراغ تو نیامد 

   .چاره اي نبود نغمه درست می گفت مشکلات قانونی و نگرانی نغمه از گذشته اصغر  به حق بود

دلیل اینکه حاجی تلاش نکرد تا مرا برگرداند اول بخاطر تو بود معتقد بود اگر مرا بگیرند تو هم به گناه نکرده _

مرا پدرم چون فکر می کردم  به نوعی به حاج سعید خبر می دادم  اینکه در تمام قتل هاو دوم  مجازات می شوي

است نمی خواهم توجیه کنم ولی بیمار و کله خراب خانه خراب کرده و زنم را به دلیل بهایی بودنش طلاق داده 

  و حالا که فکر می کنم حق داشت.از اینکه مرا به خانه برگرداند نگران و مضطرب بود.بودم به این ترتیب پدرم 

قرص هایش را سر وقت می خورد و در  تا حدي که  دادهروحیه بهتري  اصغرغمه  به حقیقت و آمدن ن کشف

  ه بود از ایران بروند .باشگاه بیشتر تمرین می کرد و به فکر افتاد
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همه تلاش شور هم در راه بود و و مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی ک ندجدي تمرین می کرد  مهدي میلاد و  

هیچ شانسی مقابل میلاد نداشتند  هشتاد و پنج کیلو بود. رقبایش می کردند تا میلاد سر فرم باشد و امید قهرمانی 

شان هزینه و تبلیغ زیادي براي هر دو شد یکی در باشگاه بسیج دو نفر کشتی گیر در وزن میلاد تمرین می کردند 

  خوب می شناخت .میلاد را بود و شکست خورده  با میلاد کشتی گرفته و

می گرفت سرعت و قدرت میلاد نظیر نداشت زیر گیري هاي بی نقص تمرینات میلاد با جدیت ادامه داشت 

از جهت غذا و مکمل تمام تلاشش را می کرد بدن میلاد زیر بار فشار تمرین مسئول تغذیه پسر جوان اصغر شد و 

   خوب جواب می داد .

تنومندي به او نزدیک نشسته بود که مرد جوان و خوش قیافه و در باشگاه میلاد خسته و دمق  م تمرینات در ایا

آنها میلاد سرش را پایین انداخت اصغر به سمت .  زدشد و کمی بحث کردند و سیلی محکمی به صورت میلاد 

خواهر  به ند است که چرا دوید میلاد اما مانع دخالت اصغر شد و گفت این جوان عموي من است و گله م

براي اصغر چیز زیادي از زندگی میلاد نمی دانست  .کوچک و مادرم سر نمی زنم و سراغی از پدرم نمی گیرم

همین نشست و از وضعیت آنها سوال پرسید کمتر از یک هفته به مسابقات باقی مانده بود و نباید چیزي مانع میلاد 

ظلمی که در حق آنها شده بود را گفتند. ماشین را تعریف کردند و  می شد . میلاد و عمویش ماجراي دلال

همان ماجرا را تعریف کرد مصطفی شماره تلفن فروشنده ماشین را گرفت و بلافاصله اصغر به مصطفی زنگ زد و 

 . لایحه نوشت و براي اصغر فرستاد او همگوشی خودش از طریق سیستم ثنا وارد پرونده پدر میلاد گردیدا بجا 
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کمی تهدید  با .مصطفی به فروشنده زنگ زد وو داد به عموي میلاد و گفت آنرا تحویل دادگاه بده پرینت گرفت 

محضر اسناد رسمی و رضایت نامه کار خودش را کرد فروشنده آمد باشگاه با میلاد رفتند یک مقدار تطمیع 

  و خواهش اصغر پدر میلاد آزادشد. تدبیر مصطفی. به این ترتیب ظرف دو روز با او و رفترسمی  داد به 

از یک طرف کرونا و از طرف دیگر فدراسیون کشتی  کشتی با تاخیر برگزار شد . انتخابی تیم ملی  مسابقات

کشتی گیران از باشگاه ها و وزن هاي مختلف  آمادگی نداشت همه باعث تاخیر در برگزاري مسابقات کشتی شد.

میلاد به عنوان پدیده کشتی در کشتی از  کانال  اي ورزشی و به خصوصکانال هدر  تلاش خود را می کردند .

به او امیدواري و علاقه مندان   .گردیدمیلاد دست به دست می  هاي مبارزات می شد فیلم نام برده خودش وزن 

د در کنار میلاد بودند حال اصغر هر روز بهتر می شد و داروهاي کمتري می خور و مهدي زیادي داشتند.   اصغر

ماشینی رهایی از اعتیاد شرکت مستمر داشت و حساب بانکی اش را دوباره به نام خودش تغییر داده بود و جلسات 

شده بود. آپارتمان خیابان فرشته تهران را از سرپرستی پدر خارج کرده و به نام خودش خریده و  براي خودش 

با نغمه  ا فراهم نماید. افکار خودکشی نداشتتا مقدمات مهاجرت رحالا کرایه می گرفت در فکر کاري بود 

  داشتند.اما کابوس ها همچنان ادامه داشت .خانه اي در سبلان گرفته بودند و تقریبا زندگی مشترکی 

تغییرات عمده اي پیدا کرده بود مهدي چهره  لحظه اي بدون همدیگر نمی توانستند باشند مهدي میلاد و 

نه داشت زیبا و ظریف هم شده بود دیگر دوبنده نمی پوشید سینه هایش طراوت و زیبایی دخترامعصومیت و 

کمی برجسته شده بودند با داییش رفت دکتر آزمایش داد پزشک متخصص گفت هورمون هاي زنانه شما خیلی 
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به کنایه هم گفت رابطه جنسی تان انگار زیاد شده در واقع زیاد هم شده بود و میلاد و مهدي عاشقانه  فعال است

اگر بخواهید عمل کنید تغییر یگر بودند و از هیچ کاري براي هم دریغ نمی کردند. دکتر ادامه داد کنار یکد

درگیر می کرد در شبکه هاي اجتماعی با را  مهدي  این موضوع فکر جنسیت شما به راحتی  امکان پذیر است.

ت روانی و حقوقی زیادي پیدا کرده حرف می زد از عمل ناراضی بودند و می گفتند مشکلاهر دو جنسه اي که 

در  عمل جراحی به مادرش می شد هر چند یقین داشت پدرش مطلقا اجازه نمی دهد .اند .همین امر مانع از بیان 

از مشورت کرد میلاد گفت من مشکلی ندارم فعلا هستیم بعد هر صورت خودش هم زیاد مایل نبود با میلاد هم 

  . ا تصمیم می گیریم همان ج رفتیم ایران  اینکه از 

از خودگذشتگی و پاکی بماند  مهديمیلاد هم دیگر به مهاجرت از ایران فکر می کرد و دوست داشت کنار حالا 

دوستش میلاد را پایبند نموده و حاضر نبود رهایش کند حتی یکبار مادرش پیشنهاد داد براي دختر خاله اش بروند 

  .خواستگاري که میلاد قبول نکرد

در جلسات خصوصی صاحبان قدرت به صورت .  ت ریاست جمهوري به صورت غیر رسمی شروع شدتبلیغا

مهندسی انتخابات سخن می گفتند و وعده می دادند اگر رئیس جمهور از بین خودشان باشد و حاکمیت علنی از 

می خواست  و ارتقا می رود و ما می شویم ژاپن اسلامی اسامی هر کس کهیک دست شود کشور رو به پیشرفت 

ثبت نام پرونده رد صلاحیت آنها به رئیس جمهور شود را نوشتند و پرونده برایشان درست کردند و حتی قبل از 

جلسه داشت .  در این بین حسین ولایی از همه بیشتر فعالیت می نمود دائم با رئیسی  .شوراي نگهبان ارسال شد

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 119   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موهاي حورا   

 

 
 

. همه را به عهده داشت  قوه قضائیه ریاستمقطع زمانی  بخت اول ریاست جمهوري بود و در آنیسی ئرابراهیم 

مردم هم به این ترتیب از رقبا حذف شده یا امکان ثبت نام نداشته باشند. بعد  ست عده اي از می دانستند قرار ا

صندوق انتخابات  قهر می کنند بسیاري هم دیگر تصمیم به شرکت نداشتند حاکمیت در یک انتخابات نمایشی 

فریب کاري از ابتدا براي مردم روشن بود آنان که  رئیسی را به نهاد ریاست جمهوري می فرستد.ر سازي و با آما

امیدي به درست شدن وضعیت نداشتند به خرید ملک و طلا و دلار روي آوردند چون می دانستند همه چیز گران  

  تر و سخت تر خواهد شد .عده اي تلاش کردند سریع از ایران بروند.

آشکارا گفت (من اجازه ورود کرونا هم براي خودش معضلی شد خامنه اي رهبر ایران در یک سخنرانی  واکسن

کرونا می گرفتند و کشته ها هر روز بیشتر می شد کشورهاي دیگر جشن پایان  واکسن به کشور را نمی دهم)

وقت حسن روحانی رئیس جمهور  داد. خیلی ها می دانستند دلیل این کار رهبر لج بازي باایران همچنان کشته می 

ادعاي رهبري بعد از خامنه توافق هسته اي مورد غضب خامنه اي بود چراکه اول و است روحانی بخاطر برجام 

دانست.دلایل اي را می کرد دوم رهبر ارتباط با آمریکا را دوست نداشت و این ارتباط را خط قرمز خود می 

  .دیگري هم بود 

هم کلام گردید این دوست لسه اي از حامیان رئیسی  بیرون آمد با یکی از دوستانش یک روز حسین ولایی در ج

داخل مجموعه بیت نسبت داشت .حسین را به کناري کشید و گفت  نیروهاي امنیتی داخل بیت رهبري سمتی در 

فتید خانواده به سوریه هم نربه شما نظر مساعدي وجود ندارد .سوابق شما حاکی از آن است که در جبهه نبودید 
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پسرتان یا برخی گزارش ها مسائل حاشیه اي هم زیاد دارید مثل خانواده همسرتان یا رفتارهاي شهید هم نیستید 

دیگر تلاشی براي داشتن سمت بالا نکنید  خود شما با تعدادي از خانم ها بنابراین توصیه می کنمدر مورد روابط 

شده و شما می توانید  ست و سمت ها از قبل تعیین پشما می رسانم که و اگر توصیه بنده را قبول ندارید به اطلاع 

نگرفتند. این براي حسین ولایی پایان دنیا بود .  نظربراي شما در در جاي خود خدمت کنید چون هیچ سمتی 

  مگر می توانست سمت بالاي نداشته باشد.فردي چنین قدرت طلب و بلند پرواز 

رئیس جمهور شود  دخواهمی ی داشت متوجه شده بود رئیس قوه قضائیه که  در چندین جلسه اي که با رئیس 

توانمند و با س چرا حسین ولایی که در همه ارکان کشور کار کرده پبسیار ابله و حواس پرت و بی سواد است. 

 دوباره تلاش کرد و افراد سواد است سمت نداشته باشد درجه سرداري حداقل چیزي بود که نصیبش شده بود.

رئیسی مختلفی را دید براي هر کس که ادعاي داشت و می خواست در انتخابات شرکت کند و یا به رقباي 

سردار حسین ولایی برکنار شدند و چند نفر با پرونده سازي  کارکمک می کرد پرونده درست کرد.تعدادي از 

ئیل و لبنان به دوستانش پیغام داد .در اسرابه زندان افتادند .زیر آب رئیس حفاظت سپاه شیخ حسین طائب را زد 

حفاظت سپاه پیشنهاد بدهند اما هیچ کدام از این  یا رییستا او را به عنوان وزیر یا دبیر شوراي عالی امنیت ملی 

پس تصمیم گرفت با یک نسخه همه مشکلاتش را حل کند ولی قبل از آن نیاز به همکاري  کارها نتیجه نداشت.

  فاطمه داشت .
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حبت کرد و گفت اطلاعات برنامه موشکی و هسته اي را دارم و دشمنان انقلاب مرا تهدید کرده اند با فاطمه ص

دو نفر از دوستانش در اختیارشان بگذارم که قبول ننموده ام صحنه ترور خودش را در مقابل منزلش طرحی نمود تا 

تند طرح ترور سردار حسین ولایی همه با موتور آمدند و موقع خروج او با تیر به در و دیوار شلیک کردند و رف

فاطمه  هم حسابی  حفاظت سپاه تحقیق نمود و گزارشی نوشتند و براي خامنه اي هم ارسال شد. شد.جا پخش 

  تحت تاثیر قرار  گرفت. این مقدمه کار بود.

  ؟ نداريرا کشته اي احساس گناه  یاز اینکه انسانکرد نغمه از اصغر سوال  در همان ایام 

آرام حس بدي نسبت به خودم  و کارهاي که کردم دارم اما چند چیز هست که کمک می کند تا به شدت  بله _

دوم سعی می کنم خودم را ببخشم و حتما شوم یکی اینکه کشته ها بیشتر به گناه خودشان جان از دست دادند 

  می خورم.همه مهمتر دارو  از .خسارت وارد شده را جبران خواهم کردمی دانم شدنی نیست اما تلاش می کنم 

    مردم را کشت چون گناهکار هستنداما این بی رحمی است نمی شود  _

و کنترلم حاجی به من گفت ازدواج کردي خودم داروهاي بیشتري می خوردم بعد از اینکه درست است بله  _

بود از یک طرف انسانی را کشته دنیا برایم تمام شده یا می خوابیدم یا بی هدف راه می رفتم را از دست داده بودم 

توهم و دردهاي گسترده در وجودم لحظه بودم و از طرف دیگر تو را از دست داده و دیگر سلامتی هم نداشتم 

  سرش را پایین انداخت و بعد   من مانده بودم و یک دنیا غم و دردنمی گذاشت اي راحتم 

  ت که قتل و خون ریزي را نمی شود جبران نمودمنظورم این اساصغر این خسارت ها جبران نا پذیر است  _
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  اصغر براي اینکه حرف را عوض کند ادامه داد

حتما  م و زیرش نوشته بودم یار دبستانی یسه نفر ایستاد شتماز دوران مدرسه دایک عکس یادت هست که _ 

سیاوش رفسور به به من می گفتند اصغر پ ها کنار هم ایستادیم بچهسیاوش دیدي در آن عکس من و رحمان و 

به من زنگ زد و  سیاوش بله در همان ایام مریضی کلاهبردار و رحمان بسیجی را هم که می شناسی می گفتند 

با زد و بند و  سیاوش اما بیشتر تعریف نکردم .یکه خورد به او  گفتم مریض شدم به دیدنش رفتم مرا که دید 

یکی می خواست با بزرگان حشر و نشر داشت ار شده و رانت خواري در شهرداري و جاهاي دیگر حسابی پول د

در شهرداري مشغول به کار شود مهندس بود می خواست تا ضامن او شوم شود و قرار بود   استخداماز اقوامش 

البته سهم سیاوش  تعاونی مسکن شد و پول پارو می کردمسئول بعدها او و نم فرم هاي استخدامی را برایش پر ک

بقدري ملک و مغازه و باغ و طلا خرید که در ثروتش غرق می شد دو تا دختر دارد و  وستم را هم می داد د

بماند او را دیدم  نمی خواست قرار دادهی بیشتري ببندد و هم خسته شده و دیگر  از شهرداريیکبار بعد از اینکه 

داد وقتی حال دخترانش را حواس جمع شده بود کلمه اي اطلاعات نمی . از حال و روزش پرسیدم پنهان کار و 

با لبخند و خوشحالی گفت خوب هستند به نظرم رسید به سیاوش بگویم گنجی درست کرده اي و بعد پرسیدم 

دخترانت به طمع ا افتاده اي این گنج رنج فرزندانت خواهد شد و گرگ ها را براي پاز تو یا در ایامی که از 

نگهبان گذاشتی که به راحتی آب خوردن ت از گنج دو تا کرم انداخت و به جاي دو اژدها براي محافظخواهد 

  . از هم دریده خواهند شد. اما نگفتم بگذریم 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 123   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موهاي حورا   

 

 
 

نغمه خندید و گفت اما ثروت امنیت و هوش و خلاقیت می آورد ثروتنمدان بلد هستند از خودشان دفاع کنند در 

  واقع پول پول می آورد و با پول همه چیزهاي خوب  می آید.

مه را دوست داشت نمی خواست با او مخالفت نماید اما باید توضیح می داد که اشتباه می کند بنابراین اصغر نغ

  توضیح داد 

در واقع به صورت کلی درست می گویی اما در ایران اینگونه نیست . در ایران ثروت در گردش است و این _

ر و طلا و ملک و دلالی در صنایع خوب نیست یعنی چه در گردش است ؟ یعنی اینکه هر کس با خرید دلا

فقیر شده تولیدي و غیره صاحب ثروت در ایران می شود و این رقابت و خرید وفروش باعث می شود تا عده اي 

و عده اي ثروتمند می شوند فقرا به سطح پایین جامعه رانده شده و در آنجا براي بازگشت به حاشیه امنی که تو 

ین تلاش به فرزندان و نسل بعد هم سرایت می کند منابع ثروت محدود است و عنوان کردي تلاش می کنند و ا

رقابت سخت و جان فرسا بهترین طعمه ثروتمندان هستند که انواع لطایف الحیل مورد حمله کلاهبرداران و 

مندان سایرین قرار می گیرند و شخص ثروتمند دائم باید مراقب خودش و اموالش باشد . بنابراین در ایران ثروت

هم نمی توانند مصون از حمله باشند اولین کلاهبردار و شیاد هم خود حاکمیت است از طرف دیگر گروه ثروتمند 

جاي را ندارد تا سرمایه گذاري نماید غیر از ملک و طلا و دلار بنابراین تولید ضعیف و وابسته است اول به دلیل 

در سایر کشورها ثروتمند در واقع امین ثروت کشور است نا امنی اقتصادي و دوم به دلیل کم سود بودن. اما 

مسئول اشتغال زایی و افزایش سرمایه ملی است وظیفه دارد بهترین مسیرهاي سرمایه گذاري را شناسایی نموده و 
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مسیر ثروت را به آن سمت ببرد دولت هم از ثروتنمدان حمایت می کند و هرکسی هم اجازه ندارد بی حد و 

صفاتی مانند امانت دار بودن نیز هست . در ضمن مردم هم شته باشد چراکه ثروتمندي نیاز به داشتن اندازه پول دا

مورد حمایت هستند بنابراین براي زندگی امن و آسایش نیاز به تلاش هاي زیادي نیست علاوه بر این در زندگی 

ی ورزشکاران و هنرمندان پول دار خصوصی همه مردم با هم برابر هستند. در دنیا ثروتمند کار آفرین است. حت

غرب معنی طبقه اجتماعی را فهمیده و متوجه هم به نوعی با هنر و میدان داري ورزشی خود تولید ثروت می کنند.

شده است اگر امید در طبقه فرودست از بین برود حتی به زور هم حکمرانی ادامه پیدا کند فرودستان دیگر خب 

خوب زندگی نمی کنند چون خوب کار نمی کنند و سلامت روح و روان تند کار نمی کنند چون نا امید هس

ندارند چون خوب خوب زندگی نمی کنند و امنیت از بین می رود چون سلامت روح و روان جسم ندارند اتفاقی 

در ایران  که در ایران و سایر کشورهاي جهان سوم افتاده وظیفه اصلی حکومت ها در جهان حفظ امید است .

تمند یعنی مسافرت خارجی سوار ماشین خارجی شدن و خانه بزرگ داشتن و شیادي براي حفظ داراي ثرو

   بگذریم اجازه بده بقیه خاطره را تعریف کنم 

شهادت و داستان هاي عاشق  ،رحمان بسیجی هم از همان روزهاي اول آشنایی ما هیئتی و بسیجی و ادامه داد 

هم شرکت می کرد و گاهی براي سیاوش هم کار می کرد و گاهی هم حکومت بود و در همه راهپیمایی ها 

استخدام  ،بله آن روز که رفتم براي کار  علاف و ول می گشت البته زودتر از ما ازدواج کرد و یک دختر دارد.

 انیک ساعت نگاهشوسط پارك چند نفر معتاد نشسته بودند به کنارشان رفتم سیاوش دور میدان راه آهن فامیل 

با هم بودیم را دیدم مرا شناخت و جلو آمد و می خندید دم ناگهان دوستم را که در بیمارستان اعصاب و روان کر
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و گفت : داروها . دست داد و مرا به کناري کشید شده بود تردندان هایش همه خراب و سیاه شده و بسیار نحیف 

صادقانه بگویم دوست .گردي سفید و نرم و داد  مرا آرام نمی کند تو را هم درمان نمی کند و هروئین  را نشانم

 مواد مخدر یک وجب از خداوند کوتاه تر است و از همه چیز و همه کس قوي تر است.، داشتنی به قول معتادان 

و فقط او مواد را دواي هر دردي معرفی نمود .با خودم فکر کردم که با یکبار کسی معتاد نمی شود به هر حال 

توان درست فکر کردن نداشتم .چیزي برایم نمانده بود دانشگاه قدري درد و اضطراب داشتم که بمی کنم  امتحان 

که باور کرده به دروغ پدرم اموالم را پدرم  سرپرستی می کرد و عزیز تر از جانم جدا شده و عذرم را خواسته و 

د کشیدم هیچ اتفاقی نیفتاد چهار دوازدواج کرده بود. کنار او نشستم و هروئین را ریخت روي زرورق بودم 

بس است و این که کاري نکرد و اثري . تعجب کردم چرا از من دور کرد و گفت بس است دوستم مواد را 

اواخر سال مرد معتاد گفت برو اگر خواستی دوباره بیا از جا برخواستم و راه افتادم .نداشت چرا پس دیگر نکشم. 

  داشت احساس سرما نمی کردم هوا سرماي بی رونقی نود بود مثل حالا 

تلو تلو می خوردم ناگهان همه چیز قطع شد احساس کردم کتم را در آوردم و نم گر گرفت و دبچند دقیقه بعد 

کشته شده در نظرم خندان و توانایی بلند کردن یک فیل را دارم و مغزم پر از ایده هاي طلاي شد و چهره آخوند 

. باري از روي دوشم برداشته شد و و کشته شد و خانواده اش خلاص شدند راضی به نظر رسید و با خود گفتم ا

 بعد  تو را به یاد آوردم و برایت آرزوي خوشبختی نمودم ودنیا زیبا دوست داشتنی و لطیف به نظرم رسید 

هیچ معتادي از مواد متنفر نیست از عاشقش شده بودم .راستش کردم حالا محبوب من مواد شده و   فراموشت

وگرنه خود مواد براي معتاد  .می شود نخسته تاثیرش  لی از و یعنی تهیه کردنش خسته می شود  مسیر مواد
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در به در شدم و فقط دنبال احساس اولین روز بودم دیگر پرستیدنی است. در کمتر از سه ماه خانه را ترك کردم و 

بود بعد از سه ماه اضطراب و درد چند برابر شد  آنرا تجربه نکردم هر بار بیشتر می کشیدم اما بی فایدههیچ وقت 

و کشیدن اهمیت وجود داشت بی تفاوتی نسبت به همه چیز و همه کس بود فقط مواد خریدن و تنها چیزي که 

  .داشت همین دیگر هیچ چیز اهمیت نداشت

  من هروئین بود پس هووي _

و میل به بقاء اولین و قدرتمندترین انگیزه ها ق و مواد مخدر می تواند با انسان هر کاري کند عشهروئین بله  _

ما دو نفر مواد می کشیدیم و دوباره می مدتها  را در آدمی از بین می برد.درون هر انسانی است و مواد هر دو 

و دنیا تیره و تار شده جاي را نداشتم م م را از دست داددوست معتاد بالاخره کشیدیم و رها و بی مقصد می گشتیم 

. دوستم در اثر از آشغال جمع کردن و فروختن هم نفرت داشتم . نمی دانستم چگونه پول در بیاورم نداشتم  مواد

انتظامی دستگیر شدم و و من در خیابان ها سرگردان بودم یک روز توسط نیروي  سوء تغذیه مُرد.مصرف زیاد و 

و به اجبار روزي پنج بار نماز به کمپ ترك اجباري  اعزام شدم . در آنجا کتک خوردم گرسنگی کشیدم 

براي نیروي انتظامی نوشته بود که طرحی براي ترك شیخی تحقیق کرده و خواندیم .قضیه از این قرار بود که 

همه در قوه قضائیه و ناجا به به و احسنت گفته بودند و تعدادي را دستگیر اعتیاد دارد و آن هم نماز درمانی است .

خود شیخ هم مسئول کمپ شده و در قالب روزه داري و کتک زدن و ،فرستادند براي آزمایش طرح نموده و 

بود. انتظار . شیخ مذکور دنبال پست و سمت  و فردي قدرت دوست و متظاهر نماز اجباري ما را ترك می دادند 
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براي من قتل دوم پست نشد بلکه جاي به او پیشنهاد پست بدهند . که البته نه تنها منجر به داشت با این اقدامات در 

  را هم رغم زد.

شکایت کنم که زیادي ما را می زدند او شیخ کمپ به یک روز خسته و کلافه و مضطرب رفتم تا از مامورین 

و با مشت به پس سرش اعتناي نکرد و پشتش به من بود هر قدر حرف زدم نگاهم نکرد به میزش نزدیک شدم 

. بی اعتنا اتاق را ترك هم به حلقوم و گردنش زدم خفه شد و مرُدضربه زدم بی هوش شد افتاد زمین و چند لگد 

کردم و در را بستم فردا صبح از حفاظت قوه قضائیه آمدند بی هیچ سوال و جوابی جنازه را بدون اینکه کسی 

  بفهمد بردند فقط من می دانستم چه خبر است دو روز بعد هم دوباره ما را رها کردند.

از  حالاتشرا را براي حاج سعید تعریف کردم رنگ از صورتش پرید و به من من افتاد از به خانه برگشتم و ماج

  لذت بردم و خانه را ترك کردم. اینکه مستاصل شده 

نغمه هاج و واج نگاه می کرد اضطراب نغمه با داروهاي افسردگی کم می شد از وقتی اصغر بازگشته بود حالش 

اعتماد به نفس و بی تفاوتی اصغر علاوه بر آن  هاي اصغر او را می ترساند بهتر شده و دارو نمی خورد اما حرف 

  او را نگران می کرد.

روزهاي مسابقات فرا رسیدند و اولین کشتی هاي میلاد به راحتی برگزار شد هیچ حریفی در مقابلش دوام نمی 

  امید قهرمانی کشور بود . آورد.
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د و بسیج هم علی رغم شدت کرونا صد ها نفر را براي تشویق نفراتش را خیلی تبلیغ می کردنیک نفر از تیم بسیج 

شکست می خوردند و از دور مسابقات حذف می شدند  یکی  کشتی گیران بسیجی هم یکیبه سالن آورده بود و 

  . تنها نفر باقی مانده هم در وزن میلاد قرار داشت تاکید کرده بودند به هیچ نحو ممکن نباید شکست بخورد

ی و میلاد هر دو او را می شناختند او بسیجی نبود و در باشگاه دخانیات تمرین می کرد ولی بسیج او را جذب مرب

براي مسابقه آنها را آورده بودند کرده بود در واقع هیچ کدام از مسابقه دهنده گان تیم بسیج بسیجی نبودند فقط 

خودش هم می براي گفتن در مقابل میلاد نداشت  .رقیب میلاد بارها با میلاد تمرین کرده بود و اصلا حرفی

  در کشتی بود.یلی غول پیکر  مهدي  که با عشق می گفت میلادبه قول  .دانست که میلاد از او خیلی بهتر است

بالاخره هزار ترفند بسیج براي از دور خارج کردن میلاد در طی مسابقات نتیجه نداد و قرار شد بعد از ظهر دو 

  هم قرار گیرند. کشتی گیر مقابل

برگزار  اولین قرار جشنی رستوران د فردا ظهر براي قهرمانی میلاد در ش در گروه شادي هاي ناشناس پیشنهاد 

هزینه ها را پرداخت می کرد. جوان ها هم از خدا کنند مورد استقبال همه قرار گرفت و طبق معمول اصغر تمام 

  خواسته بودند.

دستگیر کنند . آن دو دوستان خوبی شده اصغر متنفر نبود و نمی خواست او را حالا دیگر محمدتقی انصاري از 

بودند و ساعت ها راجع به فلسفه و فیلم و سیاست و ریاضی حرف می زدند در بین دوستان اصغر با عنوان استاد 

  خطاب قرار می گرفت.
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بودند و صد تماشاگر هم یک صدا میلاد کنار اصغر تنها تشویق کننده  و مهدي بعد از ظهر پوریا و محمدتقی 

بودند در واقعه مدت ها بود او را به  مهديرقیب میلاد را تشویق می نمودند . دو نفر از بین بسیجیان مدام مراقب 

یکی شان شنید که  به میلاد می گفت اگر برنده بشوي امروز با هم می دستور حسین ولایی تعقیب می نمودند .

. این دو واقعا و از  شنیدن این وعده خنده اي معنا دار نمود و انگیزه اش چند برابر شد میلاد بارویم خانه عمه ات 

دخترها عاشق ادب و ظرافت و زیبایی خدا دادي ته قلب یکدیگر را دوست داشتند . در گروه  همه می دانستند 

  مهربان بود .مردانه و بودند به راحتی پیش او حرف هاي زنانه می زدند. میلاد هم نجیب و  مهدي

جلو افتاد زیر گرفت و خاك کرد .بعد از سر پا رقیب زیر کشتی شروع شد در همان دقایق اول میلاد سه بر صفر 

گرفت خیمه سنگین میلاد اجازه کار را نداد مربی اشاره کرد کشتی را اداره کند و خطر نکند . مربی بسیج داد و 

.بالاخره وقت اول تمام شد و میلاد به بود اما کسی اعتنا نکرد فریاد می کرد و خواستار کارت دادن به میلاد 

  .د از تشک بیرون آم امتیازسه ی با راحت

سه دقیقه دوم شروع شد و رقیب میلاد را به بیرون هل داد و یک امتیاز گرفت بلافاصله میلاد یک زیر گرفت و 

چند ثانیه بعد دوباره یک زیر دیگر ر گرفت .خاك کرد و دوباره پیش افتاد مربی بسیج اعتراض کرد و میلاد اخطا

امتیاز دیگر اما دوباره مربی بسیج اعتراض نمود و میلاد بی دلیل اخطار گرفت و امتیاز سه پاك  سهخاك  و و 

شد مربی میلاد اعتراض کرد که هیئت داوران او را به بیرون سالن فرستادند حالا میلاد بی مربی و همه داوران هم 
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میلاد ضعیف شد و مدام به اعضا تیم نگاه می کرد روحیه نبود  بودند. دل توي دل هیچ کسلیه او به مزدوري ع

  بود .بود.نا امیدي موج می زد و کشتی متوقف و گروه داوري علنا در حال حق خوري 

 محل بالاي سالن کشتیبه را و می دانست وقت نا امیدي نیست به سرعت خودش وقت را غنیمت شمارد پوریا   

حق به جانب و سالن کسی نیست .میکروفن را روشن نموده و با لحنی بلندگوي رساند و دید پشت  ان گزارشگر

حسب دستور ریاست محترم فدراسیون کشتی و سردار حاضر  خواهمی دستوري گفت از هیئت داوران محترم م

ضمنا مسابقه به صورت   م کنندتما براي شرایط کروناي زودتر  برگزار نموده و را مسابقه آخردر سالن کشتی 

  است.  از شبکه سوم در حال پخش زنده 

و پایشان را جمع کردند و میلاد هم صداي پوریا را شناخت خنده اش  گروه داوري دست بلوف پوریا گرفت و  

به این ترتیب میلاد  فنی نمود و کشتی تمام شد. ضربهحریف را مجدد گرفت و بلافاصله بعد از سوت شروع 

  مان شد.قهر

آمد و همدیگر را بوسیدند و  مهديتعجب کرد میلاد مستقیم به سمت اصغر از این همه درایت و شجاعت پوریا 

  خیلی طبیعی و عادي صورت گرفت. حرکات شانالبته در آغوش گرفتند 

مدتقی همراه اصغر و مح اعطاي مدال بعد از مراسم همه خوشحال و شاد به رختکن رفتند و میلاد لباس پوشید و

. به این ترتیب میلاد عضو تیم ملی کشتی و قهرمان کشور شد .شب شده بود و و پوریا از باشگاه خارج شدند 

ام  خانه عمهبه گفت فردا صبح بیا مترو ترمینال جنوب از آنجا  مهديمیلاد باید می رفت خانه آرام زیر گوشی 
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هر دو جوان براي  ی بود با هم عشق بازي می کردند.خالمهدي آنجا در اتاقی که همیشه براي میلاد و   می رویم

  بود.می آنجا بهترین جاي دنیا 

کشتی میلاد مورد توجه قرار گرفت و لحظه اي هم که پوریا آن شب همه خوشحال و شاد بودند در گروه فیلم 

  .ودند پسر جوان تشکر نمو المیرا و نغمه شکلک خنده گذاشتند و از  سوگندحرف زد هم بود از بلندگو 

آماده شدند تا براي ناهار که جشن هم و میلاد رفتند دروازه غار و اصغر و نغمه هم  مهديفردا صبح ساعت ده 

دادند حضوري بروند و  ترجیحبدهند البته با تلفن هم می شد ولی رستوران همیشگی و غذا سفارش بود بروند به 

  با هم باشند.

دغل کاري حکومت براي قدرت گرفتن ه بود  بحث همه محافل تا انتخابات ریاست جمهوري چند ماه ماند 

مردم قصد شرکت در انتخابات را نداشتند هواي تهران بهاري شده و زمستان تمام می  بود و اکثریسی رئابراهیم 

  بی فردا بودند. و مردم نا امیدشهر پیر و خسته و کثیف و شلوغ بود.  شد.

شش صبح ارسال شده بود نوشته بود(دایی بیا دروازه غار خانه عمه دید که  مهدي از  اصغر در گوشی پیامکی

 و چنین چیزي نخواسته بود.حرف نزده این چنین با او  مهديخیلی تعجب کرد تا به حال  آدرس ) میلاد به این 

است عجیب شاید هدیه اي گرفته  کند . غافلگیر میلاد را پیامک را به نغمه نشان داد و گفت احتمالا می خواهد 

  شاید هم گرفتار شده پس چرا ساعت شش صبح پیام فرستاده است.

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


      موهاي حورا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ١٣٢

 

بلور همان جا نزدیک شوش می روم بازار به هر حال اصغر راه افتاد به سمت دروازه غار نغمه گفت من هم میام 

شدند راه افتادند به سمت آدرس و در شوش از هم جدا  فروشان تا شما هم بیایید. نگران نباش نهار دیر نمی شود.

تا از ماشین پیاده شد پشیمان شد اما دیگر نخواست که زنگ بزند براي همین نغمه حوصله پیاده روي نداشت 

. رفت داخل بازار و چند تا مغازه را پیامک داد که اصغر آدرس را براي او هم بفرستد و نغمه هم خودش برود

  د . شدید و مشغول نگاه کردن چینی ها و بلورها 

د فقط چند دقیقه با بازار بلور فروش ها فاصله داشت اصغر ماشین را پارك کرد و رفت به آدرس خانه عمه میلا

  زنگ زد . مهديو دم در خانه به  

  شروع به بوسیدن هم کرده بودند که تماس اصغر را دیدند جواب داد  مهديتازه میلاد و 

  جان من دم در هستم مهدي   _

موده و از عمه میلاد خواستند تا بیایید کنارشان باشد و بعد در را باز کردند هر دو یکه خوردند خودشان را جمع ن

دو جوان را دید متوجه شد آمدن یک جعبه شیرینی خریده و با خودش برد . اصغر تا قیافه  موقعو اصغر رفت بالا 

بیاییم آدرس  خود شما از من خواستیدآنها از حضورش متعجب هستند براي همین پیامک  را نشان داد و گفت 

  هم درست است . به فکر فرو رفت .

  در همین اثنا نغمه درحال رفتن به آدرس بود.
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  چطور با خط او ساعت شش صبح به داییش پیامک داده اند.داشت فکر می کرد چه اتفاقی افتاده و  مهدي

کسی وارد خانه شده که به سختی از جا برخواست تا ببیند چه کسی وارد حیاط کردید عمه میلاد در خانه باز شد 

با خود فکر زن با تعجب به اصغر گفت کسی با شما آمده ؟ اصغر گفت نه تنها هستم صداي پاي در پله ها پیچید 

مردي ماسک زده  به نغمه زنگ بزند که کرد نغمه وارد نمی شود حتما زنگ خواهد زد دست به گوشی برد تا 

کلت کمري  یک تیر به سینه  اب مرد ودر دست اصغر ماند . گوشیوارد اتاق شد همه به سمت در نگاه کردند 

ضربه گلوله به وسط اتاق پرتاب گردید. کمی صداي وحشتناك تیر اصغر را شوکه نمود از  اصغر شلیک نمود

بود تا ببیند چه کسی وارد زن هنوز نیم خیز  میلاد زده شد تیر دوم به سینه عمه  تلاش نمود برخیزد اما نتوانست 

 را شناخت از جا برخواست شپدر مهدي  .قلبش از هم دریده شدشده ضرب گلوله او را هم به دیوار کوبید حیاط 

میلاد از جا کنده شد  شقبل از رسیدن رفت و جلو  اتاق پر شده بود مهدي یک قدم در گلوله بوي دود  و طنین 

فریاد کشید نه  میلاد هدف بعدي است  مهدي دیدو نمی دانست چه کند سر سلاح به سینه میلاد نشانه رفته بود 

 تیر شلیک شد از کنار گوش میلاددر بین در و دیوار خانه پیچید و صداي گلوله سوم  نزن  خواهش می کنم  بابا

گلوله در دیوار روبرو فرو رفت و کاه گل دیوار خانه قدیمی به اندازه یک کف تیر ترس را دو چندان نمود سفیر 

و در لحظه اي می خواست فریاد بکشد  خودش را جلوي اسلحه گرفت مهدي وسط اتاق دست کنده شد و افتاد 

پسر  با تیر بعدي از هم دریده شد مهدي قلب . قهرمان دید که میلاد را نزند  کرد پدر می لاش ت شلیک نکن بابا 

صداي شلیک  و مرگ را دید  در واکنشی نا خواسته به سمت عقب رفتمیلاد  .گردیدمانند گلی پرپر جوان 

احساس نمود به گوشه اي پرت شد خواست در آنی درد خفیفی در سینه تیر بعدي قلب او را هم شکافت  و گلوله 
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گلوله سمت راست اصغر خورده بود اما نتوانست و در دم جان داد ببیند که چه بر سر خودش و و مهدي آمده 

ه ک صداي مهدي را هم شنید ولایی را دید و حسین  آسیب ندید به خس خس افتاده بود قلبش  غرق خون بود

  بی هوش شد.  اماگفت بابا شلیک نکن 

ناگهان از خانه  ایستاد هیچ کس در کوچه نبود همان جا  ماند پنج تیر را شنید میخکوبنغمه سر کوچه صداي 

  می خواست برود صداي جیغ و فریاد شنیده شد .آنرا داشت و  آدرس اي که

دوان دوان با بیرون آمد و به انتهاي کوچه اشاره کرد چند نفر ید اسلحه به دست از خانه نغمه حسین ولایی را د

 می لرزید و تا غش کردن یک تار مو فاصله داشت.شد . آرام از کوچه دور شد محاصره اسلحه آمدند و خانه 

زه غار تیراندازي شده دروامحله بیرون آمد همان جا زنگ زد به صد و ده و گفت اینجا در زنی از خانه روبروي 

  .است

و نفسش بند آمد و کوچه را پیچید و به اولین ماشین دست بلند کرد و سوار شد و به راننده گفت مترو نغمه 

  صدایش می لرزید و نمی دانست چه اتفاقی افتاده است.

ن افتاده بودند و در اتاق غرق در خو حرکتی دو جوان زیبا  بی  کشته شدند.  مهديدر خانه میلاد و عمه اش و 

آسمان هم به رنگ غم بزرگی همه جا را فرا گرفت دیوار کنده شده  خون فرش و در و دیوار را سرخ کرده بود

  .کوچه را غم فرا گرفت زمان ایستاد خون در آمد و ناگهان ابري شد 
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احساس  وظاره چهار پیکر بی جان انداخت لحظه اي صورت پسرش را نحسین ولایی نگاه پیروز مندانه اي به 

به خود مسلط شد و گفت چند  دوباره  پشیمانی نمود و در درنگی کوتاه با خود گفت کاش مهدي را نمی زدم

گناهش پاك شد و حتما جایش  م، ندامت نداروقت حالا  این همه برنامه ریزي انجام دادم دیگر  بار فکر کردم

بیشتر در خانه بماند به اصغر که خس خس کنان چهره پسرش و معصومیت میلاد اجازه نمی داد  بهشت است .

تماس گرفت و دستورات لازم را صادر کرد به  سریع  ، نفس می کشید نگاه نکرد و متوجه زنده بودنش نشد

  از کنار زنی چاق گذشت و خودش را به دوستانش رساند.بیرون از خانه دوید 

.چند نفر رد شد انگار منتظر بود خبر بدهند تا بیاید وایک ون با شیشه هاي دودي و پلاك سپاه از انتهاي کوچه  

پوشش محل تیراندازي نمودند با دوربین فیلم برداري و سلاح هاي پیشرفته و صورت هاي پوشیده شروع به کار 

چند نفر به هر کس که نزدیک می شد تذکر می داد  ضربت سپاه  با سر و صدا همسایه ها بیرون می آمدند .گروه

  م برداري کنند که گوشی هایشان ضبط شد.خواستند فیل

خبر دار پلیس هم سر رسید و مامورین با دیدن ماشین سپاه و چند سپاهی از در خانه وارد نشدند و رئیس کلانتري 

گزارشگر تلویزیون از ایستاد و گفت منتظر دستور است سپاهی ها خصوصا حسین ولایی هیچ اعتنایی نکردند .

  یه گزارش نمود.به ته شروع راه رسید و 

تلفن زنگ خوردن گوشی اصغر در اتاق می پیچید اصغر صداي نغمه چند بار به گوشی اصغر زنگ زد صداي 

اجازه حرکت به او را نمی داد  روي سینه اش وجود داشت و  خود را می شنید اما چیزي سنگین و دردناك

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


      موهاي حورا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ١٣۶

 

با خود اعضا بدنش قادر به حرکت نبود  سوزش خفیفی در گلو و سینه دارد اما هیچ کدام ازاحساس می نمود 

بود زور خواب بیشتر انگار خودش را بیدار کند اما  کرد م سعی حتما خواب می بیناست بی فایده  م تلاشگفت 

  از هوش رفت . و بخوابم  .گفت

حتما  سلاح حسین ولاییافتاده صداي گلوله و ماشین سپاه و نغمه فهمید اتفاق بدي  شددریافت نپاسخی از اصغر 

در طول مسیر اما با خود می گفت به خانه خودشان برگشت  اضطراب تمام وجودش را فرا گرفت بلاي نازل شد. 

  اصغر تماس می گیرد تا خانه خبري نشد.حتما 

و دستانش را به هم می سایید و در بلاتکلیفی و ترس به سر می برد نمی دانست چگونه در خانه راه می رفت  

  و از وضعیت اصغر و مهدي با خبر شود. خودش را آرام کند

نغمه هم می دانست دیده نشده  حواسش به او نبود.را ندید و وقتی از کنارش رد می شد سردار حسین ولایی نغمه 

  است.

به مصطفی زنگ زد و از اصغر خبر گرفت مصطفی در  اما دیگر نتوانست بالاخره صبر کرد  بعد از ظهر  تا 

بیشتر  اما به محض اطلاع حتما خبر می دهم .و گفت بی خبر است  و چاي می خوردنمایشگاه ماشین نشسته 

  مضطرب شد.
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و پرسیدند چرا خبري از  خبري نشد در گروه پیغام گذاشتنددوستان هم گروهی هر چقدر منتظر تماس شدند 

از پیامی  اما   حسابی می کنیمخرج جشن قهرمانی را دُنگی استاد :استاد نیست حتی سوگند شوخی کرد و گفت 

  انتظار طولانی شد ندیدند.  میلاد  مهدي واصغر و  

سرقت با عنوان ناکامی عوامل اسرائیلی در  یدر تمام شبکه ها گزارشجمهوري اسلامی تلویزیون تا شب که  

نشان داده   نفر  آن چهارهاي از گزارش خانه عمه میلاد و اتاق محل حضور  اطلاعاتی پخش کردند در صحنه

سردار پیام داده  (متاسفانه فرزند سردار حسین ولایی در دام عوامل اسرائیلی گرفتار شده و بهو بیان گردید . شد

بدهی که سربازان جان بر  ما  می شود اگر فرزندت را زنده می خواهی باید اطلاعات موشکی و هسته اي را به

د عمل شده و موفق به خنثی سازي این درایت و شجاعت وار اکف سپاه از جمله خود سردار حسین ولایی ب

به همراه دو نفر دیگر  مهدي ولایی میان فرزند رشید سردار جان برکف به نام  این و  در  گردیدندعملیات پیچیده 

ضمن تبریک و  در بیمارستان بستري استبه شهادت رسیدند و یک نفر دیگر از هموطنان مان در شرایط وخیم 

  )داغ دار فرزند رشید اسلام مهدي ولایی هستیم  ، و خانواده ایشان یحسین ولایتسلیت به سردار 

هم گریه می کرد  اشک ریختند نغمه گریه کنان به مصطفی مجددا زنگ زد و مصطفیگزارش را همه دیدند و 

بیهوش به بیمارستان  تاسو دوستش و زن صاحب خانه شهید شدند و اصغر در کما  مهدي  گفت متاسفانه  و 

  منتقل شده است.بهارلو 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


      موهاي حورا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ١٣٨

 

اصغر شوکه شدند هر سه زن گریه می کردند.نغمه تا صبح نخوابید و دست به دعا برداشت مادر و خاله اش هم  

به بیمارستان رفت و موفق شد .پوریا پیام می گذاشتند  همه غمگین بودندواتس آپ گروه در  .درا دوست داشتند

گزارش داد که سر و صورت استاد اصغر زمانی  ی یو دیده بود اصغر را در سی س واز بین مامورین دم در رد شود 

درب اتاق حضور دارند برادرش  کنار پاه و ناجاسالم است دستگاه هاي نگهدارنده وصل هستند دو نفر نگهبان از س

 گروه  بالاي سر استاد وجود دارد . دختران در حال تردد هستند دوربین مدار بسته اي  مصطفی و پدرش هم مدام 

و   مهدي و پدرش داغ دارآن مصطفی بعد از .هم دردي نمودند سعی در دلداري او داشتند و با نغمه حرف زدند

  بودند.چشم انتظار وضعیت اصغر 

حسین ولایی  و در اوج نا  باوري متوجه شد داشت و گریه می کرد به شوهرش زنگ زد  فاطمه خون به دل  

خواهش کرد تا پسرش را  و فاطمهمیلاد و اصغر را زدند  مهدي ولی ها  اسرائی اندکی مهربان است و توضیح داد 

آه و ناله و نفرین  در راه ببیند شوهر هماهنگ نمود تا فاطمه را به سرد خانه بیمارستان ببرند تا نعش پسر را ببیند 

  . می کرد

. فاطمه به سرد خانه بهارلو بردند  ن ه االله منتقل شده بودند فقط اصغر را به بیمارستاجنازه ها به  بیمارستان بقی

با اندامی فوق العاده متناسب که تدا و به اشتباه جنازه میلاد را نشانش دادند پسري جوان زیبا و بیمارستان رفت و اب

م را نشانم بدهید در اوج پاکی و بی گناهی چشم از دنیا بسته بود . فاطمه گفت این دوست مهدي است لطفا پسر

مهدي جنازه خانه بیرون کشیده شد و ریخته شد . کشوي سردت و می لرزید غم دنیا در دلش . اشک می ریخ
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طباطبایی شده بود معصومیت دخترانه صورت مهدي را زیبا پسرش را دید مهدي شبیه مادر فاطمه سید معصومه 

روي زمین دراز کشید  توان راه رفتن نداشت چادرش افتاد ومی کرد  یهفاطمه ضجه می زد و از ته دل گرتر نمود .

 سریع به اورژانس منتقل شد و آرام بخش و سرم تزریق کردند.و ماند . 

و انتظار خبري خوش از اصغر را می کشید لحظات  اشک می ریختنغمه بدون قرص نمی توانست بخوابد و 

و می د با مادرش درد دل می نمود اما فایده نداشت زنگ می زسخت و سنگین می گذشت در دلتنگی هایش 

د کمی آرام می گرفت و به خانه برمی گشت  دوباره می شدوستان جدیدش هم کلام  و و سوگندالمیرا   با  رفت 

می خواست فریاد بکشد و هر روز با مصطفی دلش و میلاد که نگاه می کرد   مهدي ش بد می شد به عکسحال

ه چند بار هم توسط وزارت اطلاعات تماس البتاما نتیجه اي نداشت  صحبت می کرد.براي پیگیري وضعیت اصغر 

نغمه توضیح داد در حد آشنایی با اصغر چند بار بیرون رفتیم گرفتند و توضیح خواستند که از قضایا چه می داند 

  زخمی شده در بیمارستان است.بعد هم از طریق مصطفی مطلع شدم که متاسفانه توسط عوامل اسراییلی 

حاج سعید آغوش باز کرد و نغمه را بغل گرفت و هر  گردیدند  وسعید رو در ربا حاج یکبار جلوي بیمارستان 

.حاج سعید محمدتقی و پوریا را هم  دیگر همراه بود  رو دو پس سوگند و المیرا کردند نغمه با گریه   زار دو زار

  .بوئید بوي نوه اش را می دادنددر آغوش گرفت و 
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شرکت کردند بسیجی ها مراسم تدفین مهدي ولایی ن ها و نهادها مراسم ختم مفصلی تدارك دیده شد همه ارگا

و نام مهدي را به راهپیمایی علیه اسراییل و آمریکا تبدیل نمودند و شعار مرگ بر آمریکا و اسراییل سر دادند 

 ولایی به شهید مدافع اطلاعات و امنیت تبدیل شد.

چهار نفر را بزنند و هیچ اتفاقی براي سردار سرائیلی ها در همان ایام پوریا سوال می پرسید که چطور ممکن است ا

 نیفتد ؟ چرا هیچ کس دستگیر نشده؟ و اینکه اصغر ساعت شش صبح از گوشی  را داشته  که اطلاعات موشکی

سردار حسین ولایی نغمه هیچ کس غیر از چرا پیامک گرفته و ساعت ده صبح رفته آنجا و تیر خورده ؟   مهدي 

اطلاعات و اتفاقات منطقی نیستند. براي همین به مصطفی گفت  اینها با عقل جور در نمی آید . را ندیده؟ همه

به پوریا گفت فعلا داغ دار هستند  از اینکه پوریا فضولی کرده است . موضوع را شنید و خوشش نیامد مصطفی 

می کنیم و می کر مطالب ف بعدا راجع به این تو هم در این کار دخالت نکن  وضعیت اصغر هم نا مشخص استو 

ذهنش درگیر نغمه با سوالات پوریا  .بهتر می دانند ،خودشان حفاظت سپاه در این امر دخیل است  ضمنا پرسیم. 

 .شد اما جرات نداشت حرفی بزند

با خانواده شهید مدافع سردار ولایی آمدند و گزارشی تهیه کردند تحت عنوان دیدار از صدا و سیما به خانه 

افتخار    فاطمه در مقابل دوربین نشست و گفت به شهادت پسرش در راه امنیت و اطلاعات، عات و امنیت اطلا

اسلام و قرآن و امام زمان و رهبري نموده است و آرزوي می کند توفیق این را دارد که دسته گلش را تقدیم 

 و به آرزویش نائل شده.هم شهادت بوده  مهدي
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به آنها زنگ نزد در این میان پوریا آدرس خانه شان گرفت هیچ کس قرار  کامل  تنايمورد بی اعخانواده میلاد 

پدر میلاد در یک اشک ریختند  در عزا داري آنها  نفري با نغمه به خانه شان رفتند  ورا از باشگاه پیدا کرد و پنج 

عکس برادر لاد و منگ فقط نگاه می کرد و خواهر کوچک میشب پیر شد و کمرش شکست و مادرش مبهوت 

 همراهاناز فدراسیون کشتی هم واکنشی نشان ندادند. دستور بود هویت  .نمود  را در آغوش گرفته و هق هق می

  فاش نشود.  مهدي ولایی 

فضاي مجازي   نمودنداطلاعات و امنیت اعلام را به عنوان شهید ولایی  مهدي   کهصدا و سیما بعد از گزارش 

میلاد و   ی کهفیلمعلاوه بر آن  گفته بود مهدي  راجع به میلاد و که  گنده گوز حرف هاي سهرابر شد از پ

  . همدیگر را بوسیدند نیز پخش سراسري شد مهدي 

تیر اندازي و شهادت فرزند سردار ولایی چند روزي در صدر اخبار قرار داشت و دستگاه هاي مختلف موضوع 

حفاظت سپاه پست حکوم کردند . به سردار حسین ولایی در این موضوع را مو نهادهاي جمهوري اسلامی همه 

  حسین ولایی به خواسته اش رسید.مهمی در رابطه با مذاکرات هسته اي پیشنهاد شد و 

تعداد زیادي در شبکه هاي شبکه هاي ماهواره اي گزارش هاي تحلیلی مفصلی از جریانات اخیر پخش کردند و 

اشاره تلویزیون هاي فارسی زبان به تحلیل هاي ه جاي رسید که تحلیل گران اجتماعی اظهار نظر می نمودند. کار ب

  .. بلکه تلاش براي شهید سازي استنمودند که می گفت این کشتار کار اسرائیل نیست
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همان مدل و تحلیلی صورت گرفت با این مضمون که کشته شدن مهدي ولایی  آمریکا  ن◌ٕ ا ن◌ٕ شبکه سی ادر 

این بار هم  تا آمریکا را مقصر جلوه دهند . به کار برده شدهواپیمایی اکراینی رنگونی در مورد سکاري است که  

  نظامیان به اهداف خود در ایران برسند.می خواهند اسراییل را مقصر جلوه دهند تا گروهی از 

به این شود زدند تا از جنگ با آمریکا جلوگیري هواپیمایی اکراینی را با موشک که تحلیل کنندها معتقد بودند 

انتظار به عین الاسد و پادگان خالی موشک زد  جمهوري اسلامی  ،ترتیب که بعد کشتن قاسم سلیمانی در عراق

ي را زد تا آمریکا را دهواپیمایی خوواکنش آمریکا را داشت از طرف دیگر چون می ترسید آمریکا تلافی کند 

جمهوري ز داخل کشور ایران را منتشر نمود سپس به سادگی آمریکا اسناد شلیک موشک ا امامقصر جلوه دهد 

هم  مهديمنافع حکومتی بود. شلیک به اسلامی رسوا شد ولی به هر حال حاکمیت با شلیک به خودي دنبال 

در مقابل رسانه ها و روزنامه هاي داخلی  منافع اش نصیب حسین ولایی شد.توسط عوامل خودي صورت گرفته و 

و سعی در فریب مردم دارند. هر  ندداخلی را عوامل خارجی توصیف نمودو مخالفین هیاهو کردند و شعار دادند 

هیچ کس از مردم عادي حضور نداشت حتی دوستان مهدي خودشان بعد از تمام شدن چند در تشیع جنازه مهدي 

  برایش طلب آمرزش نمودند.مراسم به همراه نغمه به مزار او رفتند و 

گزارش را دید نام سایر موضوعات به اداره آگاهی واصل شد جعفر اسماعیلی و گزارشی از موضوع تیر اندازي 

  مجازات می شود .اصغر زمانی و عکس زخمی شدنش را هم دید و با خود فکر کرد بالاخره این قاتل 
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 سرهنگ عابدین براي همین خطاب به   برساند. مسئولین  به اطلاعحسابی تحریک شده بود تا قتل هاي او را هم  

بازخوانی و تحقیق در راستاي شهادت  ولایی از گزارشی نوشت و درخواست نمود تا پرونده شماره صد را براي 

 درست متوجه قضیه و پرونده شماره صد شد و دستور داد مذاکره و اقدام شود. عابدینمبادي درخواست نماید. 

می خواست جعفر را به دردسر از طرفی این پرونده براي جعفر اسماعیلی دردسر ساز است . می دانست واکاوي 

رئیس می خواست انتقام است به او گفته بود خیلی محافظه کار پیش همکارانش بیندازد چون در یک جلسه 

  بگیرد. براي همین مبهم دستور داد که مذاکره سپس اقدام شود

نوشت و توضیح  امور جناییه ویژ دادستان یک نامه براي  بدون توجه به ابهام دستور رئیس  بلافاصله اسماعیلی

در حفاظت سپاه مطرح بود که به نظر می رسد یا پرونده  روحانی  که پرونده اي در خصوص قتل هفت نفرداد 

و قاتلین روحانیون با قاتلین شهید مهدي ولایی در ارتباط  ولایی در ارتباط مصداقی و موضوعی هست شهادت 

نکرد بعد از یک  امضا  نامه را  عابدیندر این خصوص اقدام شود. د اگر دادستان دستور تحقیق بدهن هستند و

براي دادستان ارسال رئیس به مرخصی رفت و خود جعفر نامه را در غیاب رئیس امضا نمود و هفته بلاتکلیفی 

  گردید.

  و خواستار توضیح شد.فرستاد دادستان نامه را عینا براي حفاظت سپاه 

گفت سریع بیا برود که رئیس زنگ زد مراسم صبحگاه  تا به  ماده نشده بودآهنوز جعفر  شنبه صبح اول وقت 

. هنوز در اتاق را باز نکرده بود که اضطرابی جعفر لباس نظامی پوشید و به سمت اتاق رئیس راه افتاد  من اتاق 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


      موهاي حورا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ١۴۴

 

اتاقش ایستاده بود  سر پا کنار صندلی پایین عابدین، در زد و وارد شد و  سلام داد  ر کردپگیر تمام جانش را افر

  و این یعنی مقام مافوق در اتاق عابدین حضور دارد .

جعفر را می خواندند .جعفر با دیدن نام خودش دو نفر مامورین حفاظت سپاه پشت به در نشسته و پرونده خدمتی 

فر پشت جلد پرونده یخ کرد. یکی از آن دو نفر از جا بلند شد و مشت محکمی به شکم و بعد به صورت جع

پرسنل اداره  عابدیندر مقابل چشمان کوبید و اسماعیلی نقش زمین گردید دست بند و چشم بند به جعفر زدند و 

  اش را با خود به بازداشتگاه بردند.

آگاهی و سردار  عابدیند. عده اي ناراحت شدند و به همه در اداره دیدند که به چه نحو جعفر اسماعیلی را بردن

حرف  عابدینهمه چیز مربوط است به پرونده صد ؟ رئیس  پرسیدرفت و  عابدیننزد برزو اعتراض نمودند محمد 

رئیس و خودنمایی  کینه ورزي. در واقع محمد برزو می دانست که را عوض کرد و برزو را از اتاق بیرون فرستاد 

  مامورین حفاظت اسماعیلی را با خود ببرند.جعفر اسماعیلی باعث شد تا 

از سوال و جواب و بازجویی نشد همه احتمالات را تا ساعت ده صبح هیچ خبري به بازداشتگاه و  بعد از انتقال 

  .آماده داشتسناریوي جعفر در ذهنش مرور کرد و براي همه آنها 

 شاز بیرونبرد به اتاق سرد پر نوري که سر صداي زیاد و مبهمی  کشانشان کبعد از آن یک نفر آمد و جعفر را 

لبانش باد کرده و می  اما نور شدیدي از پشت چشم بند نفوذ می کرد. .جعفر هنوز بسته بودمی آمد چشمان 

شکمش حس می نمود. پیشین شکست و هوا که می خورد درد می گرفت درد خفیفی هم در هاي دندان سوخت 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 145   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موهاي حورا   

 

 
 

یوز بی همه صداي از بالاي سرش او را خطاب داد و گفت پفچند دقیقه روي زمین سردتر از جاي قبلی نشست و 

چرا پس حالا گزارش نوشتی پرونده را به تو بدهند تا بازخوانی کنی و  چیز تو که گفتی پرونده صد را نخواندي 

  پرونده صد وجود دارد؟ولایی و  مهديچه ارتباطی بین ترور شهید 

  کشته شده بودپرونده شماره صد کد محرمانه اي بود که مربوط به قتل آخوندهاي 

. بی حال افتاد و درد مشت و لگد سر و صورت و بدنش را حسابی کوبیدواست دهان باز کند که اسماعیلی می خ

تا شب به خودش می پیچید شب هنگام  یک نفر آمد و همین سوالات و خون گرم تمام وجودش را فرا گرفت 

نه ات زنگ زده به زن دیوا : ضربات و کتک کمتري خورد ولی در انتها بازجو گفترا دوباره پرسید و این بار 

  آوریم همین جا و معلوم نیست چه بلاي سرش بیادگوشی  اگر جواب ما را ندهی زنت و می 

در رهایش کردند و یک هفته چشم بسته اما  .اسماعیلی شروع به گریه کرد و گفت هر چی بخواهید می گویم 

به همان نحو غذا را می خورد و چشم بندش را بردارد سلول سرد رها شد مختصر غذاي می دادند و حق نداشت 

را کثیف کرده و بودي ادرار و خودش  .آب را سر می کشید و منتظر می ماند دستشویی هم حق نداشت برود 

گم کرده بود فقط یک گوشه می افتاد و حق هیچ کاري را نداشت با کوچکترین مدفوع می داد شب و روز را 

  کتک می خورد .حرکتی یا تذکر می گرفت یا 

خبري نگرفت شب اما چند بار تماس گرفت و پیامک داد اما خبري نشد همسر جعفر روز اول از شوهرش  راحو

ماموریت است بگوید شوهرش جعفر به زن  با برزو تماس گرفت .محمد را می شناخت به او گفتند فردا با دلهره 
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و گریه کنان و رفت خانه مادرش دلشوره گرفت وسایلش را جمع کرد  حوراو مدتی نخواهد آمد پیگیري نکند . 

  به آنها گفت از شوهرش خبري ندارد و اداره هم گفته فعلا پیگیري نکنم.

درهم شکسته و نابود شده در گذشت هیچ کس پیگیر وضعیت جعفر نبود خودش هم یک هفته به همین منوال 

  نماید.می خواسته خود نمایی گوشه اي افتاده و به خودش فحش و ناسزا می داد که چرا 

چرا گزارش نوشته  چرا پرونده امنیتی را خواسته و چه ارتباطی بعد از یک هفته چند نفر آمدند و از جعفر پرسیدند 

شماره صد وجود دارد ؟ جعفر ترسید دوباره کتک بخورد خودش را جمع کرد و بین پرونده شهادت ولایی و 

به خود مسلط شد می خواست همه چیز را از اول  و نتوانست ادامه بدهد لحظه اي....من من گریه کنان گفت 

پرونده   به  و گرفته به زور  یانصاري سرباز  ماشین تقیمحمد از و را می شناسد اصغر زمانی  بگوید تعریف کند و

آخوندي که همکار تورج صفري در و  از قتل را دیده و فیلم کشته شدن فخري زاده سرك کشیده محرمانه 

همه آخوندهاي پرونده صد را کشته و می داند آنها شهید خبر دارد و می داند چه کسی  کمپ ترك اعتیاد بود

فرا تا دهان باز کرد دندان شکسته اش هوا کشید و دردي جانکاه وجودش را . اما مقاومت یا مدافع حرم نیستند

ه و پدر و مادر جعفر ناگهان صداي با بدترین فحش هاي ناموسی و زن و بچتامل نمود تا درد آرام شود  گرفت 

چرا از حواس پرتی رئیس خودت سوء استفاده نمودي این سوال جانش را نجات داد را خطاب قرار داد و گفت 

م .گریه کنان گفت ی شومبا خود اندیشید فقط همین امروز را تحمل کنم رها سناریوي که چیده بود به یاد آورد 

آسمان ریسمان کردن پرونده صد را که روي جلدش نوشته  به خدا می خواستم خودنمایی کنم می خواستم با
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راهکار هاي براي کشف قتل زنجیره اي بگیرم بخوانم و راهکار ارائه بدهم تازه دوره عالی را تمام کردم و بود 

  رشد بودم .قتل یاد گرفتم دنبال پیشرفت و 

عیت و شرایط اسماعیلی ادامه از وضدیگر سوال و جوابی نشد دو روز دیگر به همین روال گذشت تحقیقات 

دوباره بازجوها بازگشتند و همان سوالات و همان جواب ها تکرار داشت و حرفش به نظر قانع کننده می رسید .

یافتن قاتل داشته  اسماعیلی توضیح داد اول دوربین ها مدار شد این بار از اسماعیلی پرسیدند چه راهکاري براي 

مشترك باشد احتمال خط وبایل و اگر در آن مناطق که افراد به قتل رسیدند یک بسته منطقه دوم نقطه زنی خط م

قاتل بودنش هست سوم تله گذاري بررسی شود مقتولین چه وجه مشترکی داشتند همان را معیار قرار دهند مانند 

طره مشخص بین مقتولین مثل خاشغل یا رنگ مو یا هر چیز مشترك دیگر چهارم اشتراکات جنسیت  یا سن و سال 

یا فامیل یا عقاید مشترك داشتن   یا تردد در ساعات مشخص داشتن آشنایی مشترك داشتن دوستی یا دشمنی یا 

قتل ها با هم شاید زنجیره اي نباشد. سوال شد چرا تحقیق از خانواده مقتولین بدون در نظر گرفتن ارتباط  پنجم 

ما که  سوال شد مجاب کنم پرونده را به جریان بیندازم .ا لایی ربط دادي ؟ چون رئیس رو قتل ها را به شهادت 

  اشتباه کردم فکر می کردم بتوانم کمکی کنم .  ؟چرا دخالت نمودي  این پرونده به شما ربط ندارد گفتیم 

هفته آنجا بود حمام رفت و دست و پایش را باز کردند و چشم بند را برداشتند و به انفرادي منتقل شد یک 

گفتند دروغ می گوید و چشمش را دوباره یک روز آمدند و حسابی کتک زدند و تفاده نمود . دستشویی اس

و گفت اگر راستش را زدند و رهایش نموده و یک روز بلاتکلیف ماند و بازجوي آمد بستند  و دستبند و پا بند 
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به خودش ی شود جعفر می دانست کلمه اي حرفش را عوض کند بیچاره مبگوي دست و پایت را باز می کنم 

  مدام می گفت فقط یک روز تحمل کنم تمام می شود. .گفت یک روز تحمل کنم تمام می شود

ماند و روز بالاخره دست از کتک زدن برداشتند  دو روز بلاتکلیف تحمل کرد و کتک زدند و  آمدند و دوباره

  . سوم آمدند آخرین دور بازجویی انجام شد 

را دادند و نوشت متعهد می شوم برگه اي   نشد سعی کردند دلجویی نمایند . وقتی حرف ها همان بود و عوض

به هیچ کس حرفی نزنم حتی به خانواده از روند بازجویی علت دستگیري و هر چیزي که مربوط به اینجا می شود 

   نخواهم گفت.و نزدیکانم چیزي 

این  اتفاقاتراجع به ر خودش باشد و دوم کابه بازگشت سفارش شد اول سرش  خانهبه آزاد شد و دو روز بعد 

توضیح داد و هر چیزي که گفته بود را نوشت و  چندین صفحه نوشت و او هم  چند روز به کسی چیزي نگوید.

ش دوباره کلی تهدیدش کردند و با چشم بند سوار ماشینخلاف دستور عمل نخواهد  دیگرنوشت داد و  تعهد 

  رفت. از جا بلند شد چشم بند را برداشت وي پیاده رو کردند و در و جاي پرتابش کردند ر

پرسید بدن نحیف و لاغر شده شوهرش نگاه می کرد و  کبودبا تعجب به سر و صورت  حورانشست و در خانه 

مدتی بازداشت بودم فعلا چیزي نپرس دعوا کردي ؟ جعفر سرش را پایین انداخت و گفت نه سوء تفاهم شده بود 

حالش خوب نبود چند روزي  راجع به همه چیز فکر کرد. ناراحت شد چیزي نگفت جعفر  زنش بعدا می گوییم
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روزهاي سخت شکنجه و بازداشت می  داز هر چیزي که او را یاخون دفع می کرد جرات نداشت بیمارستان برود 

  حالت تهوع می گرفت.انداخت وحشت می کرد حتی در تلویزیون هم حرفی راجع به سپاه می زدند 

یعنی عبور از دین و سیاست و اگر چند آخوند کشته شود یعنی انتشار نفرت نظر جعفر کشتن آخوند در کشور به 

حفاظت با تفکر سیاسی ایدئولوژیک با مسئله هم هست یعنی از دین عبور شده .بنابراین و آخوند چون نماد دین 

ت را نشان دهد تصویري از شجاعت و از میزان نفربرخورد نموده است و آنرا پنهان داشته است و بجاي اینکه 

هم فکر کرد صفحات مجازي جعفر به قتل  و تیر اندازي به اصغر زمانی و میلاد خود گذشتگی نشان داده است .

متوجه  و فیلم بوسیدن مهدي و میلاد را دید.مهدي با خبر شد را مرور نمود و از شایعات راجع به گرایشات جنسی 

ازدواج نموده و بهایی   با یک اصغر زمانی   به مقام بالاتر مخالفت شده چون ین ولایی سردار حس با ارتقا  شد 

از طرفی مهدي هم هم جنس گرا بود پس این هم  برادر زن شخصی مانند حسین ولایی نباید مشکوك باشد.

الت داشته حسین ولایی خودش در موضوع تیراندازي دخکه  نمود  یقیین جعفر  ومتیازي منفی تلقی می شد. ا

ولی هنوز برایش سوال بود که چرا اصغر زمانی آخوند می کشته است . ارتباط این قتل ها با تیراندازي حسین 

تحقیق محسوسی داشته باشد البته در دلش از و  و میلاد چه کاره بود؟ دیگر جرات نداشت ولایی چه بوده است 

عوضش ده احساس بدي داشت به خود دلداري می دادشآخوندها بازداشت و تنبیه و تحقیر قتل  بخاطر  اینکه

  . به چنگ آوردهیک ماشین هم 
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بقاء خودشان فکر می کنند منجر به خون در برگه اي نوشت ذهن ارزشی و مصلحت اندیشی عده اي که فقط به 

بزرگترین ام  چیزي که در این کشور ارزش ندارد اول قانون بعد جان انسان ها است. جاي خواندهریزي شده است. 

  دست آورد بشر اختراعات و اکتشافات نیست بلکه قانون بهترین و والاترین دست آورد است.

 حورازنش دیگر سوالی نپرسید برایش اهمیتی نداشت همین که کنار زن دیگري نباشد و برگردد خانه براي  حورا

 نمیرا تجربه احساس خوبی  کافی بود زن و شوهر از هم خسته شده بودند. دیگر عشقی نداشتند و کنار هم

  کردند.

هیچ کس به پشت میزش نشست فردا صبح به اداره رفت و بود متنفر جعفر بیشتر از اداره  بعد از آن چند روز حالا

  حرفی نزد.روي خودش نیاورد چه دیده و چه اتفاقی افتاده رئیس هم 

گفت ؛ جعفر یک دختر به من معرفی شده  لبخند زنان نشست ومشغول به کار بود که محمد برزو به اتاقش آمد و 

  در حال عقد کردن هستیم . و تقریبا 

  بی عقل که به تو بله گفته و خندیدمبارك باشه خوشحال شدم حالا کی هست این دختر  _

اي قد بلند و خوشگله توي وزارت ارشاد کار می کند و ممیزه دکتراي الهیات داره و چهل و سه ساله است  _

   است.ت را بر عهده دارد و نماز و تبعیت از مقام معظم رهبري اولین شرطش کتاب و نشریا

   این خانم چرا تا چهل و سه سالگی مجرد بوده _
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  شدهفرصت داشته اما هر بار نشده چند بار هم صیغه چند بار براي ازدواج  گفتهالبته  _

  مجرد نبوده پس  _

همسرش ناسازگاري می کرده و طرف که یک نفر بوده شیعه بوده صیغه شده و اینخودش گفت که چون سنت  _

  مدتی با هم بودند و بعد هم تمام شده به این پیشنهاد داده 

گذاشته صیغه و سنت  رادو نفر و اسمش ریده به زندگی  است  طرف جنده شرعیخودش فکر کرد پیش  جعفر

من هم ناسازگاري می کند اگر بروم . زن بد اخلاق ، از این آدم هاي مدعی مذهب هر کاري بر میادشیعه عجب 

غیر از مذهبی هاي طرف دار صیغه و چند همسري  .سراغ کس دیگري که اوضاع پیچیده تر و بدتر می شود 

  توجیه هوس بازي کار دیگري انجام نمی دهند. 

زمان  : انگار محمد برزو فکر همکارش را خوانده باشد گفتبا دهان باز به برزو نگاه می کرد  هافکرهمین در 

  مجردي او به من ربطی ندارد اینها را هم براي اثبات صداقت گفته است . 

گرفت منگ و بی حال چرت به خانه که برگشت انرژي و توان نداشت به اتاق خواب رفت و دراز کشید خوابش 

ر استراحت و با حرص گفت از دیشب تا حالا نخوابیدم بچه رو نگه داوارد اتاق شد و بی سلام  حورامی زد که 

  کهکنم از خانه پدرم نیاوردم 

  غذا داریم _

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


      موهاي حورا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ١۵٢

 

که خسته باشی پشت میز نشستی تازه اون بیل که به کمرت نخورده یا چی کار کردي برو خودت تخم مرغ بپز  _

  چه غلطی می کنی هم معلوم نیست اگر بفهمم 

  چرا این جوري حرف می زنی چرا این همه عصبانی هستی  _

نمی جا وگرنه یک ثانیه هم تحمل نمی کردم با تو به هیچ زندگی بهم می خوره جاي ندارم  حالم از تو از این _

ر شعور نداري یا سرگرم خانواده ات و گرفتاري اون ها هستی یا می ري سر کار یا معلوم نیست چه خرسم اندازه 

  .و زندانیت می کنند. بی عرضه و پست هم هستی غلطی می کنی که می گیرن می برن 

را به آغوش گرفت و از زنش دور شد می دانست این بحث به دعواي  فرزند خردسال عفر از جا بلند شد و رفت ج

شروع می کرد هفته ها طول می حورا در این شرایط وقتی . منتهی خواهد شد ه بگو و مگو بزرگتر و چند هفت

اما ول  حورادر آغوش گرفت. جلوي تلویزیون نشست و بچه را سکوت کرد و  ت.شداکشید و کشمکش تمام ن

  غرغر را تازه شروع کرده بود کن نبود 

  بدبختم کردي شب ها نمی خوابم  م داغون هیچ جا نمی رم افسرده شد اعصابم هیکلم خراب شده  _

و زندگی برسی چند بار خوب گوشی رو بزار کنار کتاب بخوان تا شب ها بی خواب نباشی و روزها به کار  _

  باطن زندگی خودت با  دیگرانا مقایسه ظاهر زندگی بهت گفتم اینست
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ام بود اون از جوانی و به من نگو به اینستا پناه نبرم کجا برم اون از بچگی و نوجوانی  از این چرت و پرت ها _

بچه دار شدنم بود فقط بی پولی و شروع زندگی متاهلی بود همش نداري و استرس و بدبختی اون از حاملگی و 

بختی این از افسردگی بعد از زایمان که یا زندانی یا حوصله نداري و خسته اي هیچ وقت که پول حسرت و بد

  نداري .

جعفر سرش را پایین انداخت هر چه می گفت اوضاع را بدتر می کرد باید تحمل کند چاره اي نبود .گرسنگی و 

تحمل بود اما چاره اي هم  غیر قابل حوراروزهاي سخت بازداشت و خستگی کار و غرغر وحشتناك استرس 

تمام شود شکست خورده و طلبکار زنی حرف هاي تند و آتشین نگه داشت. تا شاید  پایین نداشت. فقط سرش را 

محدودیت  .سخت ترین کاري است که هر انسانی می تواند انجام دهد  متاهلی . با خود فکر کرد واقعا زندگی

که دائم در چشم مردم فرو می  تعدادي زندگی تجملی ف دیگر و از طرناشی از شغلی که داشت هاي فراوان 

  .وندر

دست از سرش بکشد ناگهان فکري به سرش زد از جا برخواست و  حورافقط دعا می کرد زودتر تمام شود و  

رفت مقابل همسرش و دستان قدرتمندش را دور کمر زنش حلقه نمود امکان حرکت کودکش را گذاشت زمین و 

.همان بی تابی کرد اما نتوانست خلاص شود  حورافت به سمت خود کشید و لبهایش را بوسید را گر حورااز 

. یک ساعت بعد جعفر دست زنش را شکلی ماند و چند دقیقه بعد زن و مرد لخت در آغوش هم فرو رفتند 
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دوباره  لخت  خودش حوراو شاد و خوشحال به خانه بازگشتند و این بار گرفت و براي غذا خوردن رفتند بیرون 

  مشغول شد و تمام توانش را گذاشت تا او را از خود راضی نماید .شد و در آغوش شوهرش 

دوست داشت و نمی خواست زندگی که به سختی ساخته حسود و کوتاه بین و کینه اي بود اما جعفر او را  حورا

  . تلاش می کرد اوضاع را درست نماید.بودند را خراب کند

معاونت اجتماعی دعوت نمود تا در مورد خانواده بود و معاونت آگاهی روانشناسی را از افسران فردا دوشنبه روز 

  خانواده صحبت کند.

در حوزه روانشناسی اجتماعی انجام داده بود رسید. تحقیقاتی سرهنگ دعوت شده خوش تیپ و شاد به نظر می 

   تجربیاتش نمود. به بیانو شروع 

این مطالب برایتان مفید باشد . در کشور ما امروز  رم و جنایت کار می کنید شایددوستان چون شما در حوزه ج _

نسلی ، شکاف اعتقادي و تهدیدات زیادي وجود دارد اما بزرگترین تهدید در کشور شکاف طبقاتی ،شکاف 

  جنسیتی است.شکاف 

ناخودآگاه   جه قرار گیرند براي دیده شدن و اینکه مورد تو زنها در کشور ما تبدیل به جنس دوم شده اند و 

یا لباس بینی یا آرایش ها تند و دائم  فراگیر در سایر جوامع مورد اقبال نیست مثل جراحی کارهاي می کنند که 

هاي که توجه را جلب می کند اینها زنگ خطري براي کشور است. خانم ها کار کرد هاي جدي در جوامع دارند 

تر هستند متاسفانه تعداد زیادي از زنان کشور  ي و شوهري اثر گذارمادري و همسري که از کارکردهاي پدر
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عرصه جامعه دچار درگیري بین زنان و مردان شده است و یقین بدانید این شکاف دچار افسردگی هستند و 

توضیح می دهم ما قائل نیستیم با پیروزي زنان  تمام خواهد شد اهمیتی با حمایت مردانی که ما برایشان جنسیتی 

براي افراد با گرایشات مذهبی متفاوت از خودمان یا کسانی که اعتقادات مذهبی سستی دارند احترام قائل نیستیم 

با می دهند و در همه جا از حقوق زنان دفاع می کنند حقوق بشر اهمیت بیشتري  ه که آنها بو این در حالی است 

حقوق زنان را هم به رسمیت نمی شناسد بنابراین در فشار می آورد و توجه به اینکه حاکمیت به هر نوع اقلیتی 

غیر حاکم با زنان هم صدا خواهند  و تمام اقلیت هاي آینده اعتراضات خانم ها چالش جدي براي حکومت است 

   شد و این یعنی گسترش مخالفت با حاکمیت 

، پاساژها و مقابل تلویزیون ر هستند یا دزن ها براي رهایی از فشار و افسردگی یا در شبکه هاي اجتماعی سرگرم 

ظلم بی پایانی به خانم ها می شود از طرفی حجاب اجباري و قید و بندهاي اجتماعی  زنگ خطر به صدا در آمده

  .آزادي و رفاه و رهایی در خارج از کشور هستندو از طرف دیگر نظاره گر 

می رسید با عجله و بدون استناد بیان   نا منسجم به نظرروانشناس مدعو جسته گریخته نا هماهنگ و حرف هاي 

  بزند . حرف هایش را سریع می شد اما تلاش می کرد 

میکروفون را انتقادات به حاکمیت سریع صداي بلندگو را قطع کرد و مسئول عقیدتی معاونت آگاهی با شنیدن 

ادامه باید بگویم ما از زنان  ایشان تمام شد دراز میهمان گرفت و بدون تشکر از سخنران ادامه داد بله صحبت هاي 

جامعه خودمان حفاظت و نگه داري می کنیم وظیفه ماست که با حفظ حجاب و غیرت دینی از زنان و مادران و 
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آرایش می کنند یا بینی عمل می نمایند به توطئه دشمن است دختران و خواهران خود دفاع کنیم اینکه عده اي 

براي ناموس مان ما اجازه نمی دهیم در کشور امام زمان  النفس هستند . وگرنه اکثریت عفیف و پاکدامن و سلیم

و مقام عظماي ولایت ما را از زنان ما پیرو حضرت زهرا و حضرت زینب هستند اتفاقات ناگواري پیش بیاید 

  گرداب فتنه دشمنان نجات خواهد داد.

  ادامه پیدا نکرد و بلندگو را گرفتند.مهمان  مطالب ترتیب به این 

هم قرار داد. درست به نظرش می ر فکر کرد کد هاي که داده بود را کنادر  پایان جعفر به حرف هاي روانشناس 

زود حرف هایش را و احتمالا سخنران مجبور بود قبل از سانسور شدن ی عمیق در جامعه وجود دارد آمد شکاف

در کشور وجود شکاف طبقاتی وحشتناك  بزند و جسته گریخته و نامنسجم بودن حر ف هایش به همین علت بود.

دنبال تغییر رژیم حصاري درست کرده تا  اقشار آسیب پذیر دارد طبقه حاکم براي خودش از بین طرفدارانش 

  نباشند.

کوتاه می آمد جعفر در خانه سعی می کرد زنش را ناراحت نکند در کارها کمک می کرد و موقعه جر و بحث 

و عصبانیت دائم همسرش با او حرف بزند می دانست این همه ت  در مورد خشم ظهر آن روز تصمیم گرفبعد از 

   روانی دارد. باید کاري می کرد.نا رضایتی جنبه 

روزگاري داشتیم دوران جنگ و اضطراب شروع کرد از کودکی خودش گفتن و تعریف نمود ما در تهران 

  ن.کشته شدترس از و موشک باران و بمب باران 
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: بچه بودم که جنگ شروع شد از آبادان فرار کردیم آمدیم تهران به ما می گفتند مد و گفت به ذوق آ حورا

به سختی درس می خواندم پدرم مریض بود و مادرم هم دائم گریه می جنگ زده در مدرسه ثبت نام کردم و 

ما می شد ذاب موجب رنج و عدر صف نفت و نان بودم سرماي زمستان و گرماي تابستان کرد من تا یادم هست 

گرفتیم خرجی هم نداشتیم می رفتیم کمیته امداد حقوق ناچیزي می خراب شده و دربدر بودیم . خانه ما در آبادان 

دوران نوجوانی هم به همین روال و سختی گذشت شدیم و با کوپن زندگی می کردیم در همین مامازن مستاجر 

ا به خودم آمدم شوهرم دادند تو هم نه احساسی نه درکی از فشار بیشتر شد پدرم مُرد و مادرم زمین گیر شد ت

  .هیچ کدام را نداري زندگی 

دوران سخت کودکی و نوجوانی زنش او را تبدیل به موجودي نظر تنگ و حسود نموده جعفر درك می کرد 

 از این به حورا فشارنمی خواست بیشتر  .فقط از سر خشم صورت می گرفتاست قضاوت هایش سطحی و 

  بیاورد.

خانه شان را بفروشد و می خواست جعفر در خواست وامی را داد و فردا صبح خوبی را کنار هم گذراندند  شب

 بر  سیاست هاي دولت تاثیر مستقیمی قیمت دلار و طلا هر لحظه افزایش پیدا می کند .بزرگتر بخرند می دانست 

او بشود او هم در عوض رزو خواهش نمود تا ضامن گذاشت. با وام او موافقت شد و از محمد بزندگی مردم می 

قدر گرفت هر  بشود. چند روز بعد بیست و پنج میلیون وام  با سود هجده درصد ازدواج برزو ضامن وام قرار شد 

وامش حتی دو متر هم نمی تواند به خانه اش آگهی هاي فروش خانه را بالا و پایین نمود متوجه شد با پول خانه و 
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آگهی ها نوشته بود دو طبقه خانه با حیاط اختصاصی و ویو کل تهران استخر و جکوزي ید در یکی از اضافه نما

می تواند باشگاه در شهرك غرب فقط سیصد و ده میلیارد تومان وحشت زده با خود گفت چه شغل و کاري و 

از  همه پول یک جا باشد.و باورش هم نمی شد این می شد این همه در آمد داشته باشد حقوق جعفر پنج میلیون 

 وام  . یک شام بیرون خوردند و بدهیخرید خانه پشیمان شد و چند قطعه طلا و یک دست مبل براي خانه خرید

  ماند و پول تمام شد.

این دیدار را رهبري بردند و نام همکارانش را با اتوبوس به بیت  جعفر و ، کشته شدن قاسم سلیمانیسال روز در 

حسینیه بیت بیرون آمد و همکاران ناجا شروع کردند ذاشته بودند . خامنه اي از پشت پرده آبی رهبري گ بابیعت 

گریه می کرد آمده به عشق رهبر آمده ) .....برزو از دیدن خامنه اي به شوق آمد و (این همه لشگر به شعار دادن 

هم در امتیازي شد برایش  همین اشک شوقمحمد زوم کرده بودند  روي صورت هم تلویزیون و دوربین هاي 

برزو پیامک داد به گوشی نمود تا جواب مثبت براي ازدواج بگیرد. زن همان جا  میدختري که تلاش اداره و هم 

نوشت تا برزو به عقیدتی سیاسی و نوشت جواب من براي ازدواج مثبت است . مسئول عقیدتی هم درخواست 

  معاونت آگاهی منتقل شود.

که براي گرانی بنزین فتنه اي بر پا شد عده اي فریب خورده از  98در سال  (خنرانی نمود خامنه اي شروع به س

دشمنان ما قصد موجب کشته شدن مامورین و نیروهاي بسیج شدند معاندان و تلویزیون هاي وابسته به آمریکا 

وم االله بود یعنی روز خدا و یدارند اسلام و ایران را نابود کنند و روزي که به پادگان آمریکایی ها حمله کردیم 
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دشمنان نمی خواهند ما قوي باشیم بحث هسته اي بهانه اي بیش نیست سردار سلیمانی خدمات بسیار زیادي داشته 

نعل وارونه میخ می زند یعنی در پی نابودي ما هستند) جعفر دو تا نکته از حرف هاي رهبر برداشت نمود اول و 

من اگر خدا اعتراض را فتنه می نامید و دوم اینکه همه باید فداي من بشوند  ظلم به مردم را نعمت می دانست و

 نباشم کمتر از خدا هم نیستم.

. مادر و خاله اش هیچ مضطرب و نگران فقط گریه می کرد و غصه دار شده بود بعد از حادثه تیر اندازي نغمه

زد دو خواهر موضوع تیر اندازي را از ی مبی حوصله با آنها حرف کمکی نمی توانستند کنند و نغمه کوتاه و 

 و تا حدودي متوجه ماجرا شدند. تلویزیون ایران و بعد هم از  شبکه هاي ماهواره اي دیدند

 به نغمه زنگ زد و  ورا در آورد  حاج سعید گوشی خیلی کم است  اصغر گفت احتمال به هوش آمدندکتر 

 گریه کنان گفت دخترم دیدي چه خاکی بر سرمان شد 

 دارم دیوانه می شوم.این هم از اصغر  گل بله حاج آقا دلم خون شده از شهادت آن دو جوان دسته _

جا خورد گفت : نغمه جان دکتر گفت احتمال به حاج سعید حرفی زد که هم خودش متعجب شد و هم نغمه 

ز او جدا می کنند دستگاه ها را اهوش آمدن اصغر خیلی کم است اگر سه روز دیگر اصغر واکنش نشان ندهد 

بیا تا اصغر صداي تو را بشنود و به زندگی برگردد. خواهش می کنم من نغمه جان اصغر تو را دوست داشت لطفا 

چاره اي زندگی شما را خراب کردم اما خدا می داند براي نجات خودت بود شاید ندانی اما در حق تو بد کردم 

 سرم با تو به زندگی برگردد.پ شاید  نداشتم .بیا تا اصغر صدایت را بشنود
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اصغر او را عاشقانه دوست داشته باشد نغمه ضعف بزرگی داشت و آن هم اینکه هیچ وقت نمی توانست باور کند 

 یعنی خودش را لایق عشق نمی دید.

حاج سعید و گوشی را قطع کرد و در تمام وجودش درد پیچید از طرفی اصغر را دوست داشت تماس نغمه بعد از 

از او خواست تا برود و براي  خانواده اش بودو که پدرانه به او محبت کرده  و حواسش بعد از طلاق به او مردي 

مرد چقدر کینه ورز و خطرناك از طرف دیگر از حسین ولایی می ترسید می دانست این  .ر تلاش نمایدغجان اص

کرد حتی اگر دروغ هم  میگمان  موضوع ترور را به دروغ گفته است واست نغمه حدس می زد حسین ولایی 

و نغمه و خانواده اش در  هستاین کشتار برده است  تازه کارها و قتل هاي اصغر هم نگفته باشد سود زیادي از 

کلافه و گیج روبروي تلویزیون نشست و کانال را  کند.خطر بودند و از همه مهمتر باور نمی کرد بتواند کمکی 

حال فارسی زبان ماهواره اي دید که چند نفر کارشناس و تحلیل گر در کانال هاي بالا و پایین نمود در یکی از 

 بحث در مورد تیراندازي در تهران هستند.

تراجنسیتی بوده و با میلاد یکی از آنها گفت براساس فیلم هاي که در شبکه هاي اجتماعی پخش شده  ولایی 

ولایی است . او ت و نفر در کما هم اصغر زمانی دایی  عضو تیم ملی روابط عاشقانه داشته اس گیر قنبري کشتی

هم سوابقی در مخالفت با رژیم سفاك جمهوري اسلامی داشته که عذرش را از دانشگاه به عنوان استاد دانشگاه 

سال ها در سازمان قضایی و بزرگ  ولایی از قضات خوش نام و درستکار سازمان قضایی می باشد خواسته اند پدر 

که در نهایت بازنشسته شده و به عنوان وکیل خدماتی به منتقدان شته و به خوش نامی معروف است خدماتی دا
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اکبر اندیشمند از مدیران ارشد وزارت اطلاعات پسر بزرگ حاج سعید اندیشمند جمهوري اسلامی نموده است. 

ازگاري با خانواده اندیشمند حسین ولایی سر ناس ،از دنیا رفته است و بعد از کشته شدن اکبردر تصادفی مشکوك 

برادر همسرش به دلیل مشکلات پسرش و  کهسردار حسین ولایی از پاسداران بد نام و قدرت طلبی است گذاشت 

و اما میلاد قنبري پسر جوانی است که پدرش مدت  سناریوي کشته شدن فرزندش را به اسرائیل ربط داده است

نتیجه گرفته می شود که رژیم فقط به صاحبان ر هستند و از این همه به سر برده چرا که بسیار فقیها در زندان 

 از هر فرصتی براي اهداف خود استفاده می نماید.قدرت توجه دارد و 

کارشناس دیگر با شدت و عصبانیت مجري و این کارشناس را خطاب داد و گفت مهمان هاي شما بدون استدلال 

ت را متهم به اموري می نمایند که از اساس دروغ است بنده هم و مدرك و به استناد چند فیلم و عکس حکوم

برتري روایات جمهوري اسلامی می شود چرا مخالف جمهوري اسلامی هستم اما بافتن این اراجیف فقط منجر به 

 که اتفاقات مذکور نتیجه اقدامات اسراییل است. داد.که دلیل و مدرك ارائه خواهد 

ل است و اسرائیل هم عملیات در تهران را رد کرده و بیان نموده چنین عملیاتی این تحلیمجري گفت به هر حال 

 آنها صورت نگرفته است.توسط 

کارشناس مخالف که لهجه عربی هم داشت با شدت و عصبانیت ادامه داد اسرائیل حتما انکار خواهد کرد ولی 

 بدانید که کار رژیم کودك کش اسرائیل قتل و ترور است.
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خاله اش حال دو دست گرفت و هق هق کنان اشک ریخت به میان  را ون را خاموش کرد و  سرشنغمه تلویزی

ترسیده و مستأصل می لرزید نغمه را دید به سمتش آمد او را در آغوش کشید و هیکل درشت نغمه مانند کودکی 

اید اصغر با شنیدن حاج سعید از من  خواسته بروم و شو اشک می ریخت همانطور گریه کنان  به خاله اش گفت 

صداي من به هوش بیاید اما خاله می ترسم . خاله اش نگاهی به نغمه انداخت و گفت دخترم اصغر را دوست 

کردم و  فکراشک ریزان گفت بله او را دوست دارم در این ده سال هر روز و هر ساعت به او داري یا نه؟ نغمه 

وقتی برگشت حالم خوب شد رنگ دنیا را دیدم جانم گرم شد لحظه اي بدون اندیشه به اصغر بگذرانم نتوانستم 

 . و خوشبختی را با تمام جانم احساس نمودم اما من نمی توانم او را نجات دهم در توانم نیست

مهم است اما تجربه ي من از زندگی این است که طول زندگی و کمیت زندگی برو براي عشقت بجنگ  _

ن است. ر چند سال عاشقانه زندگی کنی بهتر از چندین سال با حسرت بودکیفیت زندگی مهمتر از آن است اگ

جنگیدن بهتر از تسلیم است بعدا که به سن من کردن است. برو و بجنگ نبهتر از هیچ کاري زحمت کشیدن 

 خودت افتخار می کنی برو از پاسداران خون ریز نترس عشق از گلوله قوي تر است .جنگ به رسیدي 

 نمی توانم.  دهی سخت است خاله شعار می_

زندگی است ماندیم و تسلیم نشدیم عشق زندگی براي من تمام شده است افتخارم جنگیدن براي دخترم  _

 ورزیدیم و افتخار می کنیم به نبرد نابرابر که برنده اش ما بودیم.

 از پس این همه اضطراب بر آمد.چطور می شود  نا توانیم و ما انسان _
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ي کن تا وزنت کم شود برو بر افسردگی غلبه کن که هیچ کاري نکردن هاي تو در این ده سال برو پیاده رو _

یکبار براي همیشه این هیچ کاري نکردن را تمام کن برو و کاري  . موجودي ترسو و ناتوان نمودتو را تبدیل به 

 انجام بده.

در نغمه نگاهی انداخت و در این بگو و مگو مااین اولین بار بود خاله با این تندي و تلخی با نغمه حرف می زد 

 دخالت نکرد و سرش را پایین انداخت نغمه فهمید مادرش هم با خاله هم نظر است.

بمیرد تا اصغر زنده باشد  شددلش براي اصغر تنگ شده بود حاضر  و چه می توانست کند گریه کرد غروب شده 

گروه خود شان را بازدید نمود ده ها پیام ندیده داشت داشت و اما توان رفتن به بیمارستان را نداشت. گوشی را بر

پیام داده و چند بار به نغمه زنگ زده و جویاي .همه نگران حال استاد اصغر زمانی بودند از همه بیشتر محمدتقی 

 گردید ارسالحالش شده بود. نغمه در گروه موضوع در خواست حاج سعید را مطرح نمود پیامش که در گروه 

و  سوگندحاج سعید را تعریف کرد پوریا فورا یا زنگ زد نغمه پاسخ داد و گریه کنان براي پوریا درخواست پور

 پنج نفري راجع به موضوع صحبت کردند . را روي خط آورد و و محمدتقی المیرا 

شسته پنج نفري داخل ماشین نقرار شد محمدتقی بیاید و حضوري حرف بزنند تا محمدتقی بیاید شب شده بود 

بودند و نغمه اشک می ریخت و حرف هاي شبکه ماهواره اي و خاله اش را تعریف نمود از دغدغه خودش گفت 

موزك چهار نفر دیگر ساکت گوش دادند . محمدتقی ماشین را روشن کرد و راه افتاد بی هدف می گشتند و و 

توام تمام منی نا تمام منی چه بغض  پا به  زیبا و محزون .....صداي تو ام پاترانه اي ملایمی از ضبط پخش می شد 
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موزیک نغمه را آرام  خیال خوش عاشقانه ي من گرفته دلم گریه می خواهم.....بدي در گلو دارم بهانه ي من 

به او فرصت بدهند و بعد از یک ساعت به محمد تقی اشاره نمود به سمت نمود پوریا با اشاره به دوستانش فهماند 

 برود .بیمارستان 

خوشحال بود اما از اینکه اصغر نمرده عصبانی بعد از حادثه تیر اندازي حسین ولایی از اینکه به اهدافش رسیده 

  شد

مسئول اورژانس کشته ها را معاینه می نمود که متوجه  ندبرانکارد کشته ها را می برد با  وقتی اندازي  ردر لحظه تی

نفس می کشد سریع متوجه شد تنفس او را چک کرد  نبض و گردید انگشتان اصغر  ضعیف   و کند حرکت

اکسیژن را وصل کرد و با بیمارستان هماهنگ نمود که مصدوم تیر خورده و هنوز زنده است و از مرکز گفتند به 

منتقل شود و با بیمارستان بهارلو در راه آهن هم هماهنگ شد تا مصدوم به آنجا منتقل نزدیک ترین بیمارستان 

و وقتی اصغر را جدا بردند فهمید اصغر زنده مانده و همین زنده  بودن اصغر گردید ی دیر متوجه حسین ولایشود 

آمبولانس راه افتاد تماس گرفت تا مصدوم را به بیمارستان بقیه االله سپاه ببرند اما دیر شد و اصغر را به  بیمارستان که 

  بهارلو  رسانده بودند.

دستور داد دو نفر مراقب باشند ی مانع گردید را همان جا تمام کند اما شلوغسریع به بیمارستان رفت خواست کار 

کنار در آي سی دو نفر مستقر گردیدند یکی در محوطه یکی هم در  و تمام وضعیت را برایش گزارش نمایند.

 براي نگهبانی قرار دادند.یو از قضا ماموران کلانتري هم یک نفر را دم درب آي سی یو 
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ود جمعی داشت کسی به روي خودش نمی سو چون  ندت سپاه تقریبا نقشه حسین ولایی را فهمیدهمه در تشکیلا

کشیدن در کار دیگران  كتا دست از سر شدسودش این بود که سمتی به این آدم مدعی بی مایه داده آورد 

ینکه اسرائیل را متهم هم از اجمهوري اسلامی رهبر د و گردیبردارد. و اسرائیل هم متهم به ترور افراد بی گناه 

. حسین ولایی در سمت و شغل جدید به اولین ماموریت خارج از کشور اعزام شد و از او شدنموده اند خشنود 

ماموریت سردار حسین ولایی ده روز طول  د.گردیبه عنوان مدافع اطلاعات و پدر شهید مدافع اطلاعات یاد می 

رستان او دستور داد دوربین مدار بسته بالاي تخت اصغر نصب بیماحسین ولایی از دوري  می کشید. علی رغم 

و  قرار گرفت مستقیما در جریان درمان اصغر  شد.نمایند و با اینکه رئیس بیمارستان مخالف بود این کار انجام 

و همه گفتند اصغر به هوش نخواهد آمد خیالش راحت شد  خود می دادمدارك پزشکی را نشان پزشکان معتمد 

کار برایش تمام  او را نشان نداد پیگیري نکرد.وربین به دلیل جابجایی اصغر از اي سی یو به اتاق دیگر وقتی د

 و پست بالاتر تمرکز می نمود.شده بود و فقط باید روي وظیفه اش 

گاهی هم با ضبط ماشین ور می رفت . پوریا اشاره در ماشین محمدتقی تمام مدت سکوت کرده و فکر می کرد 

لوي بیمارستان بروند راه افتاد با اینکه از پوریا بزرگتر بود اما حرف هاي او را گوش می داد پوریا بسیار نمود ج

و دیگران انجام داده  بودند پوریا کارها را  مهديهمراه میلاد و در دعواي هم که  عمل می کردباهوش و زیرك 

ید سدام بود و در دعوا هم زورش به یک نفر هم نمی رمدیریت نمود و آنها را از مهلکه نجات داد با اینکه لاغر ان

گنده گوز هم کل کل سهراب زود ماشین گرفت و همه را از آن شرایط بیرون کشید در  ماجراآن ولی بعد در 
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در جریان کشتی میلاد  .جواب هاي خوبی می داد و تقریبا سهراب را رسوا و بی آبرو کرده بوددر فضاي مجازي 

  اینجا هم داشت کار درست را انجام می داد . شدکار را تمام کرد وگرنه میلاد بازنده می هم تدبیر پوریا 

و اسرائیل ها به آنها تیراندازي کرده  است فقط تنها مسئله این بود که اصغر قاتل زنجیره اي محمد تقی فکر کرد 

ف کند تا مبادا دوستانش به می خواست براي پوریا تعریبودند و این ماجرا ممکن بود به جاهاي سختی بکشد 

به او علاقه پیدا کرده  و اصغر  ازشناخت خوبی در این مدت . تمام مدت فکر می کرد بگوید یا نه؟ بیفتند  دردسر

و شبکه هاي اجتماعی شناخت بسیار خوبی داشت به راحتی صحبت می مند هم شد. اصغر از فلسفه و ریاضیات 

ارتن خواب هم بوده و فراز و فرود زیادي داشته. بالاخره دل به دریا زد کرد و محمدتقی فهمید اصغر معتاد و ک

خجالت زده به نغمه گفت چیزي که می جویده و  و از نغمه خواست تا چند دقیقه اي با هم تنها حرف بزنند.

غمه از این موضوع ممکن است به خطر بیفتیم .نخواهم بگویم براي خودم نیست بلکه هم شما و هم ما چهار نفر 

 دبگویی دچی می خواهد ببینتا  محمدتقی بودد حرف هاي  گیج و منگ منتظر

بود استاد اصغر را از زمان سربازي می شناسم ایشان را چند بار وقتی در حال ترك اعتیاد در کمپ آبسرد    _

 دیدم 

خاطر ترور فخري گزارش قتل به سپس تمام ماجراي فیلم برداري و ترور فخري زاده و ترس جعفر اسماعیلی از 

زاده و گزارش حفاظت سپاه در مورد قتل هاي زنجیره اي و اینکه احتمالا تمام قتل ها را اصغر انجام داده تعریف 

فضولی که دوستش محمد برزو در مورد دستگیري و بازداشت جعفر اسماعیلی به دلیل نمود حتی به نغمه گفت 
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فاظت سپاه از وقوع قتل ها این بوده که اتفاقی بوده اند اما انتشار . و تحلیل حهم به انصاري خبر  داده است کرده 

مدافع حرم معرفی قتل آخوندها تاثیر بدي بر جامعه می گذارد براي همین آخوندها به عنوان شهداي مقاومت و 

نصاري نغمه وقتی حرف هاي محمدتقی اشده اند و حالا که تیراندازي شده آیا ربطی به آن قتل ها دارد یا خیر؟ 

 .کشته شدن آخوندها کاملا اتفاقی بوده است را شنید گفت: من در جریان این قتل ها هستم و اصغر گفت این 

 یعنی در واقع او نمی خواست کسی را بکشد اتفاقی بوده 

  . اتفاقی نبودیکی از آنها را که من دیدم حداقل  _

ري درست است تصمیم گرفت موضوع را با سه نفر نغمه نمی دانست چه کابه این ترتیب اوضاع پیچیده تر شد و 

گفت اگر این موضوع به ما یا قتل ها ارتباط داشت حتما و  دیگر هم در میان بگذارد که محمد تقی مخالفت نمود

خوب خودش دریا بزن و برو تلاش خودت را انجام بده اگر زنده ماند ما را دستگیر کرده بودند به نظرم دل به 

   هست و اگر هم عمرش به دنیا نبود تو تلاش کردي و پشیمان نیستی.پاسخگوي اعمالش 

اینکه به عشق باور نداشت در واقع به خودش بی باوربود و گمان نمی از نغمه پاسخ داشت غیر تمام دغدغه هاي 

 ح بالاخره صب ریختکنار بیمارستان بهارلو در ماشین نشستند و نغمه اشک کار ساز باشد. تا صبح و عشق اکرد 

هم ما هم خسته شدیم باید بریم دنبال کارمون دیگه خوونه به حرف آمد و گفت نق زدن کافیه پاشو برو  سوگند

  شاکی شدن زنگ می زنند می پرسن کجا هستیم.
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کمی در حیاط ایستاد المیرا و نغمه خجالت کشید و از ماشین پیاده شد و مردد به سمت بیمارستان راه افتاد و 

گفت : زنگ بزن می کرد المیرا  نغمه هاج و واج در حیاط ایستاده و نگاهد تا کمکش کنند پیاده شدن سوگند

  باید بروید برادر یا پدر استاد به شما بگویند کجا 

گذشته به نغمه به عادت و زنگ دوم حاجی جواب داد نغمه گوشی را در آورد و شماره حاج سعید را گرفت 

 و گفت منتظر است حاج سعید آدرس سالن آي سی یو را دادد کجا برود .پرسی او  حاج سعید می گفت بابا و از

 .  

پزشک معالج به سالن رسیدند به پخش ها می آمدند نغمه هم زمان با صبح زود پزشکان براي معاینه و دستور 

ت و د و نگاهی به حاج سعید انداخکرخون و سایر علائم حیاتی را بررسی .دکتر اصغر را معاینه نمود و فشار 

شود احتمال نجات جانش بیشتر ی با تجهیزات بهتري بستري اگر بتوانید بیمار را جابجا کنید و در بیمارستانگفت 

پزشک بسیار آرام و این وضعیت ادامه داشته باشد متاسفانه بیمار جان خواهد باخت است اگر تا چند روز دیگر 

  .ببرید   او را  ماند میبه دور از چشم و گوش پرستاران گفت بیمار شما زنده 

دادند شد و لبخند زد دو دختر همراه نغمه به حاج سعید سلام حاج سعید امیدوار تر شد با دیدن نغمه خوشحال 

و با متانت جواب شان را داد. از دکتر خواهش نمود تا اجازه دهد نغمه حاجی دست روي سینه گذاشت و مهربان 

کنار د و نغمه لباس مخصوص پوشید و لرزان و اشک ریزان وارد شد .کراصغر را ببیند دکتر موافقت چند دقیقه 

ت راست سینه اش سوراخ شده و مس  تخت اصغر روي صندلی نشست .اصغر در خوابی عمیق و سیاه فرو رفته

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 169   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موهاي حورا   

 

 
 

تنفس به کما پشت و جلو شکسته بودند ریه سوراخ شده و از شدت درد و خون ریزي و اختلال در دنده ها از 

   گ به رخ نداشت و با دستگاه هاي متعدد تلاش می شد زنده بماند.رفته بود رن

و انگشتی که نغمه نغمه دست مردانه و بزرگ اصغر را در دست گرفت از قضا دست راست اصغر در دستش بود 

. هیچ کس خبر نداشت فشار بر انگشت به آن فشار ملایمی وارد می نمود در موقع افتادن به زمین شکسته بود

از خواب چند لایه کمی هوشیار شد درد انگشتش او را به سمت هوشیاري یام درد را ارسال نمود اصغر اصغر پ

تلاش کرد انگشتش را خلاص نماید اما نشد .حالا نغمه بیشتر اشک می پیش برد احساس نمود کسی پیش اوست 

نغمه را شنید و به خیالش  اصغر صداي ریخت و نام او را صدا می زد و خواهش می کرد چشم هایش را باز کند.

نغمه عادت داشت وقتی با اصغر همبستر می شد نام اصغر را صدا می زد. همان لحن و همان با نغمه همبستر شده 

نغمه را کرده اند. اصغر خواست سر  لبخندي زد همه لبخند اصغر را دیدند گمان کردند اشتباهاصغر ،تن صدا 

این بار پرستار هم دید و سریع به دکتر خبر داد پزشک بالاي سر داد  نوازش نماید انگشت و دست چپش را تکان

  تزریقات لازم را انجام دهند.اصغر آمد و دستور داد سریع 

مصطفی و  عملیات احیا شروع شد اصغر به زندگی برگشت .حاج سعید و نغمه را از اي سی یو بیرون کردند و 

  شدند اتفاقات خوبی افتاده است.متوجه سعید  حاجو از شادي نغمه و  ندهم از راه رسیدفاطمه 

محمد تقی و پوریا لبخند رضایت شاد شد و پیشنهاد داد تا نغمه و دوستانش را برساند با هم بیرون آمدند  مصطفی 

گفت همگی صبحانه مهمان نشستند جلوي بیمارستان تا صبح  این پنج نفر  را دیدند مصطفی وقتی مطلع شد که
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رفتند  گفت به خانه می رود اما حاج سعید قبول کرد ودست جمعی  خواهرش  فاطمهبه د من هستید و زنگ ز

همه اما بازگشت اصغر به زندگی دل داغ دیده  فراموش نشدنی بود.مهدي .  داغ  میلاد و کله پاچه سفارش دادند

  را کمی آرام نمود.

ماموریت حسین ولایی طولانی بهبود برد دو عمل جراحی و بیست روز بستري در بیمارستان حال اصغر را رو به 

خوش  و فاطمه در تهران عزا د حسین در دبی با دوست دخترش مانتر از ده روز شد و از شرایط اصغر بی خبر 

  بود.و نگران برادر  ددار فرزن

زیر دوش آواز می  خوشحالی ستانده و شاد و دوش می گرفت کام دل حسین گرفت ,با شوهرش تماس  فاطمه

گوشی سردار حسین   به دور از چشماتاق در  ش دختردوست  نباشد. نب و ناپاك جُ تا براي نماز ظهر  خواند

تماس گرفته که زن  ولاییهمراه حسین فاطمه پرسید آیا با  بفهماند رقیبی دارد. زنشولایی را جواب داد تا به 

رم است نمی خواست باور گفاطمه قطع کرد می دانست سر شوهرش جاي پشت خط با عشوه گري گفت بله 

با خود می گفت نمی کند  گاهرختخوابش را جدا نموده و دیگر به زنش ن و اتاقش راوقتی حسین می فهمید کند .

مرد است خطا کرده پشیمان می شود و برمی گردد اما  وقاحت این بارش را نمی توانست هضم نماید هنوز چهلم 

فاطمه می دانست این اولی نیست و  است این دفعه سختش بود. در بستر دیگريفرزند جوانش نشده بود حسین 

می  انحسین عاشق تنوع بود دوست می شد خرج می کرد سفر می رفت و رهایشاحتمالا آخري هم نخواهد بود 
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کرد و به سراغ بعدي می رفت اما این یکی انگار متفاوت است هم سفر خارجی و حین ماموریت با حسین رفته و 

  داد. می ش را جوابهم گوشی شوهر

بریده بریده کمی تکان بخورد و تقریبا ناتوان شده بود اما بعد از بیست روز آرام آرام توانست غذا بخورد و  غراص

وضعیت اصغر به اطلاع حسین ولایی هم می رسید به نغمه گفت می خواهم از جا بلند شوم نباید زمین گیر بمانم .

  راضی به نظر می رسید.بود و از بودن کنار زن  دوست جدیدش در دبیاو همچنان درگیر 

شهید شده اند و عوامل اسرائیل شما را با تیر زده اند و میلاد پرسید نغمه گریه کنان گفت  مهدياصغر از وضعیت 

.کمی فکر کرد و گفت نغمه حسین ولایی ما را با تیر زد هنوز لحظه تیراندازي را به یاد دارم ناگهان در را باز 

که نزند اما نامرد زد و سه نفر را کشت و مرا هم به این روز انداخت اصغر به التماس کرد  مهديبیچاره کرد و 

حرف ها را هم به همین . و دیگر توان سخن گفتن نداشت  و گریه کنان گفت کاش من هم می مردمگریه افتاد 

  سختی توانست بگوید.

بالاخره دکتر دستور ترخیص اصغر در بیمارستان می گذراند نغمه هر روز می آمد و بیشتر ساعت هاي روزش را با 

  صادر نمود بعد از فیزیوتراپی اصغر راه افتاد و راه می رفت.

انصاري تعریف کرد حالا اصغر توان نداشت و نگران شد و زنگ زدند نغمه از حرف ها محمدتقی انصاري برایش 

سروان و فیلم برداري نمود و فیلم را در اختیار  آمد و براي اصغر تعریف کرد که دیده او آخوندي را کشت
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فخري تا ماشینش را سروان اسماعیلی از او بگیرد چون همان لحظه اسماعیلی قرار داد اما همین کارش باعث شد 

  زاده مرد اول هسته اي ایران ترور شده و در فیلم هم معلوم است. 

تقی انصاري خواهش کرد فعلا چیزي به کسی محمد اصغر سرش را پایین انداخت و گفت درست است و از 

  شرایطش نیست دستگیر شوي نگویید انصاري خندید و گفت من گفتم اما انگار 

  تا دستگیر شوم.توان ندارم به وقتش خودم را تسلیم می کنم تا بار گناهانم بیشتر نشود الان واقعا _

  م و قرار نیست کسی چیزي بفهمد فعلا که هستی_

از بهبودي فرزندش خوشحال شد و تلاش وز کسی از کار حسین ولایی خبر نداشت حاج سعید غیر از نغمه هن

  سپاه و نه از دادگاه سراغی از اصغر نگرفت و حرفی نزدند سلامتی کامل شود هیچ کس نه از می کرد تا 

کردند یاد دو آغوش کشید و گریست همه گریه او را در فاطمه اما سیاه پوش و داغ دار براي دیدن برادر آمد 

تا سلامتی کامل  اصغر چیزي به فاطمه نگفت و تصمیم داشتدوست داشتنی خون به دلشان می نمود.جوان 

گفتند و خندیدند هر وقت چهار جوان می دوستانشان هم براي دیدن اصغر آمدند و کلی  چیزي نگوید. خودش 

در این  را زنده می نمودند.مهدي ان داشت و یاد دوستشآمدند حاج سعید بهترین پذیرایی را از آنها انجام می داد 

می پرسید چند نفر بودند از کجا آمدند و تند و تیز و دقیق پوریا اصغر را نگران می کرد پوریا میان سوالات 

می انداخت و جواب نمی داد پوریا فهمید نمی تواند جواب سر راستی سلاحشان چه بود اصغر به شوخی و خنده 

  .صغر آرام آرام راه افتاد و کارهایش را خودش انجام می دادااز اصغر بگیرد.
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مهمان داشت یا جلسه بود و یا حوصله می نشست و یا بیبازگشت و ترش رو ین ولایی بالاخره بعد از دو ماه حس

را مطرح کرد اما  یک زن شوهرش توسط  فاطمه چند بار موضوع پاسخ دادن به تلفنبا تلفن حرف می زد 

خانه از حسین ولایی و داد و بیداد راه انداخت و وقتی فاطمه اصرار کرد تا بداند نمود  گري شوهرش هوچی 

زنگ زد و پیامک فرستاد که من داغ دار هستم و نفهمیدم چه می نیامد تا فاطمه دو روز بی خبر  رفت.  بیرون 

راحت خانه بازگشت حالا دیگر  برگرد و حسین پیروزمندانه و بی اعتنا تر از سابق بهگویم عذر خواهی می کنم 

  .حرف می زد دخترش  پیش چشم فاطمه و دخترش با دوست

یک روز اصغر به محمدتقی زنگ زد و خواست سخن بگوید. اصغر دوست نداشت در مورد گذشته با نغمه 

گر : در مورد ماشین ات متاسفم ااصغر به انصاري گفت ش انصاري آمد و چند ساعت با هم سخن گفتند وببیند

فیلم قتل هاي که انجام دادید و  قتانصاري نپذیرفت و گفت آن وموافق باشی برویم و ماشین را پس بگیریم 

.ولی سوال اینجاست که چرا فتم ا برداري از لحظه ترور فخري زاده و غیره فاش می شود و من هم به دردسر می

  چگونه رخ داد  اما ؟شما مرتکب هفت قتل شدید.

مجازات بماند اگر خواستی دوباره براي این و انتظار ندارم گناهانی که مرتکب شدم بی نم برایت تعریف می ک

حالا که دوست شدیم کارها مرا به چنگال عدالت بدهی بدان که چه اتفاقی افتاده است انصاري خندید و گفت 

  تلاش کردم نشد . نمی شناختم شما را که آن موقع
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می گفتند علم قدیم  آنکه فیلسوفانالبته هنوز بسیار نادان هستم ي یاد گرفتم چیزهاي زیادمن فلسفه خوانده ام   _

نادانی به جهل است شعار نیست بلکه راهنمایی است یاد گرفتن با جهل فرق می کند در واقع همه به نادانی بهتر از 

چرا آمده ایم و یا بهتر  از کجا آمده ایم وانسان ها در مورد بسیاري چیزها نادان هستند و نادان می مانند مثل 

فلسفه آموزش و قبل از تولد نادان هستند نسبت به روح و خدا نادان هستند  بگویم همه انسان ها نسبت به مرگ 

و چیستی زمان و چگونگی ی نظر خودش را راجع به خودش و روح و خدا و جهان هستی نظر دادن است هر فیلسوف

برداشت ها رین تو سیاه  ریندوارکننده ترین نگاه به جهان تا تاریک تمثلاً از روشن ترین و امیزندگی می دهد 

و یک چیز را فهمیدم این را یاد گرفتم فی ها قابل رد یا اثبات نیستند .این برداشت ها و فلسفه با. از مرگ و نیستی 

چرا این موضوع اهمیت در این کالبد زندگی می کنم و می میرم حالا و آن اینکه در کالبدي انسانی به دنیا آمدم و 

نسان هیچ چیز نیست و این معتقدم ابدن انسان علاقه مند است علم پزشکی نسبت به تشریح دارد به همان دلیل که 

فلسفه می گوید ما والا نشین و عرشیایی هستیم علم می گوید اگر این والاي باشد در  هیچ نبودن را باید بپزیرد

بله و متوهم جمع این دو می شود انسانی که می بینی ظالم ده شده است. کالبدي ضعیف و محدود و ناتوان پیچی

یا القا این که من همین قدر ناچیز هستم و ظلم به خود در برابر زیاده ظلم در اینجا یعنی بیشتر خواهی به هر قیمتی 

گمان  است  یا ریاضی مذهب تلاش دارد راهی براي زندگی ترسیم نماید و انسانی که فهمش مکانیکی ،خواه 

نمی تواند در مورد پرسش هاي فرمول نویسی می کند غافل از اینکه مذهب هم می کند فهمیده و براي مذهب 

و حتی جهان بینی و خدا شناسی مذهبی قابل رد و اثبات دستورات و امر و نهی مذهبی انسان پاسخی بیابد. اساسی 
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اگر خالص و مطیع شته باش بعد تسلیم شو اطاعت کن و در نهایت مذهبی ها هم می گویند اول اعتقاد دانیست 

  در واقع مذهب فریب است.بودي متوجه می شوي دستورات مذهبی درست است . 

  .محمدتقی گیج و منگ نگاه می کرد و نمی فهمید اصغر چه می گوید 

را فرستاده شده  و مذهببود  و ریاضی  من انسان ظالم و متوهم که نگاه عرشیایی داشتم و تحلیل هایم مکانیکی

کند ناگهان از بالا به زیر افتادم و  رین انسان ها را به صرف تسلیم راهنمايتتا حتی نادان توسط خداوند می دیدم 

با موجودي تنها یک وجب از خداوند کوتاه تر آشنا شدم و دل و دین و عقل و هوش و هر چه را داشتم به او 

دوباره را تجربه کردم خداوند به انسان منع نمود میوه وط نمودم یا هبوط واگذار نمودم بله ناگهان معتاد شدم و سق

بلکه آگاه شو اي انسان عالم نباش   . عده اي می گفتند این میوه علم بوده یعنی خداوند امر نمودخورد بممنوع 

در را بفهمد پزشکی را یاد بگیرد تا به تبع این ها اما انسان میوه را خورد تا ریاضی و مکانیک و فیزیک و شیمی 

به کار می آیند این توضیح کافی نیست فرض کن سازنده بردن به اینکه این علوم چرا و کجا پیواقع آگاهی یعنی 

بیه شده است اما مکانیک می تواند ماشین تک تک قطعات ماشین را می شناسد و می داند هر قطعه کجا و چرا تع

آگاهی مهندس یا سازنده برسد باید یا خالق شود یا عمري را به ه عیب را بشناسد و برطرف نماید تا مکانیک ب

در کالبد آگاهی داد و انسان علم را می خواست براي همین هبوط اتفاق افتاد  انسان تجربه بگذراند خداوند 

د . مواد مخدر با انسان همان می کند که میوه ممنوع نمود انسان را از دغدغه هایش جدا می کنخونین اسیر شد 

یاد م نابا خود به هر جا که دلش خواست می برد من با مواد از بهشت سقوط نمودم اما در جمع معتادان گمو 
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معتادان زندگی در بدترین  فرصت متفاوت زیستن به آنها می دهدگرفتم خداوند معتادان را دوست دارد چرا که 

  . را تجربه می کنندشرایط 

اه خود است و فی بزند اما با خود گمان نمود اصغر در حال توجیه گنبیشتر گیج شد و می خواست حرمحمدتقی 

  می خواهد تقصیر را به اعتیاد نسبت دهد.

در غالب کردم ولی بیمار بودم و شیطان گفت در قتل اول مواد مصرف نمی اصغر انگار فکر او را خوانده باشد 

بگذریم توجیه نمی کنم من  برداشتم . اولین قدم سقوط  راخشم با داروي اعصاب در وجودم نفوذ داشت و 

  گناهکار هستم و تاوان گناهانم را می دهم .

مجازات مرگ را نیز انتخاب نمود مرگ از طرف دیگر مرگ توهین به بشریت است انسان با انتخاب میوه ممنوعه 

این فاجعه و جهل است نمی دانیم مرگ یعنی چه ؟ مرگ براي انسان فاجعه است و هر کس  سیاهی و  تاریکی

انسانی به خون هم نوع خودش را تجربه می کند بدترین فاجعه و گناه بزرگ زمانی اتفاق می افتاد که دست 

وحشت داریم دیو سیرتی و پلیدي بشر اینجا  آن جاخود از م که یآلوده می شود یعنی کسی را به جاي می فرست

  اوند آشکار می شود .و همین جاست که علت سرکشی انسان در برابر خدظاهر می شود 

انسان ،خداوند مطلق ،در واقع خداوند در مورد خلقت بشر اشتباه کرد و آن اینکه انسان سرکش است یاغی است 

غافل بود که او توانا است و این توانایی در انسان ناتوان موجب بروز ضعیف را خلق کرد و از صفاتش در او دمید 
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خواهم فلسفه مذهبی خلقت را زیر سوال ببرم .وگرنه من اعتقادي به می  .حالت یاغی گري و سرکشی می نماید

  تئوري دارم که بعداً توضیح می دهم .خدا و مذهب و خلقت ندارم  راجع به این ها 

یا دین خداوند را به رسمیت می شناسند من براي فلسفه و علم خداوند قابل اثبات نیست و فقط هنر و الهیات در 

این ها را خلق نمودم و از ر و دین بهره گرفتم در واقعه داستان زندگی چیست نمی دانم از هنتوضیح نظریاتم 

  دین و عرفان بهره گرفتم .ادبیات و 

اما تیري که قرار گمان نمی کردم روزي براي کسی چنین فاش بخواهم از کارهاي که انجام دادم تعریف نمایم 

نکشت اما اصغر زمانی را کشت انسانی دیگر زاده شد آگاه به بود قلبم را هدف قرار دهد به سینه ام نشست مرا 

ی حالا علاقه ندارم بمانم و کاري هم ندارم تا انجام دهم حسرتضعف خود نادم از کارهایش و آرزومند مرگ 

  ندارم هیچ چیز مرا شاد نخواهد نمود.

و دانستن چرایی و ا می خواهی بدانی برایت تعریف کنم چه اتفاقاتی برایم افتاده به من بگو که چر قبل از اینکه 

  ؟چگونگی آدم کشی چه کمکی به تو می کند.

پر ادعا نمی تواند پاسخ او  آخوندشاهد بودم که چطور کارتن خوابی به آخوندي پیله کرده و محمدتقی گفت: 

ت جواب معتاد بودم که ملاي  نمی توانسخوشحال شدم و به پدرم گفتم که شاهد بحث آخوند با یک را بدهد 

فرداي آن روز فیلم گرفتم تا ثابت کنم ناگهان تیراندازي به سمت معتاد را بدهد پدرم که روحانی است باور نکرد 

آن موقع شما هم در میان انفجار آن شیخ را زدید تا بمیرد. از این واقعه به شدت به هیجان آمدم فخري زاده شد و 
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به نظرم می رسید را غیر مستقیم یعنی با دادن متعهد  وکه باهوش سرباز اداره آگاهی بودم یکی از افسران آنجا 

و با  ماجرا را فهمید بیشتر از همه به من ظنین شدوقتی سروان جعفر اسماعیلی فیلم و گوشی در جریان گذاشتم 

که به صورت در همین کشمکش ها پرونده اي از حفاظت سپاه به ما رسید  ترفند و زورگیري ماشین مرا گرفت .

.البته سیستم را دستکاري کردم تا پرونده به اسماعیلی ارجاع شود چون خلاصه قتل هفت آخوند را تایید می نمود 

دسر بیندازم و هم امیدوار بودم قاتل پرونده اشتباهی پیش ما آمده هم می خواستم او را دراز محتویاتش فهمیدم 

منتقل نمودند و دستم از اطلاعات کوتاه شد ولی بعدا از طریق  در هر صورت نشد و مرا به مهندسی گرفتار شود

پرونده تیراندازي به  ولایی را با پرونده دوست دیگري فهمیدم سروان اسماعیلی دست بردار نبوده و می خواست 

لی و تمام دلای دآخوندها یکی کند تا شما را دستگیر نماید راستی او شما را به خوبی می شناسقتل هاي سریالی 

او را منع نموده است. دلیلش هم این است که به خانواده یرتان نماید را دارد فقط حفاظت سپاه گکه بتواند دست

و رسانه ها گفته شده این آخوندها شهید مقاومت یا مدافع حرم هستند و اگر کذب بودنش معلوم  ي آخوندهاها

هره اي که از واقعه برده اهمیت دارد. البته قاتل مهم نیست بممکن است دردسر درست شود .براي حفاظت شود 

. افتادگیر یکی کند هم اشتباه بود و ایجاد حساسیت نمود و خودش اینکه اسماعیلی می خواسته دو پرونده را 

    ولی جرات نزدیک شدن را ندارد.سروان اسماعیلی در مورد شما تحقیقات مفصلی انجام داده است 

یگري که ذهن مرا درگیر نمود اینکه وقتی با کسی بحث می کنم یا اتفاق چیز دمحمدتقی ادامه داد راستش 

ري می کنم همان موقع که خوخود  وروزها و هفته ها درگیر آن می شوم و مدام فکر ناگواري براي من می افتد 

تن چند ماه قرص اعصاب می خوردم تا آرام بگیرم می خواستم بدانم چطور شما از کشسروان اسماعیلی مرا زد 
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می خواهم بدانم مگر وجدان ندارید که کنار و خون ریزي حالتان بد نشد و بعد از آن هم دارید زندگی می کنید 

  آمده اید.

که سکوت حاکم شد و اصغر گفت : راستش  اصغر سرش پایین انداخت و منتظر بود تا محمدتقی ادامه دهد.

کنده می نعمت الهی برخوردارند وگرنه نسل بشر  اینکه عذاب وجدان بگیري طبیعی است همه انسان ها از این

تحلیل  بیشترشان بعد از جنگ دیگر راحت زندگی نمی کنند.شد. حتی جنگجوها هم عذاب وجدان می گیرند و 

و فلسفی این حالت عذاب وجدان این حالت را اضطراب بعد از حادثه ناگوار می ماند اما از نظر انسانی روانشناسان 

ه می گویند بعد از یک مدت عادي می شود هم دروغ است عادي نمی شود انسان از مدار انسانیت البته اینک است.

  و خوي وحشی گري پیدا می کنند. خارج شده 

سبعیت و بی رحمی کسانی که دستور قتل و اعدام می دهند دیگر انسان نیستند و خوي حتی سیاست مداران و 

در ایام کارتن خوابی دوستی به نام میثم پیدا کردم که روند.  درونشان رشد کرده و به سمت نابودي پیش می

آتش جهنم او معتقد بود عذاب وجدان حجم زیادي از تخیلات و برداشت ها یمان از مذهب را با هم نوشتیم 

  درد درونم خلاص شوم.ورد خودم باید بگویم هر لحظه آرزوي مرگ دارم تا از است .بگذریم لااقل در م

  د و امیدوار به نظر می رسید.انصاري گفت:شا
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زندگی کردن اما براي گناه کار راهی است تا آتش درونش را شادي و امیدواري جاي است براي رسیدن و  _

امیدوار نمی شود و اگر ظاهرش چنین باشد کمی آرام کند و سوز دلش را کمی فراموش نماید گناهکار شاد و 

  ب با او خواهد ماند.نمی ماند و تلخ کامی و عذادر شادي و امید 

  ی را برایم تعریف کنید.مسو نغمه خانم تعریف کردقتل اول و دوم را می دانم و  _

او را می  قتل دوم را براي این  گفتم که  دو نفر را کشته بودم و هر دو را با جزییات براي پدرم تعریف کردم _

از ، براي همین گفتم مرا بالا کشیده است. گمان می کردم او زن مرا طلاق داده و اموال خواستم شکنجه کنم 

مواد مرا آرام می کرد هر چه پیدا می کردم و هر قدر که داشتم می و فقط  بیشتر کشیدن  ، طرفی حالم بد بود

از تمام این کارها نفرت پیدا می کردم جمع کردن یا دزدي و گدایی  آشغالخرج زندگی و مواد را از کشیدم 

  دار به همه این امور می کرد مواد به من دستور می داد و اطاعت می کردم .داشتم اما مواد مرا وا

زنی کور در طبقه بالاي خانه اي مستاجر بودم صاحب خانه مرد علیلی بود و اصغر نفسی تازه کرد و ادامه داد 

 وجید شانزده سال داشت نامش م می شدشاگرد اول منطقه هر سال بسیار باهوش به نحوي که داشت و یک پسر 

عمویش  شانزده سالگی  در که باهوش و نخبه اي بود و یک دختر بیست و سه ساله که او هم فوق العاده بود زیبا 

شوهرش  .دانشگاه پزشکی می خوانددر هم کار می کرد و هم  خواهر مجید  به زور او را به عقد پسرش در آورد

با آن کاسبی دسته چکی براي پسرش  می گیرد و  و براي همسرش هر کاري می کرد ولی پدر شوهر او بودعاشق 

بدین ترتیب این زوج جوان علی  طلبکار راه می اندازد و چک ها همه برگشت می خورد و پسر می ماند و کلی
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توانسته  اما به زور دختر عمو را گرفتفقیر و درگیر بودند. مرد با اینکه رغم داشتن تمام سرمایه لازم براي موفقیت 

نمی گذاشت این دو نفر براي  _شوهر پدر _برادر مرد کور  پزشک جوان جا کند.د را در دل بود عشق خو

خانه مستقل نداشتند و در خانه پدر شوهر بودند و مرد اجازه درست درس خواندن هم نمی خودشان زندگی کنند 

و دنبال زنش آمد و شوهرش پیش قدم شد بالاخره زن جوان خسته شد و به حالت قهر به خانه پدر بازگشت داد 

جدید بروند و زندگی جدیدي شروع کنند .پدر شوهر متوجه شد و براي اینکه مانع قول داد از همان جا به خانه 

بهانه کرد عروسش قهر کرده و او براي بازگرداندنش شود شیخی را با خود به خانه برادرش آورد و از رفتن آنها 

  می شنیدم از طبقه پایین را  مهمانان  و صدايآن شب من بالا در اتاق خودم نشسته آمده 

شیخ نصیحت کرد و گفت ذکر و دعا بخوانند تا سحر و جادوي که براي زندگی شان نوشته اند باطل شود و 

سحر و جادو چیه من می خواهم مستقل زندگی دعاي مهر و محبت خواند عروس جوان یکبار رو به شیخ گفت 

ما دو نفر در خدمت خانواده شوهرم و هفت سال هم هست که  ده پدرش دا از کودکی کار کردهکنم شوهرم 

  برایتان دعا نوشتند .شیخ دوباره نصیحت کرد و گفت عاق والدین تبعات دارد و کافیه هستیم دیگه 

مردي جاهل و خرافاتی به نظر می رسید بعد از دو ساعت اصلا به حرف هاي دیگران گوش نمی داد آخوند جوان 

کسی هم نبود ازجا برخواست دعا و نصیحت که دائم از سحر و جادو می گفت و متوجه حرف هاي سخنرانی و 

زن  و حکم داد و الزام کرد که همین الان عروس باید خانه پدر را ترك کند وگرنه شوهرش حق دارد زن بگیرد.

بهتر شود . ت بزنیم تا حالشوهرش دست او را گرفت و گفت پاشو بریم یه دور بیشتر عصبانی شد و به گریه افتاد 
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و فقط من شنیدم تحسینش نمودم .زن هم کمی فکر کرد و هاج و واج بیرون رفتن مرد گفت بیا فرار کنیم  موقعه

گفتم هر دو مانند کودکانی در مانده نگاه می کردند .از پله به آرامی پایین رفتم و به شوهرش گفت کجا بریم 

خوب و نجیب دو نفر بقدري  گر لایق باشم می خواهم کمکی کنم .این جسارتا همه حرف هاي شما را شنیدم ا

از اتاق پایین پله هاي بروند  پدر شوهر و شیخ در اتاق بمانند تا بودند از حرف من به وجد آمدند پیشنهاد دادم 

اعت بالاخره دو س حیاط  دید نداشت زن و شوهر آرام خرامیدند بالا و من در کوچه نشستم و کشیک می دادم

ك کرد و شیخ ماند و نصیحت می و ناراحت خانه را تر عصبانی متوجه فرار زن و شوهر شدند و پدر شوهر بعد 

پرسید چرا به سر و وضع خودم نمی کرد یک ساعت بعد هم او عزم رفتن نمود مرا در کوچه دید و صدایم کرد 

 به بایدنگاهی انداخت و گفت امثال شما را  ،دعاي بلدي بخوانی تا من هم شکل آدم پیدا کنم رسم به طعنه گفتم 

جري لحظه نزدیک شدم با آیک نبود پشتش را کرد و رفت تا سوار ماشینش شود کسی در کوچه  ، دریا ریخت

با داخل ماشین و پشت فرمان نشستم بی هوش شده بود ش مکه در کوچه بود از پشت سر  ضربه اي زدم انداخت

  .ماشین راه افتادم 

ماشین را رها کردم و پول و در کوههاي بی بی شهر بانو  تهران  شرقبه سمت خفه  کردم و رفتم خ را شیدر راه  

و فردا آشغال جمع  ردمکدر پارك سر  آن شب را  هاي اورا برداشتم و برگشتم به خانه زن و شوهر خوابیده بودند

منطقه خانه اي کوچک اجاره نموده ردم فروختم و به خانه برگشتم و متوجه شدم زن و شوهر جوان در همان ک

  مستقل و محکم زندگی را شروع نموده اند.  اند

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 183   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موهاي حورا   

 

 
 

جهل و خرافات را  شد.بعد از قتل سوم پیامکی براي پدرم فرستادم با این مضمون که سومی  هم به درك واصل 

می کشیدم شیشه و هرویین کشتم. پدرم هر قدر زنگ زد جواب ندادم انتظار دستگیر شدن و اعدام را داشتم 

بقدري لاغر و نحیف و منگ شده بودم که توان راه رفتن هم در من قرص هم می خوردم خشک شده بودم. .

 ماه فرستاده شدم  سه داد به کمپ ترك اعتیاد پلیس  مرا تحویل مامورینمجید پسر صاحبخانه بعد چند ماه نبود،

ثانیه ها  طراب تمام وجودم را فرا گرفته بود درد و اض ترس لحظه اي رهایم نمی کردماندم کابوس و  در کمپ 

هروئین و شیشه معشوقه ام بودند و  را می شمردم تا خلاص شوم دوباره مواد این بهترین همراهم را مصرف کنم

  به تمام دردهایم لقوه و رعشه هم گرفته بودم بدنم بی دلیل و نابجا تکان می خورد .

قتی تمام شد و از اصغر جدا شدند هنوز شوك زده بود به خانه محمد تقی وحشت زده و متعجب گوش داد و و

محمدتقی پیشنهاد داد پریدگی صورت پدر شد تک سرفه می کرد و حالش خوب نبود رسید متوجه رنگ که 

تو نمی گیري من داروي امام جواد و کرونا باشد نترس اگر بروند دکتر و پدرش با طعنه و مسخره گی گفت 

پدر اما قبول نداشت از مدتها قبل . پسر گفت دست از خرافات بردار بیا برویم دکتر کردم  روغن بنفشه استفاده

مادر و خواهر و خود محمدتقی اصرار می کردند تا پدر در مسجد از ماسک استفاده نماید ولی حاج انصاري زیر 

  اند و ائمه نگهدار او هستند.داروي امام جواد و امام کاظم استفاده می کند و دعا می خوبار نمی رفت و می گفت 

به بیمارستان منتقلش محمد تقی تماس گرفت و با آمبولانس نفس گرفت  یحال پدر آن شب بد شد و تنگ

  به جهل و خرافات فکر می کرد. پسراز دنیا رفت .در این مدت پدر محمد تقی انصاري شش روز بعد  ند،نمود
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و برزو هم شرکت کردند در مسجد انصاري  عابدینرهنگ در مراسم ختم پدر محمد تقی سروان اسماعیلی و س

از دوستانش خواست به مسجد نیایند و به پیامک داد و  براي همین  اصغر را ببیند نکند که ی نگران بود اسماعیل

  . اصغر خطر سروان اسماعیلی را گوش زد نمود 

قرار گذاشت اصغر به سختی راه آنها با لاله براي دیدن دوستانش بعد از مراسم انصاري ماسک زد و در پارك 

 ههم معلوم بود که دستش خوب کار نمی کرد و افتاده بود از روبرو کاملا کج  ششانه سمت راست می رفت

احساس جدي پیدا کرده بود ساعت ها با هم حرف می زدند  سوگندنشستند و تسلیت گفتند .محمد تقی نسبت به 

بود ولی سري نترس و شجاع داشت شاد و  یکم توجهو سر به هوا هر چند دختر  شده بودجدي و رابطه شان 

  و زیبا بود .می نمود خنده از لبانش محو نمی شد پایه هر کاري می شد و وفا دار خوشحال 

خوشحال هم بودند اما با هم زندگی می کردند  کردهعقد ن این دو نفر  رفتند خانه اصغر و نغمه هنوز همه  ناهار

   بودند .

محمدتقی در نغمه به بهانه تماس با فاطمه اتاق را ترك کرد همه رفتند محمدتقی با اصغر تنها شدند اینکه بعد از 

  مورد قتل چهارم پرسید.

یقین دارم به مجازات خواهم اعتراف کردن پیش تو احساسات متفاوتی را تجربه می کنم وقتی شروع کردم به  -

دستگاه قضایی جمهوري اسلامی عدالت پیشه نیست اما نمایم البته رسید و دوست دارم که حتما عدالت را تجربه 

  والاتر بر جهان هستی حاکم است که کارش را بلد است. قدرتی بزرگتر و 
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مواد همراهم بود و بی  خریدم و  بعد از اینکه از کمپ اجباري بیرون آمدم مستقیما به سراغ مواد رفتمادامه داد 

حاشیه خط راه آهن هستم جاي خوبی بود امتداد خط راه آهن تا یدم در به خودم آمدم دهدف می چرخیدم 

بزرگراه بود که گورستانی محلی هم در تقاطع راه آهن و امام زاده اي در جاي که چشم کار می کرد را دیدم 

ی نم ندوسایلم هم در خانه ماندباید جاي براي استراحت پیدا می کردم ضمن اینکه کتاب ها و آن وجود داشت 

 ،می دود بودم دیدم مردي از امتداد خط  زندگی کرد نیاز به خواندن داشتم در همین فکر و خیالشد کنار خیابان 

بین بوته هاي خشک مرد به من رسید و با فخر فروشی گمان نمودم مامور باشد ترسیدم مواد را انداختم روي زمین 

هرگز لذتی دارد که اعتیاد . زندگی در پاکی  مت پاکو دو روز اس سال و ده ماه دهگفت رضا هستم یک معتاد هف

عمرا حتی یک بار هم مواد نزدي اگر می کشیدي  :از او و حالت فخر فروشانه اش روي برگرداندم و گفتمندارد . 

مرد سرعتش را کم کرد و شروع برو به ورزش کردنت برس مبادا زود پیر بشی حالا می فهمیدي لذت یعنی چی 

ناگهان  ...اعتراف کنیمقدم اول می گوید به عجز خود در برابر اعتیاد  ادامه داد ودویدن  ب عقب عقبه حالت کرد 

هر قدر خورد خنده ام گرفت او هم بلند شد . با سرعت از آنجا دور شد.زمین و باسن پایش گیر کرد و با پشت 

به سمت محلی که اجاره پا درازتر پیدایش نکردم پول هم نداشتم دوباره مواد بخرم. دست از  گشتمدنبال مواد 

  کرده بودم برگشتم تا اگر شد بمانم و اگر نشد جمع کنم و بروم . 

گفت امیدوار است از او و دم در بود مرا دید به گرمی از من استقبال نمود  پسر صاحب خانه  وقتی رسیدم مجید

خالی است و می اتاقم  ادامه دادبرده شوم  اجباري به  کمپبراي خودم مرا تحویل مامورین داده تا  دلخور نباشم

  . توانم همان جا با همان کرایه بمانم .از مهربانی مجید و خانواده اش به شعف آمدم
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کارهاي زندگی می کردیم باشگاه بدن سازي نزدیک مسجد افتتاح شده بود که براي نظافت و که در محله اي  

  کردم و مشغول به کار شدم.دیگر نیاز به یک نفر کارگر داشت رفتم و صحبت 

آخر شب هم مردي خوش چهره و خوش اخلاق می آمد کردند می بعد از ظهرها جوان ها می آمدند و ورزشی 

فلسفه و ورزشی  کتاب هاي مختلفی با موضوعات مذهبی و  نو به تنهایی تمرین می نمود و هر دفعه هم در سال

خیلی مستقیم و سر راست رفتیم یک روز با او هم کلام شدم  بالاخره می دیدمدر ساك او هنر و رمان و تاریخ 

از فلسفه روز صحبت کردیم و هر دو علاقه مند به ادامه بحث شدیم او بسیار عمیق می سر مطالب مناقشه بر انگیز 

. راستش نظریه و زود یاد می گرفت اما هر دو از هم می ترسیدیم و راجع به گذشته خود چیزي نمی گفتیم فهمید 

بحث کردیم . هر دو باور داشتیم که چون انسان فهم مکانیکی و ریاضی انسان را از جهان هستی آنجا ما با هم 

ریاضی و منطقی به نوع دیگر فکر کند و اگر هم غیر از ریاضی و فیزیک و مکانیک و منطق نمی تواند غیر از 

افی و بیهوده است او به خرافات هم احترام می انحرفکر کند چون قابل ارزیابی و اثبات یا رد  نیست . بنابراین 

قبول داشتم هر دو معتقد بودیم گذاشت و می گفت دنبال منطق نباش اما من اثبات گرایی و فرمول نویسی را 

  انسان اینجا آشکار می شود. آگاهی  ناو لحظه اي از آینده را پیش بینی کند انسان نمی تواند آینده را حتی 

سواستفاده  از خوش قلبی مردم وضع شده و خرافات آنجا م که بعضی عقاید براي کاسبی و هر دو قبول داشتی 

وگرنه  .دزدند اینجا خرافات مذموم استبا عقاید القا شده پول و محصول عمر انسانی را بمعنی پیدا می کند که 
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و  ن گناه استبزرگتری یدندیکته در نوع  اندیشاجازه بدهیم هر کس هر جور دلش می خواهد فکر کند 

  القا می کنند و مخالف فکر خود شان را منحرف می دانند.دیکتاتورها اندیشه ها را 

 گرفت و در یک گروه تلگرامیام را یک روز شماره البته همین قدر راجع به او می دانستم. است نام دوستم میثم 

در گروه وجود دیم بیست عضو مرا عضو کرد مانند همین گروهی که ما داریم .آنجا بحث هاي زیادي می کر

و فقه حرف می زدیم .در آن گروه متوجه شدم میثم روحانی تاریخ ، داشت از فلسفه و الهیات و سیاست تا اقتصاد

خلع  ی در تاریخ اسلامفقهدرخواست براي چاپ یک کتاب در مورد اشتباهات  وچاپ چند مقاله بوده و بخاطر 

مستدل و تاریخی رد می کند اما ت فقیه پرداخته و نظریه ولایت فقیه را آن کتاب به موضوع ولای رد لباس شده 

بقا اگر چنین باشد به  وقابل نقد و پاسخگو باشد  تادر آخر می نویسد که ولایت باید سیاسی و مدیریتی باشد 

ومت تبدیل به دیکتاتور مذهبی نمی شود چون دیکتاتور مذهبی بدترین نوع حک در نتیجه کمک می کند خودش 

  ها است.

خلع لباس نموده و او هم مشغول کار در سیستم تاکسی اینترنتی می شود اما دست  شمیثم را با توجه به این عقاید

و همه چیز خوب بود تا اینکه شیخی از مسجد در گروه بحث می کرد  نوشتن و تحقیق نمی کشد. واز خواندن 

ک زیاد است و خلاصه کلی داد و بیداد نمود و تهدید صداي موزیروبروي باشگاه آمد و به صاحب باشگاه گفت 

و چون مسجد خلوت است و باشگاه و تنگ نظر است و فخر فروش صاحب باشگاه گفت شیخ انسانی حسود کرد 

دعوا می کرد می خواستم دخالت کنم که میثم اجازه شلوغ حسادت می نماید یک روز هم دیدم شیخ با میثم 
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با اینکه به من بگوید از من بالاتر و براي وستم تعریف کرد این ملا هم درس من بود شیخ دنداد . بعد از رفتن 

لباس شیطان تنش است او دین است آمد و حرف زد بهش گفتم  هانقوذتر و قدرتمندتر و چه می دانم همه چیز

مرا در این چند روز می دانم و به قول پیامبر بدترین انسان هاست .حالا او زخمی شده . دنبال انتقام است فروش 

کنم تو هم بیا بیرون در آنجا هم و گروه را ترك دستگیر می کنند براي همین مجبورم مطالب گروه را پاك کنم 

  دادگاه روحانیت ندهیم .پیام دادم همه ترك کنند تا بهانه دست 

دم الحسین که به فقاي خامیثم علاوه بر گروه سیاسی و فلسفی که فعال بود گروه دیگري هم داشت به نام ر

یث مرد هیئتی که مدام حدمرا هم عضو نمود از حال و هواي آنجا به شدت متعجب شدم تعدادي  صورت اتفاقی

از طرفی  و ذکر مصیبت در گروه می گذاشتند و در بدو عضو شدنم برادرانه و مهربان از من استقبال نمودند.

. وقتی مرا عصبانی کرد او ریا کاري رو جلوه نمود  دوو تعجب نمودم و از طرف دیگر میثم در نظرم متظاهر 

دکتر انتظار  :یک رنگ باش . خنده اي نمود و گفتآغل می خوري هم از توبره دیدمش با حرص گفتم هم از 

ضمنا او راجع به گذاشته ام کمی می دانست براي همین مرا دکتر خطاب می داد  اصغر ادامه داد بیشتري داشتم 

 می شدم بدانبا ماشین مسافر کشی نمی کردم الان راحت مدیر جاي ن اگر اهل خوردن بودم ممیثم به من گفت:

زنده ام براي عاشورا کاري ،عشق مرا به هر سو که بخواهد می برد من عاشق امام حسین خاندان اهل بیت هستم 

  ندارم.هم  به دین فروشی 
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.حسین براي حکومت رفت رقیبش او را کشت  گفتم داستان امام حسین مقدمه کلاهبرداري تاریخی شیعه است

حق بوده و براي اسلام جنگیده شما هیچ مدرکی ندارید که ثابت کند  حسین تا خودش بر مسند قدرت بماند 

قویت جایگاه دیکتاتوري دینی می فریب مردم  باعث تحسین حق نداشت تا  مدعی باشد . شما به واسطه  است.

  عقل و اندیشه تبدیل به هیئت و عزا داري گردیده  دیل به مداحی نموده است .دین را تبشوید و دستگاه حکومت 

  ئت بعد با هم حرف بزنیم.میثم دوباره خندید و گفت خواهش می کنم یک شب بیا هی

که چرا  نمودممی هیئتی در بدو ورود خودم را سرزنش  دوستان یکی از خانه بعد از تعطیلی باشگاه با هم رفتیم 

  .آدم دیگري شدمجلسه عزا داري  دنبال خرافات مذهبی اما بعد از تمام شدن راه افتادم 

مردانی با ریش هاي زیبا و چهره هاي معصوم و چشمانی  و می دیدم که  لحظه ورود از هر سنی مرد آنجا بوددر

چشمانی آنها هم  د ،داشتن با تیغ ریششان را تراشیده بودند و ابرو برداشته و شلوار لی به پاجوانانی که یا اشکبار 

  .عزا داري می کردنداشکبار و اندوه گین 

نیمه تاریک موش کردند و خانه را خامحفل پسري با صداي بم و محزون شروع به نوحه خوانی نمود و چراغ  

عزا داري شروع شد صداي ضجه و گریه از هر طرف به گوش شد هیئتی ها دم گرفتند و با ذکر حسین آرام آرام 

دلنشین و ریتمیک شده بود که می خواستم و بقدري گیرا  ي مداحا دقت به نوحه گوش دادم صدامی رسید ب

همه یک بوي اسفند فضا را پر کرده بود .و صاف با طنین آسمانی همراه با گریه اي صادقانه دیوانه شوم صداي بم 

.... مدهوش صدا و رنگ و ن....حسین آرام جانم حسین روح و روانم حسیصدا گریه می کردند مداح می خواند 
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ما اینجا رفیقیم و الگوي ما رفاقت  :حاضرین شدم در آخر مرد جوانی میکروفون را گرفت و گفتصفا و یکرنگی 

حسین است آنجا که این دو هم بازي دوران کودکی بودند و حبیب در مان ارباب مان  حبیب بن مظاهر با آقاي

دور تا دور او را می گیرند و آقا امام حسین خودش را به آنجا می حل دیگر به زمین می افتد و اراذل آن ممحلی 

ذکر حسین است اینجا هر کس یا اباعبداالله بالاي سر حبیب از او حمایت می کند ضامن رفاقت ما با هم رساند و 

   بگوید رفیق ماست و جان برایش می دهیم.

دور هم نشستند  ره نزدیک تر و گروه سی نفند میثم میکروفون را گرفت از دوستانش دعوت کرد نزدیک تر بشو

آسمانی شروع به خواندن نمود و سینه زنی شروع بلندگو خاموش شد و میثم با صداي دو رگه دلنشین و به واقعه 

  که می گفت در کربلا چیزي غیر از زیبایی ندیدم. شد تمام زیبایی را دیدم یاد نقل قولی از حضرت زینب افتادم 

طاعات و عبادات می نمودند مرا برادر تمام شد همه یکدیگر در آغوش می گرفتند و آرزوي قبول بعد از اینکه 

  و رفیق خطاب می دادند و از حضور من خوشحال شدند .

حتی اگر عاشورا دروغ و فریب باشد بعد از خروج از آنجا در راه فکر می کردم که عشق و یکرنگی را دیدم 

،خانواده در عاشورا عشق و ایثار ،وفا داري و از خود گذشتگی رست کردند. تمام عناصر جذابیت را برایش د

رهبري ، مدیریت، بصیرت ، پایداري و استقامت اري، ب، رفاقت ، بردو صداقت، شجاعتدوستی ،آرمان گرایی 

اشی در ، نق،تئاتر و ادبیات آمیختگی داشت.  شعر و موسیقی براي عاشورا با هنر گنجانده شده بود و عزا داري 

  . استنهفته همین مضمون  در وجود داشت. فوق العاده ترین آثار اسلامیسبک هاي مختلف 
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  . کردمفلسفه و تاریخ خودش را داشت عشقی عجیب و باور نکردنی احساس می عاشورا 

عاشورا را  ومحرم  تا استالبته تا حدودي هم موفق  ردامکانات داهمه حکومت سعی در چنگ اندازي به این 

در این  .نندمحرم و حکومت را جدا می کز افرادي و گروه هاي بودند که خط مال خود کند اما در جاهاي هنو

حاضر به خدمت به ی مهربان و دوستان گوناگون بودند.تر و متنوع  از جهت ظاهر و اندیشه  ت ها افراد حاضرهیئ

محرم وصف ناپذیر است من هم عاشق داستان تاثیر آن شب بر من اي امام حسین ، بر عزاداري یکدیگر به واسطه 

حال و هواي عرفانی و دوستانه آنجا مرا پایبند عاشورا و محرم دارم ولیکن شدم با اینکه تردید در درستی حکایت 

  عزاداري نمود.و شیداي 

روضه  شفا یابد وآن شب جوانی نظر مرا جلب نمود که در حین عزا داري برایش دعا کردند که از بیماري سرطان 

در حال شیمی درمانی چون دو دختر کوچک داشت از حضرت رقیه شفاي او را که حضرت رقیه برایش خواندند 

اشک آن روضه اشک ریخت و تا پایان عزاداري آن شب در گوشه اي دراز کشیده بود را خواستند. او هم با 

  خوب نبود . حالش ریخت و سینه زد.

براي همان شب مان از دنیا رفته است و بیمار ئتی زان به من خبر داد که هم هیاشک ری و گریهبا چند روز بعد میثم 

کوچک در کوچه اي بن بست و داغون خانه اي   به از من هم خواست تا بروم.تدارك دیده اند و ی برایش مراسم

ربانی مرتضی رفتیم. به زحمت و تنگ هم حدود بیست نفر نشستیم و مداح از فضایل اخلاقی و مهبا وسایلی محقر 

هم مداح از همه خواست تا تعریف کرد . تمام حاضرین از جمله من مثل ابر بهار اشک ریختیم در انتها  -متوفی-
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و  و شفاعت امام حسین ادامه دهندن را تا روز قیامت ادست در دست هم حلقه وار هم قسم شوند که رفاقت ش

اینجا به روز عاشورا اشاره کرد که امام حسین  .م دهدانجا براي رفقایش  هر کس هر کاري از دستش بر می آید

مداح گفت رفاقت دور رفیقش فراري داد   بن مظاهر و یزیدیان را ازبراي دفعه دوم رفت بالاي سر رفیقش حبیب 

من هم دست در دست آنها عاشورا عزا داري کند رفیق ماست.ما باید مانند حبیب باشد و هر کس زیر پرچم 

  باشم و هر کاري از دستم بر آید انجام دهم . شاندوست م که سوگند یاد نمود

ها را به مسجد بکشد  یتلاش نمود تا هیئتشیخ حسود هم درس میثم که در مسجد روبروي باشگاه پیش نماز بود 

ان اري کنیم و بی ریا باشیم و خودمبگذارید ما عزاد ، نه:آنها را عضو بسیج نماید اما میثم مخالفت نمود و گفت و 

بمانیم. اما شیخ حسود و ریا کار براي میثم خط و نشان کشید و از یک طرف در مسیر درست آقا اباعبداالله الحسین 

فلسفی تشکیل شده و مطالب و از طرف دیگر به گروه  ئتی هاهیبسیجی نشدن به مخالفت میثم اشاره کرد و 

. میثم قبلاً یثم پرونده تشکیل می دهدبراي م با مقام عظماي ولایتمخالفت  ه دلیل و گفت بانعکاس داده شده 

  .هم گفته بود عنقریب دستگیرش می کنند 

  شیخ حسود آمدند و میثم را بردند. میثم راست می گفت فردا شب در حین تمرین دو نفر مامور به همراه 

در بالاي نماز خانه  رفتم در اتاق حاج آقا به مسجد  شب بعد از نماز باشگاه را سپردم به یکی از ورزشکاران و

چند ضربه به سر از پشت رسید  وقتی تا وسایلش را بردارد ملاي حسود آمدنماز که تمام شد  پنهان شدم تاریکی 

و در باشگاه پشت میز نشستم   م بیرون اتاق و مسجد آمدوقتی سست شد خفه اش کردم و از  سر و صورتش زدم و
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اه شیخ در تاریکی و تلاشش براي خلاصی کابوس جدیدي و آخرین نگ دوباره حالم خراب شد صداي خرخر

  به ته تاریکی می کشید.شد که مرا 

    .دوباره ناجی من شدمواد فقط مواد کمک می کرد تا آرام شوم .

با همان  آنرا بردند انتظارم براي دستگیري طولانی شدپنهان با ماشین سپاه فردا ظهر جنازه پیدا شد و بی صدا و 

ه زمان دادگا تا دوستان هیئت در جلسات هیئت شرکت می کردم میثم با سند خانه یکی از گی حالت و با نئش

  آزاد شد.

خجالت می کشیدم تا اعتیاد وجودم را فرا گرفت از ادامه حضور در میان دوستانم به هم ریخت و دوباره ظاهرم 

زیاد مواد می کشیدم وي زباله می دادم پلاستیک جمع کردن افتادم بو دوباره به  از باشگاه بیرونم کردنداینکه 

تمام قرص هاي اعصاب را در لیوان آب حل کردم و سر کشیدم  در اتاق خوابیده بودم خسته شده بودم یک شب 

می خواستم خودکشی کنم دیگر تاب و توان ادامه زندگی را با دردهایش نداشتم دارو در حال تاثیر بود که 

و واستم میثم در آغوشم کشید دیدم میثم است از جا برخچشم باز کردم  احساس نمودم کسی بالا سرم است .

دوستانش را ترك می کند بیشتر خجالت کشیدم خبري از ما نمی گیري مگر عزا دار امام حسین گفت رفیق چرا 

حالت تهوع گرفتم و در حال بی هوشی  دستم را گرفت و برد حمام سر را پایین انداختم سرم را بالا گرفت و 

  بودم که میثم متوجه شد.
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لباس هایم  برده شدم و  آرایشگاه مرا به بیمارستان بردند سرم زدند معده ام را شستشو دادند و حالم که بهتر شد به 

نبود خودم را غریب احساس نمی کردم حالم خوب دوستانم مرا در میان گرفتند و رفتیم هیئت  نمودند  را عوض

ردم گقافله سالار من کجاي اي دواي دردم پی تو می  م و مداح شروع کرد.....نشستیاسترس هایم کمتر شد لیو

بچه هاي هیئت که اتفاقا در حالی داد در انتهاي آن شب یکی از ، سینه زنی و عزاداري پور شوري نمودیم ....

ر قدر و هپیش میثم تعریف نمود که زنش می خواهد طلاق بگیرد  ،را گرفته بود مراشب قسم خوردن ما دست 

اداره همسرش است دوستم گریه کنان دلیلش هم پیش نماز  کند،را منصرف  همسرشتلاش می نماید نمی تواند 

  .گفت آخوند کثیف به زنم گفته است اگر طلاق بگیرد او را عقد می کند 

 خواهم گرفت از قضا تعریف نمود زنش درواي دوباره آخوندي کثیف دوباره حال خرابی و دوباره اضطراب 

ما کار می کند و آخوند هم همان جا پیش نماز است . رفیقی که برایش قسم شهرداري نزدیک محل زندگی 

در دردسر افتاده بود باید کاري می کردم . از فردا جلوي شهرداري کمین کردم  تا کنارش بمانم  خورده بودم

اتاقی  ماشین خودش می آید با ساعت هشت صبح ساعت رفت و آمد آخوند را زیر نظر گرفتم و متوجه شدمو

مسجد شهرداري  مقابل همه نماز با پیش دارد آنجا تا ظهر کار می کند و ظهر فرهنگی  اتاق در شهرداري با عنوان

ظهر چند ساعتی را با زن هاي مختلف هم کلام می شود و  پیش ازرا می خواند و بعد به خانه اش می رود نماز 

  . داردشهردار منطقه رفت و آمد دلبري می کند و گاهی هم به اتاق 
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خلوت ماشین شیخ خراب شد در حال جمع کردن زباله بالاخره یک روز بعد از ظهر به صورت اتفاقی در خیابانی 

با حالتی تحقیر آمیز گفت اینکه نگاهی به من بیندازد بودم دیدمش رفتم کنارش و گفتم کمک می خواهد بدون 

حلقومش زدم خرخر به او نزدیک شدم و در لحظه اي ضربه اي محکم به انه اي ماشین را هل بده جلو رفتم و به به

دادم و  شهلآرنج ضربه اي دیگر به سرش زدم و در را باز کردم و سریع جلوي دهانش را گرفتم و با  وکرد 

کردمش زیر داشبورد دست  و پا زد نتوانست خودش را خلاص کند با عمامه اش دست و پاهایش را بستم و 

تمام مسیر  راندم.انش را هم به گوشه ي گونی زباله بستم و پشت فرمان نشستم و به بیابان هاي اطراف ورامین ده

جاده کویر مرا نگاه می کرد . شب شده بود که به تقلا کرد تا خلاص شود اما نتوانست با چشمانی وحشت زده 

  ورامین رسیدیم .

قفل گوشی اش را  رمز  هانش را باز کردم مجبورش نمودمد.نبود آن اطراف از ماشین پیاده اش کردم کسی 

رابطه جنسی این آخوند با آنها حاکی از پیام هایش از چندین زن و دختر بود همه  گوشی را چک کردم  .گویدب

زن رفیق من حاضر نشده بود رابطه جنسی برقرار نماید اول داشت به زن هاي شوهر دار هم رحم نکرده بود . 

شوهرش زن صیغه اي دارد و زن را بد ده بود بعد تهدیدش نموده و سر آخر هم به دروغ گفته بود وعده وعید دا

  گمان نمود. 

پرونده ساختمان هاي در حال ساخت بود بعد از بررسی دقیق متوجه شدم با شهردار ماشین پر از مدارك و سند و 

راي دادگاه  ی گیرد یا اخاذي می کند.ساخت رشوه مساختمان هاي در حال صاحبان منطقه هماهنگ است و از 
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در حساب هایش املاك بلاتکلیف سند سازي می کرد و هاي مختلف هم بود براي زمین هاي بی صاحب یا 

در حسابش هفتاد میلیارد پول نقد وجود داشت همه از رشوه و اخاذي و فروش املاك مردم میلیاردها پول داشت. 

  زنان بود.با بستر شدن و شهرداري حاصل می شد. سرگرمی اش هم

  فایل هاي صوتی گوشی اش را شنیدم صداي کارکنان شهرداري با مراجعین را ضبط می نمود. 

شروع کرد به  دلیلش را پرسیدم. مربوط به زنان و دخترانی بود که با آنها رابطه داشت چت و پیام هایش عموما 

کمی  ،تی گفت چند تا بچه دارم به آنها رحم کنراستش وقتهدید و حتی پیشنهاد پول داد  و بعد هم التماس 

  سست شدم و می خواستم رهایش کنم .

رش خلاص شوم ناگهان در شبدون دردسر و کشتن از کمی بیشتر با گوشی اش ور رفتم و دنبال راهی بودم تا 

ر دیواري کنا سوتینشورت و آخوند مذکور فیلمی دیدم از دختر بچه اي چهارده یا پانزده ساله که با گوشی 

صیغه محرمیت می خواند و مردي که از پشت سر معلوم بود جلو ایستاده و با اضطراب نگاه می کرد، بعد شخصی 

دختر گریه کنان التماس می کرد که دردش از پشت در  آغوش می گیرد و بعد از چند دقیقه می رود و دختر را 

فیلم چهره مرد مشخص نبود اما تن صدا و نحوه می گفت الان تمام می شود در گرفته و مرد هم با عصبانیت 

مذکور شبیه بود. فیلم را بردم جلوي چشمش و گفتم آیا اوست سکوت کرد دیوانه گویش و لهجه به آخوند 

که می توانستم زدمش مشت حال خودم را نفهمیدم شروع کردم به کتک زدن دو ساعت تمام با هر چه شده بودم 

بعد از کشته رده بود ولی ده دقیقه اول بی هوش شد و نیم ساعت بعد مم همان و لگد و سنگ به سر و بدنش زد
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زدیکی محل زندگی برگشتم و خودرو را رها نمودم و . جنازه را رها کردم و با ماشین به نشدنش هم می زدمش 

خواب  نیمه شب با هراس از سعی در فراموشی قتل پنجم داشتم .هروئین کشیدم و نئشه و منگ به خانه رفتم 

پریدم چاقوي برداشتم و رگ دستم را بریدم و مقدار زیادي قرص خوردم و هروئین هم کشیدم امیدوار بودم که 

  بمیرم اما بی هوش شده و دو روز بعد مجید مرا به بیمارستان برد و این بار هم نقشه خودکشی ام کار ساز نشد.

یگري آدم دتجویز شده بود و مصرف می کردم ، بعد از ترخیص از بیمارستان و در سایه داروهاي جدیدي که

شده بودم حالا دیگر خودم را ابر قهرمان می دیدم احساس گناهی در کار نبود قتل و کشتن برایم عادي شده بود 

هر پنج نفر گناهان کبیره نمودم متوجه شدم  مروري  ناو شخصیت ش بر نحوه قتلشان  وقتی پنج نفري را که کشتم

   علت گناه خودشان کشته شده اند. اي داشتند که به

بعداً متوجه شدم بدترین گناهکار خود من هستم چون توجیه  داروهاي اعصاب جدید مرا متوهم نمود وگرنه  البته

ظلم هاي که مرتکب شدم  از خود گناه بدتر و سخیف تر است  مردم وقتی ظلمی می  و و دلیل تراشی براي گناه

اه برایش دلیل می آورند و حق را به خودشان می دهند این بلاي است که بر براي خلاصی از احساس گنکنند 

اعتیاد و قبول تقصیر می دانند و معتادان گمنام قدم اول در رهایی از مواد را پذیرش سر انسان معاصر آمده است 

.  

ی سروان اسماعیلی حتی اگر بتوانبراي همین می گویم گناه کرده ام و حتما براي جبرانش باید راهی پیدا کنم  

  من ترغیب کنی ممنون می شوم .براي دستگیري را 
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باور کنید ما تلاش نمودیم تا قاتل آخوندها را دستگیر محمدتقی سرش را پایین انداخت و گفت استاد زمانی 

اران سواستفاده از گناه گناهکباید بگویم گناه معاصر دیگري که یقه انسانیت امروز را گرفته است کنیم اما نشد 

براي عده اي سود قتل ها و  ملاها بهره امنیتی و سیاسی بردهاست تا به آب و نانی برسیم . متاسفانه سپاه از کشتار 

مردم فقیر ، ناآگاه، ترسو باقی بمانند تحریم کشورمان هر کاري می کنند تا  کاسبانتحریم که داشته است . مانند 

   تا از گناه تحریم سود ببرند.

گفت قتل  خورد تا درد سینه و دنده هایش کمی آرام بگیرد.ش کمی جابجا شد و قرص مسکنی اصغر در جای

  ششم هم تعریف می کنم.

 روحانیت به  دادگاهخود را مفید و با ارزش احساس می نمودم  و استفاده از قرص هاي جدید  بعد از قتل پنجم

وگرنه او را حبس خواهند نمود. دوستان ه باشد میثم تذکر داده بود در هیچ فعالیت اجتماعی نباید حضور داشت

تلاشی آیا هیئت مرد میانسالی کنار من نشست و گفت کم تعداد تر شده بودند در یکی از جلسات هیئت محدود و 

مصرف مواد برایم کنم نمی من هر وقت بخواهم دیگر مصرف :گفتم  ،اعتیاد به خرج داده امبراي رهایی از 

که معتاد بوده و با برنامه کرد ست هر وقت خواستم دیگر نمی کشم. مرد برایم تعریف زندگی به نوع دلخواه ا

معتاد مصرف کرده است گفتم خوب بگو ترك کردم خندید و گفت قطع یا همان دوازده قدم معتادان گمنام 

توضیح نه واقعیت است برایم مصرف را قطع می کند گفتم با الفاظ بازي نکن گفت نمی تواند ترك کند فقط 

 خودش پنج درصدمخدر مواد  ضعف ها و ناتوانی هایش به مواد پناه می برد داد معتاد به مواد مخدر از خودش و 
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ناتوانایی هایش را است نود و پنج درصد ضعف شخصیتی است و هیچ کس نمی تواند به تنهایی  از بدبختی 

برنامه .خلاصه اي فراموشی درد است و مسکن درمان نیست بلکه راهی بردرمان کند مواد مسکن روح است 

  دوازده قدم را با آن دوست شروع کردم . 

گروه حلقه عرفان آشنا شدم  عد از آن با در یکی از جلسات دوازده قدم با درویشی از فرقه گنابادي آشنا شدم و ب

و شهود را دیدم به جرات می توانم بگویم اشراق و کشف در همه آنها تحقیق کردم و برایم درس زندگی بودند 

ند. انسان عرفان و درك از طریق قلب یا دل را دیدم و فهمیدم همه به روش خود براي نجات انسان نسخه می پیچی

 قبل از این جریانات عرفان را می شناختم راجع به آن خوانده بودم و دردهایش را می خواستند درمان کنند . 

بود. در مجموع دگی کردم اتفاق دیگري افتاد روحم در خلسه راجع بهش تحقیق کرده بودم اما وقتی در آن زن

عرفان حلقه ، همه از  ، دراویش ، طرفداران کرده و دوازده قدمی  قطع مصرفعزا داران امام حسین ، معتادان 

  وحشت دارد. و حاکمیت از جمع شدن آنها دور هم  ضربه خورده اند حاکمیت 

بنویسم و همین موضوع را به عنوان نقطه ضعف حکومت معرفی کنم  می خواستموقتی به این جمع بندي رسیدم 

منتشر نمایم تا راهکاري  براي سرنگونی حکومت جور و فساد باشد یعنی بگویم و با ترجمه خوب انگلیسی 

و عقیده اي بداند جمهوري اسلامی دشمن بشریت است و باید کنار هم این خانه ظلم و ستم هرکس با هر مرامی 

  کنیم.خراب را 
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دست از کینه ورزي با حاج  از قتل پنجم پنج سال می گذشت آرام تر شده بودم به زندگی ام عادت کرده بودم  

م با کرده بودنبه زندگی عادي نداشتم .دستگیر هم نشده بودم قتل ها را فراموشی سعید کشیدم امیدي به برگشتن 

و گاهی قطع مصرف می کردم گاهی مواد می کشیدم کابوس هایم کنار آمده و بخشی از زندگی من شده بودند. 

چهار بار خودکشی نمودم که یا نتیجه ی شناختم کسی هم مرا نمی شناسد . انگار در دنیا گم شده و کسی را نم

  نداشت یا اتفاقی نجاتم دادند.

براي استفاده از  رفته بودم مسجد کرم گونه ام از بین رفت .آنروز پیش آمد و دوباره آرامش  قتل ششم که تا این

 انگار ادا در میو داشت مزخرف که اصالتش معلوم نبود صداي سخن ران را شنیدم آخوندي با لهجه اي  توالت

می  م رسید.به نظرو دین فروش . انسانی متظاهر و چاپلوس در حال حرف زدن در مورد پیامبر و امامان بودورد  آ

گفت روحانیت شریک مال مردم است چون اگر روحانیت نباشد همه آخوندها پول بدهند می  و گفت باید به او

باید پول دار و ثروتمند روحانیت جلوگیري از فراموشی خداوند براي  ائمه و پیامبر و خدا فراموش می شود و

ی فقیه است ولاصلا هر چیزي که در کشور است متعلق به  براي همین د.در مسیر درست هزینه کند تا بتواند باش

در حیاط مسجد نشستم تا ظرف غذاي بگیرم آمد مرا  .ولی فقیه مدیر دارایی مردم هستیمسربازان عنوان  و ما به

تا خواست سوار ماشینش شود از بیرون مسجد کمین کردم  ، ضربه اي به من زد و گفت بروم بیروندید و با لگد 

ن قتل را دیگر به حاج سعید خبر سر خفه اش کردم . انداختمش زیر ماشینش و رفتم دنبال کار خودم ایپشت 

هفتم بعدا اگر موافق باشی در مورد قتل بعد از آن فقط به مرگ فکر می کردم  ندادم چون اصلا برایم مهم نبود.

  خون هاي ریخته شده بدون مجازات باقی بماند.برایت بگویم .امیدوارم مجازات شوم دوست ندارم 
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گاه کرد و اجازه خواست تا برود و هر قدر اصغر و نغمه اصرار سخن که به اینجا رسید محمدتقی به ساعتش ن

  .کردند شام بماند قبول نکرد و در راه به حرف هاي اصغر فکر کرد 

اراده اي براي مجازات اصغر زمانی وجود ندارد. می دانست  .محمد تقی باور داشت گناهکار باید مجازات شود 

صحبت کند. هر چند جعفر اسماعیلی ماشین محمدتقی را به زور اسماعیلی در این مورد تصمیم گرفت با جعفر 

باشد چه اتفاقی می افتد. اما احساس نداشت . با خود گفت بی تفاوت گرفته بود و کتکش زده بود اما راه دیگري 

  . نمود نمی تواند بی تفاوت بماند

  اش را در آورد و به جعفر زنگ زد و درخواست نمود تا او را ببیند.گوشی 

تا شب شود فقط در خیابان بی هدف می گشت اداره زنش خسته شده بود . روزها بعد از  حوراعفر از دست ج

روزها می خوابید و شب ها بیدار بود و بدون توجه به شوهرش  حورا. هر چند می رفتبراي خوابیدن به خانه 

شده بود .جعفر تلاش می  زندگی در بن بست کامل قفل در این شرایطد می شفقط با تلفن همراهش سرگرم 

جدا از هم غذا می خوردند و بچه هم وسط با شیر مادر یا شیر خشک در کرد زنش را شاد نماید اما نمی شد. 

  رشد بود.حال 

یا در دیدار تعجب نمود اما دیدن محمدتقی را هم به حضور در خیابان و از تماس محمدتقی و درخواستش براي 

  می داد. خانه شلوغ و کثیف شان ترجیح 
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اصغر هم هماهنگ کرد اما به هیچ کدام نگفت قرار است چه کسی را ببینند. اصغر گفت برویم محمدتقی با 

  مورد موافقت قرار گرفت .رستوران همیشگی 

حال گرسنه  عین  در انصاري بود محمد تقی نشسته و منتظر مطالب جعفر اسماعیلی در رستوران روبروي روز بعد 

براي حورا اهمیتی نداشت که شوهرش غذا می خورد  چند لقمه نان خورد هیچ نخورده بود.که هم بود .از دیشب 

  پسر جوان بر نمی داشت .با چاي که محمد تقی سفارش داده بود بازي می کرد و نگاهش را از  یا نه ،

از نگاه محمدتقی  به آن دو نفر نزدیک شدند جعفرچند دقیقه بعد اصغر و نغمه از پله بالا آمدند و از پشت سر 

  ببیند قرار است چه اتفاقی می افتد. متوجه شد کسی از پشت سر به آنها نزدیک می شود. بازنگشت و منتظر شد تا 

، اصغر هم سلام داد و دستش را دراز کرد با محمد تقی دست داد . نگاهی محمدتقی از جا برخواست و سلام داد

ی شوند. جعفر با دیدن اصغر رنگش پرید. به روي خودش نیاورد و جعفر انداخت و منتظر شد تا به هم معرفبه 

  و با تعلل از جا برخواست و یک قدم دور شد. فوري ژست پلیسی گرفت

ئیس قبلی من هستند. موقعیت سختی براي به اصغر رو کرد و گفت جناب سروان جعفر اسماعیلی  رمحمدتقی 

کافی بود همکاري او را می دید  سنگین نمود.و عیت را سبک از اصغر برگرفت و موق رو نگاهجعفر اتفاق افتاد 

می رفت کارش تمام بود بعد با خود فکر کرد و فهمید اصغر مجرمی یا فیلم یا عکسی از این موقعیت به حفاظت 

یادش آمد براي  ،ندارد اهمیتهیچ کس دیگري کار اصغر براي و است که فقط او تلاش نمود تا دستگیرش کند 

  . ولیتش کتک خورده و بازداشت هم شده است . پس چه اهمیتی دارد او را با اصغر ببینند احساس مسئ
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نگاهی به اصغر و نغمه انداخت. اصغر نشست و نغمه بدون اینکه دست بدهد با غرور منتظر ماند و به سردي 

. می خواست نمی خواست در جمع آنها باشد دلش نمی خواست بیشتر از این در مورد عشقش بداند بازگشت 

  . تا اینجا هم براي کمک کردن آمده بود به خانه بازگشت . همانطور عاشقانه کنار اصغر زندگی کند 

که باید بگویند فکر می بدون نگاه کردن به همدیگر در ذهن خود به صحبت هاي سه مرد پشت میز نشسته و 

ا هم چیزي بخورند بعد وقت براي حرف اول بغذاي مختصري داد و گفت اگر موافق باشند کردند. اصغر سفارش 

  زدن هست . 

  پلیسی منتظر اتفاقات بعدي بود.چند دقیقه بعد جعفر هنوز مردد و ترسیده با ژست 

  و امیدوار به نتیجه بخش بودن حرف هایش شروع به حرف زدن کرد. اما بی تفاوت  اصغر زمانی 

قرار  امو دربدري ن کارهاي من در ایام اعتیاد در جریاشدم شما جناب سروان از طریق آقاي انصاري متوجه 

   و تلاش کردید تا دستگیرم کنید.گرفته اید 

گفت این قاتل را که دستگیر نمی کنند پس اجازه بده کار جعفر گمان برد اصغر پیشنهاد رشوه می دهد با خود 

  شاید بخت یارم شد و توانستم پول خوبی به جیب بزنم. پیش برود و 
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اما می دانید که اراده اي براي اجراي عدالت وجود ندارد هر چند همان موقع فکر می کردم داد اصغر ادامه 

این گونه فکر نمی کنم به نظرم اشتباه کردم و حاضرم به تمام جرم هاي که گناهکاران را می کشم. اما حالا 

  اعتراف  کنم. مرتکب شدم 

و کرد بیماري و ضعف تمام وجود اصغر را گرفته رنگ و رخش نگاه می جعفر گیج شده و مردد به اصغر و 

  وضعیتش خوب نبود.

خودش را هم جناب سروان آقاي زمانی قصد دارد اعتراف کند و ،گفت توضیح دهد . محمدتقی تلاش کرد تا 

  تسلیم نماید. 

مان برو دادسرا ه:  من سروان نیستم سرگرد شدم شما هم .جعفر از جا برخواست و گفت موقعیت سخت تر شد 

را خودشان انجام می دهند نیازي به من ندارید. حتی می توانی جا اعتراف کن دستگیر می شوي و بقیه کارها 

جعفر دیگر . اصغر دست دراز کرد و گفت ممنونم از راهنمایی تان چند دقیقه اي بنشینید. کلانتري هم بروي 

در رده و دوستی هم با اصغر زمانی داشت تمایلی به ماندن نداشت اما چهره تورج صفري دوستی که خودکشی ک

جریان آخرین قتل و ربط نظرش مجسم شد . خواست موضوع تورج را بداند. گفت براي چند دقیقه می نشینم تا 

  آن با تورج صفري را براي من تعریف کنید.

سه هایش خلاص وسواعتیاد شده بود نیمه تاریک وجودم نمی توانستم از مواد و اصغر شروع کرد به سخن گفتن : 

به قول دوستان خودکشی هایم به نتیجه نمی رسید شوم خسته شده بودم می خواستم به زندگی عادي برگردم. 
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 براي همین مدام در کمپ معتاد دوست داشتم حتی یک روز هم اگر قرار است زندگی کنم بدون مواد باشد.

به مامورین معرفی می رفتم خودم را با مواد  ترك اعتیاد بودم . هر وقت هم که از پس خودم بر نمی آمدم هاي

می شدم در آخرین بار به کمپ آبسرد دماوند فرستاده شدم می کردم و از آنجا به کمپ هاي اجباري ناجا اعزام 

به واسطه کتاب و بود . تلاش می کرد تا خدمتگذار باشد و انسانیت به خرج دهد. مسئول کمپ تورج صفري 

عرفان و فلسفه دوستی عمیقی بین ما ایجاد شد. براي همین تورج و علاقه تورج به  اطلاعات فلسفی که داشتم

را به کمپ شخصی و کاریش تعریف می نمود. تا اینکه شیخ مقدم براي من درد دل هم می کرد و از زندگی 

  کمپ ها باشد . فرستادند تا ناظر عملکرد مسئولین 

مسائل مذهبی به نوعی موضوع اعتقاد به خداوند و رهایی از اعتیاد عقیدتی سیاسی ناجا مطلع شده بود در قدم هاي 

متفاوت از آموزه هاي اسلامی مطرح می شود .تصمیم بر این شد که کمپ ترك اعتیاد اسلامی راه اندازي کنند 

دلال می از این رویکرد استقبال ننمودند استقدیمی و آنها که دوازده قدم رهایی از اعتیاد را می شناختند معتادان 

ضعف شخصیت است و تعصب یکی از ضعف هاي شخصیتی است و معتادان گمنام به دور از هر شد اعتیاد 

هاي رهایی از اعتیاد کمرنگ مکتب فکري و مذهبی تلاش دارد ضعف هاي شخصیتی و اجتماعی را در گروه 

با تشکیل هیئت هاي مذهبی و  دست بردار نبودند وتفکر  طرف دار این آخوندهاي نماید . اما فایده اي نداشت 

  می خواستند ضد  اعتیاد  راه اندازي کنند.نماز و غیره 

   بد خلق . . ملاي بسیار جاه طلب و دسیسه گر د ششیخ مقدم مسئول این کمپ ها 
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سید جعفر ناراحت شد و گفت ایران دیکتاتور ندارد ر اینجا دیکتاتور حاکم بر ایران بود. سخن که به شیخ عاشق 

دسیسه گر جاه طلب و بد خلق ضمنا شما دائم در حال قضاوت کردن دیگران هستید ري اسلامی دارد. جمهو

شیخ مقدم در  مواظب حرف زدن تان باشید. اصغر اعتناي نکرد و ادامه داد.صفاتی است که به دیگران می دهید 

افتخار خود می دانست  خارج فقه و اصول رهبر ایران شرکت مستمر داشت و این شاگردي راکلاس هاي درس 

پول زیادي در اختیارش قرار داده بودند و از آن و در حد پرستش رهبر را دوست داشت . به واسطه مسئولیتش 

  پول ها اختلاس می نمود . 

کار چاق کنی و اعمال نفوذ می نمود . در تمام ادارات و سازمان ها و دادگاه ها آشنایان و دوستانی داشت مدام 

ئمه نسخه شفا بخش برایش اگر معتادان بیمار می شدند دعا و توسل به ا سه زن و نه فرزند هم داشت. پول زیادي و

  و قدرت بود. . با زن ها سرگرم  عاشق پول می گرفت تصمیمات شیخ قراربود . جادو و سحر در حد اعلاي 

ار می گرفت شیخ به محبوبیت مبنا قرمورد اعتماد و علاقه بود هر چه که می گفت همان تورج در بین معتادان 

دوستی کرد و حرف هاي دلش را به او گفت .شیخ تورج حسادت می نمود. اشتباه تورج این بود که با شیخ 

انحصار پدري مکار و بد جنسی داشت که از آمریکا براي نا خواهر یکی از معتادان را به او معرفی نمود این دختر 

آقاي ماشین چیان آشنا شده و با هم از اداري خودش بود .شیخ مقدم با وراثت به ایران آمده و دنبال کارهاي 

  ایرانیان خارج نشین کلاهبرداري می کردند. 
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ماشین چیان که دختر زنش بود و ناپسري خودش و همسرش هم زمان تجاوز می کرد ماشین چیان به این دختر 

دختر خوانده ماشین چیان را به تورج معرفی مقدم  هم بیمار شده بودند.و پسر جوان به ایدز مبتلا شده همه زن ها 

جاي براي همبستر شدن با دختر را نداشت یکبار در ماشین ناجا جاي خالی همسرش را پر کند. تورج کرد تا 

سکس می کند و فیلم این موضوع به دست مقدم می رسد. در آن مقطع ماشین چیان با مقدم جلوي در کمپ 

می کند و وقتی تورج هم پی برده بود مقدم از بودجه کمپ دزدي  حساب نمی داد. اختلاف پیدا کرده بود و حق

شیخ مقدم براي تورج پرونده فساد اخلاقی درست کرد و همسر تورج را هم در به مقدم گفت پول ها را بدهد 

ز گرفته . اید گردیدبا مشکلات زیادي روبرو موضوع شوهرش قرار داد . حلقه محاصره تنگ شده و تورج جریان 

در آخرین شب به من گفت چاره اي غیر از خودکشی و ناجا اخراجش می کرد و همسرش هم طلاق می گرفت 

  ندارد.

من و مورد حمایت دیکتاتور ایران شیخ مقدم شد روحانی طرفدار گري و جاه طلبی در واقع تورج کشته دسیسه 

او تمام گناهان آن شش تاي دیگر را مرتکب  د.بزرگترین گناه کار بین همه آنها بوشش ملا را کشتم این یکی 

غرب و آمریکا در قربانی سیاست هاي حاکمان است. علتش هم دیکتاتور پرستی شیخ مقدم است. جامعه  می شد.

به قانون انسان هاي بهتري زندگی نمی کنند حتی بدتر و شقی تر هستند اما زندگی بهتري دارند چون حاکمان 

نمی کنند برعکس در کشور ما که همه باید فداي یک نفر شوند و طرفداران و پیروان  پاسخگو هستند و هر کاري

  حاکم مجاز به هر کاري هستند.
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آویزان شوید و براي جرم ید امیدوارم از دار مجازات اجعفر اسماعیلی با خشم گفت شما مرتکب هفت قتل شده 

عدالت طلب  گناهکار واقعی شما هستید. اگر خیلی خودتان توجیه می آورید که مقتولین گناهکار بودند در واقع 

که با شقاوت فرزند خودش را کشت به  زنان و دختران زیادي هستید جلوي شوهر خواهر خودتان را می گرفتید 

به زور تجاوز می کند پولش از دزدي و سرقت و اختلاس قابل شمارش نیست و نوکر و چماق به دست رهبر 

از جا برخواست و به سمت خروجی  اصله از گفتن این سخن پشیمان شد اما گفته بود .ایران هم هست . جعفر بلاف

  رستوران را ترك نمود. ترس و نفرت تمام وجودش را پرکردرستوران راه افتاد و 

یاد چند ماه پیش افتاد که چطور حسین ولایی از در داخل شد جمله آخر جعفر مانند پتک بر سر اصغر فرود آمد 

جایزه اش بود و دیکتاتور افراد در اتاق را به گلوله بست و جایزه هم گرفت. پست و مقام دي تمام و در خونسر

دیکتاتور مزدور و گناهکار می مقام داد تا بتواند خون ریزي نماید. اصغر  فکر  کرد به حسین ولایی سفاك 

  تا از او حمایت کنند.، خواهد 

دوستش را وادار به خود کشی کرده بود فقر و نداري یخ مقدم جعفر در راه به حرف هاي اصغر فکر می کرد ش

   بود.خ مدعی راه خدا تورج را به کشتن داده و توطئه گري شی

چشم در نغمه نشست و به خانه برگشت روبروي  بعد از خداحافظی با محمد تقی سرافکنده و شرمگین اصغر 

حسین ولایی را مجازات کنیم. او باید دامه داد و حرف هاي جعفر اسماعیلی را تعریف نمود و اچشم زن دوخت 

نغمه از طرز فکر اصغر خوشش نمی آمد از اینکه مدام اصغر به دنبال مجازات و  سه نفر بی گناه را کشته است.
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ناراضی بود براي همین از جایش برخواست و به اتاق دیگر رفت و گفت اصغر دست از این کینه انتقام می دوید 

چرا  کشتن نیست .، راه حل جنایت  ن دیگران بردار. تو خودت هم انسان هاي را کشته ايو تلاش براي کشت

  ؟هفت نفر را کشتی

زدور مشیخ  قتلدر آخرین  آنها بودم اما شش نفر اول گناهکار بودند و من نتیجه گناه  جواب داد اصغر

هم  ام گناهان آن شش نفر را داشتو تمی می کرد را کشتم دیکتاتور پرست بود و  فروشکه خود   یمابدیکتاتور

پرست و مبلغ خرافه بود هم حسود و فخرفروش ین بود هم قدرت طلب و زیاده خواه بود هم جاهل و خرافه گخشم

بود بعد از کشتنش و پول دوست و بی رحم  و شهوت طلب  و دین فروشهم ریا کار  ي می کرددسیسه گر و

انگار کار ثوابی کرده بودم  شتمبرگ به زندگیدم بلکه انگار دوباره احساس نمودم شیطان را کشتم بعد مواد نکشی

  .اما کابوس آن شش نفر رهاییم نکرد

ي زیادي رابطه با زن هاپول دزدید   اوصفري فشار آورد تا خودش را بکشد  آخرین مقتول در کمپ به تورج 

رهبر اي درس خارج فقه و اصول و خامنه اي را می پرستید و براي او هر کاري می کرد و در کلاس ه داشت

و  مرگ او همراه مرگ جنایتکار دیگري به ش تمحضور داشت و دستش به خون خیلی ها آلوده شده بود کش

به جرات می گوییم بی  کسی که دنبال بمب هسته اي بود تا نسل کشی راه بیندازند.. همراه شدنام فخري زاده 

  دست به جنایت می زنند. بقا  دیکتاتور  شرف ترین انسان ها مزدورانی هستند که براي
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اتی و عصبانی است دیگر بحث نکرد و ترجیح داد سکوت حالت اصغر متوجه شد حسابی احساس و ازلحننغمه 

  نماید.

عذر خواهی می کنم اگر اصغر آرام گرفت و رفت کنار نغمه صورتش را بوسید و گفت نغمه جان ساعتی بعد 

خواهم بگویم اول اینکه راه حل تو براي موضوع حسین ولایی چیست سکوت نکته می دو تا  صدایم بلند شد

خودت می دانی بهترین راه حل انتقام از اوست . نغمه نگاهی یا بجنگیم و انتقام بگیریم یا به مقامات بگوییم  کنیم

  سکوت کنم .تو را دوست دارم اما این دلیل نمی شود تا در برابر خطاهایت به اصغر انداخت و گفت می دانی 

چون اول اینکه حتما شکست خواهی خورد .راه حل تو کشتن و زدن است و این نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه 

  ست.داماد شما ا  تو دستت به حسین ولایی نخواهد رسید دوم اینکه قانون و اسلحه پشتوانه

آینده براي من مبهم و تار است  هاصغر ادامه داد پس تو راه حل بده و نکته دومی که می خواهم بگویم اینک

تو راحت زندگی کنی بنابراین خانه ام را براي مرگ در انتظارم باشد براي همین دوست دارم بعد از من احتمالا 

به تو در قرار دادي می دهم سالیانه بدهی این اجازه را اجاره  آنجا را بیست سال به تو اجاره می دهم تو می توانی 

  گی خوبی براي خودت می سازي . از درآمد حاصل زند

مقرري مدام العمر تعیین نموده و نغمه نگاهی توام با قدر دانی به اصغر انداخت و گفت ولی پدر شما براي من 

نغمه  حقوق می گیرم و نیازي به خانه تو ندارم. اصغر و نغمه با خنده و لذت و آرامش در آغوش هم فرو رفتند

در اوج لذت آرام در گوش اصغر گفت بر اصغر در زمان هم بستر شدن است  می دانست تاثیر گذارترین لحظه
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خبر بده اجازه اما پیش تر از فاطمه به حاج سعید و آقا مصطفی  به فاطمه بگو قاتل فرزندش حسین ولایی است.

  بده تصمیم جمعی گرفته شود. 

محروم حمایت این سه نفر از ولایی حسین اصغر فکر کرد به این ترتیب حمایت خانواده را براي خودش دارد و 

  می شود فکر خوبی به نظر می رسید.

وضعیت روحی و روانی بسیار بدي داشت بود شاهد خیانت هاي پی در پی شوهرش  بعد از مرگ فرزندشفاطمه 

ساعت حضورش هم با تلفن صحبت می سین دیگر شب ها هم خانه نمی آمد گاهی سري می زد و در همان ح

از کرد و در آخر پشیمان شد و  درد دل. یکبار فاطمه با پدرش د حتی به زنش نگاه هم نمی کرد کرد و می خندی

بی حرمتی را نمی پسندید هر روز زنگ شوهرش دفاع نمود .با خودش فکر حتما پشیمان می شود و بر می گردد 

زد. دخترش هم مانند  د و دم نمیکریا با سردي شوهرش روبرو می شد تحمل می می زد که یا جواب نمی شنید 

عکسی از حسین ولایی در اینستا پخش شد که با زنی کم خودش صبور و پر تحمل می نمود تا اینکه یک روز 

هم آغوش بودند. باورش نشد به حسین زنگ زد و جوابی نشنید بعد از یک هفته حسین به خانه سن و سال 

شوهرش استراحت کند بعد از چاي و استراحت کنار  . فاطمه صبر کرد تابه نظر می رسیدبازگشت خسته و کلافه 

مرد بی حوصله پاسخ زن را داد و از جا برخواست تا برود فاطمه شوهرش نشست و با لبخند از احوال حسین پرسید 

دشمنانت از هیچ کاري ابا ندارند این شکسته و قلبی خونین رو به شوهرش نمود و گفت حسین جان با غروري 
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تو را هوس باز جلوه می دهند می دانم شما انسان رویت را ببرند . عکس انداختند و با جهل بار می خواهند آب

  پاکی هستی ولی عزیزم مراقب باش.

هر چی در صورتش چندش و نفرت موج می زد رو به زنش کرد و گفت نمی خواد خودت و لوس کنی حسین 

  دیدي درست بود جنایت نکردم که زن گرفتم اسلام اجازه داده. 

ولایی شوهرش رودر روي فاطمه با وقاحت می گفت این حق را اسلام به داده تا حسین  رد و زنده شد.مُ  فاطمه 

با خود فکر کرد کدام کرامت اما زبانش را گاز گرفت تا کفر نگویید . مگر اسلام نگفته زن کرامت دارد زن بگیرد

  اگر حسین شوهر خوبی نیست ربطی به اسلام ندارد.

من که به شما ایراد نگرفتم فقط کرد و گفت حسین جان دلم را نشکن این چه جور حرف زدن است  دهان باز

  . گفتم مراقب دشمنانت باش بی آبرو نشوي

  زن گرفتم . بی آبرو شوم مگر خلاف شرع کردمچرا  _

و خودش  گوشی را برداشتهم ادامه نداد به اتاق خواب رفت و در را بست فاطمه فاطمه سکوت نمود . حسین 

کاري کند دردش را به کسی هم نمی توانست را سرگرم نمود غصه تمام دنیا در دلش پر شده و نمی توانست 

دید نگاهی به اینستا انداخت فرزندش آرام می کرد.  سر سري  مهديبراي  صلوات  بگوید خودش را با ذکر

ت آشنا به نظرش رسید .دقیق تر نگاه نگاهی انداخعکس پروفایل دختر را    درخواست داده استاو دختري به 
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سین ولایی هووي خودش را شناخت پیش خود گفت با چه وقاحتی درخواست هم به من نمود خودش بود زن ح

  ماندانا برایش باز شد . کنجکاو شد درخواست دختر را پذیرفت و عکس هاي صفحه داده 

 اهل ورزش و طبیعت گردي  معرفیبی رقص و در صفحه اش خود را مردختري راحت و بسیار زیبا و خوش اندام 

  قرار داشت .   مهدي  . در صفحه فاطمه عکس حسین وکرده بود

دختر قبلی که با هم به دبی رفته بودند فرق اساسی داشت ماندانا محکم و ماندانا دوست جدید حسین بود و با 

داده بود و حسین به دروغ گفته بود از  قرار عقد دائم با حسین بودن را ازدواج استوار و خود ساخته بود شرط 

. قرار شد دو ماه صیغه باشند بعد عقد کنند که دختر از صفحه حسین ولایی فاطمه را پیدا کرد همسرش جدا شده 

تمام  با  ماندانا شده بود. بخاطر اوو درخواست داد تا از همه چیز مطمئن شود. در این اثنا حسین دلباخته و شیداي 

فاطمه و ارتباط نداشت تمام مدت کنار ماندانا می ماند. هیچ زن یا دختري  با  قطع رابطه کرد و دوستان قبلی 

   دخترش را فراموش نمود. قصد داشت فاطمه را طلاق بدهد.

د در ابتدا فاطمه کرو شروع به پیام دادن به فاطمه  مصطفی و حاج سعید را هم پیدا نمود،ماندانا از صفحه فاطمه 

چند روز دختر بدهد اما نتوانست مقاومت کند و شماره فرستاد تا با رقیبش صحبت کند. اسخی به نمی خواست پ

بعد قرار گذاشتند و یکدیگر را در فروشگاه بزرگ نزدیک  محل زندگی فاطمه دیدند. فاطمه با دیدن ماندانا 

رحال که توجه همه قد بلند خوش اندام خوش لباس و سبزه رو شاد و ساحساس خفت و کوچکی نمود دختري 

   را به خود جلب می نمود.
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سرش را پایین انداخت و گفت  ید ؟ فاطمه با شرماآیا جدا شده در گوشه اي ایستادند و ماندانا یک سوال پرسید 

  ماندانا ادامه نداد کمی با فاطمه خوش و بش کرد و رفت.،نه 

یافتن ماندانا هم بی نتیجه ماند از تلاشش براي  نگرفت.حسین ولایی چند روز مکرر به ماندانا زنگ زد اما جوابی 

زن و دختر دیگري و نمی دانست چه کند.  دنبال عشقش می گشت کلافه و سردرگم شدههیچ چیز خبر نداشت . 

بالاخره از دوستی که واسطه آشنایی آنها بود سراغ ماندانا باب میلش نبودند و حوصله کس دیگري را نداشت. 

. واسطه آشنایی حسین و ماندانا ترسید سر بالا داد و گفت خبر ندارد حسین تهدید کرد دوستش جواب را گرفت 

تهدید حسین را جدي گرفت و از ماندانا که دختر خاله اش بود خواهش نمود تا جواب حسین را بدهد. ماندانا و 

خوبی است  همسرش زن مظلوم وتصمیم گرفت یکبار با حسین ولایی حرف بزند در مورد دروغش و اینکه 

  توضیح دهد. 

او زن دارد و و وقتی   به او گفت که خود ماندانا به حسین ولایی زنگ زد حسین شماره او را دید خوشحال شد 

دیدن ماندانا به نتیجه چیزهاي هست که خبر ندارد . اصرارش براي فاطمه هم زن خوبی است حسین متوجه شد 

  گفت دیگر سراغ او را نگیرد.نرسید و 

گفت تو فعلا همسر من هستی تا مدت صیغه تمام شود اگر تمکین نکنی به زور تو را وادار به تمکین می حسین 

در واقع دختر اصلا حرف حسین را جدي نگرفت و . و پسر خاله ات هم تاوان بازي دادن مرا خواهد داد کنم

  تماس را قطع نمود.
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ن را خواند اچت هاي شاره ماندانا را دید و حسین به سراغ فاطمه رفت و گوشی زنش را چک کرد وقتی شم

فاطمه گفت از هیچ چیز خبر ندارم فقط زنی تماس گرفته و  عصبانی شد و شروع به داد و فریاد کشیدن نمود.

  موضوع همین بود و بس .وقتی در فروشگاه بوده آمده و سوال نمود آیا مطلقه است که جواب دادم نه 

و زن با شدت به زمین خورد و خون از فاطمه زد صورت حکمی براي  به حسین ولایی عصبانی شد و سیلی م

و و در اوج ناباوري نگاهی به شوهرش انداخت گریه کنان  .. توان برخواستن نداشتشد دهانش جاريدماغ و 

گریه  می فاطمه  ؟ چرا زدي . حسین کتش را برداشت و رفت.گفت : باورم نمی شود مرا بزنی گناه من چیست 

را خون گرفته و دخترش ترسید و به حاج سعید زنگ زد و گفت پدرش آمده و مادرش را زده ورتش کرد ص

  . است 

دیده  صدمه گردن و بینی و دندان هایش  و گریه می کندبه خانه دخترش رفت و دید فاطمه حاج سعید با عجله 

لی فاطمه گفت سرم گیج رفت و  زمین انتقال چند بار موضوع را پرسید واند. او را به بیمارستان برد و در حال 

آزمایش نتیجه نرسید. دکتر معاینه نمود و شوهرش به فاطمه و تلاش حاج سعید براي رفع ابهام از دعواي  خوردم.

   خودشان برد.د و حاج سعید دخترش را با اصرار به خانه کرنوشت و دارو داد و فاطمه را ترخیص 

وقتی فاطمه را با صورت ورم  خواهر زاده اش را به فاطمه خبر دهد.فرصتی می گشت تا قتل اصغر هم دنبال  

و می گفت دوست نغمه به خانه حاج سعید نمی آمد  .ه استاتفاقی افتادشد گردن بند طبی دید متوجه کرده و 
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اما او را به حال خود گذاشته بودند. براي همین ندارد مزاحم شود هر چند هیچ کس حرف او را قبول نداشت 

  تنها بود. ر اصغ

پدرشان دور هم نشسته و با نگرانی صحبت می کردند اصرار حاج سعید براي فهمیدن علت خواهر و دو برادر و 

دختر -گفت: پدر اصرار نکن البته نازنین زهرا صدمه فاطمه از زبان دخترش دوباره به نتیجه نرسید . مصطفی 

اصغر گفت: فاطمه سرش را پایین انداخت و حرفی نزد .فاطمه را زده است. به شما گفته است که پدرش  -فاطمه

پشت سرش حرف هاي فایده ندارد به نظرم در مورد شوهرت باید فکر جدي داشته باشی خواهر جان پنهان کاري 

  پاسخی از فاطمه نگرفتند. زیادي هست بهتر است سرت را از برف  بیرون بیاوري.

 رفی بزند تحت فشارش قرار ندهید داند اگر دوست ندارد حگفت خودش می حاج سعید به دو پسرش تشر زد و 

 به ،ن بار فاطمه به سخن آمد و گفت بله لطفاخانه تان می برم. ای به الان هم اگر بخواهی سپس ادامه داد دخترم 

  .فاطمه جواب دادمی روم. برایم ماشین بگیرید . گوشی فاطمه زنگ خورد شماره حسین بود خانه خودمان 

بابات و با اون دو تا برادر  می دونم با  دختر و بگو جدا شدیم وگرنهکثافت همین الان زنگ بزن به اون زنیکه  _

حرف هاي حسین از گوشی شنیده شد. چی کار کنم. رنگ از رخ فاطمه پرید در فضاي ساکت خانه لندهورت 

چه می گوید. فاطمه ینم  شوهرت اصغر به فاطمه گفت پاشو به خانه شما برویم تا ببهر سه مرد عصبانی شدند و 

جواب نداد چادرش را برداشت و دست دخترش را گرفت و از خانه بیرون رفت. حاضر نبود به کسی آسیبی 

  برسد و به شوهرش بی احترامی شود .
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فاطمه گرفت و او را راهی حاج سعید در پی دخترش دوید و اصرارش بی نتیجه ماند دست آخر ماشینی براي 

به حسین زنگ زد و با لحنی گله مند گفت انتظار نداشتم دخترم را بزنی چه اتفاقی افتاده که اینقدر  خانه نمود .

وگرنه دخترت را کنم که هیچ  دائم اگر فاطمه موافق باشد تا عقدو ناراحت شدي. حسین هم گفت زن گرفتم 

د خودتان تصمیم بگیرید حاج سعید گفت در مورد حق شرعی تان بای طلاق می دهم. این حق شرعی من است.

؟ حسین فریاد کشید حاجی مکه ندیده حاجی قرآن نخوانده این اما کدام شرع اجازه داده تو زنت را کتک بزنی .

  حق را قرآن کتاب خدا به من داده است و گوشی را قطع نمود.

دانا قطع کرد و پیامک داد فاطمه به تو بگوید جدا شده ایم مانحسین به ماندانا زنگ زد و گفت بیا به خانه ما تا 

ماندانا پیامک داد گران تمام می شود. ت ، حسین دوباره زنگ زد و تهدید نمود اگر نیاي برابرو گمشو حیوون

و می آیم تو را هم می زنم . گوه نخور کثافت ،حسین زنگ زد و گفت فاطمه را زده اگر لازم باشد باز می زند 

جواب داد کاري به فاطمه نداشته باش . حسین به بلاي سر زن بیچاره بیاورد. ماندانا نگران شد مبادا این دیوانه 

  زود به خانه بیا و فاطمه در راه بود.مقصودش رسیده بود به فاطمه زنگ زد و گفت 

حاج سعید مانند مرغ سر کنده دور خود می پیچید و نمی دانست چه کند بالاخره تصمیم گرفت به خانه دخترش 

مصطفی هم عصبانی شده بود و می خواست با حسین اصغر و مصطفی باید می رفت. از چشم  برود اما به دور

فرصت خوبی است پدر راه افتاد تا به خانه حسین و فاطمه برود. اصغر متوجه شد حرف بزند او هم به دور از چشم 

  بگوید. فاطمه تا چشم در چشم حسین موضوع قتل  را به 
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فاطمه وقتی رسید حسین روي مبل از خانه راه افتادند به یکدیگر ن اعلام مقصد از سه راه جدا بدو مرد هر سه 

زن و دخترش به فاطمه گفت به ماندانا زنگ بزن ، فاطمه پاسخی وسط پذیرایی نشسته بود . بدون پاسخ به سلام 

از پشت ضربه اي  حسین دنبالش راه افتاد و نداد و به آشپزخانه رفت کتري را پر کرد و زیر گاز را روشن نمود.

بالا به پدر بزرگش  طبقه  طبقه بالا دوید و با تلفن خانه ازبه فاطمه زد زن نقش بر زمین شد نازنین وحشت زده به 

  زنگ زد. 

پرت کرد وسط پذیرایی و نگاهش دو دو می زد . گوشی اش را فاطمه گیج و منگ وسط آشپزخانه نشسته و 

گوشی را  کشید،زنش انداخت و کشان کشان به وسط پذیرایی گفت خودت زنگ بزن حسین چنگ در موهاي 

جواب از آن طرف خط فریاد کشید و گفت بگو برداشت و با تلفن فاطمه شماره ماندانا را گرفت و به محض 

زن را شنید دیوانه وار شوهرش رهایش نماید. ماندانا صداي تا فاطمه هق هق کنان التماس می کرد ، اینجا   بیایید

تو نمی دونی با کی طرفی نباید غرور من و به شید ولش کن حسین هم فریاد می کشید میایی یا بکشمش فریاد ک

   بازي می گرفتی .

موبایل  قطع نکنددر طبقه بالا را  خانه  زودتر برسد به نوه اش گفته بود تلفن راند تامی سرعت با حاج سعید ماشین 

   ست. بر پا فریادي در خانه  داد وو می شنید چه  خودش هم روي بلندگو بود 

که راه حل ماندانا تصمیم گرفت به خانه حسین ولایی برود و غائله را خاتمه دهد در راه با خود فکر کرد این 

می خواهد ازدواج . به نظرش رسید بگوید کم کند خودش کاري کند تا شر حسین ولایی را از سرنیست ، باید 
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ن برود یا تهدید کند شکایت می کند البته ماندانا نمی دانست حسین کیست کند یا حتی بگوید می خواهد از ایرا

در واقع اطلاعات سیاسی ماندانا خیلی کم بود و علاقه اي هم به و شغلش چیست گمان می کرد تاجر است 

لاب شگرفی بر انق گذار شد و اثر قدرتمند  و تاثیر رهبري  و در گذر زمان تبدیل بهسیاست نداشت هر چند بعدا 

  زن زندگی آزادي گذاشت. 

به صدا در آورد . صداي زنگ حسین را به حرکت در آورد گمان  را حاج سعید دم در ایستاد و زنگ در خانه

د و فریاد کشید برو بیرون نموماندانا است . درب را باز کرد و حضور حاج سعید در خانه او را عصبانی ترنمود 

به سمت دخترش رفت دستش  کردعصبانی  و حاج سعید را نگرانفاطمه  دعواي ما به تو ربطی ندارد حال وخیم

دست در دست پدر از جا بلند ما برویم . فاطمه سر گیجه داشت خانه ه را گرفت و از جا بلندش کرد و گفت بیا ب

آب در لیوان ریخت و سر کشید کمی حالش بهتر شد پدر را در آغوش  مقداريشد و به آشپزخانه برگشت 

  در گوشش گفت پدر جان شما لطفا برو من خودم حلش می کنم. گرفت و 

ر ماند تا برود و حرف هایش را بزند. حاج سعید زنگ در خانه به صدا در آمد این بار اصغر رسیده و دم در منتظ

کسی که دم در است در خانه را باز کرد. حیاط خانه بزرگ و درختان زیباي در حیاط  از آیفون بدون توجه به

و گران قیمت محل با خانه اي بزرگ  لواسان دو طبقه سر به آسمان می کشیدند . یکی از بهترین مناطق ي ویلا

حق داري چاپلوسی زندگی سردار حسین ولایی و خانواده اش بود. مصطفی گاهی به فاطمه طعنه می زد که 

ویلا به پذیرایی آمد و درب شوهرت را می کنی برایت بهشت درست کرده . اصغر از حیاط گذشت و از پله بالا 
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راه داشت پشت پله بزرگ پر از فرش هاي گران قیمت باز می شد . وسط پذیرایی پله هاي مارپیچ به طبقه دوم 

  و حمام قرار داشت.مجهز وجود داشت و در طرفین هم اتاق خواب ها و توالت هاي زیبا آشپزخانه بزرگ و 

. ضا را پر کرد. فاطمه از آمدن اصغر مضطرب و ناراحت شد اصغر و حسین چشم در چشم شدند نفرتی عمیق ف

.سریع به سمت پدر و برادر آمد و گفت بیشتر جلوگیري می کرد تشنج اند،باید از چاره اي غیر از ترك خانه نم

ست و گفت صبر حسین قدمی جلو گذاشت و راه را ب ،راه افتادند چهار نفري د تا بیاید . زبرویم و نازنین را صدا 

  گفتی جدا می شوي گورت را گم می کنی.  او ن ماندانا بیاید بعد از اینکه بهک

هلش داد و گفت راه را بازکن حسین جا خورد و با خشم به برادر زنش نگاه کرد. اصغر دست حسین را گرفت و 

غر گوشی را اصبیایند و حاج سعید و اصغر را بیرون کنند . حرفی نزد تلفنش را در آورد تا زنگ بزند مامورین 

را چه  مهديگرفت و پرتاب نمود وسط پذیرایی و گفت خودمان می رویم اما با فاطمه باید به او بگویم پسرش 

  کسی و چرا کشت. 

ولی بعدش مطمئن باش زنده از اینجا بیرون نمی حسین چشم در چشم اصغر دوخت و گفت بگو ما هم بدانیم 

  روید .

میلاد و عمه اش دور هم نشسته مهدي و من و  در خانه عمه میلاد، ه غار: فاطمه آن روز در دروازاصغر گفت  

یکی به سمت راست من خورد حسین همین شوهرت وارد خانه شد پنج گلوله شلیک کرد یکی خطا رفت بودیم . 

. ؟ فاطمه جیغ کشید نه دروغ نگو و گوشش را گرفت گلوله دیگر سه بی گناه را کشت . می دانی چرا  سهو 
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او مانع رسیدن به جاه و مقام این نابکار بود. فاطمه گوشش را ادامه داد حسین ولایی پسرت را کشت چون اصغر 

او را هدف قرار داد گرفته و جیغ می کشید. حسین به سمت اصغر هجوم برد و مشت سنگینش صورت و شکم 

.می ما زورش نمی رسید حاج سعید دست هاي حسین را گرفت ا اصغر به زمین افتاد توان برخواستن نداشت.

  بیشتر نزند.د تا اصغر را وشمانع خواست 

وارد حیاط شد صداي زنگ در به صدا در آمد نازنین وحشت زده خودش را به آیفون رساند در باز شد مصطفی  

. دوید داخل و دید اصغر خون و کف بالا می آورد و پدرش  نبست  پشت سرشرا جیغ و داد را که شنید درب 

د. شمی خورد. پدر با دیدن مصطفی کنار کشید از نفس افتاده بود نگران اصغر  کتکدرگیر است وبا حسین 

تزیینات خانه و هاي خوبی می زدند و لیوان و تلفن  د دو مرد مشت و لگدگردیمصطفی جانانه وارد زد و خورد 

زنان و خونین هنوز  هر دو نفس نفس ورد می کردند.سلاح هاي شان بود که  در سر و صورت همدیگر خهم 

پارچ بزرگ گوشه اپن آشپزخانه روي سر مصطفی شکست گیجش کرد و می خواست عقب می جنگیدند. 

متوجه ضعف پسرش شد دوباره تلاش نمود تا حسین را حاج سعید حسین او را می کشد. بکشد اما می دانست 

بیده اصغر دید پدر و برادرش از کنترل کند این بار مشت محکم حسین ولایی صورت حاج سعید را در هم کو

  . توان نداشت نمی توانست مقاومت کند خون بالا می آورد  ، او هم پاي در آمده اند

هستند . حاج ي خانه در گوشه گوشهخونین  مرد در را باز کرد و دید چهار از راه رسید و ماندانا در همین حین 

در آشپزخانه توانست برخیزد و مصطفی گیج و منگ نمی سعید نشسته و دو دستی صورتش را گرفته و اصغر 
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حسین اما سرپا ایستاده و  تلوتلو می خورد و فاطمه هاج و واج با موهاي آشفته و پریشان نمی دانست چه کند .

و بلاتکلیف نگاه کرد خواست برگردد دید ماندانا پاي داخل نگذاشت ترسیده  فریاد می کشید و ناسزا می گفت

فریاد کشید بگو می خواهی گورت را گم کنی و این ره چنگ در موهاي فاطمه انداخت و حسین ولایی دوبا

  آشغال ها را جمع کن از اینجا ببر.

زیر مشت و لگد خونین تر شد و دوباره مصطفی به خودش آمد و دوباره حمله کرد سر و صورت دو مرد در 

ر و صورت مصطفی کوبیدن فاطمه از جان مصطفی مغلوب شد این بار افتاد و حسین شروع کرد با لگد به س

وارد خانه شد پیراهن چند قدم برداشت و  حسین افتاد ماندانا برادرش ترسید دخالت کرد او هم زیر مشت و لگد 

ماندانا را گرفت زیر تعادل حسین به هم خورد و روي زمین افتاد. بلند شد و حسین را گرفت و با قدرت کشید 

کشان کشان می خواست خودش را  اطمه از جا برخواست به آشپزخانه دوید ماندانا ازمشت و لگد او هم افتاد ف

و در حالی که سرش پایین بود تلاش می کرد دست هاي حسین را بگیرد تا دیگر از چنگ حسین خلاص نماید 

  او را نزند. 

نون سرتا پایش را گرفته بود ماندانا را بکوبد ، ج م شد تا با مشت صورتخماندانا دوباره  روي زمین افتاد حسین 

فاطمه با کتري بزرگ پر  و فریاد می کشید بلاي سرت بیارم تا دیگر نخواهی مرا تحقیر کنی قصدش جدي بود

حسین از تک و تا افتاد و دیگر نجنگید  از آب جوش از راه رسید و تمام آب داغ را روي حسین ولایی خالی کرد.

می سوخت توان هیچ کاري نداشت  اشند،ر جانش را به آتش کشیده بمی سوخت انگاروي زمین افتاد و پشتش 
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 هیچ کس براي .فریاد می کشید به فکرش رسید به حمام دوید و آب سرد را روي خودش باز کرد و زیر آب ماند

صد و ده زنگ زد بعد هم اورژانس را گرفت و بود ماندانا گوشی خودش را درآورد و به  در اتاق توان نمانده 

حسین بی هوش زیر دوش آب افتاده بود اصغر و مصطفی هم از هوش رفته و حاج داد نیم ساعت بعد  آدرس

  بودند .و بی حال خونین ماندانا و فاطمه اما سعید و 

  اورژانس همه را به بیمارستان منتقل نمود.پلیس آمد صورتجلسه نمود و 

را عمل جراحی نمودند روده اش کم اصغر سه مرد طول کشید جمجمه مصطفی ترك خورده و شدو هفته درمان 

فاطمه هم بینی اش و سرش از چند  پوستش کنده شد.حسین هم پشتش سوخته پاره شده و بینی اش شکسته بود. 

متر دیسک گردنش بیرون زده ش هم آسیب جدي دیده بودند از همه مهجا شکسته و متورم بود و دندان ها و لب

اما شکایت نموده و پیگیري می کردند. در این دو هفته  دگی کمتري داشتند.سعید و ماندانا آسیب دیحاج  بود.

  بود.  شان پرستاري می کرد و تمام مدت مراقبخانواده اصغر نغمه از 

از حسین ولایی شکایت کرده و بقیه با حضور بازپرس جوانی شروع شد. ماندانا جلسه اول رسیدگی در دادسرا   

بودند. یکی از سپاه آمده دو نفر وکیل همراه حسین در اتاق بازپرس حاضر  بود. شاکی حسین هم از آنها بود و 

   و یکی دیگر وکیل شخصی حسین ولایی بود.

چه کسی از  خودتان را معرفی کنید و بگویید  بازپرس پرونده را خواند و رو به حاج سعید کرد و گفت حاج آقا

  ی هستید؟کو چرا شا
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علی رغم اینکه شاکی هستم و بازنشسته و در حال حاضر وکیل دادگستري   من سعید اندیشمند هستم قاضی _

   مدارك در پرونده موجود است وکیل دخترم و دو پسرم و خانم ماندانا خیري نیزهستم.

رد و خواست کبازپرس رو به اصغر  .گفت حاج سعید توضیح داد و شرح اتفاقات آن شب را بدون کم و کاست 

به او هم حرف هاي پدر را تکرار نمود و علاوه بر آن در مورد تیراندازي حسین ولایی او هم توضیح دهد اصغر 

توضیح داد در حین شرح دادن وکلاي حسین می خواستند مانع و میلاد و  و زن بی گناه صاحب خانه هم مهدي 

حسین ولایی نگاه اصغر و بازپرس هر دو وکیل را بیرون کرد و با چشمانی گرد شده از تعجب به اصغر شوند اما 

  موضوع را گزارش نمود. می کرد در همین حین وکیل سپاه سریع با مقامات تماس گرفت و 

فاطمه تمام مدت گریه می کرد و سرش را پایین انداخت بازپرس برگه داد تا اصغر همه گفته هایش را بنویسد و 

رس ربطی ندارد و حاج سعید هم به سادگی بود حسین ولایی داد و فریاد می کرد که موضوع امنیتی است و به بازپ

چه حیوان و حماقت خودش افسوس می خورد و ماندانا هم وحشت زده به حسین ولایی چشم دوخته بود که 

  کثیفی قرار بود شوهرش شود.

و پرونده را به زور از بازپرس آمدند نیم ساعت بعد گروهی وارد دادسرا شدند و همراه دادستان به اتاق بازپرس 

تشریف ببرید ازطریق گفت بازپرس روي صندلی نشست و با افسوس  فتند و به همه گفتند اتاق را ترك کنند وگر

  سیستم ثنا برایتان پیامک می آید تا رسیدگی بعدي را متوجه شوید. 
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ع م اما با قضات قبل از انقلاب آشنا بودم راجهستحاج سعید جلو رفت و به بازپرس گفت من قاضی بعد از انقلاب 

بازپرس سري تکان داد و گفت  به سیستم هاي قضایی سایر کشورها هم تحقیق کردم هیچ جا مثل ایران نیست.

  .قوه قضاییه چماق  دست زور مندان شده دادگستري نداریم و ما هم قضات فرمایش هستیم 

دریافت نمود ضیح مختصري تو .چه اتفاقی افتاد و آنها چه کسانی بودند ماندانا بیرون دادسرا از حاج سعید پرسید 

را دید اطلاعات سپاه و دادستان و حسین ولایی و بازپرس و قانع نشد به خانه رفت و اینترنت را کاوش نمود و 

  اجمالی به دست آورد.

ساختمان سازي و خرید و فروش می کرد و با حسین هم تولیدات مواد غذاي و  مرد ثروتمندي بودپدر ماندانا 

اما به دلیل گرفتاري که با ستاد احیا فرمان امام خمینی  ازدواج دخترش با این مرد راضی نبود برايآشنا شده بود 

  ولایی داده بود رضایت داده بود فعلا با هم آشنا شوند.داشت و قول هاي که حسین 

برایش بود که پیامی در واتس اپ بیشترل بررسی اینترنت و صفحات مختلف براي دریافت اطلاعات اماندانا در ح 

ابتدا نمی خواست پیام را باز کند اما رسید . حسین پیام را فرستاده بود تعدادي پی دي آف و عکس هم بود. 

ستاد ي رسیده مدارك کارخانه پدرش هستند که توسط نخواست ضعف نشان دهد . پیام را باز کرد و دید فایل ها

صادره کارخانه به نفع این ستاد داده است. پدرش توقیف شده و دادگاه انقلاب هم راي به م جراي فرمان خمینیا

بهانه   صدها میلیارد است و به بهانه واهی کارخانه را توقیف و بعد مصادره کرده اند.می گفت ارزش این کارخانه 

آن زمان اینجا آنها این بود که پدرش کارخانه را در زمان خرید ارزان خریده است هر قدر پدرش می گفت 
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با گردن کلفتی و استفاده از دادگاه و زحمت کشیده ضمن اینکه قیمت زمان خرید درست بوده ستاد زمین بوده و ا

  . انقلاب مال او را خورده بودند حسین ولایی قول داده بود کارخانه را پس بگیرد 

با پدرش هم صحبت کرد او هم خیلی براي ماندانا اهمیتی نداشت پدرش چه گفته و حسین ولایی چه کرده 

می دید حسین نوشته است اگر دست از  کنشکایتش را پیگیري نمود ولییدوار به انجام کار نبود براي همین ام

براي پدرش مشکلات بیشتري درست می کند . ماندانا به این تهدید هم شکایتش بر ندارد و طرف او را نگیرد 

  نقره داغ کند. را و امیدوار بود بتواند حسین.نداد و پاسخیاهمیت 

مرُده حسین برایش آدم دیگري شد و زنی که جانش براي شوهرش در می آمد مه بعد از اتفاقات پیش آمده فاط

تازه کشته شده است وقتی متوجه شد پسرش بی گناه و به دلیل جاه طلبی پدر به  مهديبود براي فاطمه انگار 

تعریف شفته می کرد. وقتی اصغر تازه شد و مویه هاي شبانه اش همه را آ داغشاز بین رفته است ضرب گلوله 

هزار تکه شد و را دوست داشت دل زن  اوعاشق و دلباخته میلاد شد و میلاد هم ست داشتنی ، دو مهدينمود 

  .خودش را چنگ انداخت و موهایش را کند مانند ابر بهار اشک می ریخت و بی تابی می نمود 

انده بود و وقتی با اصغر مشورت نمودند اصغر بی پیامک هاي تهدید آمیز حسین حاج سعید و مصطفی را ترس 

حاج سعید محابا گفت برایش مرگ و زندگی فرقی ندارد و منتظر است حسین هر کاري می تواند انجام دهد. 

تصمیم گرفت با نازنین و مصطفی مدتی به ترکیه بروند تا آب ها از آسیاب بیفتد فاطمه هم نمی خواست برود 

  حتی اگر بمیرد تا نفس آخر می ماند. گفت می ماند و می جنگد
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شاید دلش آرام بگیرد . در روز حرکت حاج سعید و  فاطمه از نغمه خواهش کرد به دیدن خانواده میلاد بروند

و المیرا و پوریا محمدتقی هم به سمت خانه  سوگندفاطمه و نغمه و اصغر و ، مصطفی و نازنین به سمت ترکیه 

به محض سه راه آدران راهی شدند . فاطمه ند . قبلش خبر دادند و با سه ماشین به سمت راه افتاد میلادپدر و مادر 

و اشک ریخت به دنبال پوریا و محمدتقی را در آغوش گرفت و مادرانه آنها را بو کرد دیدن دوستان مهدي ، 

  بوي پسرش از دوستانش می گشت حاضرین اشک ریختند و براي فاطمه متاسف شدند.

میلاد به تا دست خالی نرفته باشند از طرفی پدر  مقدار زیادي گوشت و مرغ و برنج و روغن خریدنددر بین راه 

  شدت بیمار شده و توان کار کردن نداشت برادرش کار می کرد و خرج آنها را می داد. 

ر حسین قصیکه خورد و دیگر گریه نمی کرد با خود گفت من در فاطمه با دیدن محلات فقیر نشین اطراف تهران 

روي دیواري نوشته بود چه فلاکتی دست و پنجه نرم می نمایند. آدم کش در رفاه زندگی می کردم و مردم با 

در حال مصرف مواد بودند. اصغر خدا اینجا مُرده است و عدالت معنا ندارد. زیر دیوار چند معتاد کارتن خواب 

  و نگاه از معتادان دزدید. سرش را پایین انداخت

چشمان اشکبار و منتظر زنی را دیدند. بعد در کوچه ي خاکی و باریک ماشین ها را پارك نموده و یک ساعت 

اشک ریخت. در آخر دو مادر داغ دیده سر در شانه هم مادر میلاد هم دوستان پسرش را در آغوش گرفت و 

ارد خانه شدند و در یک اتاق زن میزبان همه وبه اصرار برادر شوهر را صدا کردند .  مهدينام میلاد و گریه کنان 

بغض گلویش را دوباره اینجا به اندازه توالت آنها هم نیست کیپ هم نشستند. فاطمه متوجه شد اتاق کوچک 
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در دل گفت من کجا بودم و چقدر حقیر زندگی کرده ام اینها کجا هستند و فشار داد اشک شرمندگی ریخت و 

  چقدر انسانی زیست می نمایند.

مهربان و شیرین و از خود گذشته مشترك پرداختند فاطمه متوجه شد پسرش تند و به خاطرات یک ساعت نشس 

خوب و زیبا  مهدي. اصغر در گوشش زمزمه کرد بوده است . مطمئن شد با عشق کشته شده و پاك بوده است 

  مرُده است. 

د و به حسین زنگ زد و گفت فاطمه دادخواست طلاق داو خانه اصغر و نغمه در اختیار فاطمه هم قرار گرفته 

  از قاتل فرزندم نمی گذرم.برایم وجود نداري و مطمئن باش مصمم هستم طلاق بگیرم تو 
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  ششمفصل 

شروع به تزریق شد و انگار جمهور جدید رئیس معارفه یس جمهور قبلی و ریواکسن کرونا هم زمان با تودیع 

رقیب داخل کشور قرار می گرفت. ماسک از روي صورت مردم معامله سیاسی گروه هاي  جان مردم باید مورد

خامنه اي  و کرونا و نگرانی هایش کم رنگ می شد. حذف شدن بود زندگی به روال قبلی برمی گشتدر حال 

اجازه ورود واکسن را صادر به نهاد ریاست جمهوري که می گفت واکسن را نمی خواهد با آمدن ابراهیم رییسی 

   نمود.

و کشور هر چند امیدي براي هیچ تغییري وجود نداشت و چهار صد با همه غم و تاریکی اش تمام شد و سال هزار 

غرغر مردم روزمرگی می نمود .گروه جدید در ریاست جمهوري حرف هاي نشدنی می همچنان در گرانی و 

ه گرفته بودند و باعث قدرت طلب نشانو هیچ کس باور نمی کرد همه انگشتاشان را به سمت دیکتاتور پیر زدند و 

بوق چی هاي حکومتی دوره افتاده و می گفتند می دانستند. گروهی از  ولی فقیه تاریکی حاکم بر کشور را 

از غیب به ایران و هم پیمانانش قدرت جهانی خواهند شد و این را آمریکا رو به افول و نابودي است و به زودي 

تحمل مردم است و حکومت هم نباید در برابر تحریم ها  ، رت شدنرهبر وعده داده اند و راهکار براي ابر قد

  کوتاه بیایید و باید به سمت بمب هستی حرکت کنیم .

فاطمه و اصغر و  .دادگاه تشکیل شد سپس چند جلسه بازپرسی و سال جدید و شرایط سخت تر از سال قبل در 

بازپرس  .شد جه کرده بود  عوضتو ر موارد یگبازپرسی که به قتل  و دحرف هایشان را زدند  .رفتندماندانا 
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شد و رسیدگی  ی سپرده فراموشنفر در دروازه غار به دست  سهقتل وع موضو  دیگري ادامه کار را بر عهده داشت 

و پدر و برادر و خواهرش به همراه ماندانا به اتهام حمله به خانه سردار سپاه صورت نگرفت. در عوض اصغر 

و دیه سوختگی حسین ولایی هم بر  به هر کدام دوازده سال حبس داده شده و بعد هم حسین ولایی متهم شد

  افتاد.عهده فاطمه 

فاطمه و اصغر ماندند و فاطمه مصطفی و حاج سعید از ترکیه به آلمان رفتند و در خواست پناهندگی دادند 

از وضعیت گین و افسرده رضایت گرفت و جریمه نقدي را پرداخت نمود و غمدرخواست طلاق داد ماندانا 

تا اطلاعات سیاسی اش را  داشت.مطالعه سیاست و تاریخ ایران نمود و تلاش  به  قضایی و سیاسی کشور شروع

  داد. می  کلاس هاي رقص را هم مخفیانه ادامهدهد از طرفی در کلاس هاي خبرنگاري ثبت نام نمود و افزایش 

  بی حجابی و آزادي و رقصیدن زنان و دختران است.جمهوري اسلامی ماندانا فهمید بهترین راه مبارزه با رژیم 

و حسین ولایی تلاش نمود تا پرونده با اعمال نفوذ بلاتکلیف ماند اصغر و دیگران درخواست تجدید نظر نمودند 

دان زیر بار برگرحاج سعید و مصطفی و دخترش را برگرداند بعد دادگاه تجدید نظر را تشکیل دهند . دولت آلمان 

  ادامه داشت.   تابستان  اواخراین سه نفر نمی رفت کش و قوس تا 

وسوسه شد تا مواد مصرف کند اما هر بار اتفاقات پیش آمده خسته شده بود چندین بار از روند رسیدگی و اصغر 

جلسات معتادان می رفت و آرام می گرفت براي رهایی از نشخوار با راهنمایش تماس می گرفت یا فوري به 
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قرار مطالب خودش در زمینه فلسفه نمود ضمنا میثم را دوباره پیدا کرد و فکري و اضطراب شروع به تدوین 

  گذاشتند و همدیگر را دیدند.

و آشناییشان نبود ولی خیلی پیرتر و خسته تر به نظر مثل زمان اعتیاد  اصغر میثم با دیدن اصغر تعجب کرد با اینکه

  . ساعت ها می نشستند و صحبت می کردند. شده بود رتر تر و صبو. اما عمیق  می رسید

یک روز اصغر گفت: معاد انسانی است یعنی با این رشد و تکثري که انسان دارد و مرزهاي علم را هر روز جابجا 

و یا با تشکیل کلونی هاي اعضا بدن می نماید به زودي شاهد انسان هاي با عمر بیش از صد سال خواهیم بود 

انسان مرگ را به عقب می راند. و پس از شکست مرگ  موثردرمان هاي بیمار نخواهد شد ویا با دیگر کسی 

  . برمی گردانندزنده می کنند و مردگان را 

قبول اما  انسان راهکار طولانی شدن عمرمیثم با تعجب گفت زنده کردن انسانها را چگونه می شود باور کرد 

   مرگ چیست؟ چگونه ممکن است؟یم برگرداندن مردگان در حالی که نمی دان

توانمند است و البته امیدوارم اما می توانم چندین استدلال بیاورم که انسان نمی دانم راهکار علمی دارد یا خیر  _

تا آنجا که می دانم جهان هستی از ماده و انرژي و ماده تاریک و انرژي تاریک بتواند این کار را بنماید. در واقع 

با توجه به محاسبات دانشمندان نود و پنج درصد هستی از ماده تاریک و انرژي تاریک ساخته  ساخته شده است

دیده و ستاره ها و سیاره ها و کهکشانها و هر چه شده و فقط پنج درصد هستی ماده و انرژي است یعنی تمام 

دیگري هم در جهان اما به نظر من عنصر مهم رو به رشد  فقط پنج درصد هستی است.شنیده و لمس می شود 
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نوزاد بودنش اما از چهار عنصر دیگر تاثیر گذار تر خواهد بود هستی وجود دارد که علی رغم بسیار کوچکی و 

و انرژي این ها نه ماده هستند و نه انرژي و نه ماده تاریک و آن اندیشه و تخیل و عاطفه و عشق  انسان است. بله 

ساختارشان با هر چیز دیگر متفاوت است ضمن اینکه تند که ماهیت و تاریک هیچ کدام نیستند بلکه عناصري هس

ما بزرگتر از تمام هستی هستیم اگر دقت کنی ما می توانیم تمام هستی را تخیل کنیم و یا محاسبه کنیم این یعنی 

 تک تک انسان ها می توانند بزرگتر از کهکشان ها تخیل و تجسم کنند هیچ موجود دیگري توان این فهم و

  درك را ندارد. 

هر چند می تواند  یکبار گفتم انسان عالم است و آگاه نیست چون خط زمانی فردا را نمی تواند پیش بینی کند

این یعنی انسان عالم است علم دارد اما  احتمال دهد اما نمی تواند دقیقا بگوید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

و انسان جهان هستی در یک خط زمانی رو به جلو حرکت می کند ت که دلیلش به نظر من این اس  ی ندارد.آگاه

می میرد و مردگان از دل خاك مرگ بر زمان چیره خواهد شد و آن موقعه اسیر زمان است و روزگاري انسان 

خواهد بود این یعنی باید پاسخگوي عملکردشان باشند و میز محاکمه در مقابل سایر انسان ها سر بر می آورند و 

  عاد انسانی است.م

  امیدوارم این گونه باشد که می گویی .میثم خندید و گفت تمام حرف هایت تخیل و تمایل و آرزو است 
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و قرار است جواب محمد تقی مریض شده و احتمالا سرطان دارد  و گفت:به نغمه پیام داد  سوگنداواخر تابستان 

هم هست سوگند پیش محمد تقی تا او تنها نباشد گفت  با هم بروندرا بگیرد براي همین خواهش کرد پاتولوژي 

.  

به اصغر  قرار داشت. خیابان  همان  ببینند آزمایشگاه هم در را دیگرنغمه قرار گذاشت تا در مترو میرداماد یک

در راه اصغر با نغمه گفت و او هم موافقت نمود تا بیاید و با هم باشند تا محمدتقی احساس تنهایی نداشته باشد. 

زندان دوازده سال هم آنجا هستم . از دست من راحت می وخی کنان گفت تا چند وقت دیگر من می روم ش

  به زندان می آیم از دست من خلاصی نداري  ، فکر کرديشوي نغمه هم تبسم زیبایی تحویل اصغر داد و گفت 

شاید هر چند بروم زندان به نکرده  و باید به جرمبی شوخی احتمالا دادگاه تجدید نظر راي را تایید می نماید    _

  تا زندگی بهتري بتوانی براي خودت بسازي اشکالی ندارد. تو هم به فکر باش کفاره یکی از گناهانم باشد 

و اضافه کرد دیشب  ي ملیحی تحویل اصغر داد. خنده. . به فکر خودت باش ربطی به تو ندارد من چه می کنم  _

   مردم در خیابان ها در حالیکه خون آلود هستند می رقصند.نگاه می کنند و خواب دیدم تمام جهان به ایران 

  انسانی تلاش براي زندگی خون یعنی در اصغر هم تبسم نمود و گفت رقص 

از هر کجا که رد می ، رفت با اینکه چاق بود ولی بسیار خوش لباس می گشت زنانه  واگنمترو شلوغ نغمه به در 

و زنان و دختران زیبا را هم دوست داشت به نظر می رسید می کشید زیبا و دلنشین د شدند چشم ها را دنبال خو

 جوان فوق العاده زیبا و متفاوتجلب می شد. در واگن زنانه ناگهان چشمش به دختر نغمه به زیبایی زنانه  توجهو 
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ر زنان و دختران داخل د به نحوي که بیشتمانروي دختر میخکوب افتاد براي چندین ثانیه چشم هایش  از بقیه 

کشیده و پوستی به شادابی خشکشان زد. دختري با نشاط با صورتی واگن رد نگاه او را دنبال کردند و آنها هم 

عشق و صفا و مهربانی در  نواهاي بهشتی می شد.دلبرانه می خندید با هر نگاهش فضا پر از گل ها و غنچه گل و 

زیبا متوجه نگاه خیره و مدهوش نغمه شد و دلبرانه  دختر از میرداماد  پیشمصلی در ایستگاه وجودش موج می زد. 

 دلنشین سنندجی عطر یاس می داد به نغمه گفت از میرداماد به ونک ماشین هست ؟ لهجه با صداي که بوي  زیبا و 

انست چرا نمی د ، گریه اش گرفتبند آمد ،نغمه نفس را صد برابر خواستنی تر می کرد .  یشزیبا ،دختر جوان 

وجودش می خواست فریاد  در نهایتو هست عزیزم ، بله  :بغض کرده است با صداي شکسته و ناتوان گفت

  و صدایش بیرون نیامد.گلویش فشرده شد  ،و بگوید این ایستگاه پیاده نشو بکشد 

در  پیاده شدند . همراه برادرش و نغمه و اصغر همایستگاه میرداماد چهار نفري پیاده شدند دختر جوان و زیبا 

اصغر نغمه در یک لحظه  وجود نغمه اضطراب و ترس نبود احساس بزرگی و شعف می کرد جنگ نابرابر را دید،

فرشته ي همراهش همه چیز را فراموش نمود و از پله را ندید ماند تا در بین جمعیت او را پیدا نماید که نغمه محو 

  پر می شد. ر می داشت عطر زیباي  زندگی راه افتاد . دختر هر قدم که ببه سمت بالا 

خیابان پر از ظلمت و زشتی شد . مامور پله و مقابل خیابان نغمه یاد اصغر افتاد و می خواست زنگ بزند که ي بالا

 يهم زمان ملکه زیبا آستین دست نغمه را گرفت و گفت چه وضع لباس پوشیدن است؟د جلو آمد و اشت ارشگ

به فرشته خداوند ایراد می گرفت . نغمه التماس کرد دختر عصبانی و اخمو  سیرت  زشتزنی  کرُد را هم گرفت. 
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  .حمله ور شدندو هیولاها  هادیو اددر غالب افسران گشت ارشنمودند اما حرف زدن شروع به و پسر جوان هم 

گشت ارشاد اخل ون دست دو زن را کشیدند و به د انگار که بزرگترین جنایتکاران تاریخ را دستگیر کرده باشند

  نیست خواهر مرا با خود ببرید.برادر دختر با صداي نزدیک به گریه گفت ما غریبیم رسم مهمان نوازي  بردند.

رد را دید که داخل ون کشیده می شوند. جلو رفت تا مانع اصغر در لحظه آخر رسید و همان دم نغمه و دختر کُ 

جهان زمان ایستاد و سکوت بر ، در نظر اصغرناگهان دوخت در کمتر از ثانیه چشم در چشم دختر جوان شود 

شیطان  و بین انسانخداوند تمام فرشتگانش را همان دم به زمین فرستاد تا در نبردي نابرابر اطراف حکمفرما شد 

بعد از آن گاهی  وو انسان شجاع و بی دفاع شیطان تا دندان مسلح خدعه گر و بی رحم  به انسان ها کمک کنند

دیو سیرتان را به خدا می بردند. فرشتگان سلاخی شدن می ریختند و گله و شکایت انسان اشک  براي که ملائ

  نسل شجاعان را دیدند.

گل هاي شکفته آزادي را دید و پرندگانی در هواي پاك زنجیرهاي پاره شده و اصغر وقتی دختر را نگاه کرد 

  شیطان سینه بی گناهان را نشانه رفتند .  د شیطان دسیسه نمود و لوله تفنگ هايردنپرواز می ک

ود .  آخرین بند هاي صداي لالاي مادرش را به یاد آورد و نگاه مهربان پدرش را لمس نمدر کنار دختر زیبا نغمه 

  جهان را به رقص در آورد .انفجار نور فریاد آزادي آزادي آزادي  ت انسان را گسسته دید.اسار

هم به جرم زیبایی و پاکی با خود به مقر پلیس امنیت اخلاقی برد . اصغر متهمان را  راه افتاد وارشاد ماشین گشت 

گشت ارشاد دستگیر نموده و محمد تقی زنگ زد و گفت نغمه را  سوگندهمان جا رساند در راه به خودش را 
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داخت و رنگ نگاهی به محمدتقی انبه همان جا راهی شدند. جلو مقر پلیس امنیت اخلاقی اصغر است. آنها هم 

  داشت در آغوشش کشید و گفت جواب آزمایش چه بود. جلوه اي خاص زرد و صورت تکیده اش 

نگران مرگ نیستم فقط شنیدم  و پرتو درمانی و جراحی انجام دهم متاسفانه سرطان دارم و باید شیمی درمانی  _

   است .تحمل درد برایم سخت  این کمی اذیت کننده است.درد زیادي باید تحمل کنم 

حالا که تجربه اي نزدیک به مرگ را داشته اي و خودت را  می آیی تو قوي هستی حتما از پس این کار بر  _

جور دیگري خواهد شد و تو درك بهتري از هستی خواهی مطمئن باش بعد از این دنیا آماده نموده اي براي درد 

ر چیزي که می ترسیدي عبور می کنی و ترس یعنی از هدرون خودت را بشکنی می توانی مرزهاي  یافت الان 

خیلی نمی ترسی و شجاع تر خواهی شد دیگر دروغ نمی گوي و دیگریعنی بی معنی می شود مرزهاي درونی 

تلاش کردم از خودم عبور کنم اما خیلی موفق  تجربه ي نزدیکی به مرگ را داشتم . چیزها اهمیتش کم می شود.

  توجه داشته باش تو را دوست دارد.  شترراستی به این دختر بی امه دادبه سوگند اشاره نمود و ادنبودم.

با انداخت  سوگندکه دو مرد چه گفتند. محمدتقی نگاهی سرشار از قدر دانی و عشق به دورتر بود نشنید  سوگند

 گرفت و بوسه اي هم فرستاد. عشق بازي دو جوان اصغر را سوگنددو دست نشانه قلب درست نمود و به سمت 

  کرد.می خوشحال 

اصغر با اصرار وارد مقر شد و جلو رفت و با افسر کارشناس صحبت نمود و نام نغمه را گفت و خواهش کرد تا 

   رهایش نمایند. افسر گفت چند ساعت کلاس توجیهی دارند جریمه نقدي هم هست بعد رها می شوند.
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مردم الگوي اسلامی ده نداشته و هنوز اصغر گفت کلاس توجیهی چه تاثیري دارد وقتی چهل سال تلاش فای

افسر نگاهی به اصغر انداخت و گفت کشور قانون چند ساعت چه اثري خواهد داشت. را قبول ندارند. تحمیلی 

 دارد باید براساس قانون عمل شود هر کس قانون را قبول نداشته باشد باید پاسخگو باشد و مجازات می شود.

مه یکسان است یا فقط  براي تار موي زنان قانون وضع شده و اجرا می شود؟ زیر لب غرید قانون براي ه اصغر

ایستاد و به از ادامه بحث طفره رفت و به بیرون سالن آمد و در محوطه  مامور شروع کرد به پاسخ دادن اما اصغر 

جوان و زیبا  در یک لحظه دختر چشم دوخت تا شاید نغمه را ببیند. جمع دختران پاك اسیر دیو سیرتان سالن ت

  . همه چیزش مرتب بود .را دید لباس بلند و مرتب و شال بلندي بر سر داشت

دختر جوان راه و مزه زندگی برایش تغییر معنا داري پیدا کرد.  صدا و نور و بوحال اصغر دوباره دگرگون شد  

دستش را دختر زیبا  گل می رویید. دقیق تر نگاهش نمود دیددر محوطه پلیس ارشاد قدمش می رفت و در هر 

    کلافه است.و روي سرش گرفته و انگار سر درد داشته باشد 

  .قبلی نبود  نغمه دیگر زن دو ساعت بعد نغمه از مقر بیرون آمد  

نغمه اصلا گریه نمی کرد مادرش می گفت اهل گریه کردن نبوده از کودکی هم ندرتا گریسته اما وقتی گریه  

داشت اشک می تمام اشک می ریخت و به سختی آرام می شد نغمه که آمد  می کرد ساعت ها حتی یک روز

ناز و نوازش کند تا نغمه ریخت و گریه اش هر لحظه شدید تر می شد. اصغر می دانست حداقل یک روز باید 

افتاده است زنگ زدند آرام بگیرد. هق هق کنان گفت دختر خدا را کشتند به سرش ضربه زدند و حالش بد شد و 
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با شنیدن این خبر آشفته شد و صداي در را کجا می برند . اصغر  بیایید اصغر برویم ببینیم دخترآمبولانس  تا

 ماشین دربست گرفت و دنبال آمبولانس تا بیمارستان کسري رفتند.موافقت نمود و "شروع شد"درونش گفت 

   مساعد نبود قبل از آن محمد تقی و سوگند به خانه خودشان رفته  بودند حال محمد تقی

زیباي آسمانی فرشته تا  ندچند دکتر تلاش می نمود  pcrداخل اتاق در بیمارستان کسري نزدیک میدان آرژانتین 

در هم تنیده و دعا مچاله شده و روي صندلی دست هایش را  به تلاش پزشکان چشم دوخته و نغمه.د نرا احیا نمای

  زندگی برگردد.به  تا دختر خدامی خواند از خداوند می خواست 

بالاخره انتظامات آمد و خیلی مودبانه از اصغر و نغمه خواست تا آنجا را ترك کنند. در لحظه بیرون آمدن محمد 

اصغر با تعجب رو به محمد تقی نمود و گفت مگر نرفتید خانه ؟ حالت خوب  از راه رسیدند و سوگندتقی و 

: احساس کردم باید برگردیم و ماموریت مان را در  است ؟ سوگند با صداي گریان و در عین حال شاد گفت

قبال عشق انجام دهیم من خواهش کردم برگردیم و عشقم محمد عزیزم هم با اینکه حالش خوب نبود قبول کرد، 

با راهنمایی نگهبان روي تخت اتاق احیا انداخت و روي مصدوم دختر زیبا عکسی از  سوگندچشم بهم زدنی در  و

عجیب در خود عکس انداخت مبهوت ماند  احساسی محمد تقی نگاهی به  شدند.راهی تان به محوطه بیمارس

و اصغر را اصغر و نغمه دیدند و هم زمان گفتند من هم ... و با تعجب به هم نگاه نمودند یافت . بهت محمد تقی 

نمی  باور شتم با دیدن این دختر حس عجیبی داگفت شما بگو مطمئنم حرف دل مرا می زنی نغمه گفت : من 

و بعد به و زنجیرهاي پاره شده دیدم خون و فریاد تصاویري مانند فیلم از جلوي چشمانم به رژه در آمدند  کنید 
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سست شده و  زن امااز جا برخیزد نغمه کمک کردند  سوگندنفس نفس زدن افتاد و روي زمین نشست . اصغر و 

او هم با عکس را گرفت و قلبش به تپش افتاد  سوگند اصغر هم گریه می کرد خود آگاه  نااشک می ریخت . 

  دیدن دختر بی هوش روي تخت یک دنیا پاکی و عشق دید. 

گفت بیایید هر کدام در هر گروهی  سوگندو مبهوت جلوي در بیمارستان ایستاده بودند . هر چهار نفر بلاتکلیف 

 شاید کمکی  براي رسالت او باشیم.نماییم . این عزیز خداوند را اطلاع رسانی که هستیم عکس و خبر مصدومیت 

نوید روزهاي هزار و چهار صد و یک تهران شهریور  اواخر  لحظات به کندي می گذشت هواي آلوده و سنگین

معلوم نیست اگر این بار انسان ها شکست را ببینند  می آمد نوید مبارزه براي زندگی  د ورا می دازندگی  يزیبا

  .وزي باز شوددوباره راهی براي پیر

اصغر به دور و برش نگاهی انداخت با نهایت حیرت متوجه شد همه مردم عادي به همدیگر لبخند می زنند و 

 جهان در حال انتشار عشق بود در انتشار است.مهربان شده اند. انگار عطر عشق و انسانیت در اطراف بیمارستان 

دلش می خواست دست در دست و لب بر لب  وگندسو محمدتقی دیگر درد نداشت و نغمه می خواست برقصد 

با او خوش بگذراند . رنگ آسمان داشت از سیاهی و دود و در میدان آرژانتین تهران بیمارش بگذارد  معشوق

  آرامش بخش تغییر می کرد.گرفتگی به آبی 

  رد زیباي جوان پخش شد.عکس و خبر مصدومیت دختر کُ
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عکس گرفت و خبر را در کانال هاي عمومی به بیمارستان آمد و ري شب زن خبرنگا چند ساعت بعد در همان  

  منتشر نمود . 

  مبهوت به خانه بازگشتند و در خانه هر چهار نفر ته دلشان احساس امید و شعف داشتند.  هر چهار نفر 

پلیس  متهمان درسرسري به خبر واکنش نشان داد و منکر مصدومیت فرداي آن روز نیروي انتظامی دست پاچه و 

عکس دختر جوان در فضاي مجازي منتشر شد و مرزهاي ایران را درنوردید کمتر از بیست و امنیت اخلاقی شد. 

خبر به هر جا که می رسید و هر اري هاي جهان و مردم عکس این زیبا روي ایرانی را دیدند. زچهار ساعت خبرگ

ایران   بههانیان و عشق را می دید و چشم  جدلشکسته می شد . سپس امید کس عکس را می دید ابتدا غمگین و 

باز  جهنمو دیدند دروازه هاي . بسیاري از پاکان و خدا شناسان جهان متوجه نوید بزرگی شدند دوخته شده است

به سمت ایران راهی شدند تا آخرین و شده و شیاطین و بدکرداران با آخرین سلاح ها و طرفندهایشان 

  ابل انسانیت یاري کنند. قدرتمندترین شیطان را در مق

صف زشت  و شیاطین در طرف دیگر با هر آنچه که داشتند  ي هاانسانیت در یک طرف با دستان خالی و دیو 

انسانیت را می می کشیدند دفاتر دادگاه ها و زندان ها و تفنگ ها و موتورها و چماق ها و گلوله ها انتظار کشتار 

  کشیدند. 

فریب براي کشتن انسانیت دریغ نمی کردند. همه جهان براي آخرین نبرد ت و پول و ناپاکان جهان هم از اطلاعا

می خواست روي خون برقصد و نبرد بس  صبر و تفکر و تعقل است و انسان  انسانیتتنها سلاح . آماده می شد
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هان را با جیک طرف شیطان لباس دین به تن داشت و .شروع شددر بیمارستان  دختر خدابا بستري شدن نابرابر 

اسپري رنگ  قرار داشت.جوانان با دست خالی و از خود گذشته بمب و موشک تهدید می کرد در طرف دیگر 

  نبرد شروع شد. ، فریاد و گوشی تلفن همراه سلاح جوانان بود و همه چیز سلاح شیاطین و 

گرفت پاهایش  خودشان دید ناگهان دست هایش مشت شد و بازوان و کمرش قوتپوریا عکس را در گروه 

محکم و استوار تر شد و این حالت در بین هزاران جوان دیگر هم ایجاد شد . از مغازه پدر بیرون آمد و سر بر 

نگاهش بی نهایت ها را در نوردید صدایش باز شد . به مغازه که برگشت حالت چهره و تن  بلند کرد آسمان 

دقیق تر که شد د پدرش براي لحظه اي او را نشناخت صدایش تغییر نمود ناگهان قد کشیده و قوي تر شده بو

  است.پسرش در نبردي اساطیري فرماندهی بزرگ نمود. افتخار فرزندش مردي استوار و توانمند را دید و پدر به 

با دیدن عکس چهل و سه سال تاریخ جمهوري دختر را  براي مصطفی و حاج سعید فرستاد. پدرش اصغر عکس 

ردید که چرا براي ظالمان کار کرده است. مصطفی هم گشرمنده ور نمود و از خودش اسلامی را در ذهن مر

کشته می شوند. که حتما باید کاري کند وگرنه خوبان کشور در تنش احساس نمود و به فکر فرو رفت شی لرز

پنجره ان طولانی می شود . حاج سعید کنار مهزینه ها زیاد و زمصطفی به پدرگفت شکستی در کار نیست فقط 

وسلدورف آلمان نشسته و هواي بارانی شهر را تماشا می کرد متوجه منظور مصطفی نشد از او پرسید چه اي در د

نازنین در محوطه مجتمع مشغول  چه می گویم  پسر کمی فکر کرد و گیج و منگ گفت یادم رفتمی گوید 

  بود.  افغان ایرانی و از پناه جویان  بازي با چند بچه ایرانی هم سن و سال خودش
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رابطه جدي و خوبی دختر بیست و چند ساله یکی از آنها در مجتمع آنها چند خانواده افغان هم حضور داشتند که 

در دانشکده پزشکی  افغانستان مشغول با مصطفی بر قرار نمود یاسمین در ایران به دنیا آمده و درس خوانده بود 

  . مان گریختند تحصیل گردید و بعد از استقرار طالبان به آل

تا به حال فکر می هر دو منقلب شدند و یاسمین گفت مصطفی عکس دختر مصدوم ایرانی را به یاسمین نشان داد 

نبرد   انتخاب شدم تا در  یش ندارم اما حالا فکر می کنمزندگی می کنم که هیچ فایده اي برادر دنیایی کردم 

یم . چون پستی و رذالت کنسخت طاقت فرسا و پیچیده خودمان را آماده جنگی و باید  شرکت کنم. بزرگی

یادآوري ظلم ظالمان شعله خشم را روشن نگه در این جنگ حتی شده با  بهترین نیروهایش را میدان آورده است.

  داریم .می 

 زنده بماند. دختر جوان ست به دعا برد تا دختر زیباي جوان ساعت ها اشک ریخت و دطمه با دیدن عکس فا

ت و پاکی فرزندش را به یاد آورد مهدي هم به دست دیو سیرتی خود فروخته شهید شد نوکر دیکتاتور  مظلومی

فرزند فاطمه را کشت . همان ها حالا می خواستند به جان پاك فرزندان ایران حمله ور شوند به خون پاك 

  فرزندش قسم یاد کرد تا هر کاري می توانست انجام دهد. 

  

اینستا گرام بود و صفحات مختلف را نگاه می کرد کلافه و سر در گم شده بود زنان خوش حورا در حال تماشاي 

اندام و خوش لباس که تجملات زندگی شان را نشان می دادند و از لحظه لحظه زیست شان فیلم و عکس می 
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عکس و متن و عده اي از بدبختی و شکست ها و ناتوانی هایشان فیلم گرفتند و در صفحات خود قرار می دادند 

تهیه می نمودند عده اي هم از دارائی و سایر موارد خود فیلم می گرفتند و خلاصه هر کسی به بهانه اي دنبال تبلیغ 

و جمع کردن دنبال کننده بود حورا فهمیده بود که بیشتر زنان در اینستا براي پول در آوردن از طریق تبلیغات 

یش جذابیت داشت چراکه مانع فکر کردن به زندگی شخصی اش می تلاش می کنند اما همین فریبکاري هم برا

داشت، جعفر به او گفت بی چشم و رو و ناشکر  _شوهرش _شدند در آخرین دعواي که با جعفر اسماعیلی 

است گفته بود تلاش مردش را براي زندگی نمی بیند و حورا در پاسخ گفت تلاش این مرد  برایش هیچ چیز غیر 

  داشته و وقتی زندگی دیگران را می بیند حالش از این مرد پر ادعا به هم می خورد. از درد و رنج ن

حورا در صفحات مختلف می چرخید و فیلم تعدادي از دنبال کننده هایش را تماشا می کرد که خانمی لایو 

براي دل  حورا به آن صفحه رفت تا ببیند چه خبر است آن خانم توضیح داد که در بیمارستان کسريگذاشت و 

درد بستري شده بود که می بیند دختري زیبا و دلنشین را با آمبولانس و همراه مامورین می آورند و متوجه می 

شود دختر را کتک زده اند و بر اثر این موضوع دختر کشته شده است و بعد هم عکس مهسا امینی را روي تخت 

ایستاد احساس کرد خواهر خودش است کمی دقت  بیمارستان نشان داد حورا تا عکس را دید قلبش از تپیدن

کرد خودش را دید ،دید خودش کشته شده است سرش درد گرفت از جا برخواست و سرش گیج رفت افتاد و 

روي زمین پخش شد نفسش بالا نمی آمد به حالت مرگ افتاد و می خواست جان بدهد و اگر صداي شیون نوزاد 

مرد. کمی صبر کرد تا حالش به جا بیایید سریع خودش را به اتاق خواب نمی آمد از غم دختر شهید ایران می 
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رساند و وسایلش را جمع کرد و لباس پوشید و تاکسی اینترنتی گرفت و به خانه مادرش رفت . در ماشین پیامکی 

  تو دختر ایران را کشتند حالم ازت به هم می خورد. به جعفر فرستاد همکاران جنایتکار

دید با تعجب زنگ زد اما جوابی نشنید در سیستم اتوماسیون اداري پلیس گزارش و عکسی از جعفر پیامک را 

اتفاق پیش آمده دید به محض رویت عکس دختر روي تخت بیمارستان موضوع را فهمید و سرش پایین انداخت 

  میزش افتاد.و قطره اشکی از گوشه چشمش غلطید و  روي 

ر به او هم رسید در حال صحبت با محمد برزو عکس را دید و بی تفاوت از در اتاق عابدین  جلسه اي بود که خب

  آن گذشت.

ه پدرش گفت این کشور جاي از وضع موجود حالت تهوع گرفت و بماندانا وقتی با خبر شد و عکس را دید 

رد اقتصادش ندي وجود داباید بروم نه دستگاه قضایی درست و حسابی دارد نه پلیس با لیاقت و توانمماندن نیست 

جوانان بی انگیزه تفریح و و افسرده و نگران هستند . خانواده ها متزلزل امید نا مردم  .پر از رانت و دلالی است

   شده است. سبک زندگی مورد علاقه حکومت شادي خلاف دین و مذهب است . صبح تا شب گریه و زاري 

 مادرش گفت : روسري شده تو سريو   نداشک ریخت وقتی عکس را دید آنرا به مادرش نشان داد و با همالمیرا 

عمر و جوونی همه توي ایران تلف شده اصلا شناخت درستی از هم ندارند و پسرها  هاهمه شدند عقده اي دختر ،

  خواب دید لباس رزم پوشیده و در میان مبارزین بی شماراز غصه خوابش گرفت و المیرا  و امید و عشق را کشتند 

  سرنگون نماید. می کشد تا و با موهاي سرش بسته را مجسمه شیطان 
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زده اند تا به آستانه مرگ رسیده است یاد چندین خاطر بی حجابی ه را ب يوقتی متوجه شد چطور دختر هاجر

به باد کتک گرفته اند با خود فکر کرد از  ماموران  زنان و دختران رابد حجابی  ه دلیل عکس و فیلمی افتاد که ب

از هیچ جنایتی دریغ نکرده اند . دزدي ی مانده چرا که جانیان و مزدوران قلامی روسري زن ها باجمهوري اس

چند تار موي زن ها براي بیت المال را به تاراج می برد و فقط فراوان شده و هر کس به هر نحو می تواند اموال 

  اسلام خطرناك است. 

و مگر حجاب کدام فایده اجتماعی  ایجاد کند  اصلا نبودن روسري چه مشکلی ممکن است جر فکر کردها

اجباري با سابقه بیش از چهل سال رعایت حجاب  مورد علاقه جمهوري اسلانی  خانوادگی را دارد جامعه ایرانی

دین اسلام بالاخره کی می خواهد اثر درخشانش  داشته است.کدام دست آورد علمی ،خانوادگی ،اجتماعی را 

  از قدمت دین اسلام و بررسی تاریخ اسلام کدامذارد در بیش از هزار و چهار صد سال را بر زندگی بشر بجا بگ

دیده در اسلام و مسلمانان  ، مدام جنگ و کشتار و نادانی مدام عقب ماندگیحاصل شده از دین آفرینی افتخار 

ورات متحجرانه و بی دست مانان متعصب و نادان ،مسل،  کار آمد ناو کهنه و شده است . اندیشه هاي بی منطق 

  کل استنباط هاجر از اسلام را تشکیل می داد. براي زندگی انسان  فایده

در کربلا و حیاط صحن عباس بن علی در حال استراحت بود. عکس را در اینستا گرام  میثم وقتی اخبار را شنید

ی در وصف شجاعت دید و وقتی بیشتر دقت نمود به نظرش آسمان دگرگون شد و در همین حین صداي مداح

و وفاداري عباس به گوشش رسید گروهی ایرانی در گوشه اي از صحن در حال عزا داري بودند و براي شهداي 
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کربلا می خواندند و از تشنگی کودکان و شجاعت عباس هم نوحه خوانی می شد  نزدیک شد و دید آنها را می 

بررسی  گفت باید دقیق ترو مداح ا به مداح نشان داد هستند  بعد از نوحه خوانی  عکس ر دوستانش  شناسد و از 

و بیمارستان احساساتی شد به نظرم ناجا درست می گوید این دختر مریض بوده مضطرب شده کنیم نمی شود 

   بردند.

میثم با تعجب نگاهش کرد و گفت تو همین الان از کودك کشی یزدیان می خواندي و گریه بر مظلومیت خاندان 

ي چطور ظلم را الان نمی بینی مداح گفت مردم عادي با ائمه قابل مقایسه نیستند بفهم چه می حسین می کرد

گوي ،  میثم متاسف و غمگین از آن گروه فاصله گرفت تا برود که مداح صدایش کرد و گفت خداوند تمام 

  می زنی و دور شد. جهان و هستی را براي پنج تن آل عبا خلق کرد. میثم هم گفت : احمق از کجا این حرف را

 احتمالا به خواهر پزشکش گفت :هم وقتی خبر را شنید و عکس را دید   صاحب خانه قبلی اصغر ر مجید پس

 است،دروغ  محالش بد شده اینکه می گویند مریض بوده حالش خراب شده به نظر تا کتک زدند  دختر مردم را

و استرسی وارد شده که  اینکه مگر چه فشاربوده و چون تا به حال فقط خشونت و ضرب و شتم دختران و زنان 

استرس و فشار می آورند تا دختران مریض یک دختر مریض به این حال و روز افتاده است اصلا غلط می کنند 

روند ضمن اینکه چگونه مریضی بوده که از کردستان به تهران آمده و در شلوغی با مترو جابجا می شده ب به کما 

اند مترو سوار شود. چقدر دروغ تحویل مردم می دهند.  خواهرش هم تایید نمود و گفت سر مریض که نمی تو

  ا به سرش ضربه خورده است. همه علائم دختر جوان ناشی از آسیب به سر بوده است.یدختر را به جاي کوبیدن 
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قلم پاي  نظام  اقتدار آفرین باگفت  به وکیلش  حسین ولایی با دیدن عکس دختر جوان در بیمارستان لبخند زد و

و می خواهد خلاف اقتضائات کشور عمل کند را باید شکست. وکیلش نگاهی به حسین انداخت هر کسی که 

  سکوت نمود.

نغمه نگران و مضطرب هر روز تا بیمارستان مصدومیت دختر زیباي کُرد می گذشت چند روز از انتشار خبر 

  ي حال دختر می شد .جویاکسري می رفت و از مامورین یا پرستارها 

مهسا  خ ساز و زیباي کرُد به نام یدختر تار نمودنداعلام   بیمارستانبالاخره در آخرین روزهاي شهریور پزشکان  

گریه کنان خبر را به اصغر نشان داد و خواهش نمود با هم امینی در بیمارستان دارفانی را وداع گفته است . نغمه 

  ررسی نمایند.بخبر را بروند جلوي بیمارستان از آنجا 

وضع اشک ریخت رقص اصغر از جا برخواست و دور تا دور اتاق شروع به چرخیدن و رقصیدن نمود و در همان 

این را بدان عزیز تر از جانم با صداي بغض آلود رو به نغمه نمود و گفت اصغر چیزي شبیه سماع دراویش بود و 

و زمان آن بهار انسانیت را می بیند ، جهان تحت تاثیر این سرزمین تاریخ ایران فصل  تازه اي به خود خواهد دید 

  د.ونبرد انسان و ضد انسان شروع شرسیده که 

در مقابل درب مقابل بیمارستان حدود صد تا صد و پنجاه نفر دختر و پسر جوان ایستاده بودند و اشک می ریختند 

ود و می گفت محوطه بیمارستان را ترك کنید در حال صحبت باورژانس یکی از مسؤولین حراست بیمارستان 

  اطلاعیه هاي پلیس پیگیري نمایید. و آخرین اخبار مربوط را در رسانه ها و 
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فریاد کشید نیروي انتظامی هم قاضی هم شاکی و هم قاتل به مردم دروغ اصغر چند قدم از جمعیت دور شد و 

 آقا چرا جو سازي می کنی به داخل کشید و گفت  پلیس بیمارستان دست اصغر را گرفت و با خودمی گویند . 

یین انداخت و گفت بله اما شما چماق و ایرانی  دوست فراوان دارد . اصغر سرش را پا کارکنان زحمت کش ناجا 

نابکاران از ضعف و اسارات ما بهره پلیس بیمارستان گفت تلاش می کنیم امنیت بر قرار شود اینکه ظالم شده اید. 

  صیر ما نیست. می برند تق

باورش نشد به می گویند » مرگ بر دیکتاتور« اصغر از اتاق خارج شد و دید جمعیت در حال شعار دادن است و 

مامورین کلانتري د. جمعیت با هجوم وسریع تر از کرونا منتشر می شهمین زودي شروع شود انگار شجاعت 

فریاد و شعار به گوش می رسید. اصغر و نغمه صداي نزدیک  بیمارستان متفرق شدند و در کوچه هاي اطراف 

  فریاد می کشیدند و شعار می دادند . هم دست در دست 

تعداد زیادتري حاضر شدند و  رهایشان کنیددو نفر از جوانان حاضر دستگیر شدند و اصغر جلو رفت و گفت 

وده و جمعیت آرام آرام آزاد نممامورین با فشار جمعیت دستگیر شدگان را  "ولش کن ولش کن"فریاد زدند 

بعد از ظهر از میدان متفرق شد . جوان بلند قد و خوش تیپی که ماسک زده بود رو به جمعیت فریاد کشید فردا 

براي همه دیکتاتور می کنیم و رمز ورود به کانال تلگرامی را انقلاب تا میدان ولیعصر می آیم و تهران را جهنم 

   نفر بشویم. خواند و گفت عضو شوید تا میلیونها
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کت پوشیده بود از درب بیمارستان مردي با تیپ و قیافه مامورین خارج شد ته ریش و پیراهن یقه آخوندي و  

رو به جمعیت حاضر نمود و گفت مگر چه شده که این همه شلوغ می کنید دختري بیمار بوده و از دنیا رفته است 

به آن شخص نمود و گفت اصلا هم معلوم نیست شما  همهمه و شلوغی لازم نیست جوان خوش تیپ قد بلند رو

مامور وزارت اطلاعات یا حفاظت سپاه هستید اصلا هم نیامده اید اینجا که پزشکان را وادار نماید تا بگویند این 

دختر مریض بوده و از بیماري از دنیا رفته است اصلا هم معلوم نیست شما دخالت می کنید تا مدرك جرم را از  

ید. اما دیگر سلطه شما بر جوانان تمام شد امروز این دختر را کشتید فردا دختران بی گناه دیگر را براي دو بین ببر

تا تار مو زندانی می کنید و می کشید نه دیگر کوتاه نمی آیم فردا تهران را براي تان جهنم می کنیم . مرد حمله 

رفت و اجازه نداد تا او بتواند کاري کند بعد از چند کرد تا جوان را بگیرد اما دستان قدرتمند جمعیت او را گ

   دقیقه جمعیت متفرق شد و همه رفتند .   

و هر روز هاي اعصابش  را قطع کرد  قرص بی تاب و کلافه شدبعد از آن شب اصغر دیگر نتوانست بخوابد 

دهان باز ر روحش زخم ناشی از گلوله حسین ولایی خوب نشده زخم بزرگتري دضعیف تر و لاغر تر می شد 

  نمود 

اشک می ریخت و و اصغر گفت وقتش رسیده تا خودم باشم دلیل نخوردن قرص هاي اعصاب را پرسید نغمه 

نغمه نگرانش بود و درویش ها می رقصید و گریه می کرد. مانند گاهی با حالت وجد و سماع غصه می خورد 

  اصغر مخالفت می نمود برد اما هر بار نمی دانست باید چه کند چند بار خواست او را پیش پزشک ب

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


      موهاي حورا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٢۵٠

 

هورمون ها و اعصابم من تحت تاثیر قرص هاي اعصاب آدم دیگري شدم  به حال خودم باشم.بگذار :گفت  

منطق و نوع تفکر من تحت تاثیر است الان وقت کنترل نیست وقت مبارزه است باید توان کنترل می شوند 

امکان دارد دستگیر شوي توصیه می کنم در این حت کنترل هستی تجنگیدن داشته باشم . ضمنا نغمه جان تو 

  ي . یاکمتر اینجا ب سعی کن و  برو  خانه مادرت به از امروز هم شرایط بیشتر مراقب خودت باشی 

تا کمتر خبر مربوط به شهادت مهسا امینی و اعتراضات را پوشش دادند و شبکه هاي ماهواره اي  ي آنروز از فردا

  هشتک مهسا امینی بیش از سیصد میلیون بار تکرار شد.از یک ماه 

هشتاد با مامورین اعتراضات میدان ولیعصر صحنه جنگ شد. دختر پسرهاي لاغر و نحیف دهه بعد از ظهر روز اول 

پلیسی می ایستادند و شعار با دست خالی مقابل تجهیزات درشت اندام و تجهیزات ضد اغتشاشات می جنگیدند 

می  خودروبه مقابل ماشین آبپاش ناجا رفت و با سنگ به ایستاده و می جنگیدند دختري شجاعان می دادند نسل 

به مامورین تشر می زد که بروید گان نماشین را می زد پیر مردي هم با عصا و لنگ لکوبید و پسر جوانی با لگد 

پایگاه هاي پلیس امنیت منتقل و با سرعت به بکشند. تعدادي دستگیر شدند  و بگذارید مردم خشمشان را فریاد

   گردیدند.

آمدند می خواستند براي استخدام در یک شرکت براي  از مترو انقلاب بیرون  _میثم دوست_و جواد میثم 

حد فاصل دانشگاه خود را دربین جمعیت معترض یافتند . مردم در بی خبر از همه جا ناگهان نگهبانی فرم پر کنند 
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شعله هاي آتش جاي جاي مرکز ر مرگ بر دیکتاتور می دادند و گاز اشک آور و تهران و میدان انقلاب شعا

  تهران بر پا بود. 

شعار می دهند. آنروز که رهبري گروهی از شعار دهندگان را برعهده دارد و اصغر را دید  در میان جمعیت  میثم

  رفتند. هم مردم متفرق شده و 

شروع به سرکوب شدید و یگان ویژه ناجا  کمک او سپاه ب بسیجیک هفته اعتراضات ادامه داشت تا اینکه 

  دستگیري گسترده نمودند.

همه جا را شده و صداي طنین شعارهاي علیه حکومت صحنه اعتراضات شد کردستان ملتهب سرتاسر کشور 

می ش به آت را  شاهد هر روز تجمعات بود . دختران و زنان روسري هایشانفراگرفت گیلان و مازندران و البرز 

در همین حین در چابهار  به دختري پانزده ساله توسط رئیس پلیس منطقه تجاوز شد تعدادي به این  کشیدند.

موضوع اعتراض نمودند و سیستان و بلوچستان هم از کانون ها اصلی اعتراضات گردید و صدها نفر در روزهاي 

   اول با سلاح جنگی کشته شدند جنایت رژیم از حد گذشته بود.

همه جا یک صدا فریاد مرگ بر  زندگی مردم بود .حکومت نفرت انگیز ترین بخش وآتش زیر خاکستر  خشم

 مظام  مردم یکسره به رهبرو براي رهبر جمهوري اسلامی لعنت و مرگ می خواستند سر می دادند دیکتاتور 

جوانان زد معترضین  کشتار و دستگیريبه فحش و ناسزا می دادند یگان هاي سرکوب با شدت و بی رحمی دست 

  ده ها جوان دیگر را در کشور می کشند . می گفتند براي اینکه ثابت کنند مهسا امینی را نکشتند 
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به مردم شلیک شد تجمع کردند که با دوشکا  زاهدان  در نماز جمعهمجددا مردم در زاهدان اعتراض نمودند و  

فریاد می زد و دستگیر می نمود از طرف دیگر و ده ها کشته بر جا ماند .از یک طرف حکومت می کشت و 

  . اعتراض از هر جا به گوش می رسید

در تمام اعتراضات یک ماه اول شرکت نمود و بعد از هر بار در خانه می نشست و تمام تجربیاتش را می پوریا 

ب جمعیتی از جمله ترکینوشت و به آن فکر می نمود . به الگوي حرکت یگان هاي سرکوب به نحوه تجمعات 

به نحوه فرا خوان گروه ها و اینکه چه شعارهاي داده می شد  با دقت نگاه می کرد تا و شروع و پایان تجمعات 

دقیق بود که می خسارت می زنند. به کوچکترین رفتار ها توجه داشت چنان ببیند چه کسانی و چرا به اموال عمو

به عهده داشت. رهبري گروه ها را یص می داد معمولا در کمترین زمان مامورین نفوذي و یا معترضین را تشخ

شعار هاي تفرقه انگیز نمی داد.  بالاخره مامورین نفوذي و بسیجی ها پوریا را شناسایی نمودند اما در هیچ یک از 

آنها شناسایی شد و دوباره مامورین اعتراضات موفق به دستگیري این جوان لاغر اندام نمی شدند. حتی خانه 

گریخته بود . عکس پوریا اطلاعات و حفاظت سپاه به خانه پدر پوریا حمله ور شدند هر دو مرحله پوریا وزارت 

  آویزان شده و تحت تعقیب قرار داشت . بر دیوارهاي یگان ویژه و وزارت اطلاعات و حفاظت سپاه 

در فضاي مجازي داشت ي اعتراضات را بر عهده گرفته و فعالیت چشم گیري در ماه دوم اعتراضات پوریا رهبر

راجع به عملکرد بد لایو می گذاشت و هر روز  خفیگاهش را عوض می نمود .مرتب م  پوریابا حمایت اصغر 

خودشان دلیل می آورد. و اعتراضات را رهبري می مسئولین جمهوري اسلامی توضیح می داد و راجع به حقانیت 
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نمود پوریا فرمانده و مدیري بی بدیل شده و تمام کرد و چهره و محل زندگی نیروهاي سرکوب را افشا می 

  او بودند.دوستانش گوش به فرمان 

ي احترام زیادمردها روسري خانم ها از سرشان کناري رفته بود و سرتاسر کشور مردم معترض حکومت بودند. در 

  داختند . را پایین می انسرشان  با دیدن خانم بی حجابی  به دختران و زنان بی حجاب قائل بودند و

دیوانه وار به معترضین و بی حجاب ها  در هر منبر و تریبونی که به دست می آوردند  ملاهاي حاکم بر ایران 

علی رغم مردم شهرستان ها در و  خیابان هاي مرکزي تهران مملو از مامورین سرکوبگر شدهناسزا می گفتند. 

  سرکوب  حضور داشتند.

دلیل خودش را داشت انقلاب زن زندگی آزادي درام و خیابان بود  هر صدا یک داستان داشت و هرکس در

اش شادي و غم هاي فراوانش دیدنی و شنیدنی است . کمدي مختص خودش را هم زمان داشت . خنده و گریه 

  نادان پرپر می شدند .پاك و شجاع به دست خصم جوانانی 

محل و ساعت را تعیین می به عهده داشت پوریا  را این جوان باهوش مطیع پوریا بود و فرماندهی میدانیاصغر 

شدند و چند می بار با بسیجی ها درگیر  هرد کرشعارها را طراحی می نمود و گاهی خودش هم حضور داشت. 

   ش کشیدند. تدفعه موتور یگان ویژه ها را به آ

اصغر را ،ده بودند میثم گیرشتمعترضین کشته و زخمی یا دساواسط مهر اوج مبارزات و اعتراضات بود بسیار از 

نبود . شعار نمی داد و هر جا  از معترضین ن انقلاب دید و جواد دوستش هم همراهش بود میثم دوباره در میدا
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بود مسیرش را تغییر می داد. جلو رفت و خودش را به اصغر نشان داد و دو مرد با خوشحالی یکدیگر را در شلوغ 

  آغوش کشیدند.

. هوا حضور نداشته پارك کوچک و خلوت نزدیک خیابان جمالزاده رفتند آنجا هیچ کس با هم راه افتادند و ب

) به خانه می رفتند که اصغر و جواد از محل کارشان (نگهبانی ساختمان نیمه کاره رو به تاریکی می رفت و میثم 

. بنابراین رو به ضات بداند. میثم می خواست دلیل حضور اصغر را در اعترارا دیدند و به اصرار او به پارك رفتند 

   حمایت می کنی ؟او گفت : چرا از این جوانان طرف دار فساد و بی بندو باري 

این همه خون ریخته شده را نمی بینی در عوض تار واقعا جاي تعجب دارد شما که اهل مطالعه و تحقیق هستی  _

بی حجابی است و اگر بعد مگر فساد در  تلقی می کنیموي چند جوان شجاع و از جان گذشته را بی بند و باري 

یعنی چشم نبیند دل نمی خواهد ؟ چقدر خنده دار تار موي زنی دیده شود تحریک شده و به فساد می افتند 

دنیایی امروز هم پر از جنس مخالف غریزه انسانی و تمایل بشر به سمت جنس مخالف است.  استدلال می کنند

می بینی در شبکه هاي اجتماعی می بینی در خارج از  ا نبین در تلویزیوناست شما در خیابان موي سر زنان ر

خیلی ی که زنهایشاي حجاب ندارند مردهاي خارج آیا  و سوال من این استدنیا دهکده است کشور می بینی 

   ؟حجاب می بینم خیلی خوب و نجیب هستیم فاسد و کثیف هستند و ما که 

  تمایلات انسانی را پاسخ داد ازدواج کنند. خوب از راه حلال و انسانی می شود _
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چرا  ؟زن هم زمان اختیار شود چهار  داده  قابل مهار است چرا دین شما اجازهاگر تمایلات انسانی با ازدواج  _

و ارتباط انسانی است و معنی این طالب زیبایی تنوع تمایلات انسانی  ؟  سیر نمی شد  بودن  زنان با  پیامبر تان از

جامعه مذهبی و با  چهل سال بیشتر از  ضمن اینکه آرامش بخش است . رابطه جنسی نیست دیدن زیبایی تمایل 

چرا باید پایبند  داریم یا طلاق و اعتیاد کمتر شده. آمار جرم و جنایت پایینی حجاب چه دست آوردي داشته است 

  ؟دش عبثی امر 

او بهتر از هر کس  یر دستورات خداوند پوشیده استو یا سادستور خداوند است ما مسلمانیم فایده حجاب  _

  خیر و مصلحت انسان ها را می داند.دیگري 

دزد و ظالم و قاتل هستند. می دانم جواب می دهی که آنها از خداوندي سخن می گویی که طرفدارانش  _

چرا نوبت ویم دلیل نقض دستور خدا نیست . من هم می گپاسخگوي اعمال خودشان هستند و عملکرد بد آنها 

و نوبت ؟ می رسد نوید بازخواست خدا را می دهیم  قدرت طلبان  وو دزدان و دروغ گویان  ظالمانو به قاتلان 

  ؟ دنبال مجازات و ارشاد آنها هستیدمی رسد  بی کس  انسان هاي ضعیف

ویم نگاه من به و مفصل صحبت کنیم البته به صورت مقدمه بگزد و گفت اصغر جان باید بشینیم میثم لبخندي 

حکومتی نیست خداوند براي من مهربانی و زیبایی محض است. می دانم می گویی چرا پس خداوند نگاه فقهی و 

  فوق العاده هستند. بی بند و بار گفته ام باید جواب بدهم شوخی کردم این جوانان دوست داشتنی و به این جوانان 
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روي زمین افتاد و صورتش پر از تنش را به لرزه انداخت و جواد سفیر گلوله اي کلام میثم تمام نشده بود که  

گان و ساچمه زنی و پینت شات تنفگ گروهی بسیجی موتور سوار که دید  را نگاه کرد  خون شد. مسیر گلوله

را روي هوا تکان می دادند و به سمت این سه نفر می آمدند .به محض اینکه بال در دست داشتند و باتوم هایشان 

به زور دست یکی را به باد کتک گرفتند اصغر بی هوش شد میثم کمی مقاومت نمود  بسیجی یدند هر شش رس

  خس خس افتاده بود. هایش را بستند و جواد هم در حالت بین مرده و زنده قرار داشت و به 

د و دست و با پلاك سپاه انداختنهر سه نفر را کشان کشان به سمت خروجی پارك کشیدند و داخل ماشین ون 

از خس خس افتاده و در حال به هوش جواد هم  تمام وجود میثم و اصغر درد داشت.چشم هایشان را بسته بودند 

میثم به خودش آمد و فریاد کشید چرا ما را  آمدن بود احساس سوزش وحشتناکی در ناحیه چشمش می نمود.

از محل اعتراضات هم دور ،یم دادناشتیم  شعار کاري به کسی ند،  ما که در پارك بودیمزدید و دستگیر نمودید 

ه شو مادر گفت خفبه گوشش رسید که صداي مردانه و بمی خورد و  میثم بودیم . ضربه محکمی به صورت

اش خورد و نفسش   مشت دیگري به شکم و سینه ؟میثم گفت تو بسیجی هستی این همه بی ادب و نامرديجنده 

چطور می توانید ت به سخن در آید و گفت بی وجدان مادر من سید است کمی گذشت و میثم توانسرا برید و 

گاییدم  را  و خواهرت و زنتبسیجی دوباره میثم را به باد کتک گرفت و گفت مادرت  ؟مادر مرا فحش بدهید

  .دیوث

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 257   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موهاي حورا   

 

 
 

دست  .می خواست از جا برخیزد که سرش به سقف ون خورد و از درد به خود پیچید  .میثم دیوانه شده بود

باریدن گرفت . دست هایش را به از هر طرف مشت و لگد بر سر صورتش داخت چشمانش را باز کند که ان

او هم فریاد کشید که ما در پارك بودیم و   .هاي میثم خنجري به قلب اصغر بود فریادسقف دستبند کردند . 

  . ف بستند ضربات اصغر را هم در هم کوبید و دستش را به سقکاري نداشتیم همان فحش ها و 

خورد و جواد ناله کنان محل ورود ساچمه  به جواد می خواست از جا برخیزد که مشت محکمی روي چشمش

دور و بر ون در حال اصابت سنگ و چوب هم ادامه داشت. اصغر شنید روي زمین افتاد چند دقیقه کتک و فحش 

  واژگون شدن  و تکان هاي سختی داده می شد .است و ون در حال 

راننده ون از ترس مردم شروع به بوق زدن و گاز  م زیادي دور تا دور ون بودند و بسیجی ها را فراري دادندمرد 

گریخت . با هر تکان و جابجا دادن نمود و از میان معترضین فرار کرد و با سرعت در خیابان جمالزاده رو به پایین 

ون ایستاد  ساعت بعد  چند  مسیر ادامه داشتنان شدن سر و صورت بازداشت شده ها به بدنه ون می خورد و همچ

بالاخره درب عقب ون هر سه نفر را که نیمه هوشیار بودند فراگرفت وجود ده دقیقه درد و انتظار و اضطراب و 

میثم فریاد کشید چرا  .تان را باز می کنم فرار کنیدهای با صداي آرام گفت دستوارد ماشین شد بازشد و یک نفر 

ماشین در دیگر ون دوباره بسته شد دو ساعت  ب دیگر چیزي نشنیدند و در؟ کنیم مگر چه کردیم باید فرار 

  .ترافیک باشد مدام ترمز گرفته می شدانگار  حرکت بود.
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 به سختی توان حرکت چند نفر با سر صدا درب ون را بازنموده و آنها را پایین کشیدند جواد و د متوقف شدن

  د. کرچشمانشان را بسته بودند  چشم جواد هم خونریزي می چشم بند کثیفی داشت و ناله می نمود با 

بودند. صداي  و منتظر وقایع بعدي صداهاي اطراف سپرده  روي زمین سرد با چشمان بسته نشسته و گوش به 

ران دستگیر حرف زدن چندین نفر به گوش می رسید . اصغر دقیق شد به نظرش رسید تعداد زیادي از اطراف ته

بالاخره مسئول بسیج به این سه منتظر تعیین تکلیف هستند.  و در این محوطه چشم بسته روي زمین نشستهشده و 

یک نفر شنید همان صداي آرام که می خواست آزادشان نماید گفت این ها سنشان نفر رسید و گزارش شفاهی از 

و چند خیابان آنطرف ی گفت ببرید در بیرون سئول گزارش گیرنده به آرامدر پارك بودند. م از همه بالاتر است و

میثم نشنود می دانست داد و فریاد خواهد کرد  تر رهاییشان کنید . میثم این جمله را نشنید و اصغر دعا می کرد

آسیب دیده و مدام ناله بدون توضیح رهایش می کنند تازه جواد هم که چرا دستگیر شده و کتک خورده و حالا 

ماشین ترمز نمود و با ارشان نموده و نیم ساعت رانندگی و کسی دست هایشان را باز کرد و سومی کند. دوباره 

خودرو دور شد میثم و اصغر چشم بندها در میان داد و فریاد میثم  .ندیدو  خندبیرون لگد هر سه نفر را انداختند 

اي یافتند . هیچ کس آن اطراف خانه خود را در میان بلوار خلوتی با درختان توت بلند روبروي کاررا برداشتند و 

چهره اش زرد و سرش را گذاشته بود زمین و هنوز ناله می نمود خون دلمه بسته صورتش را پوشانده نبود جواد 

تا شده و سرش . دست هایش از مچ تا شده و انگشتانش کشیده و لاغر تر به نظر می رسید کمرش هم شده بود 

 جواد چشم پاره ي را بالاي سر دوستش رساند و چشم بندش را برداشت پلک به عقب برگشته بود . میثم خودش 

پاره شد و خون تازه  ی بیشتر مبه دستمال چسبیده و وقتی میثم چشم بند را برداشت پلک کبا خون خشک شده و 
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شک با ر دست میثم گذاشت و از میان خون و اجواد ناله اي از ته دل کرد و ملتمسانه دست بروي زمین ریخت . 

   نتوانست . مبهم و تار میثم را دید و خواست بگوید به دادم برس رفیق اما چشم دیگرش 

دلشان به حال جواد هر دو درد و رنج خود را فراموش کردند  فقط ناله کرد قلب میثم و اصغر صد پاره شد.

  سوخت . 

و تکه هاي گلاس هم در  ي گوشی خرد شدهاصغر دست به جیب برد و گوشی تلفن را درآورد و دید صفحه 

روي ران پا گوشی خود را دید آن هم خرد شده بود یادشان آمد با باتوم به عمد به پایش فرو رفته بودند. میثم هم 

بسیجی خرد کنند البته گوشی برخی را می گرفتند و می گشتند اما را دستگیر شده ها گوشی  جیبشان می زدند تا 

فقط می خواستند براي قدرت نمایی این سه و  . نیست  معترضان نشسته از  ها می دانستند که کسی   در پارك

  کتک  اولیه باقی می ماند. نفر را بکوبند و اگر میثم داد و فریاد نمی کرد در همان حد 

 ورا پیدا کند  یگوشی جواد هم خرد شده بود اصغر به زحمت از جا برخواست به هر طرف حرکت کرد تا کس

  بگیرد . کمک

ماجرا بود موضوع را به پوریا اطلاع داد و شاهد ه وقتی اصغر و دوستانش را گرفتند کمی دورتر ایستاده  و نغم

و دیگران را آزاد نمایند که راننده گریخت و یکی بسیجی ها را فراري دادند تا اصغر به دستورش پوریا دوستان 

ي شان دهد که به شنوي داشت سعی کرد فرار از پوریا هم حرفبود و  انمعترض که در واقع از  بسیجی هاياز 
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آنها را به نتیجه نرسید دست آخر گزارش داد و دستور مقام مافوق را گرفت و خودش رانندگی ماشین انتقال 

  لوکیشن را براي پوریا فرستاد . رها شدند سریع از طریق تلگرام عهده گرفت و در نزدیکی بهشت زهراي تهران 

ن می آیند  دست اچند موتور سوار و یک ماشین به سمت شگرفتن بود که دید اصغر در تلاش براي کمک 

چهره پوریا برایش شادي  چند دقیقه بعد دوستانش را دیدهایش را بالا برد و فریاد زد کمک  به دادمان برسید و 

  بخش شد.

 بود و ماندانا  راننده  دوستم حالش خوب نیست .به سختی جواد را سوار ماشین نمود و گفت بریم بیمارستان  میثم

. ا دستگیر می کنند ور گذاشتند جواد رم: داخل بیمارستان ماحضور داشت ، ماندانا گفتنغمه هم داخل ماشین 

میثم با لحنی عصبانی و ناخشنود  ببریم ایشان راهنمایی کنند.اگر موافق باشید اصغر آقا دوست پزشکی دارند 

  نزدیک ترین بیمارستان که روي نقشه بود راند.. ماندانا ناچار به گفت نه می بریم بیمارستان خودم هستم 

امور پزشکی  ایندزخمی ها را در مان نمتاها کمک می کردند  یو شوهر او هم به انقلابر پزشکش مجید و خواه

دستگیر هم فکر خودشان قبل از انتقال زخمی ها هماهنگ می شدند که کسی را انجام می دادند یا با دوستان 

  شود . ن

ماموریت جعفر اسماعیلی و محمد برزو  منتقل شد. میثم اصرار نمود و مصدوم با حال نزار و ناتوان به بیمارستان 

درمانی مامورین و پرسنل کلیه زخمی هاي اعتراضات را در بیمارستان هاي تهران شناسایی و دستگیر کنند. داشتند 

به محض ورود به بیمارستان خمی ها را به ناجا اعلام نمایند. زند گزارش حضور هم موظف شد تمام مراکز درمانی 
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مامورین مستقر  و سرم به جواد تزریق گردید.نمود دکتر دستورات پزشکی صادر فشار خون جواد بررسی شد و 

پیامک  اصغر در همین فاصله پوریا به  فوري آمدند و در مورد علت زخمی شدن جواد سوال و جواب شد و

فعلا جانش را نجات دهند تا دکتر دعوا یا زورگیري اعلام نمایند تا علت زخمی شدن جواد را فرستاد و گفت 

چه کنند . سر و صورت میثم و اصغر هم زخمی تصمیم می گیرند آن موقعه   را ببیندجراح چشم زخم متخصص 

   و میثم را ثبت نمودند.پاسخ هاي اصغر و کبود و خونین بود مامورین با تردید 

جواد خوب نبود و مالی  وضع  یک چشمش را از دست داد.  وز بعد چشم جواد را تخلیه نموده و اوچند ر

استیجاري همراه زن و دختر بیمارش زندگی می کردند دوستان هیئت بود و در خانه کوچک کارگري می کرد از 

سر ماه طول می کشد جواد  و خرج خانه را با نگهبانی یا کارگري تامین می نمود میثم می گفت با این وضع چند

میثم اصغر داد.  براي سه ماه آینده  خرج و کرایه خانه اش راهزینه درمان و  ترخیص  موقعدو روز بعد  کار برود

. اي مفصل نوشت و رفت دادسرا و ثبت نمود همان روز شکواییه  ناراحت بودآشفته شده و از اتفاقاتی که افتاد 

 جمهوري اسلامی فرمایشی است .فت : رسیدگی نمی شود دستگاه قضایی حالت مسخره گاصغر با پوزخند و 

  کنند. برخورد  با ما موضوع ما هم به فرموده قابل رسیدگی نیست مگر 

اعث شده غلط ببینی و ضمن اینکه افراد بنفرت از حکومت میثم از لحن و حرف اصغر خوشش نیامد و گفت 

جواد یه میثم رنجید اما به روي خودش نیاورد و گفت چون براي شان ضعیف است. اصغر از کنامعتاد قوه قضاوت

  و حقش تلاش می کنی تا آخر همراهت هستم. 
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معمولا پرونده ها براي تحقیق به کلانتري ارسال می شود. اما   او گفتند دادسرا و به به  رفتفرداي آنروز میثم 

پرس و ر سلام داد و خواست در مورد پرونده شان دفت ولسئبازپرس قرار داشت . میثم به مروي میز آنها پرونده 

و به تندي گفت برو کلانتري پیگیري کن میثم  عتاب با بر نداشت وجو کند . دفتر دار چشم از کامپیوتر مقابلش 

. چشم رفیق مرا کور کردند خودم را در حد مرگ شکنجه نموده اند چند روز پیش گفت دیروز شکایت کردم 

حداقل ببینید پرونده  ، دیگر صبر کرد و گفت جنابچند دقیقه بعد می داد. میثم ایستاد دفتر دار دیگر گوش ن

داده نشد . در همین حین در اتاق بازپرسی باز شد و متهمی دست بند به کدام کلانتري رفته است دوباره جوابی 

طفا آقا لگفت حاج  و دفتر دار با صداي بلند گفت نفر بعدي را بفرست داخل ، میثم دوبارهدست خارج شد 

موضوع رسیدگی به جنایت بسیج علیه ما سه نفر را کدام کلانتري رسیدگی راهنمایی بفرمایید کدام کلانتري بروم 

زنگ زد به مسئول دفترش و می کند. بازپرس صداي میثم را شنید و نگاهی به پرونده روي میزش انداخت و 

هستم . گی به میثم گفت اسمت چیه ؟ میثم قائم مقامی ؟ دفتر دار با بی حوصلپرسید نام این شخص چیست 

بفرست. دفتر دار به میثم اشاره نمود که وارد شود بازپرس گفت مامور بدرقه زندان را به همراه این شخص داخل 

که کاسه اي زیر نیم کاسه است و به جواد گفت : و در پی او مامور را هم صدا کرد . اصغر بیرون متوجه شد 

 جواد هاج و واج به اصغر نگاه کرد و به سمت انتهاي سالن ومیثم را الان دستگیر می کنند. کنیم فرار  آماده باش

  چشمش درد وحشتناکی داشت . خروجی دادسرا راه افتاد لنگ می زد و 

؟ مرتیکه پفیوز بسیج مگه مثل امسال کی جنایت کرده  ؟داخل شد و سلام داد بازپرس گفت چی گفتیمیثم 

گفت حاج . میثم متوجه شد احتمالا حرف اصغر درست است اما عقب نکشید با تاکید جنایت کند شماست که
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جاي دیگري بود از سر کار برمی گشتیم که با آقا من داخل پرونده نوشتم ما در پارك بودیم و اصلا اعتراضات  

د و دستگیر مان کردند و دوست دیگر و مرا با شدت کتک زدناسلحه زدند چشم رفیق مرا کور کردند و بعد هم 

شدیم که هیچ کس وجود  و جواب در جاي رهاچند ساعت کتک زدن و بازداشت شدیم و بعد هم بی سوال 

بازپرس نگاهی توام با نفرت و خشم به میثم انداخت و گفت بی خود کردي نداشت حاج آقا ما شاکی هستیم . 

بیرون شعبه اصغر فت نه حاج آقا بیمارستان هستند هستی رفقایت اینجا هستند؟ میثم متوجه خطر شد و گشاکی 

و از مجتمع قضایی بیرون رفتند و مقابل دادسرا به پوریا زنگ زد و حرف ها را شنید و خودش را به جواد رساند 

پوریا گفت همان جا بمانند اگر میثم آمد که هیچ اگر نیامد دستگیر می شود و باید از زندان ماجرا را تعریف کرد 

  یا بازداشتگاه سپاه پیگیري کنیم  فعلا بمانید اوین

اصغر و جواد شد. بازپرس داخل پرونده چیزي نوشت و به مامور بدرقه به دروغ میثم فرصت خوبی براي فرار  

ا دستبند و پا بند به داخل ماشین تلاش میثم براي حرف زدن بی نتیجه ماند و ب زندان اشاره کرد میثم را ببرد.

. جواد و میثم با خود فکر کرد احتمالا اشتباه شده است . در بین راه منتقل گردیدد و به زندان متهمین منتقل ش

و سرافکنده  نرده هاي دادسرا میثم را دست و پا بسته دیدند که در حال انتقال به ماشین متهمین استاصغر از پشت 

   و دلشکسته به خانه بازگشتند.
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  هفتمفصل 

در اینستا رقص می گذاشت معتقد بود راه مبارزه با ظلم گان و تأثیر گذاران انقلاب بود .اندانا از فراخوان دهندم

انقلابی می پیام هاي  مدامخودش  يي اینستادر صفحه  .استنمایش زنانگی یعنی رقص  ،حکومت ضد زن

می کرد پرفورمانس هاي مختلف هنري اجرا گذاشت و می رقصید و از خودش فیلم می گرفت و منتشر می نمود 

براي رقص جایزه فراخوان ها حضور داشت کلاس هاي رقص خود را رایگان نموده و به شاگردانش در تمام و 

هر نوع آزادي متنفر است باید جواب داد و چون حکومت از می داد . معتقد بود دشمنی حکومت با زن را باید 

   و رقص بهترین راه مبارزه است. پایان دادآزادي را از درون هر فرد شروع کرد خود سانسوري و ترس را باید 

حورا هم در کلاس هاي ماندانا حضور داشت و دوستان خوبی شده بودند مربی به این شاگرد علاقه ویژه اي نشان 

می داد و حورا هم با علاقه می رقصید و صورتش را با ماسک می پوشاند و فیلم هاي رقصش را منتشر می نمود 

غوش می گرفت و می رقصید و نوزاد از شادي حرکات مادرش را تقلید می کرد. در دختر خردسالش را در آ

همان ایام کوتاه شرکت در کلاس هاي رقص حال روحی حورا بهتر شده بود دیگر با جعفر دعوا نمی کرد و 

براي همین کمتر بیرون می رفت و گاهی به شوهرش توجه هم داشت . جعفر هم متوجه تغییر روحیه زنش شد 

یشتر با زن و فرزندش وقت می گذراند. حورا نمی دانست اگر شوهرش موضوع رقص هایش را بفهمد چه ب

  واکنشی نشان می دهد اما برایش مهم نبود حتی به طلاق هم فکر می کرد. 
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در خیابان دانشجویان دانشگاه تهران و صنعتی شریف به همراه مجید فراخوان هاي اواخر مهر ماه در یکی از 

 .گ بر دیکتاتور سر دادندمحل استقرار رهبر جمهوري اسلامی حرکت کردند و شعار مربه سمت  تهران جمهوري

امنیت بیت خامنه اي  ولی امر که مسئول حرکت کردند از فرماندهی سپاه و شجاع گروه گروه دانشجویان جوان 

موتور سواران بسیجی و لباس  است دستور رسید مقابله و برخورد محکم صورت گیرد. تعداد زیادي یگان ویژه و

دانشگاه تهران فرار کردند . تعدادي به دانشگاه ا به دانشجویان حمله ور شدند . دانشجوها برخی به شخصی ه

. دانشگاه هاي مذکور مورد حمله سنگین و همه جانبه دانشگاه امیر کبیر گریختند صنعتی شریف و تعدادي هم تا 

زخمی شدند ساچمه و باتوم و گاز اشک تعداد زیادي دانشجو از جمله مجید  مامورین سپاه و بسیج قرار گرفت .

  ظالمانه اي دستگیر شدند. بی رحمانه به کار گرفته شد . عده اي هم در شرایط آور 

خانه هاي امنی در اطراف منتقل گردیدند . مجید از شدت زخمی ها توسط پوریا و اصغر و محمدتقی و ماندانا به 

سودابه خواهرش سریع نسخه اي نوشت و داد به محمدتقی تا کرد و شرایط سختی داشت  تشنجخون ریزي 

  جمع شده و به زخمی ها رسیدگی می شد. همه در خانه اصغر و نغمه برایش خون و دارو تهیه نماید 

انشجویان شریف با تعدادي از والدین دفاطمه خواهر اصغر چادر از سر برداشته و با مانتو گشادي مقابل دانشگاه 

دانشگاه را ترك کنند و به ضرب و شتم وحشیانه دانشجوها خاتمه دهند اما مامورین مامورین تاتلاش می کرد 

تا مامورین را دور کنند همه حاضرین را می زدند و دستگیر می کردند. هیچ کس نمی ترسید همه فریاد می زدند 
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قرار داشت. اصغر زنگ زد و از جزو نفرات اول و اصلی در تمام فراخوان ها فاطمه  و دانشجویان را نجات دهند.

  آنها کمک کند فاطمه پرستاري خوانده بود.خواهرش خواست به خانه برگردد و به 

براي فراخوان بعدي در دانشگاه هاي آزاد حاضر می آنروز زخمی ها یکی یکی خانه را ترك نموده و  يفردا

پایانی شب  تاالعاده دفاع نموده و اعتراض نمودند درگیري تا ساع و فوقشدند . بچه هاي دانشگاه آزاد بی نظیر 

  ضرب و شتم تمام نمی شد. ادامه داشت و دستگیري و 

مبارزه بی اتفاقات اخیر در شبکه هاي اجتماعی منتشر می گردید و حاج سعید از شعارها و تمام فیلم ها و اخبار 

نقلاب اسلامی که این همه خون به مصطفی گفت : حیف ا شد.امن جوانان هم به وجد می آمد و هم ناراحت می

مصطفی  معتقد هوري اسلامی به انحراف کشیده شده است . جما اهل افتاده .نبرایش ریخته شد و حالا در دست 

همراه یاسمین شروع به فعالیت نمود و اخبار و اطلاعات داخل  براي همین بود باید به مردم سرزمینش کمک کند.

از ارسال و پس از تایید براي شبکه هاي مختلف ماهواره اي د و شمی نمود و فیلم ها به دقت بررسی می  را آنالیز

گرفتن مجوز براي برپایی اعتراض در آنجا پخش می شد . با چندین نفر از ایرانیان دلسوز آشنا شده و شروع به 

  نمودند .خارج از کشور 

خوش بین نباش اینها در آمدشان از ایران می آید و خوش نان گفت خیلی به خارج نشی مصطفی حاج سعید به  

جمع هر چند تلاش بسیاري از ایرانیان براي نمی گذارند.  خطردر معرض نشین هستند هیچ وقت منافع خود را 

  کردن هم وطنانشان براي اعتراض به سرکوب داخل کشور زمان برد اما در هر حال نتیجه خوبی حاصل شد. 
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و قبل از آن در اوتاوا در کانادا تجمع بی نظیري ز ایرانی ها از سرتاسر اروپا جمع شده و در برلین تعداد زیادي ا

در تمام مدت شعار می داد و گریه می کرد و می دانست داخل برگزار نمودند. مصطفی در برلین حضور داشت و 

وطنانش داشت . در اعتراض برلین هم چه جنایتی در جریان است. حاج سعید هم بود او هم خبر از کشتار کشور 

بودند آزادي ایران و سرنگونی جنایتکاران ایران گروهی وجود داشت . همه با یک هدف آمده از هر طیف و 

  خوار 

زندگی و عقایدش را دو روز بعد از دستگیري میثم او را چندین بار بازجویی نمودند و سوال و جواب شد تمام 

میثم درخواست نمود تک نزدند و فحش ندادند و با احترام هم برخورد شد . ک بازگشتشخم زدند و به بند 

می اتاق  بزرگی که به سالنی منتهی می شد رضایت نامه بنویسد تا آزادش کنند اما پاسخی نگرفت . در زندان در 

اهل مطالعه و  که بیشترشان سیاسی بودند. انسان هاي بی نظیر و باسواد و ماند و تعداد زیادي زندانی آنجا بودند

تعداد زیاد می شد و دانشجویان ، پزشکان که با تصور میثم از زندان و زندانی فرق اساسی داشتند . به مرور تحقیق 

زخمی و خون از پیر و جوان را می آوردند و بعد از بازجویی ورزشکاران , کسبه ، مردم عادي  ، هنرپیشگان ،

  ه شده به بند منتقل می شدند.ه و لتحت شکنجه قرار  گرفت وآلود  غمگین 

میثم از خودشان باشد او را نزدند . با خودش او مذهبی بوده و احتمالا تلقی بازجوها این است که میثم فهمید چون  

لباس انجام است . میثم قبلاً هم زندان و بازداشت بود. فکر کرد این چه عدالت علی گونه اي است که در حال 

دستگاه قضایی و زندان را اینگونه ندیده بود. در زندان با بسیاري هم د اما هیچ وقت روحانیت او را کنده بودن
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صحبت کرد و دوست شدند . مردي که می گفت بود هم  که مهندس  یک راننده تاکسیکلام می شد از جمله با 

با تاکسی شده فرمان خمینی ورشکسته  و مجبور به کار  جرابه دلیل ظلم و دزدي ستاد امهندس عمران بوده و 

   است . 

پرونده او و علت بازداشتش را پیگیري اجازه تماس داشت و می توانست زنگ بزند از دوستانش خواست میثم 

و آدرس و علت به بیرون اطلاعات می داد اسامی بازداشت شدگان داخل زندان  از کنند در ضمن تا می توانست 

راي مهندس جالب و شجاعانه بود و همین موضوعات و بش بازداشتی ها را با زبان رمز می گفت. فعالیت

دوستان بسیاري از زندانیان قرار گرفت در ظرف چند روز خوردهاي صادقانه و همراه با تواضع میثم مورد توجه بر

  اصغر و پوریا فرستاد . خوبی پیدا کرد و اطلاعات آنها را نیز براي 

به شعبه رفت ارتباط بگیرد و براي پیگیري پرونده میثم  توانست با بازپرساصغر توسط یکی از دوستان پدرش 

و احتمالا دو نفر دیگر که یکی کور شده هم بی گناه هستند ولی فعلا نمی توانیم بازپرس گفت اینها سه نفر بودند 

تبلیغاتی علیه نظام درست کند. اصغر گفت تعهد آزادش کنیم چون ممکن است براي رسانه هاي بیگانه خوراك 

به این هم گفت یک ماه دیگر تصمیم می گیرم. برخورد کنید. بازپرس داد  کشور د اگر اطلاعاتی بیرونبگیری

  ترتیب میثم می بایستی یک ماه دیگر می ماند.

بند وارد شد و کنارش نشست و گفت . بی حوصله و کلافه نشسته بود که مهندس از میثم از موضوع با خبر شد 

   ؟چه خبر
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. یکبار به خاطر نوشتن م کردندیک ماه دیگر باید بمانم هم کتک خوردم هم بازداشتفته بازپرس گ ،هیچ خبر_

و خلع لباس شدم حالا هم گفتم بازداشت  جامعه  و مهندسی اسلامیموضوع ولایت فقیه در و ایراد به اعتقاد غلط 

تی براي رسانه ها می شوم بیرون باشم خوراك تبلیغادوباره اینجا هستم بازپرس گفته ،چرا بی گناه کتک خوردم 

  . به حرفاش فکر نکردم چماق ظالمان است.فرمایشی  و جمهوري اسلامی . اصغر دوستم گفت دستگاه قضایی 

مملو از جنایت علیه مردم است به از چهار صد سال پیش به این طرف مهندس گفت : تاریخ اجتماعی ایران 

عثمانی را از سر گذراند جنگ هاي روسیه و  مردمی که جماعتی که اسیر یک لقمه نان و زندگی عادي بودند.

و قربانی جنگ جهانی دوم  و  اول با قحطی شد جنگ جهانی  و درگیر  انقلاب مشروطه تجزیه کشور را دید 

  ملایان گردید و  اسلامی تبدیل به فریب بزرگغرب و تبعید شاه کشور را شاهد بود . انقلاب دخالت مستقیم 

و پس از آن هم جنایت و دروغ و زجر در همه .   ال خون دو ملت ایران و عراق را ریختند هشت س طلب  قدرت

ما را هم  .عرصه ها بر ایرانیان تحمیل شد و همچنان اسیر یک لقمه نان و باورهاي غلط و خرافاتی باقی مانده اند 

متوجه جنایت حاکمیت  ؟ان آمده استچه بلاي سرش،مردم را بعد از انقلاب ببین  . فریفته اند و هم ترسانده اند

  می شوي 

زندگی رونق بد بینی مردم حالشان خوب است کاسبی و کار می کنند می خرند و می فروشند و  مهندس خیلی_

  دارد.
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مهندس سري تکان داد و گفت : هر خانواده یک طلاق و یک نفر معتاد و یک نفر مشکل مالی و روانی و جسمی 

بالا امکانات کم ، مردم  ها  توقع،جرد و دختران چهل ساله مجرد چقدر می شناسی پسرهاي چهل ساله مدارد 

و تلاش به هیچ جا نمی رسد هر کس بیشتر تلاش می کند کمتر هیچ کس درست کار نمی کند   متوهم هستند

. اینها تقصیر حکومت است حکومت تبعیض می کند خودي و غیر خودي وجود دارد و از به نتیجه می رسد 

  .در کشور هست و مردم می بینند که نمی توانند این شکاف را پر کنند رفی شکاف طبقاتی وحشتناکی ط

ي ساختم م در این مملکت ساختمان هاي متعددبودتوهم خود بزرگ بینی و اعتماد به حکومت خود من سمبل 

 کار کردم پول جمع شد  خانواده ام هستم و نه بیشتر تمام مدت ولئپول روي پول گذاشتم و اعتقاد داشتم مس

از خیانت و معتاد شد . خواهر زنم برادرم زنش را طلاق داد و با چهل سال سن با پدر و مادرم زندگی می کنند 

سرپرست و دست آخر باجناقم دو تا بچه را بی شوهرش با خبر شد و چند سال راه دادگاه ها را پیمود تا جدا شود 

پدرم بازنشسته است و حقوقش  ریه دستگیرش نماید خودش را کُشت .پلیس رفت تا براي مهکرد یعنی وقتی 

زندگی خودش خواهرم مدام به شوهرش می گوید برایم هیچ کاري نکردي و  کفاف چند روز را هم نمی دهد.

را با فیلم ها و سریال هاي ترکیه اي می سنجد و مقایسه می کند . شوهر خواهرم صبح تا شب کار می کند و 

  که دست از بد اخلاقی بردارد. به زنش التماس می کند و خورد و خوراك را تامین می کند  کرایه خانه

وقتی کسی از وضع زندگی خود گله می کرد و  تامین کنمبقدري پول داشتم که می توانستم تمام فامیل را 

کنی نمی درخواست کمک می کرد می گفتم بی لیاقت هستی برو سرکار تا بتوانی زندگی خودت را تامین 
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قرار داد هاي بزرگ می بستم کار می  چقدر شرایط بد است و مردم به سختی امرار معاش می کنند فهمیدم که 

بنیاد مسکن و  جراسپاه و شهرداري و دادگستري و ستاد ادر یک پروژه  در انتها وکردم و نتیجه خوبی می گرفتم 

از بی پولی مسافر کشی می کردم و د و بدهکار شدم و ده تمام اموالم را از چنگم در آوردندا هم  دست دست به

رحم ندارد و تا وقتی مردم باور  مرا به زندان انداختند حالا می فهمم که جمهوري اسلامی به هیچ کسسر آخر 

صابون این نظام به تن همه خواهد خورد و موجب به وجود آوردن نکبت در زندگی شان خواهد شد نکنند که 

   است.وفق مراد حکومت  اوضاع همین  و بر

و تیراندازي هم در همین حین صداي داد و فریاد از گوشه و کنار زندان شنیده شد و در پی آن صداي گلوله 

مه از جا برخواسته و به سمت صدا دویدند در یکی از بندها در گیري شده بود میثم به سالن دوید و درب آمد. ه

داخل بند آنها پناه آوردند . دید که بیشترشان جوانان دانشجوي دهه  تعداد زیادي زندانی بهزندان را باز کرد 

جوان و سیاسی و پر هیجان شد هشتادي هستند و در حال فرار شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دادند فضاي بند 

شد و  میله هاي محکم و بلند بند برسند درب از داخل بستهز حمله ور شده و تا به ناگهان نیروهاي یگان ویژه نی

به گوش می رسید مهندس گوشه اي قفل را انداختند داخل زندان صداي شعار توام با خشم و بعضی ها هم خنده 

اینان بزرگان ایران و به میثم گفت این ها نسل شجاعان و سهراب و آرش و سیاوش هستند نشسته و گریه می کرد 

  عنی پیدا می کند.آنها مکه شرف با هستند جوانانی با شرف و پاك ، انسان هاي 
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وارد بند شوند در یکی دیگر از بند ها آتش سوزي مامورین با ضربات سنگینی به میله هاي زندان سعی داشتند تا 

  .و تیراندازي شدت داشت 

رد یاد جواد افتاد تیرها تن و بدن کبد بوي گاز اشک آور و صداي تیر اندازي با تفنگ ساچمه اي حال میثم را 

 در بند را سوراخ می نمود و به زمین می افتادند و هواي  سوزان سالن زندان قابل تحمل نبود.جوانان دانشجوي 

خیلی ها از پا در آمدند و یکی از جوانان به شدت زخمی بود مهندس خودش را به او رساند و کشان کشان به 

  رد و بدل شد .  هر دو نگاهی به هم انداختند و لبخندي تلخ و حاکی از تشکرداخل اتاق خودش برد. 

و با باتوم می در بند باز شده و مامورین بی رحمانه وارد شده و از فاصله نزدیک به زندانیان تیراندازي می نمودند 

می گرفتند و با خود می بردند. نوبت به اتاق مهندس رسید یکی از مامورین زدند و تمام جوانان را با بدترین شکل 

هندس دخالت کرد و پیش چشم میثم با او به زد و خورد پرداخت ابتدا موفق به سمت جوان زخمی حمله ور شد م

شد مامور را بزند و بیرون کند اما این بار پنج نفر وارد شده و مهندس را با تفنگ و باتوم چند دقیقه زدند شدت 

ضربات  ضربات به نحوي بود که میثم جرات دخالت نداشت و وحشت زده تماشا می کرد و دید که مهندس زیر

  در حال جان دادن است.

را درمان می نمود جنازه مهندس کف اتاق زندان افتاد و مامورین خارج شدند دکتري که بیرون زندان  معترضین 

. سري تکان داد و گفت متاسفانه تمام  انجام دادو حالا دستگیر شده و زندانی بود بالاي سر مهندس آمد و معاینه 

  ه بیرون زندان منتقل شد.چند دقیقه بعد همه را از اتاق بیرون کردند و جنازه بب شد کرد. دنیا روي سر میثم خرا
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شش زندان اوین نشسته آرام به نظر می رسید و میثم گریه کنان گوشه سالن بزرگ بند چند ساعت بعد همه چیز 

میثم تا  به او نمی کرد.هیچ کس اعتناي بود و آرام آرام قرآن می خواند بعد از چند آیه صدایش را بلند تر کرد 

  شب قرآن خواند و اشک ریخت . 

دادند جوانانی ختلف جا تعداد دیگري از بازداشتی ها تهران را به زندان منتقل نموده و در بندهاي مفرداي آنروز 

می خندیدند اهداف و کارهایشان می گفتند و خنده رو می نشستند و ساعت ها از عمدتا شاداب و شجاع و امیدوار 

بدهکاران وارد بندها شد و گفت حاضر شوید براي نماز غیر از تعدادي از زندانیان قدیمی و نزدیک ظهر مأموري  .

ی توجه ننمود. بعد از نماز چند تا چند مالی کسی بلند نشد و از بلندگو هم چند بار براي نماز دعوت شد اما کس

د. فرداي آنروز هر کس که بازجویی شده بود گیج و می بردنصدا زده و با خود  براي بازجویی تا بازداشتی ها 

در نمی آمد چند ساعت بعد یکی منگ به بند و اتاق بازگردانده شد دیگر کسی نمی خندید و صداي از جوانان 

دویدند فریاد ها از آشپزخانه می آمد .میثم شادترین از زندانیان شروع به سر و صدا کرد و همه به سمت محل صدا 

کف آشپزخانه پخش زمین و خونین دید پسر بلند قد رگ دستش را بریده و خون جوان بازداشتی را و زیباترین 

آمد و تلاشش بی فایده ماند و شدت خون در آشپزخانه افتاده بود. دکتر  بی هوش و ناتوانریخته و پسر زیبا 

سایر  ت خودکشی کند که. دو ساعت بعد یکی دیگر از جوانان هم می خواس جوان مرُدریزي به قدري بود که 

  شدند. مانع  زندانیان 

  خبر رسید بیرون زندان هم هر کس که مورد بازجویی قرار گرفته حداقل یکبار اقدام به خودکشی نموده است.
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تصمیم گرفت کاري کند تا صبح نشست و فکر کرد نزدیک دیوانه می شد وقتی اخبار این چنینی می شنید میثم 

  ي از کنار زندانی کف خوابی برداشت و شروع به نوشتن کرد .م و کاغذصبح از جا برخواست و قل

 ذکر مصیبت نمود و به تنهایی اشک ریختصبح ساعت ده به بالاي چهار پایه کوچکی رفت و شروع به خواندن 

  می خواند و

  از کربلا جز نامی نماند   

  یاري نمانددر نینوا  

  عباس علمدار شد فرات را

  شد  در وطن آرش کماندار

  زینب زیبایی در عاشورا دید 

  گریبان دریدحیایی حاکمان 

که علی رغم غلط بودن شعر به محتوا توجه نمود حضور داشت ادبیات هم  فارغ التحصیلدر میان دستگیر شدگان 

میثم و  به صورت نمادین شروع به سینه زنی نمود چند دقیقه بعد تعداد بیشتري متوجه کنایه شد و آمد کنار و 

فراهم گردید. می نمودند و حال و هواي خوبی اي تشکیل شد و سینه زنی ار میثم آمدند و نشستند  و حلقه کن

  میثم خواند
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  از آن زمان که بنی امیه حاکم شد 

  در این قفس خدا را کشتند خدا را کشتند 

  دارا شد از آن زمان که آخوند 

  علی را کشتند علی را کشتند 

  قاضی شد از زمان که قاتل 

  حسین را کشتند حسین را کشتند 

  هسته اي شد ملا از زمان که 

  کعبه ویران شد مقدسات را کشتند 

دعاي نخواند و از چهار پایه پایین آمد و به  در پایان هم میثم گفت امیدوارم ریشه ظلم از این دیار کنده شود.

 انتظارش براي آزادي طولانی شد  و داشت خوبی  بر روحیه میثم  این مداحی و سینه زنی تاثیر سالن بازگشت.

و در زندان شلوغ می کند  او حفاظت زندان آمدند و گفتند  .و دلیل عدم آزادیش را پرسید درخواستی نوشت 

  فعلا صلاح نیست آزاد شود و اگر آرام نباشد به انفرادي منتقل خواهد شد. 

روده بود را برایشان خواند و از جواد هم عذر اشعاري را که سمیثم به دوستانش اعلام کرد و گفت بی گناه است 

  خواهی کرد . 
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میثم نمایند اما بازپرس هیئتی  جمع شدند و تصمیم گرفتند تمام تلاششان را براي بهبود جواد و آزادي دوستان 

  هیئتی ها را نپذیرفت و تهدیدشان هم کرد که دنبال کار خودشان بروند . 

جوانان هم نشستند نوحه خواندند و گریه کردند و یکی دو نفر از  ند و دورهمه جمع شددر خانه یکی از دوستان 

پراکنده در اعتراضات شرکت می کردند هیئت گفتند باید کاري کنند و اعتراض نمایند بعد از آن به صورت 

 . یک روز یکی از جوانان پیشنهاد داد بروند و وسطشعار می نوشتند شعر می گفتند و حرف سیاسی می زدند 

روبروي دانشگاه تهران بنشینند و اشعار میثم را بخوانند و سینه زنی و مداحی کنند . خیلی ها موافقت کردند خیابان 

   و قرار شد براي اولین فرا خوان این کار را اجرایی نمایند. 

لی و اسماعیمیزان قتل و نزاع و دزدي و جرایم خشن به شدت کم شده بود و جعفر در ایام اعتراضات مردمی 

با  گارانجعفر به رییس اداره گفت مردم با هم مهربان تر شده اند محمد برزو از این کاهش تعجب می کردند و 

آخه فحش بشنوي توام با خشم به جعفر انداخت و گفت دلت می خواد نگاهی  عابدینهم متحد باشند . سرهنگ 

ون کنیم که صد سال جرات نداشته باشند چنان کاري باهاشبی شعور مردم متحد شدند که چی بشه غلط کردند 

  .نفس بکشند اساس حکومت بر ترس استوار است بترسان و خفه کن 

محمد برزو به اتاق خودش برگشت و دید  جعفر آمار جرایم را داد و گفت ببینید مردم با هم بهتر رفتار می کنند.

  کشتی هات غرق شده  ه چرا باز پکريجعفر با خنده گفت چی شدمی نمود. در اتاقش نشسته و دمق و ناراحت 
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افراد یا منم منم می کنه خسته شدم انگار فقط یا پول می خواد یا بیرون هیچی بابا این زن پدر من و درآورده  _

  خطرناك تر و بدتر هستند.داشته باشند هر قدر ادعاي مذهبی 

از زنش تعریف می با شوق و ذوق اول محمد افتاد که چطور روزهاي جعفر سرش را تکان داد و یاد حرف هاي 

  بود. دکتراي الهیات  زن محمد با  رنج می کشید اما به هر حال قابل تحمل تر از حوراکرد خودش هم از دست 

دستور رسیده زنگ زد  هر دو نفر را صدا زد و  توضیح داد با توجه به کاهش جرایم در حوزه کاري ما رئیس 

هم باید کف خیابان برویم و سعی کنیم لیدرهاي ه عنوان لباس شخصی غیر از دستگیري متهمین بستري شده ب

اعتراضات تاثیر گذاشته فعالیت هایش خیلی در تداوم پسر جوانی به نام پوریا که اصلی را بگیریم مخصوصا 

علمیه که بسیجی هم حوزه . ضمنا یک نفر هم از هرشب لایو می گذارد و حرف هاي گنده تر از دهانش می زند

  احتمالا از حفاظت سپاه است مراقب رفتار و گفتارتان باشید. به ما اضافه می شود هست 

به زهر کلام دوستش پی برد مجردي ؟ محمد چند وقت گفت   با پوزخند  محمد کردجعفر رو به بیرون از اتاق 

  دارم دیوونه می شم.و گفت اصلا زنم توي اتاق خواب نمی آد 

و محمد برزو و  عابدینسرهنگ با پلاك شخصی همراه ستگاه ون سیاه رنگ ماموریت شأن یک دروز از اولین 

دوازده ظهر همه از صبح شروع شد. تا ساعت در میدان ولیعصر شیخ بسیجی محرم زاده سجاد جعفر اسماعیلی و 

دن بیرون آمدند و شروع به قدم زعده اي از زن و مرد از اتوبوس و مترو چیز عادي گذشت از آن  ساعت به بعد 

قدم می زدند و وقتی چند صد نفر کنار هم جمع می در کنار هم نمودند حدود چند هزار نفر به صورت پراکنده 
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بود . مامورین شامل یگان ویژه و بسیجی هاي موتور سوار عمدتا مرگ بر دیکتاتور  هاشعار می داند شعارشدند 

معترضان بتوانند کسی را دستگیر نمایند. اما  لباس شخصی که وارد گروه هاي معترض می شدند تاو تعداد زیادي 

شعار دهنده با ساچمه شلیک می کردند و حضور داشتند . بسیجی ها و یگان ویژه ها به گروههاي با شجاعت 

   دستور داشتند به چشم آنها بزنند تا کور شوند.

زو و جعفر در ماشین نشستند محمد برو سجاد محرم زاده به میان مردم با لباس مبدل وارد شده و  عابدینسرهنگ 

و یا از کنارشان رد می شدند یا پوزخند معترضین وقتی به چهره آنها نگاه می کردند می فهمیدند . پشتیبانی کنند تا 

ولیعصر شروع و المیرا پیاده شدند و در میدان  سوگند. ساعت چهار بعد از ظهر پوریا همراه محمد تقی و می زدند 

 پوریا   عابدیناولیه اعتراض را به دست آورند. سرهنگ تشکیل هسته ي رصت مناسبی براي به تحقیق نموده تا ف

پوریا گرفته شده تطبیق داد خودش بود. به سجاد محرم زاده اشاره کرد و   عکس نگاهی  را دید و در گوشی خود

  توجهش را جلب نمود .  پوریا پیامک داد وبه شد و  عابدینرا نشان داد یکی از معترضین متوجه اشاره سرهنگ 

و سجاد محرم زاده را  عابدیناشاره نمود و همه سرهنگ ستانش وبه دپوریا گشت و دو نفر نفوذي را پیدا کرد. 

جمعیت وقتی پوریا و دوستانش را دیدند تقریبا دور آنها در میان گرفتند و شروع کردند در اطراف آنها راه رفتن 

حمله ور شدند و موتور سوار ها شعار دادند کشید و موتوري یگان هاي  پوریا جمعیت را به سمتجمع شدند و 

و  عابدینپوریا در میان دوستانش می دوید سرهنگ جمعیت متفرق شد موتوري ها بی هدف تیر می زدند و 

ین . چند نفر از پشت آن دو نفر را هل دادند و در همین حسجاد هم به دنبال پوریا می دویدند تا دستگیرش نمایند 
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به زمین افتادند و ده ها ساچمه هم به عابدین و سجاد محرم زاده اشک آور در میان معترضین شلیک شد. و  گاز

  صورت و بدنشان فرو رفت و پوریا در میان دوستانش غیب شد. سر و 

اینکه باتوم و مشت و لگد خوردند تا یگان موتوري به سمت دو نفر زخمی حمله ور شدند و تا به خودشان بیایند 

توان برخواستن نداشتند شدند. بینی و دندان هایشان شکست و  بی سیم خودش را نشان داد و رها عابدینسرهنگ 

   شد.و معالجه روي آنها شروع  گردیدند. با آمبولانس به بیمارستان منتقل 

و خدوم جمهوري اسلامی گزارشی از این دو نفر پخش شد و گفتند مامورین جان بر کف شب در تلویزیون 

  حسابی تبلیغ شد . مورد حمله قرار گرفته و تا سر حد مرگ کتک خورده اند اغتشاش گران  سوي  ملت از

دو نفر را پخش کرد که یگان ویژه می زد و فیلم به سرعت پخش شد و در توییترش فیلم کتک خوردن  سوگند

زیونی حذف می کردید به این ي زیادي هم کامنت گذاشتند جاي ساچمه ها را حداقل در گزارش تلویعده 

  تبلیغات جمهوري اسلامی نتیجه ي معکوس داشت.ترتیب 

ماموریت  رفتند و ناچار با هم به  جعفر اسماعیلی به چند روز محمد برزو و با بستري شدن عابدین و محرم زاده 

دست می زند  دختران  سینه و باسن جعفر می دید محمد برزو دختران جوان را می گیرد و دستمالی می کند و به 

باغی هستند و علیه امام عادل و ولی امر از کار دوستش ناراحت شد و اعتراض نمود محمد گفت اینها جعفر 

حکم بغی اعدام است تازه این حداقل کاري است که آنها بشود حلال است. مسلمین قیام کرده اند هر کاري با 

  انجام می دهم.
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محمد هم با لحن هر چرتی می گی  وجنسی زیادي داري تحمل می کنی  عصبانی شد و گفت :محمد فشارجعفر 

خشمش را فرو و فرمانده کل قوا باور نداري ؟ جعفر سکوت نمود و تندي گفت انگار خیلی به ولی امر مسلمین 

  خورد. 

محل کار به و با تمایل خودشان  پیدا کنند نسبی  و سجاد محرم زاده بهبود عابدینسرهنگ ده روز زمان برد تا 

  .  گردیداقدامات این چند روز بررسی . جلسه اي در اتاق رئیس تشکیل شد و بازگشتند 

: ابراز تأسف نمود که زخمی شده است. سجاد محرم زاده گفتجعفر کنار سجاد نشست و احوالش را پرسید و 

وم پیاده نظام بخواهد نظام هر چه بخواهد همان می شوم حقوقی بخواهد حقوقی می شمن بنده و آدم نظام هستم 

جنگجو شاهد بخواهد شاهد می شوم مداح بخواهد مداح می شوم سرباز بخواهد سرباز می شوم پیاده نظام می شوم 

تجاوز کار بخواهد تجاوز می و کتک خور بخواهد همان می شوم مومن و نماز خوان بخواهد همان می شوم و 

  شیخ بخواهد شیخ می شوم.کنم . 

با خودش   و از کنارش بلند شد و رفت. آدم همه کاره موتور نسوزونی با این همه کاربردفت جعفر به کنایه گ

خودخواهی را چه کسی به کارکنان این همه  ؟دارند بودن  حق به جانبحس چرا این همه  مزدوران فکر کرد

چرا ،رمایشی و ظالم فقوه مقننه چاپلوس و قوه اجرایی دزد و فاسد و دستگاه قضایی جمهوري اسلامی داده است 

این همه حق به جانب هستند و به مردم بی اعتنایی می کنند مگر همه چیز اینها از مردم نیست و چرا مردم تحمل 

  است.؟ پاسخ تحمل مردم را در خودش جستجو نمود و یک پاسخ برایش یافت و آن سرکوب و ترس می کنند
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وریت شدند و در محل مستقر گردیدند این بار به میدان راهی محل مأم نفري کیپ چهارچند ساعت بعد دوباره ا

سجاد هنوز سلامتی نیافته و بهارستان رفتند بازاریان اعتراض و اعتصاب نموده و شعار می دادند. استقلال نزدیک 

در این حین دختري با موهاي باز که جعفر ایستاده و شعار دهندگان را رصد می نمود بدنش درد می کرد کنار 

تکان می خورد و توجه سجاد را ش موج می زد و بلوز و شلوار به تن از کنارشان گذشت باسن خوش فرم در باد

چشمت توي  جعفر رد نگاهش را گرفت و متوجه شد و گفتبر نمی داشت از باسن دختر جلب نمود و چشم 

اچه شد و گفت آدم چشم چران می خواهد ؟ سجاد دست پدوست من فکر کنم الان نظام  گیر کرد  خانمکون 

جوانان ترویج داده است . جعفر گفت انگار نه برادر از این همه بی حیایی تعجب می کنم که دشمن در بین 

یا شاید ما بی عرضه هستیم که کار به است  منتشر نمودهو بی حیایی را  کردهدشمن قوي است که تا دماغ ما فرو 

  اینجا رسیده. 

در حال رد شدن هستند و سجاد دوید و آنها را گرفت  وان شاد و خوشحالدو پسر جدید از کنار سجاد رد شد و 

ول کن نبود ی شان می پیچید هر قدر التماس نمودند و گفتند دانشجو هستند سجاد باد در میان موهاي بلند یک

تا خت . چشم و دست هاي دو نفر را بستند و نزدیک ون مشت محکمی به دل پسر مو بلند زد و به داخل ون اندا

جعفر حرص می خورد و ناراحت بیرون ون گوش می داد. زدند.  عابدینمی توانستند با محمد برزو و سرهنگ 

دستگیر شدگان به گوشی ها یشان توجه دستور رسید از بین  ندنزدیکی شب دستگیر شدگان حدود ده نفر بود

را حسابی زدند و مسخره کردند خسته کنید و هر کدام موردي داشت نگه دارید بقیه را رها کنید . داخل ون همه 

همکاران یگان ویژه را صدا می زدند آنها هم می زدند . پسر مو بلند امیر نام داشت حسابی کتک که می شدند 
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بیهوده و زود مرده است اما غرورش اجازه نمی داد خورد و با خودش فکر می کرد اگر در این ون کشته شود 

  می آیند و کمکش می کنند .خانواده اش  التماس نماید در این فکر بود که

هر بار که جوان هیئتی  . میثم بود هیئتی از دوستان از داخل ون یکی یکی آزاد شدند غیر از امیر و یکی دیگر که 

کتک می خورد فریاد می کشید و می گفت مگر مسلمان نیستید که مرا با دست بسته و چشم بسته می زنید مگر 

وقتی داخل ون کسی نبود امیر به جوان هیئتی نهیب زد ساکت باشد تا کمتر کتک بخورد   اهل کوفه هستید .شما 

با خودشان تا کنار پیاده مانده بودند که امیر شنید نام او را صدا زدند چشمانش را باز کردند و نفر داخل ون  يدو،

  آزادش کردند و با پدرش رفت .  رو آوردند پدرش را دید که ایستاده و با مامورین بحث می کند چند دقیقه بعد

این اعتراض دو سرعت جعفر از پشت  به آنها نگاه کرد و با خود فکر کرد مردم بالاخره برنده این ماراتن هستند 

جعفر دید جوان  نیست ماراتن نفس گیر و طاقت فرسایی است که بالاخره ریزش نظام را در پی خواهد داشت.

  مرگ افت اما تسلیم نشد و دست آخر طلبکار و برنده رفت.دستگیر شده کتک خورد تا آستانه 

ما فریاد ماست  سلاحهمین حرف ها را پوریا در لایوهایش می گفت پوریا رو به جوانان نموده می گفت دوستان 

نظام وحشت دارد سلاح از همین  اینترنت است. گوشی همراه و  اسپري رنگ ماست دویدن و شعار دادن است

می کنند . زندان  اینترنت را قطع  وبه چشم ما شلیک  ما را خلع سلاح کنند ش خود را می کنند تاملایان تمام تلا

ها پر شده از جوانان نخبه و مناصب پر شده از پخمه و چاپلوس  این رژیم به بچه هاي نه ساله رحم نمی کند با 

گر داعش می کشد پس نظام چه کاره و به دروغ می گوید داعش تیراندازي می کند ا می کشدجنگی آنها را تیر 
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 است و اگر شما می کشید چرا می ترسید و دیگران را مسئول معرفی می کنید مرگ بر رژیم کودك کش

صدها نفر شهید شدند و ران و برادران ما را می کشد تا ثابت کند کسی را به جرم بی حجابی نکشته است . خواه

کنان خانه نگیم و هستیم تا خصم این مملکت را نابود کنیم و به ساما نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم می ج

باید براي لقمه نانی با هم  امن هم می گویم خارج شوید و کمک کنید چون اگر امروز سکوت کنید فردا  يها

دلار و بنزین و خوراکی خواهد بود می دزد و این دزدي در قالب گرانی بجنگید چون نظام تمام دارایی تان را 

  مطمئن باشید این اتفاق خواهد افتاد. 

جوان را دوست داشت می دانست توانستند پیدایش کنند جعفر این هر روز مامورین به دنبال پوریا بودند اما نمی 

  . زنش هم هر شب لایو او را می بیند و به وجد می آید  حورا

دو  روز خستگی پس می افتاد بالاخره هر شب که به خانه می آمد خسته و فرسوده به اتاق خواب می رفت و از 

سرحال بیدار شد و کمی با بچه بازي کرد و چند داده شد و یک روز تمام در خانه خوابید و فردایش استراحت 

حورا از اینکه در نهایت با فحش و ناسزاي زن مواجه شد .زنش نمود و طبق معمول با بی محلی و  حوراشوخی با 

د ناراحت بود و مثل زمان قبل از رقصیدن هاي اعتراضی عصبانی نبود فقط می شوهرش هست و نمی تواند برقص

واقعا اگر زندگی  حوراعصبانی شد و گفت جعفر ناگهان  خواست جعفر برود تا برقصد و فیلم بگیرد و پخش کند 

  راحت می شویم .با من اینقدر سخت است بیا طلاق بگیریم هر دو 
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نه پول داري نه از این اتاق به آن اتاق می روم خسته شدم ب مثل زندانی بله حتما راحت می شوي صبح تا ش _

  وقت داري نه شعور داري نه انصاف داري 

براي خودت خودت براي خودت کاري بکن پاشو بزن بیرون برو من هم تلاش می کنم براي این زندگی خوب  _

توان هیچ کاري رو اشه من چی بسازم تو برنامه اي داشته باش انتظار داري از آدمی که بلد نیست خوشحال ب

  نداري من چی کار می توانم بکنم .

قضاوت می کنی بچه بودم دربدر جنگ شدم نوجوون بودم پرستار هزار مرض تو از من چی می دونی که  _

توي زندگی با تو آدم خسته و ماشین صفت جوون بودم اسیر فقر و بیماري به خودم اومدم  رم شدم پدرو ماد

  به زندگی کردم و زندانی دو تا اتاق شدم . شروع

و کمبود و  ناتوانی داري چرا روزگار من و جعفر می گفت تو که این همه عقده همیشه به این جا می رسیدند 

را در آغوش کشید و بوسید زن ترسید و بعد تعجب کرد انتظار  حورا؟ اما این بار نگفت و رفت و سیاه می کنی 

شدنش و او هم بی پولی و صبح تا شب کار کردن بی هدفش و دستگیررا بر سرش بکوبد  داشت جعفر عقده هایش

غافلگیر شد . لحظه اي خودش را در آغوش  حوراجعفر مسیر را تغییر داده بود و اما  رابه سر شوهرش بکوبد

چاي  و دو تا گذشت  خودش را پس کشید و رفت آشپزخانه چند دقیقه ايشوهرش رها نمود . آرامش گرفت 

برق چشمان  گفتپوریا ریخت و نزد شوهر بازگشت و نشست جعفر از اعتراضات تعریف کرد و خصوصا از 

  دیدنی بود.  حورا
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ند چون از خود گذشته و توانماین جوان را می شناسد حتی مخفیگاهش را هم می داند اما جعفر تعریف کرد 

تران شجاع هم شروع به رقصیدن و انتشار فیلم نموده ادامه داد عده اي زنان و دخ است او را حفظ خواهد کرد. 

ن و طرفداران حکومت را عصبانی و اند و این کار هم اثر فوق العاده بر روحیه انقلابیون می گذارد و ماموری

  ناراحت می کند راستی تو هم دیده اي که این زن ها چگونه می رقصند؟

وي صداقت است یا به زنش شک دارد و دنبال اعتراف غافلگیر شد نمی دانست این واکنش شوهرش از ر حورا

گفت مانند پوریا زیاد هستند یکی هم پدرش نانوا است گیري از حورا است ؟ تلاش کرد حرف را عوض کند و 

مصاحبه نمود و بعد از چند ساعت دستگیر شد و وقتی مامور دستش دور گردن آن جوان اي و با تلویزیون ماهواره

  فریاد می کشید خودم میام دادسرا و به تنهایی حریف همه بود .  شجاعانهشجاع بود 

به وجد  حورابسیج و یگان ویژه تعریف کرد  يریز نقش در برابر هیولاهالاغر اندام و و پسران جعفر از دختران 

از جمله کتک خوردن سجاد محرم زاده و آمده و گوشی همراهش را آورد و فیلم هاي متعددي را نشان داد 

چشم چرانی  حسابی خندیدند و جعفر از زندگی محمد برزو و عقده هایش گفت و،هم بود  عابدیننگ سره

و از اینکه شوهرش در چنین فضاي کار می کند بر خودش لرزید   زده شد حیرت  حوراو  تعریف کرد سجاد را

باشد ادامه داد البته من انگار که جعفر فهمیده خودداري نمود و اماخواست بپرسد آیا جعفر هم مانند آنهاست 

بی همه چیز و مقام دوست نیستم  عابدیننگ تلاش دارم به شجاعت و آزادگی احترام بگذارم چون مانند سره

  مانند سجاد مزدور نیستم . وعقده اي و حریص نیستم مانند محمد برزو 
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انقلاب  «که نوشته بوددیدند  در اینستا جمله ايگریه کردند تا شب کنار هم نشستند و فیلم دیدند و خندیدند و 

     »در درونش دارد و این یعنی اصل زندگی عمیق هزار و چهارصد و یک ایران کمدي و تراژدي 

یعنی می دیدم  کاش می شد یکبار از نزدیک اونجا بودم .جعفر  :حرف دلش را با ترس و لرز  زد حوراآخر شب 

  چه خبر است و جوانان چگونه مبارزه می کنند.

  ترسی  نمی _

   ما هم مثل مردم عادي رد می شویم و فقط نگاه می کنیم. نه فقط یکبار_

با خودش گفت  .نمی دانست چرا راضی شد که بروند اما  ، سرشان بیاییدبر جعفر می دانست چه بلاي قرار است 

گوید شاید حورا را دوست داشت دلش نمی خواست به همسرش نه ببلدم از خودم و حورا مراقبت کنم ،از طرفی 

  دلیلش این باشد

د نازي آباد خبر رسیده بود نقرار بود برو عابدین و گروهش . و زود به خانه رفتبعد از ظهر مرخصی گرفت 

خیالش راحت شد که در میدان انقلاب از گروه آنها کسی نیست تا دیده شود  جعفرپوریا آنجا دیده شده است 

حورا به زن همسایه  وبعد از ظهر کودك را به همسایه سپردند دست زنش را گرفت و ساعت چهار  براي همین 

گفت می خواهد با شوهرش براي کاري بیرون بروند و خواهش کرد تا فرزندش چند ساعتی پیش آنها بماند زن 

مانتو خوب و سبکی  حورابا مترو به میدان انقلاب رفتند.  همسایه لبخندي زد و کودك را بوسید و به خانه برد،

ساچمه بزنند هوا هنوز آنقدر سرد نشده بود اما به اصرار جعفر پالتو هم پوشید شوهرش گفت ممکن است  پوشید
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مو به مو حرف  حوراقرار بود  تا گلوله ها بدنش را زیاد زخمی نکند.ضمنا اینکه  براي همین لباس بیشتر بپوش .

از کنار من  ،فیلم برداري ممنوع ،شدحالت هواپیما با ات گوشیجعفر توضیح داد . هاي شوهرش را گوش کند 

  از داخل اتوبوس یا تاکسی فقط نگاه کن . حتی المقدور  ،داخل جمعیت نرو ،فرار نکن،شعار نده ،دور نشو 

 حورا حاضر بود از بیشتر هم قبول کند فقط نبود اما همه را پذیرفت  حورااینکه هیچ کدام باب میل علی رغم 

   می خواست برود.برایش معناي متفاوت داشت انگار دنبال درمان دردهایش و آنجا باشد این حضور  بروند

به سرفه افتاد جعفر  حورابه مشامشان رسید از مترو در میدان انقلاب پیاده شدند بوي تند گاز اشک آور و دود 

در حال  دور میدان انقلاب تعداد زیادي بسیجی با موتور و پرچمنگران شد اما زن اشاره نمود چیزي نیست . 

را با خودش پشت  حوراعابرین تیر اندازي می کرد . جعفر . یگان ویژه هم با تفنگ پینت بال به گشت زدن بودند 

  ماشینی کشید تا تیراندازي تمام شود . 

می فهمید تند راه می رفت و جعفر را متعجب نمود سریع  حوراچابکی و تیز هوشی در همان لحظات اولیه 

جعفر انتظار چنین عملکردي را از حورا نداشت به گمان  مرد کمی راحت شد .بود خیال حواسش به شوهرش هم 

از میدان انقلاب علی رغم درگیري رد شدند  مرد زنش بی مایه و ضعیف بود اما حالا می دید حورا توانمند است.

نی تحویل شوهر داد جعفر به کنایه گفت خوب بلدي ، حورا لبخند دلنشی راهی شدند.و به سمت دانشگاه تهران 

  و گفت وقتی شما توي تهران با دمپایی فوتبال بازي می کردید ما داشتیم باصدام می جنگیدیم.
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مامورین پیاده هم مستقر بودند اما کسی کاري به جعفر و زنش نداشت سن و سال و وضعیت از مترو تا دانشگاه 

  شک بر انگیز نبود .این دو نفر 

د آرامی شروع به وزیدن نمود آرام آرام غروب می شد خورشید طلایی  به رنگ خون ساعت تقریبا پنج شده و با 

جوانان  معترض کنار خیابان دسته دسته می دویدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دادند  تغییر رنگ می داد .

  خود نداشت. ترس درنبود . انقلاب زن زندگی آزادي آنها دختر و پسر حتی زن و مرد گلوله و باتوم حریف 

با هم از چهار راه  جعفر نگرانی بیشتري داشت ترسیده بودند  زن و شوهر دستگیري و تیراندازي شدت گرفت 

 تغییر دوباره  شد درگیري در حال گسترش بودتغییر مسیر دادند آنجا هم شلوغ ولیعصر ولیعصر به سمت میدان 

سمت فردوسی راهی شدند. گاز اشک آور و دود نفس  انقلاب بهمسیر دادند به سمت شرق و در امتداد خیابان 

به هیجان آمده و از حضور زنش بریده بود و سرفه می کرد اما هنوز توانمند و چابک می نمود . جعفر را  حورا

نفرت از جعفر تبدیل در حال رفع شدن بود. شکوفا شده و انگار خشم و غمش  حورالذت می برد چیزي در درون 

  گردید مردش را شجاع و توانمند دید.بی نظیر به عشقی 

رسیدند آنها ساکت در حال عبور بودند مامورین در میدان انقلاب و تعدادي حدود صد نفر به نزدیک پل کالج 

باد همچنان  درگیر شده و این طرف تقریبا خلوت مانده بود. ودانشگاه امیر کبیر  دانشگاه شریف مقابل  ولیعصر و

بودند . دو جمعیت در حرکت به سمت  یانحدود دویست دانشجو بی اثر می نمود. می وزید و دود و گاز را
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ی در جمعیت حضور داشت جسارت و شجاعت عجیبی در خود حس می گروه به هم پیوستند حالا از هر طیف

  کردند بسیاري از زنان و دختران روسري نداشتند و موهایشان در باد می رقصید . 

سیاه و سفیدش به گردش در  هايروسري اش را برداشت باد در میان تار موت و نگاهی به شوهرش انداخ حورا

قدر دانی و عشق وجود هر دو نفر  از عشق شد . پرجعفر همسرش را زیبا تر و خواستنی تر دید تمام وجودش آمد 

  را پر کرده بود.

دي آزادي می گفت و آزادي آزامی داد مرگ بر دیکتاتور ، و شعار و پاي می کوبید جمعیت دست می زد 

راندند . جعفر حرکت رو به جلو ادامه داشت . از سمت میدان فردوسی موتور سواران بسیجی به سمت جمعیت 

تا کرد و در  خیابان و پیاده رو کارتن مقوایی برداشت و را گرفت و سریع از میان شمشادهاي بین  حورادست 

به سمت یگان جمعیت کمی متفرق شدند و دانشجویان زیاد نبود  شاندست نگاه داشت . موتوري ها تعداد 

موتوري حمله ور شدند و موتوري ها ایستادند و با تفنگ به میان جمعیت شلیک نموده و از طرف جمعیت سنگ 

بسیجی افتاد و موتورش خراب شد امکان حرکت نداشت . پرانی شد و بسیجی ها فرار کردند یکی از موتوري ها 

چند  را به آتش کشید.به جا مانده در وسط خیابان جمعیت پیروزمندانه موتور  با خود برد راکب موتور را دیگري 

  گسترش  صنعتی شریفدقیقه بعد دوباره شعار دادن شروع شد درگیري از میدان فردوسی تا روبروي دانشگاه 

  روبروي دانشگاه تهران درگیري شدید تر شد.داشت . 
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 حورابا گستردگی وارد عمل می شوند دوباره دست  متعلق به سپاه  مام علیتیپ اجعفر می دانست الان نیروهاي 

و شعار ان نبود و جمعیت یک جا متمرکز بودند شرا گرفت و به سمت مترو فردوسی کشید .تقریبا کسی دور و بر

  می دادند.

خوشحال  ته است .و خبر چین به آنها دروغ گفدر میان جوانان پوریا را دیدند جعفر فهمید نفوذي  زن وشوهر 

 شد و به زنش گفت سرهنگ عابدین یا همان گروهبان گارسیا را فریب دادند زورو اینجاست و پوریا را نشان داد

رفتند نزدیک پوریا و جعفر دستش را روي شانه پوریا گذاشت و گفت پسرم خیلی از خودت مواظبت  حورابا 

پایین مترو حرکت کردند و دو پله که رفتند جعفر مت به س هم لبخند زد و گفت خدا حافظت باشد .  حوراکن 

خطر است در آنی متوجه شد پوریا در هستند متوجه شد تیراندازان ساچمه اي در حال تیر زدن به سمت جمعیت 

و دست پوریا را گرفت و با خود کشید و صداي شلیک را به سمت پایین پله ها فرستاد و خودش برگشت  حورا. 

و پوریا پوریا گرفت و ساچمه ها در کارتن ها فرو رفت کارتن تا شده را سریع جلوي صورت ساچمه را شنید و 

  شوهرش را دید. شجاعت و درایت  حورانجات یافت و سریع به پایین مترو رفتند و 

پوریا مشکوك را دستگیر می کردند برافروختگی چند پلیس به همراه دو نفر بسیجی ایستاده و افراد پایین مترو 

آمدند تا دستگیرش کنند جعفر دست پوریا را گرفت و پدرانه شروع به صحبت جهشان را جلب نمود به سمتش تو

جعفر را شناخت و به سردي با هم احوال پرسی کردند و هر دو متوجه اوضاع وخیم بودند  نمود یکی از مامورین
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زد که زود  ساختگی  تشر با جعفر و با چشمک مامور جعفر پوریا را بیشتر به خود نزدیک کرد و پلیس آشنا 

  .مسیر قطار رفتند و به سمت بروید 

و بعد از دو تا پوریا هوشیارانه همه چیز را دید و متوجه شد جعفر و مامور فیلم بازي می کنند تا او را فراري دهند.

راجع ند تا نیمه شب و جعفر هم به خانه رفت حوراشد و رفت . خداحافظی کرد و پیاده تشکر نمود و ایستگاه پوریا 

جایزه  وزن به شوهرش افتخار می کرد دائم می گفت پوریا را نجات دادي به اتفاقات پیش آمده حرف زدند 

اندام زیبا و دوست داشتنی اش را نشان شوهرش داد  لباسش را در آورد و مهربانگرم  حورانیمه هاي شب  داري،

بوسید و تا شوهرش را در آغوش کشید و  از سال ها خودش  و بعد و گفت بیا جایزه ات و بگیر مرد شجاع من،

 بردند.  نزدیک صبح در رختخواب لذت وصف نشدنی از هم

صبح که از جا برخواست طبق عادت همیشگی به سراغ گوشی زنش رفت تا اخبار را بررسی نماید چند جعفر

رود سر کار که ناگهان در اینستا خبري صفحه از اینستا را دید تلگرام را هم بازدید نمود و آماده می شد که ب

فوري آمد برگشت و دید که سایت هاي تبلیغاتی پیام گذاشته اند نگاهی گذرا انداخت و صفحه ماندانا نظرش را 

  جلب نمود . 

، در صفحه هر فیلم به محض اینکه صفحه را باز کرد دید فیلم هاي زیادي از رقص زنان و دختران آنجا هست

از سر کنجکاوي  این هم یک مبارز دیگر که با رقص زیبایش می گوید مرگ بر دیکتاتور،نوشته شده بود 

متوجه شد غالب رقصنده چگونه انجام می شود،این همه سر و صدا نموده است  رقص هاي که  خواست ببیند که
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ود که فیلمی ن را گذاشته اند. سومین دختر را دید می خواست براها صورتشان را پوشانده اند و فیلم رقص ش

نظرش را جلب نمود زنی با کودکی در بغل می رقصید فیلم را باز کرد و لحظه اي در جا میخکوب شد کودك 

شبیه فرزند خودش  و خانه و وسایل هم خانه آنها بود . دقیق تر نگاه کرد زنش حورا را در حال رقص دید امکان 

ست حورا ست چند بار نگاه کرد اندام و جثه و لباس ها نگاه کرد بله خودش ا را نداشت باورش نشد دوباره فیلم

نمی خواست شب خوب شان را خراب نماید اما در تب حس و حرکات و کودك همه آشنا بودند حورا بود . 

  خیانت و بی آبروي می سوخت پس بی اعتنایی و سردي زنش به دلیل خیانت  بوده 

رسید و اگر به ماشین اداره نمی رسید هم هزینه باید می نگاهی به ساعتش انداخت چند دقیقه دیگر سرویس می 

کرد و هم با تاخیر به اداره می رفت ماند که چه کند با عجله گوشی را گذاشت و راه افتاد تا به سرویس برسد با 

خودش فکر کرد برمی گردم و از حورا می پرسم چه شده و آیا اوست که می رقصد ؟ به محض اینکه سر خیابان 

رویس هم آمد همه سوار شدند جعفر هم جاي همیشگی نشست و راه افتادند ناگهان به خودش آمد و یاد رسید س

رقص زنش افتاد و از اینکه فکر سرویس و هزینه تردد به اداره را کرده و راجع به حقیقت موضوع از حورا نپرسیده 

د شد تا پیاده شود که  دید ماشین در از خودش بدش آمد با خود گفت چرا این همه حقیر فکر می کنم از جا بلن

چرا عجله می کنم بالاخره بر می گردم اصلا لازم نیست  گفتاتوبان است و راننده اینجا نخواهد ایستاد با خود 

  چگونه ؟ نتیجه چه خواهد شد؟ پاسخی نیافت . چرا ؟از کی ؟ می رفت   عجله کنم اما فکرش هزار راه
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ات زیادي را باید آماده می کرد سرش شلوغ بود اما لحظه اي از فکر چیزي تا ظهر خون خونش را خورد گزارش

دورت بگردم  "که دیده بود بیرون نمی آمد . ساعت دوازده بود که پیامکی از حورا دریافت نمود نوشته بود

 دوستت دارم تا لحظه اي که جان دارم دیگر تو را نخواهم رنجاند بابت همه کارهاي بدي که در حقت کردم

جعفر پیام را دوباره خواند  "معذرت می خواهم حالم خوب است و این را تو با شجاعت و انسانیت به من دادي

در تمام سال هاي که با حورا زندگی می کرد از زنش این همه عشق و صداقت ندیده بود با خودش فکر می کرد 

  این پیام را باور کنم یا آن فیلم را،

وشی دوربین دار در محل کار داشته باشند گوشی معمولی و ساده فقط مجاز است نظامیان حق ندارند با خود گ

با خود فکر می کرد چراحورا چنین ،جعفر با کلافگی و منگ سرش را روي میز گذاشت و صفحه گوشی باز بود 

ا نکرد؟اگر کرده است ؟ شاید خواسته مبارزه کند ، اما چرا موقعیت شغلی مرا در نظر نگرفت چرا فکر آبروي مان ر

  دستگیر بشود چه ؟

در همین حین محمد برزو نزدیک شد و از صفحه باز گوشی پیامک را دید جعفر نام حورا را در گوشی اش 

ازدیشب تا به حال عشقم ذخیره کرده بود براي همین برزو متعجب دستش را روي شانه همکارش گذاشت و 

شت و متوجه شد محمد برزوپیامک را دیده گوشی را گفت جعفر خوبی ؟ اسماعیلی سرش را از روي میز بردا

  برداشت و گذاشت توي جیبش و دلخوري گفت فضولی ؟
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برزو کنارش نشست و گفت : جعفر من دوبار ازدواج دائم کردم و دهها بار صیغه اي داشتم، زن اولم بهانه مرگ 

کار می دانست. تحمل نکرد و رفت  فرزندم را گرفت و جدا شد در واقع او فهمید زن صیغه اي دارم ومرا خیانت

می دانی وضع مالی خوبی هم دارم اما تو سرمایه گذاري بهتري کردي زنت را حفظ کردي و خیانت نکردي 

حورا دیوانه است همین که توانستی از آن زن دیوانه این همه محبت و عشق را دریافت نماي که از تو معذرت 

داده و حالت خوب است. زن ها معذرت خواهی نمی کنند ببین  سرمایه گذاري ات جوابخواهی نماید یعنی 

بعد از صد سال زندگی نکبتی با تو حورا این پیر زن دیوانه از تو عنق بد اخلاق معذرت خواهی می کند . کلام 

محمد برزو همراه با خنده و شوخی به دل جعفر نشست . قبل از این  هر بار محمد برزو به خانه آنها می آمد با 

مال پرست ،هوس باز ،نادون  ورا دعوایشان می شد. محمد به او می گفت دیوونه و حورا به محمد می گفتح

  جعفر خنده اي کرد و رو به محمد برزو گفت اي مال پرست و هر دو خندیدند. 

بعد از ظهر عابدین گفت در ستاد جلسه دارد  براي مقابله با تظاهرات هاي و اعتراضات قرار است رویکرد 

  هماهنگی با سایر نیورها داشته باشیم و ماموریت امروز لغو است بروید فردا با انرژي بیایید تا به کارمان برسیم . 

تمام مدت و در مسیر جعفر به این فکر می کرد چگونه با حورا مطرح نماید که فیلم را دیده و از این کار زنش 

و ناراحتی بگوید براي همین چند خیابان جلوتر از بالاخره تصمیم گرفت موضوع را بدون تنش  رنجیده است

  مقصد پیاده شد دسته گلی زیبا و پیراهنی مناسب و یک جعبه شیرینی خرید و به خانه رفت .
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جعفر در بدو ورود متوجه شد از خانه شان بوي غذا می آید یعنی حورا غذا درست کرده؟ زنگ خانه را زد در 

دلنشین جلوي در ظاهر شد صورتش را آرایش نموده و بوي عطر می داد  باز شد حورا با لباس بسیار قشنگ و

لبخندي مهربانانه به شوهرش می زد وقتی گل و شیرینی و کادو را دید لبخندش به خنده اي از ته دل تبدیل شد. 

ي فیلم رقص همدیگر را بوسیدند و حورا شروع کرد به رقصیدن اندامش زنانه و دلبرانه شده بود . مرد اما با یادآور

  زنش رنجید اما به روي خودش نیاورد. 

نشستند و مشغول غذا خوردن شدند و از هر دري سخن گفتند حورا متوجه شد چیزي شوهرش را ناراحت می 

کند . در لابلاي حرف ها جعفر گفت در اداره صحبت شده که تعدادي از زن ها در یک صفحه از اینستا رقصیدند 

فیلم ها را منتشر نموده و مدعی شده این هم یک روش براي مبارزه است . ضمنا  و شخصی که مربی رقص است

تعدادي از خانم ها شکایت کردند که نمی خواستند فیلم شان منتشر شود . و آنها که شکایت نکردند تحت تعقیب 

  به هم ریخت.قرار می گیرند. این حرف جعفر حال حورا را 

با تردید پرسید من هم فیلم ها رادیدم مگر صورت زن ها پوشیده نیست؟ چند دقیقه اي سکوت حاکم شد و حورا 

از کجا می خواهند آنها را بشناسند ؟ پلیس می شناسد و واي به حال کسانی که دستگیر شوند . رنگ از رخ حورا 

به دنبال زنش پرید و از جا بلند شد و به بهانه به اتاق خواب رفت و چند دقیقه بعد جعفر با حالتی ناشی از تعجب 

رفت و دید حورا گریه می کند کنارش نشست و دستی به سر و موهاي زنش کشید و گفت چه شده حورا گوشی 

اش را به شوهرش داد و گفت دلم نمی خواهد تورا به دردسر بندازم راستش من هم رقصیدم و فیلم فرستادم یعنی 
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نداخت و گوشی را گرفت و فیلم را نگاه کرد ، من هم دستگیر می شوم؟  کلک جعفر گرفت ، نگاهی به حورا ا

حورا شرمنده سرش را پایین انداخته بود جعفر متوجه شد زنش در موقع رقص لباس پوشیده اي بر تن داشته و از 

طرفی خیالش راحت شد خیانتی در کار نبوده موذیانه خندید و گفت خانم پرونده شما باید ویژه رسیدگی شود 

ی در چشمان حورا زد و جعفر ادامه داد مسئول پرونده من هستم باید هواي مرا داشته باشی و دستمزد دارد . برق

حورا شادمانه خندید و لباس هاي شوهرش را در آورد و او را روي خودش کشید و بیا مسئول پرونده ببین چی 

   دارم . کودك خواب بود و زن شوهر خندیدند و لذت بردند.  

خودش را آماده کرد و رفت سر کار و کمی به محمد دمق و ناراحت خندید و ط جعفر شاداب و با نشا صبح

  از کنارش گذشت .رئیس را سر کار گذاشت و سجاد محرم زاده را هم سوال پیچ نمود و با تمسخر 
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   هشتمفصل 

د و منتظر نبش خیابان محل زندگی ایستا وکرد بیشتر را غروب  زمستان شهر برلین احساس غربت حاج سعید 

به آنها پلیس امنیت آلمان خواسته بود تا این اتفاق بیفتد از دوسلدورف به برلین آمدند  مصطفی و نازنین بود .

  گفتند امکان بر قراري امنیت در برلین بیشتر است.

 ی خورد ؟ افسوس عمر گذشته را مبه این فکر می کرد که آیا دوباره تهران را می بیند یا نه   ل ملاو ی دلتنگبا 

از ملایان اطاعت و  شدخودش هم مدت طولانی چماق ظالم  ودهدر خدمت حکومتی سفاك ب که عمرياندیشید 

د نمی توانست به کسی بگوید چه کرده و احکام نموو مانند موش مال اندوز کرد نمود و در عوض رانت خواري 

م از سر آزادگی و جوانمردي اینجا نیست ده است از همه بدتر اینکه حالا هکرقضایی علیه تعداد زیادي صادر 

  .به اینجا می رسید حالت تهوع می گرفت ر وقت . هبلکه از دست دامادش فراري شده  

گاهی نمی دانست از چه عصبانی و پشیمان باشد از عمر تلف شده یا از لحظه اي که نتوانست بود حریف  

یکبار به مصطفی  غربت شد. در  در بهدیریت نماید و حالا را نتوانست مغائله خانه حسین ولایی   فرزندانش بشود.

فراري نبودیم مصطفی متعجب نگاهش کرد و گفت گفت کاش آن اتفاقات در خانه حسین نمی افتاد و الان 
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حت مهاجرت به علیل نمود آن وقت تو ناراحسین فرزند خودش به همراه دو بی گناه دیگر را کشت اصغر را 

با سواد تر از من هستید اما یک نکته به بابا جان شما هم تجربه بیشتري دارید و هم   ؟تیآلمان و فراري شدن هس

انتخاب می کند باید با اتفاقات همان زندگی رسید که بگویم و آن اینکه هر کس نوع زندگی خودش را ذهنم 

بفهمد که باشد و اگر دزد آمد  با تصادف کنار بیایید و طلا فروش باید مراقب دزدهم کنار بیایید مثلا راننده باید 

ید و وقتی حسین ولایی آمد ااقتضا نوع شغل و زندگی اش است. شما هم در تشکیلات دولت و حکومت بوده 

ین خواستگاري دختر تان پیش بینی این روزها را هم می کردید اقتضا زندگی با شخصی مانند حسین ولایی هم

  است.

و بی آبرو شده است . کابوس مرگ خودش را در الگی بیمار و فراري هفتاد سحاج سعید ناراحت بود که در   

  حرف هاي مصطفی هم نمکی بر زخمش می شد. خاك غربت می دید و در خلوت اشک می ریخت.

دکتر قلب هم در آلمان و و نارسایی کلیه هایش درمان نمی شد مشکل قلبی شدید .  حاضر بود در ایران بمیرد  

گذاري نداشتند گاهی با پیاده روي و پرهیز غذایی بهتر می را نداده بودند. داروها هم اثر  اجازه عملهم در ایران 

  بازمی گشت.شد اما دوباره درد 

طولانی که حالا در  سپري شده فکر می کرد به لحظات و دقایقدوران ه ب می نشست ودر آپارتمان کوچک شان 

   .ه هم زدنی گذشتبچشم 
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اطلاعات طبقه بندي شده را به ه اي امنیتی به حاج سعید ارجاع گردید جاسوسی یکبار پرونددر زمان خدمت ،

جاسوس ، او دادند. حکم به اعدام صادر نمود و در زمان ابلاغ راي به را آمریکاي ها داد و دستگیر شد و پرونده 

ي ندارد که بودفرقی انداخت و گفت زندگی وقتی تمام می شود  _حاج سعید  _را آوردند مرد نگاهی به قاضی 

با هم برابر هستند. اینکه جهان دیگري باشد یا نباشد تمام شدن همه لحظه و چه کردي و چقدر عمر داشتی در 

براي همه یکسان لحظه تمام شدن می میري  نوبتی است. قاضی  هم، هیچ کس نمی داند اما همه می میرند تو

رفت کنار خیابان و زیر باران نم نم شهر رخواست و حاجی کلافه از جا بیاد حرف هاي متهم که افتاد  است. 

  خیابان دوخت . برلین چشم به انتهاي

در پیاده رو نزدیک ساختمان قدیمی قهوه اي رنگی با پنجره هاي مصطفی و نازنین از اتوبوس پیاده شده و  

زِلا پارك محل بازي  دیدند. زیر باران  پدر را تکیده و درهم فرو رفتهبر روي سنگفرش منظم پیاده رو کوچک 

یاسمین و مصطفی مشغول تماشاي ،. تقریبا هر روز می رفتند و کنار پارك نزدیک رودخانه  شد نازنین در برلین 

و آب راکد و علف هاي هرزه کنار پل می شدند . نازنین در خلوت در دلتنگی پدر و مادرش اشک می ریخت 

زیبا  و  برلین  سبز. غصه می خورد  م دور از چشم پسرش دایش نبیند. حاج سعید هاشک هایش را تلاش داشت 

  هم افسردگی حاج سعید را کمرنگ نمی کرد. 

مصطفی از دور با صداي بلند به پدر سلام داد و گفت : حاجی چرا غصه داري دوباره؟ عابر پیاده اي بازگشت و 

و فارسی و مردد و با لهجه کرُدي مسیرش را تغییر داد و نزدیک مصطفی ایستاد در چشمان هر دو نگاه کرد و 
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و شما کرمانشاهی گفت سلام هم میهن تهرانی هستید ؟ مصطفی کمی با دودلی و شک نگاهی انداخت و گفت بله 

  چطوري ؟ پهلوان داد ادامه با لبخندي شیرین هستید؟ و 

گفت فریدون مرد هم دست دراز نمود و دو مرد نزدیک شدند و مصطفی دست دراز کرد و گفت مصطفی هستم 

منتظر ماند تا واکنش حاج سعید هستم دست دادند و لبخند زدند .فریدون به حاج سعید نزدیک شد و سلام داد و 

دستش را به گرمی فشرد و گفت دیدن هم وطنان موجب فریدون را ببیند . حاج سعید با بی میلی دست دراز نمود 

د اگر موافق باشید همین نزدیکی ها کافه اي هست با هم نازنین کشید . و ادامه دادلگرمی است و دستی به سر 

  قهوه بخوریم من کاري ندارم امیدوارم دعوتم را قبول کنید . 

حاج سعید خودش را به دست م . چهار نفري به سمت کافه راه افتادند و یگفت حتما خوشحال می شومصطفی 

خوردن شدند حاج سعید بعد از مشغول قهوه  هم  دمر سه نازنین در محوطه بیرونی مشغول کبوترها و . باد سپرد 

پدر و مادر آمد و دید نازنین با خودش حرف می زند و نام چند دقیقه با بی میلی از جا برخواست و کنار نوه اش 

گوشی تلفنش را که از ایران آورده و در این کشور هم قابل و برادرش را صدا می زند . دیگر تحمل نکرد و 

مهم در شوراي تامین استان تهران قرار در آورد و به حسین ولایی زنگ زد . حسین در جلسه اي ارتباط بود را 

عذر از اعضاء جلسه داشت و درباره اعتراضات اخیر بحث می کردند. اما نتوانست از تماس پدر زنش بگذرد 

فعلی ، حاج سعید کنایه صداي تمسخر آمیز و بدون سلام گفت به به آقاي قاضی سابق و فراري خواهی نمود و با 

؟ حسین از جلسه را دریافت و نیش خند دامادش را بی جواب گذاشت و گفت دلت براي دخترت تنگ نشده
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شما را پشت میله هاي زندان اب گفت بچه مرا دزدیده اید. براي آدم ربایی هم شکایت کردم تبیرون آمد و با ع

بیرون می رود . حاج سعید گوشی را به ي تهران بزرگ می بینم و مطمئن باش جنازه ات از بازداشتگاه مرکز

به او گفت با پدرت حرف بزن نازنین بسیار خوشحال شد گوشی را گرفت سمت نازنین گرفت و براي اولین بار 

حسین ولایی صداي دخترش را شنید و گفت نازنین روسري سر می کنی یا و گفت سلام بابا جان دوست دارم. 

من من کنان گفت : بابا  ماند نمی دانست چه بگویید .موهات آویزونت کنند . دخترك  می خواهی اون دنیا از

. دخترش  ج سعید گوشی را گرفت و قطع نمود . و با فاطمه تماس گرفتحا روسري نداره هیچ کس اینجا 

  د . نمو آهنگ صداي پدر سوال خوشحال شد و احوال پدر و نازنین را پرسید و با نگرانی از تغییر

امنیت و اطلاعات گفتند در شهرهاي آلمان اما چیزي نیست دخترم می خواستم بروم شهر کوچک و خلوتی از  _

تو نمیاي ؟ دخترت دلتنگی می کند  ما کامل نیست باید اینجا بمانیم شلوغی شهر کلافه ام کرده .کوچک امنیت 

.  

نمی دونم اصلا نازنین رو دوباره که بیاید اصغر هم میلی ندارد نه پدر جان ممنوع الخروج هستیم و تحت نظر  _

بودند برادر و پدرم در حال کتک خوردن بخاطر اینکه   رفتم گفتم  ببینم یا نه ؟ مدت حبس طولانی به من دادند

قاتل همین کسی است که می خواست برادر ها و کشته شدند دو نفر بی گناه دیگر هم بچه من و کشتند گفتم 

طور دادگاه مثلاً عدل علی و حالا ببین چ تشکیل ندادند حتی پرونده  به هیچ جا نرسید  حرفم  پدرم را هم بکشد

  .  بیچاره کردرا رها  و ما را جنایتکار 
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  حاج سعید به خودش مسلط شد و گوشی را داد به نازنین و با مادرش حرف زدند . هر دو به گریه افتادند 

  در روز قیامت از موهایم آویزانم می کنند؟ وگرنه مامان اینجا هم باید روسري سر کنم ؟ _

آویزان نمی کنند خدا مهربان و بزرگ است و براي انسانیت و آزادي  را هیچ کسهر جور دوست داري بگرد _

  مردمش را دوست دارد . 

ف شروع به حرنشست و  آنهانازنین گوشی را به پدر بزرگ داد و به میدان دوید و به کبوترها دانه پاشید و بین 

  حاج سعید حرف هاي نوه اش را می شنید . نمود .  کبوتران  زدن با

شما براي امام رضا هستید برید به امام غریب بگید کاري کنه بابام و مامانم دوباره آشتی کنند و داداشم هم بره  _

  بهشت .

رست است آیا پشیمان دیده می شد. نمی دانست چه کاري داشک می ریخت و در خود فرو رفته و  مرد  یر پ

  و از فرزندانش دفاع کند و تاوان بپردازد یا بماند و شاهد ظلم باشد .برگردد 

از دست داد . جوان حاج سعید یکبار  در جوانی در این دو راهی گیر افتاده بود آن موقع که برادر کوچکترش را 

با هم کار می کردند و ی کردند دوست داشت و با هم تفریح مرا از خود کوچکتر داشت  آنها بودند و دو برادر 

برادر وسطی بیمار شد و رفتند و خوش بودند مسافرت میدائم کنار هم بودند براي هر دو برادرش زن گرفت و 

ریخت و عزا دار برادرش شد و اشک میقلاب و فرار شاه از کشور از دنیا رفت حاج سعید سال ها در بحبوحه ان
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در آورد برادر سوم هم دست کمی از ی کنند حتی پیراهن سیاهش را نمی توانستند حاجی را راضبستگانش 

بلاتکلیف . در همان ایام دو فرزند خردسال برادرش حاجی نداشت او هم غصه می خورد و اشک می ریخت 

می زد و خرجی می داد . . حاج سعید دائم به فرزندان کوچک برادرش سر حاج سعید هم زنده بود ماندند پدر 

را کنار کشید و گفت برادر تو فرزند من بود .من بیشتر دلم براي او و بچه هایش می سوزد اینکه  پدر حاجی او

لطفا به نوه هاي من کمک نکن و اجازه بده مادرشان یاد «می گویم از سر دلسوزي و تجربه است  گوش بده 

ل دادن تو هم زندگی تو را با و قوي بار بیایند پوبگیرد بدون شوهر زندگی کند بگذار این بچه ها با عزت نفس 

این زن و بچه هایش را سست بار می آورد حاجی در دو راهی گیر کرد اما همسرت به چالش می کشد و هم 

حرف پدر را مشروط به چند ماه گوش داد بعد از چند ماه زن برادرش شروع به کار کرد و درس خواند و 

ذیرایی عمویش شد و براي حاج سعید و مصطفی خانه در آلمان پفرزندانش را خوب بزرگ نمود که یکی هم 

زن برادر متوفایش کارهاي قانونی شان را انجام داد .همان موقع هم تصمیم دخالت نکردن در کار گرفت و 

  دردناك و سخت بود .

هر و  مثل همان موقع دردناك و سخت اما تصمیم گرفت انجام دهد  تا برگردد در آنی تصمیم گرفتبالاخره  

خفت چرا حتی اگر دستم به عدالت نرسد آبروي شد را بپزیرد با خود گفت چیزي از عمر من نمانده پس چه 

و همه می دانستند حاج سعید تصمیمی بگیرد دیگر قابل تغییر نیست  می برم .را  نابکارش حسین ولایی و دوستان 

د و بروند . پسر اما دست پیرمرد را دست نوه اش را گرفت و به کافه بازگشت و به مصطفی اشاره نمود برخیز. 

  ما را بشنوي .حرف هاي گرفت و گفت بنشین تا 
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و با جیبی پر پول و دوستان زیاد آمده بود مبارزه کند. از کینه از جمهوري اسلامی  سرشار فریدون مملو از ایده و 

  تعریف کرد.

کرمانشاه اعدام کردند من دوازده ي معاند در تمام خانواده ما را به بهانه مبارزه مسلحانه و حمایت از گروه ها _

ساله بودم که در خیابان ها رها شدم اقوام دور و نزدیک زندگی مان را فروختند و از طریق نهاد حقوق بشري در 

برنامه ساز تلویزیونی هستم و تهیه کنندگی و کردستان ترکیه مرا به آلمان فرستادند و اینجا درس خواندم و حالا 

دست روي . قصد دارم مبارزه بی امانی را علیه حاکمیت جمهوري اسلامی شروع کنم . می کنم  کارگردانی

نابودي کشور و منطقه است . خامنه اي و یارانش ماموریت دارند کشور را تجزیه نموده دست گذاشتن نتیجه اش 

  و جنگ راه بیندازند . 

  گفت ایده اي هم دارید . با بی حوصلگیحاج سعید حوصله شنیدن این حرف ها را نداشت 

می توانیم کمک زیادي به گروه هاي مقاومت و معترض بکنیم . اصلی ترین دلیل بله ما در خارج از کشور  _

اعتراضات داخلی سرکوب است و این در حالی است که تعداد زیادي از مردم مخالف جدي رژیم شکست 

کنیم و به آنها کمک مالی تجهیزاتی و اطلاعاتی بدهیم  هستند اگر ما بتوانیم در داخل کشور افراد معتمدي پیدا

  نسل شجاع داخل کشور  پیروز خواهد شد. گیر نکنند سرکوب در چرخ دنده هاي و آنها 

  ؟و جذب کنید را شناسایی  افراد معتمد و انقلابی چگونه می توانید  _
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 و هواره اي و اجتماعی اطلاعات خوبتماس با شبکه هاي ماروز تعداد زیادي از طریق ارسال فیلم و  هر در _

بخشی از  آزمایی دارد . یبدون چشم داشت ارائه می دهند و این اطلاعات و فیلم ها نیاز به آنالیز و تحلیل و راست

آن انجام می شود بخش هاي دیگر نیاز به تخصص و دقت دارد افرادي مثل شما می توانند این تحلیل و راستی 

و در داخل افرادي مثل مصطفی هم می توانند در جذب علاقه مندان به ایران تلاش نمایند  آزمایی را انجام دهید و

  را تقویت کنیم. کشور از طریق رمز ارز و دلار یا امتیازات دیگر دوستانمان 

دستگاه هاي اطلاعاتی می تواند رد هر نوع پرداخت و برداشت را پیگیري کند و دریافت کنندگان را دستگیر  _

  جذب شدگان تان همه دستگیر می شوند.به این ترتیب نماید 

البته در داخل زندان هم ما این تاوانی است که ما و مبارزین داخلی می دهیم بله به این قسمت هم فکر کردیم  _

حقوق بشري حمایت خواهند شد حمایت نمایند و خانواده دستگیر شدگان از طریق نهادهاي  کسانی را داریم که

. از طرف انقلابی بسازیم  پس باید تانمان رصد می شود .انقلاب نیاز به انقلابی حرفه اي دارد دوسو وضعیت 

نظامی و هر کس از نیروهاي باید تلاش کنیم ریزش نیروهاي سرکوب در تمام سطوح سریعتر انجام گردد. دیگر 

  یا هر نیروي که بخواهد همکاري کند به او کمک کنیم.قضایی و اطلاعاتی 

  حجم از فعالیت نیاز به ساختار و کار فراوان دارد شما در این خصوص چه کردید. این  _

براي . البته درست کردیم و از شما و آقا مصطفی هم دعوت می کنم کمک کنید و نتیجه اش را خواهید  _

   به شدت پیگیر هستیم.اعتراضات خارج از کشور در اروپا و هر جاي دیگر هم ساماندهی 
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به او ضربه بزنید من تمام ساختارها و می به اندازه کافی قوي هست که نتوانید با این اقدامات جمهوري اسلا _

متاسفانه مردم توان براندازي ندارند تشکیلات را می شناسم عملکرد نهادها را می دانم و سال ها قضاوت نمودم 

نسل من از دور جنگیدن را با خصم بروم ماندن ندارم بر می گردم تهران تا با روش خودم به مقابله تصمیمی براي 

  . دوست ندارد هزینه کردن از خون مردم را هم نمی پسندد 

  . مصطفی نگران شد و گفت بابا  اجازه بدهید در مورد این موضوع بعدا حرف بزنیم 

ه خانه فریدون از جاي برخواست و شماره تلفن هایشان را به هم دادند و براي کارهاي بعدي قرار گذاشتند . ب

  بازگشتند

دوباره به فاطمه دخترش زنگ زد و گوشی را روي بلندگو قرار دیگر خواب بود حاج سعید وقتی نازنین در اتاق   

  تا مصطفی هم بشنود . داد 

تو و اصغر ه ایران بازگرداند و همچنین نفوذ و توانایی حسین زیاد است تا حالا می توانست دخترش را بدخترم  _

  کند منتظر چیست ؟را هم زندانی 

خودش گفت بهتر است نازنین را فاطمه جواب داد در مورد نازنین باید بگویم حسین دیگر او را نمی خواهد 

اجراي احکام خواسته تا برویم و منتظر نیست اقداماتش را انجام داده و دیگر نبیند و در مورد من و اصغر هم 

  .  یمرا معرفی نمای انم و خودمیتا هفته دیگر برو یمقصد دار و اصغر  و منمجازات حبس را تحمل کنیم 
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نگاه اشکباري به مصطفی  گفت پسرم احتمالا دیگر همدیگر کار کرد و نوشت و بعد با حاج سعید روز تمام دو 

و موضوع را نبینیم اگر می توانی براي نازنین پدري کن و اگر نمی توانی می برم تا او را به دست خواهرم بسپارم 

من و امثال من  را نابود کرد.دیروز ،امروز ، فرداي ایرانیان اینکه لطفا مراقب خودت باش جمهوري اسلامی دیگر 

هنوز هم نمی توانیم دست ،و ستمکاري این حکومت به زندگی در نکبت عادت کردیم علی رغم آگاهی به فساد 

ردم یا از اینکه با حسین ولایی ککه خدمت اینازش برداریم مدت ها است پشیمانم اما نمی دانم از چه پشیمانم از 

در هر صورت بر می  بی هویت شدم. ،هستم یا وطن دوست يدر افتادم و دربدر شدم. نمی دانم مزدور ترسو

متنی را همراه با مدارکش . فقط قبل از رفتن باید بگویم گردم و اگر حقی است می گیرم اگر تاوانی است می دهم 

ما پیش آمد آنرا توسط عدادي از دوستانم فرستادم تو هم داشته باش و اگر مشکلی براي آماده نموده ام و براي ت

  هر کس که می توانی منتشر کن .

دیگر را در آغوش همامکان پشیمان کردن پدر را ندارد بنابراین دیگر حرفی نزد فرزند و پدر مصطفی می دانست 

ی کنم خیالت راحت به زودي هم دوباره دور هم جمع کشیدند و مصطفی گفت نازنین را از جانم عزیزتر حفظ م

  می شویم .

اطلاعات و امنیت دولت آلمان رفت و اعلام نمود قصد بازگشت به ایران را دارد دفتر به  صبح فردا حاج سعید

از این کار منع کردند و توضیح دادند دستگیر خواهد شد اما حاج سعید اصرار نمود و مامورین حاج سعید را 
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با براي بی گناهیش در تهران وجود دارد . اصرار حاج سعید کارساز شد و موافقت صادر گردید دارکی گفت م

  . راهی شد به تهران  برلین فرودگاه اولین پرواز از 

چشمانش را بستند و به تحقیر آمیز اول به شکل حظه از همان ل.در فرودگاه دستگیرش نمودند ورود  به محض

دو الف سلول هاي موسوم به سلول قبري دارد که ابعادش . گردیدمنتقل لف حفاظت سپاه زندان اوین و بند دو ا

زندانیان خاص به آنجا برده می شوند و حاج سعید گمان یک و نیم در دو متر است و سرویس بهداشتی ندارد و 

پنج اند و ساعت پنج روز بلا تکلیف مبرده شود با خود گفت پس اوضاع خیلی خراب است.  بنداین نمی برد به 

هم برگه قاضی بازنشسته نمودند و بعد صبح بعد از نماز بازجوها آمدند و کلی ناسزا و فحش هاي رکیک نثار 

بازجوها قتل هاي اصغر و ملاقات مصطفی با فریدون نوشت . گذاشتند تا بنویسد . حاج سعید همه چیز را  غیر از 

ماند. بعد از ظهر دوباره آمدند و از حاج سعید در مورد متنی ا رفتند و حاج سعید در درون سلول قبري خودش تنه

 همکارش گذاشته پرسیدند . تمام کسانی که مدارك و نوشتهنوشته و در اختیار قضات و وکلاي  در آلمان که

ع موضوع را اطلاد و معلوم شد همه آنها قبل از هر اقدامی دنحاج سعید نام بر ازدریافت نمودند هاي حاج سعید را 

گرو کشی کند و راه داده اند . البته حاج سعید هم همین را می خواست و امیدوار بود با اطلاعاتی که دارد بتواند 

   نجاتی براي فرزندانش پیدا کند.

حاج سعید کلان سرداران سپاه در سپاه قدس و وزارت دفاع بود.  اطلاعات حاج سعید شامل اختلاس و رشوه هاي

عدد در سوریه و عراق نوشته و اطلاعات خوب و دقیقی را راجع به ترانزیت مواد مخدر در مورد عملیات هاي مت
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از افغانی هاي هزاره در سوریه در قالب لشکر فاطمیون گفته از کشته شدن هزاران نفر نوشته بود.  شفراوان و سود

  بود . 

اطلاعات م نوشته بود خلاصه تمام ه اورانیوم و تاسیسات هسته اي  غنی سازيراجع به میزان در بخشی از اسناد 

   کرد.را افشا  کشور  طبقه بندي

چیزي تردید نمود با خود اندیشید تنها خودش هم  در ماندنرفتن پدر دلتنگ و بی حوصله شد و مصطفی بعد از 

که برایشان مانده نازنین است و اگر مصطفی برگردد او را هم نخواهند داشت و نبرد در آخرین سنگر است. 

اشک اي رسیدن پدرش به تهران از طریق فاطمه متوجه شد پدرش را دستگیر نموده اند گوشه اي نشست و فرد

نوشته هاي پدر را آورد و شروع به خواندن کرد تمام که شد غروب ریخت و خودش را سرزنش نمود دست آخر 

و خودش می دانست  شده بود و اطلاعات بسیار زیادي  کسب شده و با خود گفت پدرم ارتش تک نفره است

علی رغم اینکه می دانست خط فاطمه و اصغر کنترل می که چه در انتظارش است اما رفت تا با خصم در افتد. 

» شیر پیر رفت تا با پلیدي بجنگد  است نفره  حاجی ارتش یک« برایشان در واتس آپ نوشت حال با این شود 

  چنین چیزي نوشته است.مصطفی اطلاعاتی دارد که فاطمه و اصغر می دانستند 

حاج سعید حاج سعید تا کجاست حاج سعید را سوال و جواب نموده تا ببینند عمق اطلاعات بازجوها هر روز 

قضایی و منبع این اطلاعات  از مواردي که گفته است بیشتر بازي راه انداخته بود که وانمود می کرد اطلاعاتش 

  .هاي دقیق و کاربردي داشتتحلیل ازنمود که حاکی  به جزئیاتی اشاره میو خبري است و گاهی هم 
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تماس دستگیریش در برگ بازجویی نوشت اگر به بند عمومی یا سیاسی منتقل نشود و امکان در پایان هفته  

منتشر می شود نداشته باشد اعتصاب غذا کرده و مطالبش از طریق دوستان خارجی اش در شبکه هاي ماهواره اي 

 .  

هار شدي دم تکون می دي براي اربابان خارجی مشت و لگد گرفت و گفت ج سعید را زیر بازجو با خشم حا

ترتیب مصطفی و نوه ات را هم خواهیم داد می کشیم . به دار چند روز دیگه بچه هات و میاریم جلوي چشمت 

  همان جا در برلین مسموم شان می کنیم با یک سوزن 

و به پزشک زندان هم  در حین دستگیري داروهایش را دور انداختحاجی دارو نخورد یعنی  ی،مدتبازداشت در 

  راجع به بیماري خودش چیزي نگفت 

و دوباره تهدید به اعتصاب غذا کرد بازجویی که دوست حسین ولایی بود  هر روز بازجویی ادامه داشت و وقتی

هر ضربه که   رد نمود به شدت شروع به کتک زدن پیر محاج سعید را هم خوب می شناخت عصبانی گردید و 

هایش بسته و چشم  ها  دستاینکه علی رغم بازجو می زد حاج سعید با شدت خودش را به زمین می کوبید و 

تا بازجو به خودش بیاید پیرمرد بیهوش کف سیمانی و سرد و تاریک و  ،سرش را چند بار به دیوار کوبید  بودند 

و گمان می کرد پیرمرد تمارض می کند عتناي نکرد از اتاق خارج شد بند قبري دو الف افتاده بود . بازجو انمور 

افتاده سریع اقدامات اما چند دقیقه بعد از دوربین بررسی شد و متوجه شدند نفس هاي زندانی به خس خس 
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 تجریش اعزام گردید .پزشکی را شروع نموده و به درمانگاه اوین منتقل گردید و از آنجا به بیمارستان طالقانی 

   نفس می کشید .تیلاتور با دستگاه ون بعد  روزو  حاج سعید به کما رفت

هم حضور داشتند شلوغی زیادي در بیمارستان تجریش تعدادي دختر و پسر معترض زخمی هم آورده و مامورین 

حاج سعید هم وجود داشت در این بین چند نفر به صورت کاملا حرفه اي و مخفیانه فیلم و عکس می گرفتند 

  وژه یکی از همین شکارها قرار گرفت . س

یون هاي ماهواره اي پخش شد و از  حسین ولایی تا مصطفی همه فرداي آنروز فیلم ها در فضاي مجازي و تلویز

تعریف کرد و گفت در حال مرگ بوده است . بعدها بازجو از زیرکی و تیز هوشی حاجی دیدند که حاج سعید 

  مدیریت نموده است. به چه راحتی او را فریب داده و 

اطلاعات لم شبکه هاي ماهواره تیتر خبر فوري با خط قرمز زدند و اعلام شد که مامورین دو ساعت بعد از انتشار فی

قاضی بازنشسته و وکیل مدافع فعلی را زیر شکنجه کشته اند و این در حالی است که حاج سعید اندیشمند  ،ایران

  با دنیا را انتشار داده است . جمهوري اسلامی فی و متخاصمانه اطلاعات دقیق و زیادي از عملکرد من

موضوعات اشاره نموده و تمام شواهد و اطلاعات اعلام شده همه جا تحلیل می شد و تحلیل گران شبکه ها به 

  قرائن بیان شده را با وضعیت موجود می سنجیدند .

اي معتمد شنیده است که رهبر جمهوري اسلامی  از از طریق واسطه یصفحات نوشته شده بود که حاجدر یکی از  

سطح غنی سازي اورانیوم را به نود درصد برسانند اگر لازم شد بمب می سازند اگر نشد وجود اعلام نموده 
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غربی ها از حمله به ایران مانع سازي می کند رهبر گفته بوده است جلوگیري از براي اورانیوم نود درصد خودش 

حرف رهبر را هسته اي این  ان دانشمند یکی از  منطقه حمله نظامی نخواهند کرد . و وقتی ترس نشت اورانیوم به

است. حرف بنده فنی و هسته اي نیست چون تخصص ندارم اما سیاسی و بازدارنده  ،رد کرده بود رهبر گفته است

   ا گرانتر می فروشیم .و تازه اگر هم توافق کردیم اورانیوم نود درصد رپس بروید این کار را انجام دهید. 

دفن شد. عزا داري به اصغر و فاطمه ندادند جنازه مخفیانه دوام نیاورد . اجازه علی رغم تلاش پزشکان حاج سعید 

پیام تسلیت فرستادند و خواهر و برادر کنار هم در خانه اجاره اي نشستند و با یاد آوري اقوام دور و نزدیک حاجی 

آخري حاج سعید کنار برادر زاده هایش نشست و سه عمویشان هم آمد برادر  خاطرات مشترك اشک ریختند .

توان راه رفتن نداشت دلشکسته براي برادر گریه می کرد نفري اشک ریختند. عموي فاطمه و اصغر پیر شده و 

ازپرس بفرداي آن روز به دادسراي امنیت واقع در اوین رفت و خواهش کرد گور برادرش را نشان دهند . پیر مرد.

برادر  _وحید مسئول پرونده حاج سعید با پوزخند گفت برو سر یه قبري بشین گریه کن فکر کن برادرت است . 

نگاهی به بازپرس انداخت و گفت این مناصب براي کسی نمی ماند اگر ماندنی بود به تو  _کوچک حاج سعید

نی بر او گذاشتید نوبت شما هم می رسد که نام جانمی رسید همین حاج سعید اندیشمند هم قاضی بود اما امروز 

بیرونت می کنم . پیر مرد اینجا نباشید مست قدرت نباش . بازپرس فریاد کشید گمشو بیرون وگرنه با اردنگی 

نشست و گلایه مند اشک ریخت و گفت : بابا حاج ،دلشکسته و غمگین بیرون آمد و رفت سر قبر پدر و مادرش

دانم حتی کجا دفن شده تا سرخاکش بشینم و حسرت نداشتنش را بخورم زندگی  اما نمیسعید اومد پیش شما 

  عمري باقی می ماند .چیست خنده اش لحظه اي و گریه و حسرتش 
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چند روز تمدید دادند تا درخواست کتبی  اصغر و فاطمه تمام شد رفتند   مهلت اجراي احکام براي تحمل حبس 

  موافقت شد . این دو نفر  ت با در خواسد و چون زندان جا نداشت شو

گروه ها و معترضین قرار گذاشتند تا شرکت چهلم یکی از کشته شدگان در بهشت سکینه کرج همه در فراخوان 

. پوریا یک روز  پیش از حضور به آنجا رفت و دید براي بر پاي  بسیار مناسب بودکرج این فراخوان در نمایند . 

دوستانش بگذارد امیدوار شد که معترضان می تواند تاثیر بسیار زیادي بر روحیه محوطه باز و اتوبان و تعداد زیاد 

  .پیروزي بزرگی حاصل شود
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  آخرفصل 

شناسایی و دستگیر شده بودند زندان مملو از تهران به شدت امنیتی شد و بیشتر فرماندهان میدانی اعتراضات 

  ید می شد .. هوا رو به سردي گذاشته و آلودگی تشدمعترضان گردید 

دوستانش برنامه ریزي نمودند تا اعتراض کرج را به خوبی ماندانا و فاطمه و اصغر و پوریا و محمد تقی و جواد و 

براي همین نغمه از پیش اصغر به خانه  شد .. نغمه اما قرار شد دور باشد چندین بار احضار و بازجویی پیش ببرند 

  خودشان رفت و ارتباطش کم شد.

ایستادگی می کردند رهبر جمهوري اسلامی بسیار خوب عمل کرده و شجاعانه  يجوانان دهه هشتاد گروه ها و

  اي می شد . مستقیم نثار خامنههر کس را می توانند تنبیه نمایند و همچنان شعارها و ناسزاهاي مدام تاکید داشت 

خامنه اي نوشت . با این صیات روانی مطلبی خواند و مقاله اي راجع به خصواصغر در یکی از پیام هاي تلگرامی 

تلاشش براي حفظ قدرت منجر به رهبر ایران دیکتاتوري حقیر و دروغگو و قدرت طلب است « مضمون که 

به تمام قدرت هاي جهانی و فساد گسترده و فقر و فلاکت مردم شده است او توهم خود بزرگ بینی دارد و 

  مرانی او نشوند . مانع حک ي دیگررهاوکشهمسایگان کشور باج می دهد تا 
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دین تبدیل به نوحه خوانی و مداحی شده ابزار داخلی او براي حکومت است . مذهب دروغین و دستکاري  شده 

  است فقها هم تاجر هستند و پول روي پول می گذارند . 

  .مردم از ترس لقمه نانی و سرکوب شدید حاکمیت امکان نفس کشیدن ندارند 

خزانه و جیب ملایان خالی نشود و مردم پایین می شود تا  و خدمت رهبر قرار دارند قیمت ها بالااقتصاد و بازار در 

  نان شب است.هر قدر تلاش می کنند کفاف 

  ي و جیره خواري می کنند .خود فروخته هستند و مزدورو  گويسیاست مداران مجیز 

ب قرار دارد که در خلوت به خوش باوري و خوشگذران و قدرت طلدستگاه ها و نهادها همه در اختیار عده اي 

  می خندند و پول هاي خود را در سایر کشورها نگه می دارند .سادگی مردم 

همین افراد  که جیره خواران حقیر که نوکر صاحبان قدرت هستند مردم را سرکوب می کنند و این در حالی است

  شبانه روزي می دوند مه نانی براي لق به سر می برند و  خودشان در خانه هاي آشفتهحقیر 

مذهبی است سقوط نظام حقیر دیکتاتوري جمهوري اسلامی فاصله گرفتن مردم از تمام مراسم یکی از راه هاي 

."  

مقاله اصغر را دید و در مورد فاصله گرفتن مردم از دین و مذهب این چنین پاسخ داد که یکی از دوستان هیئتی 

انتشار به زندگی آرامش می دهد مانند میلیاردها انسان دین مدار شخصی مذهب حکومتی کثیف است اما باور 
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محرم انسانیت را تبلیغ می کند همان زیبایی و شجاعت امام حسین و یارانش کابوس مداحان طالب گریه است . 

نمی خواهد این رژیم گریه می خواهد نه حق طلبی  آنراچیزي که حکومت خون ریز و ظالم جمهوري اسلامی 

  انسان دوستی .و 

بیست هزار نفر و در اینستا به صورت زنده با هم سخن گفتند  و بیش از ند یک شب ماندانا با پوریا لایو گذاشت

اگر پیروز نشویم حاکمیت چند کار  بیان شده  واند پیغام فرستاد من  از داخل زندان به  پوریا گفت  آنرا دیدند . 

قدرت  در نتیجه کسري بودجه دولت را تامین نماید  چند برابر می کند تا انجام می دهد اول اینکه نرخ دلار را 

بعد از آن  فقیر می شوند تعداد بیشتر از مردم  یابد ومی زایش نرخ فلاکت اف ود می آیخرید مردم را پایین 

تراض از امکان اعشوند و می . مردم بیش از پیش وابسته دولت می کنندجیره بندي و کوپنی کالاهاي اساسی را 

پس از اینکه  شود  به صورت ظاهري تورم کنترل مید و ن. سپس چهار صفر از پول بر می دار می رودبین 

شدند افزایش نرخ بنزین خواهد بود  کنترلو وابستگی به دولت و مردم  با کوپن  نداعتراضات را سرکوب نمود

 همه معترضان دستگیر یا کشته می شوند  اینترنت  مانند دوربین و کنترل با توجه به ابزار آلات چینیدر این مقطع 

. میزان فلاکت بیشتر می شود و حاکمیت با بهانه اینکه کشور را سرمایه داران و ظاهرا دیگر صداي نخواهد بود

را زمان دار می قشر متوسط می کند مالکیت زمین و مسکن دچار فقر نموده اند شروع به دست اندازي به اموال 

حاکمیت تعیین می کند هر است و هرکس هر چیزي دارد تا مدتی است که چیز براي ولی فقیه  کند یعنی همه

با این مضمون که . تا دو سال آینده طرح ملی کردن به صورت مدتی در اختیار افراد قرار می گیرد زمین یا ملکی 

مردم خواهد بود و هیچ کس بزرگ بین همه چیز متعلق به ولی فقیه است اجرا خواهد شد. در این شرایط شکافی 
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تما و به هر کار بعدي دولت خودفروشی به صاحبان قدرت جهانی است حاز طبقه متوسط دفاع نخواهد کرد 

سعی کنید پیروز  باج می دهد تا آنها از مردم داخل کشور حمایت نکنند .آمریکا و سایر کشورها ه ترتیبی شده ب

  باقی می ماند .وگرنه پنجاه سال دیگر کشور در فلاکت شوید 

وحشت زده راهکار می خواستند و سوال شد چه باید بسیاري از بینندگان و شنوندگان این سخنان پیام فرستادند و 

  کرد 

صداي خود را به گوش همه برسانیم باید برقصیم پوریا توضیح داد دوستان همین حالا هم ما پیروز هستیم توانستیم 

و یک هدف مشترك را دنبال نمایم و آن سرنگونی این حکومت دوستی کنیم شادي کنیم کنار هم باشیم با مردم 

قشر ساکت و ترسوي جامعه ارتباط خود را با هم حفظ می کنیم از هر فرصتی براي اعتراض بهره می بریم و است. 

   را به خطر بودن جمهوري اسلامی آگاه خواهیم کرد.

صفحات مجازي هم از دسترس خارج گردید و تر شد و چند روز بعد اینترنت به صورت کامل قطع و سپس فیل

  شد.کار دشوارتر 

همیشه همراهش می  سوگندبه بیمارستان می رفت بسیار نحیف و لاغر شده بود محمد تقی براي شیمی درمانی 

اگر بیمار نبودم از تو درخواست ازدواج می کردم و تا آخر عمر کنار هم به  سوگندمحمدتقی گفت : شد یکبار 

و گفت  ید. دختر دستی در موهاي باز و زیباي خود در خیابان کشي می گذراندیم اما می ترسم بمیرمشاد

ریه گپسر به او شده و لحظه اي بدون هم نبودند . درخواست بده شاید قبول کردم و خندید محمد تقی دلباخته 
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خودت را ناراحت است در کنار هم بودن خوشبختی را پاك کرد و گفت محمد جان  شاشک هایدخترافتاد 

  ول کن کی می میرد. می داند  چه کس بیا همین چند روز کنار هم را خوش باشیم  نکن .

فاطمه در تمام فراخوان ها و اعتراضات فراخوان گروه هاي محلی و صنفی هماهنگ شروع می شد اعتراضات با 

عرفی کند مرگ پدر و دربدري حضور داشت تصمیم داشت چند روز دیگر برود و خودش را براي تحمل حبس م

توانش نمود البته در این چند  ناپوزخند هاي گاه و بیگاه حسین ولایی و خستگی اصغر خودش و نبود نازنین و 

چه اتفاقی خواهد د و به اصغر گفت آدم دیگري شدم برایم اهمیت ندارد کرماه تغییرات زیادي در خود حس می 

خواهر و برادر سر می زد و در غیاب فاطمه خودش را در آغوش اصغر رها این گاهی می آمد و به افتاد . نغمه 

  تلاش می کرد خودش را قوي نشان دهد .می کرد و 

به معترضین پیوستند و در حال قدم زدن اعتراضی بودند تا فرصت یک روز فاطمه و اصغر در مقابل دانشگاه تهران 

یک لحظه بعد بسیجی ان تفنگ به دست چهره ي آشناي دید اصغر در میان بسیجی،شعار دهند کهپیدا شود مناسبی 

از اشک آور مردم را متفرق نماید که او هم اصغر را دید گومذکور ماسک زد و به مردم نزدیک شد تا با تفنگ 

پاساژ به سمت  دانشگاه از مقابل  . به میان جمعیت آمد و دست اصغر را گرفت و با هم از شلوغی دور شدند و

در گوشه ی راهی شدند که فاطمه نگران در پی آنها دوید و خواست دخالت نماید که اصغر مانع شد. کتاب فروش

بسیجی ماسک را برداشت ي خلوتی دو مرد یکدیگر را در آغوش کشیدند فاطمه از رفتار برادرش تعجب نمود . 

  د.دبیرستان اصغر بود خیالش راحت شو فاطمه او را شناخت رحمان بسیجی دوست دوران 
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  اینجا چه می کنی ؟ اصغر پروفسور _

  رحمان بسیجی تو اینجا چه کار داري ؟ _

روزي پانصد هزار تومان می گیرم و میام براي سرکوب ضد اي بابا حاج اصغر گرفتار یک لقمه نون شدیم  _

  انقلاب .

  پول دار تر شده یا نه ؟من حاجی نیستم . از سیاوش چه خبر  _

باید بري حبس ؟ درسته رسم  خداي راست بگو ، درسته با دامادتون دعوا کردید و می پاصغر آقا یه چیزي  _

  ؟ حاج سعید فراري شده بود و حفاظت سپاه از آلمان گرفت و آوردش اینجا

  از کی شنیدي  _

  از حاجی سیاوش  _

 می مونه حاجی تون خوب اسمش و عوض می کرد حاجی سیاوش از کیحاجی سیاوش مثل آبگوشت پیتزا  _

  شنیده 

اصغر هم می دانست رحمان صادقانه سخن می رحمان انسان ساده و صادقی بود و اصغر را هم دوست داشت . 

  گوید .
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دنبال چند نفر می گشت بفرستند مجلس به عنوان نمایندگان ولایی و مطیع رهبر اومد سراغ حاج حسین ولایی  _

ده مجلس بشه همون جا تعریف می کرد ما هم شنیدیم لابی کنه سیاوش نماین می خواسته پیشنهاد داد سیاوش و 

 .  

پس حسین ولایی و سیاوش پول دار با هم شریک قدرت هم می شوند اما در مورد سوال شما باید عرض عجب  _

و در مورد بله با حسین ولایی دعوا کردیم و دادگاه طرف اون و گرفت و حتی به حرف ما گوش ندادند کنم 

ولی فتن آوردن ایران اصلا چنین چیزي صحت ندارد خود حاجی برگشت . اینکه حاج سعید رو گر

  خوب تعریف کن ببینم وضع و حالت چطوره غیر از این کار دیگه مشغول چه کاري هستی کشتندش،

بالا شهر هستم و پیش سیاوش هم کار می کنم چاي می دهم نظافت می کنم  يساختمان هانگهبان پاساژ و  _

نه جوابم کرده و دخترم هم عقد کرده است پول ندارم بفرستمش خوونه شوهر نمی توانم صاحب خاشدم،مستاجر 

پیش  آپارتمان پیش خرید کردم. سه سال  ازش جهیزیه تهیه کنم . یه خونه کوچیک داشتم فروختم دادم سیاوش

ه خودم و حفظ اما هنوز تموم نشده و من هم مستاجر شدم اگر خوون پول ریختم پیش خرید کردم  محلش چیتگر 

البته همین حاجی سیاوش اومد مسجد و سیاوش سرم کلاه گذاشت. میلیارد ارزش داشت . سه می کردم الان 

 خرج سرکوبش و می دم و به بسیجی ها قول داده یکی یه موتور قسطیگفت صد سال هم اغتشاشات طول بکشه 

   ؟خودش مهدي رو کشت درسته  راستی یادم رفت بچه هاي بسیج می گفتند حسین ولاییبده ، بهشون 
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گذاشتی اینجا و هم بخاطر بی جونت ورو سرزنش کنم اما تو که هم مالت رفته هم  یمن دوست ندارم کس_

چرا هنوز نوکري  و می دونی سیاوش دروغگو و حسین ولایی قاتل پسرش است  پولی پیش زن و بچه آبرو نداري

  ؟ را مزدوري حسین ولایی را می کنی  چسیاوش بی همه چیز و 

 واصغر آقا برو وگرنه دستگیرت می کنم . اصغر خشمگین رحمان کلام اصغر را بی پاسخ گذاشت و گفت 

ناراحت چشم در چشم رحمان دوخت و دنبال پاسخ سوالش می گشت مشت آرام رحمان به پهلوي اصغر درد 

  فاطمه و اصغر را ترك کرد و رفت .رحمان با لبخندي پیروزمندانه بنشیند شدیدي را ایجاد نمود و وادار شد 

د . ادامه بده به آن کار  و دکار بدي می کند بدانشخص یعنی  ی تا این حد به اصغر گفت بی شرففاطمه متحیر 

  جوانان مردم را هدف قرار می دهد.دوستت همه چیز را می دانست و دوباره اینجا  توجیهش نماید.

بود اصرار نگران محمد تقی دخترخواست با هم بروند زنگ زد و  سوگندبه  محمد تقی کرج  قبل از فراخوان

باور کن نمی توانم نسبت به خون نمود تا شاید او را منصرف نماید محمد تقی گفت نترس قبلش قرص می خورم 

گل شهید بی تفاوت باشم من سرطان دارم اگر بمیرم اتفاقی نمی افتد ضمن اینکه هاي ریخته شده و جوانان دست 

  اظب من هستی .تو مو

  شاید نیام و مواظبت نباشم چه کاري از من بر میاد  _

  بیا بریم سوگند _
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پذیرفت و از طرف دیگر همه قرار بود بروند فاطمه و اصغر تصمیم گرفتند بعد از این اعتراض بروند  دختربالاخره 

د می خواست سخنرانی نماید براي فاطمه تصمیم گرفت تا کار بزرگی کنزندان و از آنجا مبارزه را ادامه بدهند . 

  فیلم برداري شود . و پوریا خواست تا کمکش کنند و المیرا همین از 

گورستان ر ش رقصی بسیار زیبا طراحی کردند و می خواستند دبا پنج نفر از شجاع ترین دختران گروهماندانا 

  فی بود . براي اجرا کارقص آزادي یا مرگ را اجرا نمایند دو هفته تمرین و طراحی 

با دوستان هیئتی عهد بستند بنشینند و عزا داري کنند بدون  تا به خوبی اجرا نماید آماده نمودرا  میثم اشعار جواد 

  این فرصت در میدان انقلاب برایشان مهیا نشد و تصمیم گرفتند اینجا آنرا اجرا کنند. اینکه از چیزي بترسند .

ف و خانواده هاي که عزیزي از دست داده بودند هم قسم شدند در تعدادي از دانشجویان دانشگاه هاي مختل

شان کشته شده بودند قرار . چند نفر از دوستان   دستگیر شدگان که عزیزبایستند به هر قیمتی مقابل مامورین 

  گذاشتند با مامورین درگیر شوند .

ول قرار گذاشتند . مراسم از ساعت ده در میان خود قبرنامه دیگري خبر نداشت همه  از گروه ها  هیچ کدام از  

نواختند و اشعار در وصف آزادي خواندند که . یک گروه با ساز و دف بر سر مزار صبح در گورستان شروع شد

رستان بهشت سکینه با تشویق حاضرین روبرو شد هر لحظه بر تعداد حاضرین افزوده می شد ده ها هزار نفر در گو

اي فضاي انه سراي گروه موسیقی شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنهترکرج جمع شده بودند بعد از 

  گورستان را پر کرد . 
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آرامستان را به بالاترین نقطه گورستان درست مقابل مدیریت  خودبا گروهش ماندانا فرصت را غنیمت شمرد و 

ساختمان روي پله هاي ا ر با صداي بلند پخش می نمود  راکه فلش می خورد و موسیقی باند بزرگی رساندند 

باز بردند و می دست هایشان را بالا نمودند  آزادي یا مرگ را شروع  مدیریت گذاشتند و روبروي جمعیت رقص

صداي موسیقی نظر همه را به خود جلب نمود همه بازگشتند و پنج کردند و می کردند و پاها را هم کمی باز می 

درهم تنیدند سپس ه رقص نمودند دست هایشان را به نشانه دستبند بلوز شلوار شروع بزن زیبا بدون روسري و 

دست هایشان را باز کردند و انگار زنجیري پاره شده باشد و پا بر زمین کوبیدند و موهایشان را تاب دادند و 

نجام دادند ا انداختند و بالا بردند و سینه هایشان را بالا گرفتند و رقصی ایرانی و همراه با ناز سرشان را پایین 

با همراه حاضرین جمعیت سر تا پا شور و شوق شد و دست و هورا تمامی نداشت پنج دقیقه رقصیدند و تشویق 

جوان کشته  سیاه پوشو مادر داغ دار همه جا را پر نمود .شعار مرگ بر دیکتاتور و فریاد آزادي آزادي آزادي 

ري از سر برداشت و خودش را مقابل جمعیت جلو رفت و روسم ش برگزار می شد مراسم چهل شده اي که 

تشویق می کرد از ماندانا خواست موسیقی را دوباره پخش کند جمعیت دیوانه وار اشک می ریخت و رساند و 

می خواست مانند گروه برقصد همه زن سیاه پوش اشک ریخت و دیوانه وار  نمود گروه دوباره شروع به رقص 

بدون روسري شروع به رقص کردند ده ها هزار نفر رقص آزادي یا رستان زنان و دختران معترض حاضر در گو

  بود .مرگ را انجام می دادند گورستان پر از رقصنده 

شروع به رقص کرد حالا مردها  شپدر داغ دار نیز خودش را به زنش رساند و کنار همسر مشکی پوش و گریان

  .می رقصیدند اعتراض در میان هم 
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راه افتاد و اتوبان را جمعیت به سوي اتوبان قزوین فوري در فضاي مجازي پخش شد و   رقص ماندانا و گروهش

ورودي کرج بسته طالقان از طرف قزوین و از طرف کرج هم تا جاده تا . از هر دو طرف بستند و  شعار می دادند

خاکی و راههاي فرعی  ازیگان موتور سوار شد و ماشین هاي یگان ویژه و سپاه و بسیج در میان ترافیک ماندند 

در وسط اتوبان آتش روشن کرده و شعار می دادند دود و آتش همه به سمت اتوبان راهی شدند معترضین هم 

از پرسنل  نفر در این میان چند داشتند. وجود داشت معترضین متراکم و در حمایت از هم حضوري چشم گیر جا

مسؤولین بالا دستی سعی در اسلحه بدون هماهنگی با  با و امیماشین متعلق به نیروي انتظ با  یگان ویژه و بسیج 

نرم افزارهاي مسیر یابی می دانستند جوانان معترض که از طریق حمله به معترضان و متفرق نمودن آنها نمودند 

ظرف تمام راهها بسته است و مامورین تا یک ساعت آینده به محل تجمع نمی رسند با مامورین درگیر شده و 

مقر خود در بهشت ناجا به آتش کشیده شد و تعدادي از مامورین موفق به فرار به داخل  يقیقه ماشین هاچند د

دو نفر هم کشته شده و کنار اتوبان رها  دخلع سلاح شده و کتک خوردن ردمسکینه شدند و تعدادي هم توسط م

جاده شروع به تیراندازي و انتشار  وپتر هاي امنیتی از بالايجمعیت در اوج هیجان قرار داشت هلی کگردیدند .

  می دادند.سر اثري نداشت و همچنان مردم مرگ بر دیکتاتور نمود اما اشک آور گاز 

ماشین سوخته را آورد فاطمه خودش را به زحمت کشید بالاي سقف بلندگوي دستی با هماهنگی فاطمه پوریا  

متوجه زنی با چادر اي جمعیت وقتی مرگ بر خامنه شعار می دادبا بلند گو چادر به سر داشت و  نیروي انتظامی

گوشی ها زیادي شروع به فیلم برداري نمود شعار می داد آرام آرام دور تا دور او جمع شدند و بلندگو شد که 

مرا همان که قربانی قدرت طلبی و کثافت وجود دیکتاتوري شد فریاد زد من مادر مهدي ولایی هستم  فاطمه
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جمهوري اسلامی متوجه شدم فرزندم را حسین  دادگاهبی در اییل فرزندم را زده است بعدا فریب دادند که اسر

فریاد می کشته تا به قدرت برسد. فریادم به جاي نرسید اینجا در میان مردم ولایی به اصطلاح پدر فرزندم او را 

خواهند مرگ تدریجی و جوانان ما زندگی می انقلاب ما پیروز است ما حق هستیم  کشم مرگ بر دیکتاتور .

هاي یم و دیکتاتور سفاك و هوس باز را به زیر خواهیم کشید . خانواده احسرت حق مردم نیست به پا خواسته 

تر از همه شعار می دادند فاطمه پایین آمد و در مقابل زنان و دختران بی دستگیر شدگان و کشته ها عصبانی  

   اتوبان راه افتاد .اد و به سمت با شدت بیشتري شعار می دحجاب قرار گرفت و 

شلیک شد اتوبان با ورودشان حجم زیادي از گاز اشک متعددي از راه رسیدند و یگان هاي موتوري  فاطرااز 

حوزه علمیه بودند که تعدادي از موتوري ها طلبه هاي داوطلب  گرفت.و درگیري فرا  اشک آوررا دود و گاز

حمله و بی امان شلیک می ی و خشمگین از بی حجابی به زنان و دختران مجهز به سلاح و باتوم بودند و عصبان

هر کس می توانست   می شد.حمله به آنها و با تنفر سنگ می زدند به این موتوري ها  مردم  بیشتر از همه کردند

گاز  دود وخود را به زحمت به گوشه اي امن رساندند سوگندو محمد تقی در این میان فیلم برداري می کرد و 

محمد تقی را می شست سر باز بود و صورت سوگند حال پسر را به هم ریخت توان ایستادن نداشت طبق معمول 

چند نفر موتور سوار طلبه که رد می شدند با باتوم به دو و نگران کنارش نشسته حواسش را جمع اطراف نمود . 

افتادن و حضور براي سرکوب بحث کردند  قبل از راه .بود دختر سر جوان عاشق حمله کردند قصدشان شکستن 

حرکت پسر حمله شروع شد  بودند .حفظ حجاب جهاد است و براي همین حاضر به هر کاري  و نتیجه گرفتند 
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اما از برخواست درد در تمام وجودش پیچید توان نداشت ناگهانی سه موتور سوار را به سمت خودشان دید 

  ت . در خطر حمله موتوري ها قرار داش عشقش

و  پایین ش بود و هیچ وقت جرات دعوا کردن را نداشت اعتماد به نفسضعیف و لاغر ی نوجواندر محمدتقی 

زایل شده تقویت نشد. و وقتی جعفر اسماعیلی ود در زمان دانشجویی و خدمت سربازي هم اعتماد به نفس ترسو ب

نست به زندگی برگردد . در دعواي هم که او را کتک زد و ماشینش را گرفت با توسل به دارو و روانپزشک توا

نبود اصلا جسارت پاسخ دادن به سهراب تفاق افتاد محمدتقی کتک خورد و اگر جو سربازي همراه میلاد و اصغر ا

  گنده گوزي و دوستانش را نداشت.

شش .  در خطر قرار دارد او را دوست داشت و با این دختر حالش بهتر شده و اضطرابی نداشتسوگنداما حالا 

  . نفر با باتوم به دو جوان نحیف حمله کردند

و خانواده ش زورگویی هم می کرد در دعواي همراه شجاع و جسور و جنگنده رشد کرده و در مدرسه  دختر

  کله کاري به سهراب زد و دماغش را شکست.اصغر و میلاد داشتند او ضربه 

خودش را جلوي محمد تقی انداخت و از روي د سریع هم دید شش نفر با موتور به آنها حمله ور شده انسوگند 

زمین سنگ برداشت و بیست متر مانده به آنها دو سنگ به سمت موتوري ها انداخت ضرب دستش کم بود و 

پیدا  کوچک فلزي  جلو آمد و دور و برش را نگاهی انداخت یک تابلوسنگ به جاي نخورد این بار محمد تقی 

زمان نصب نمایند تا می بر سر گور نصب  و نام اموات را روي آن می نویسند  که این تابلوها کرد و برداشت. 
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به نشانه حمله به موتوري ها نشان داد آنها . تابلو را در هوا تاب داد و سنگ قبر محل دفن اموات مشخص باشد

ان د و اگر شد دستگیرشآنها این بود که برسند و بایستند و سر دختر و پسر را بشکننقصد  سرعت شان را زیاد کردند

عده اي از دانشجوها هم متوجه شش نفر طلبه بر روي سه موتور شدند باران سنگ بر سر طلبه ها نمایند و بروند  

عشقش ایستاده و قد راست محمدتقی جلوي موتوري ها ترجیح دادند در حال عبور ضربه بزنند . باریدن گرفت . 

اولی باتوم را رها کرد که تابلو و سنگ برداشت موتوري ها رسیدند  کرد تا از او دفاع نماید دختر هم خم شد

باتوم فلزي ضرب باتوم را گرفت . دومی باتوم را رها کرد و فاصله زیاد بود به جاي نخورد او هم دور شد سومی 

  .  از خون سرخ او شد خون به هوا پاشید و سر و صورت پسر  کوبید محمد تقی  سر  را بر

ان پرتاب نمود تیزي آهن به پشت موتور اول خورد و تابلو را پشت سرش رغم شکستگی سرش علی  محمد تقی

موتور سوم هم به موتور دوم  به این ترتیب  ترك نشین تعادلش را از دست داد و افتاد و رفت زیر موتور دوم و

دند. جوانان معترض افتاد و هر شش نفر پخش زمین گردیبرخورد نمود و سرنگون شدند سرنشین موتور اول هم 

محمدتقی را تشویق نمودند و به طلبه هاي عمامه به سر موتور سوار حمله این صحنه را دیدند به هیجان آمده و 

زمین شدند عده اي شلوار آنها را در هنگامه زد و خورد بود طلبه ها خونین با لباس هاي پاره پخش  ور شدند.

طلبه هاي بی شلوار  فیلم برداري  از ن نمودند و با گوشی هاي زیاديس زیر در اتوبان رهایشاآوردند و بدون لبا

  د . ش
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از کوله اش شالش را در آورد و گریه کنان سر دوست پسرش را  سوگندخون ریزي محمد تقی بند نمی آمد 

اندند اتوبان رس به دختر و پسر خودشان راموتوري ها زیاد شده و معترضین در حال فرار بودند محکم بست .تعداد 

  .  از آنجا به جاي امنی بروندو تلاش می کردند 

خالی شده و دود و گاز اشک آور همه جا را پر کرد و معترضین گروه گروه ایستاده و شعار می وسط اتوبان 

شش طلبه کتک خورده  بعضی هم یا فرار می کردند یا با موتور سوارهاي سرکوب گر درگیر می شدند.دادند و 

کتک خورده موتورهاي خود را بلند کردند تا دوباره به یگان سرکوب پوشیده و خونین و  شلوارهاي خود را

با داد و حمله را دید  سوگندقصد حمله دوباره به آنها نمودند . اضافه شوند . یکی از آنها محمد تقی را دید و 

آمدند تا کمک دخترمحمد تقی و فریاد از دانشجویان و جوانان کمک خواست که تعدادي از مردم به سمت 

تماس گرفتند  با دوستان خود  کنند . طلبه هاي موتوري از دور متوجه وخامت اوضاع گردیدند و نزدیک نشدند و

  آنها هم براي کمک بیایند تا محمد تقی را دستگیر نمایند.تا 

وجه پیروزي متبه سمت آنها گرفت محمد تقی هم نزدیک نشدن طلبه ها را دید و انگشت وسطی خود را  سوگند

  خودشان و فرار طلبه ها شد و خنده اي پیروز مندانه بر لبانش نقش بست .

رپسر بند نمی سشعار می دادند خون  سوگندوسط اتوبان خالی و حدود صد نفر به همراه فاطمه و محمد تقی و 

  آمد و صورتش خندان و خونین شده و با آن وجود لبخند می زد . 
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همه اعم از معترضین و سرکوبگران رش انداخت و او را در میان جاده و پیش چشم دست بر یقه دوست پس سوگند

ده ها گوشی اولین بوسه آزادي و خونین را فیلم گرفت . در حین ،بوسید بوسه اي گرم و دلچسب و خونین 

. فاطمه  به یاد ماندنی شدبوسه طولانی و  انگشت وسطی هر دو جوان به سمت بسیجی ها و طلبه ها بود .بوسیدن 

با دلی خونین فرزند ناکامش را یاد نمود و اشک ریخت. لحظه بوسه دو جوان عاشق را دید و یاد پسرش افتاد و 

دو جوان غرق در از میان دود و آتش به سمت حاضرین حرکت نمودند . در همین حین تعدادي موتور سوار 

طلبه ها هم دوستان خود ت موتوري ها را دید خون هنوز لب بر لب هم وسط اتوبان ایستاده بودند . فاطمه حرک

فاطمه هم راندند وحشت همه جا را فرا گرفت سوگند را دیدند و جسارت پیدا کردند و به سمت محمد تقی و 

باتوم ها یشان دید دو جوان در خطر هستند او هم به سمت آن دو دوید . موتوري ها دو جوان را در میان گرفتند و 

مد خون صورت هر دو را رنگین نمود . فاطمه از میان موتوري ها به سمت آن دو دوید و در هوا به چرخ در آ

از دو طرف مانند بال پرنده در دست گرفت و بلند کرد و پشت به دو جوان عاشق و رو به موتوري ها را چادرش 

در تک تک شما را دختر و پسر نمود . و فریاد کشید من مادر شهید مهدي ولایی هستم پایستاد خودش را سپر 

ارشد گروه ن دستوري بدهد . اموتوري ها ایستادند و منتظر شدند ارشد گروه شدر می آورم اگر این دو را بزنید . 

از علاقه مندان انقلاب زن زندگی آزادي بود و بوسه خونین دو جوان عاشق او را به وجد آورده و با اشاره او همه 

مسئول به گروه خود توصیه کرده بود هیچ کس را دستگیر نکنند کسی را افسر از دور آن دو نفر دور شدند . 

  نزنند و فقط متواري نمایند.
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قرار  شان خواستند وارد عمل شوند این بار فاطمه هم جز اهداف شدن یگان ویژه را دیدند  رطلبه ها وقتی دو

سکینه بودند . اتوبان در بهشت کمالشهر در ضلع جنوبی گورستان معترضین در حال حرکت به سمت گرفت . 

کمالشهر ین حصارك تا بلوار بحال خلوت شدن بود و حجم درگیري هم شدت بیشتري داشت . مردم به سمت 

  متفرق شده و اعتراض در آن سمت ادامه پیدا می کرد.

ر حمله کردند و فاطمه جلوي آنها ایستاد و محمد تقی با کمک چند نفخلوتی جسارت بیشتري به طلبه ها داد 

این انقلاب از سال پنجاه و  قربانی  فاطمه دوباره خود را سپر نمود و فریاد کشید و گفتدیگر از معرکه گریخت 

و سعی داشتیم کشور و انقلاب رشد کند امثال شما و یم خانواده ما خون داد و ایستاد اهفت تا به حال ما بوده 

سرش به دوران اولین موتور سوار بر فرق سر فاطمه فرود آمد  تان اسلام و ایران را نابود کرد. باتومرهبر بی لیاقت 

  از زیر چادر صورتش را رنگین نمود .  ،افتاد و مزه دهانش تلخ شد خون گرم

شوهر تو صاحب انقلاب نیست سوار جمهوري اسلامی شده و  ،از آن شش نفر فریاد کشید جنده خانمطلبه اي 

وزارت اطلاعات  توي نت خوار بود برادرت که کشته شد قاتلراپول روي پول گذاشته پدرت صاحب منصب و 

همجنس بازي می کرد کثافت وجودتان ،اعتیاد را ترجیح داد و در گوه غرق شد و پسرت بود و برادر دیگرت 

   اید. باتوم دوم فاطمه را نقش بر زمین نمود .حالا دلسوز مردم شده را گرفته 

خبر ش داشت و از خواهرشعار می داد و رهبري گروهی را به عهده  با انرژياصغر در میان جمعیت پر شور و 

اصغر و دوستانش نداشت .نغمه نمی توانست با آنها همراه باشد و در خانه اخبار را پیگیري می نمود و در غیاب 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 331   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  موهاي حورا   

 

 
 

نغمه هم زیاد نمی توانست راه برود و هم تحت نظر وزارت اطلاعات قرار داشت مضطرب در خانه قدم می زد .

  اگر حرکتی اضافه می کرد دستگیرش می نمودند. و

بودند تا ماشین یکی در بلوار اصلی کمالشهر دور میدان خسته و مضطرب نشسته بودند و منتظر ماندانا و گروهش 

ناراحت جواد و دوستانش هم از اینکه نتوانستند برنامه خود را اجرا نمایند  از دوستانشان بیاید و آنها را با خود ببرد.

  و سینه زنی اعتراضی بودند.ودند و منتظر فرصت مناسبی براي نوحه خوانی ب

و حرکت اعتراضی ادامه داشت بلوار اصلی منتهی به کمالشهر از نیروي سرکوب بیشتر و بیشتر می شد و شعارها 

جاده بسته  تماس ماندانا با راننده به نتیجه نرسید و راننده گفتیک سر و از سر دیگر به حصارك بسته شده بود.

دو بعد از ظهر شده و از تهران نیروي سرکوب اعزام جا برساند ساعت حدود ناست و نمی تواند خودش را به آ

کرج رساندند و هزاران نفر . تظاهرات کنندگان اما از تهران با مترو خود را به ماندو میان ترافیک شد و در جاده 

  کمالشهر غوغاي بر پا نمودند . ر تا اتوبان و از جوانان تهرانی در مترو و مسی

روي پل حصارك در گروهی سی نفر روي زمین نشستند جواد و دوستانش خود را به اول بلوار اصلی رساندند 

تعداد زیادي در حال شعار و آرام آرام دم گرفتند پایین پل از هر دو طرف حصارك و خرمدشت و کمالشهر 

به اتوبان تهران برسند از انتهاي بلوار در ابتداي کمالشهر تا بتوانند  دادن بودند ماندانا و گروهش هم براي اینکه

در اتوبان کرج قزوین ماشین منتظر ماندانا و گروهش زیر پل حصارك  حرکت کردند.پل حصارك شعار گویان 

  ایستاد. 
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اینها ن کردند اشعار میثم بود و دوستانش سینه می زدند جمعیت گمابالاي پل جواد دم گرفته و در حال خواندن 

   بسیجی هستند تا اینکه چند نفر نزدیک شدند و شنیدند که میثم می خواند.

  پیر بنی امیه گفت حسین بهانه است 

  ترف نشانه را قدرت با عاشورا  فقیه  

   مردم چپاول ابزار گریه شده 

  گرفت  هغریبانشام  هم محرمیزید 

  حرمله ها امروز  پرونده می سازند

  دزدانه برفتعصوم مطفلان  فرداي 

  عشق و امید و فداکاري و وفاافسانه شده 

  شادمانه هستدست آویزي جشن عاشورا 

حسین بهانه است مداح دم گرفت و آهنگین خواند زیر صداي ،یکی از دانشجویان خوش ذوق با صداي متفاوت 

دو صداي زیر و  ه است .ملت بازیچه است ،ملت بازیچگریه وسیله است ،گریه وسیله است ،،حسین بهانه است ، 

و پاي کوبی  تلفیق  شد حالا صدها نفر دور تا دور گروه جمع شده و سینه زنیهمراه دست زدن و سینه زنی بم 

به میثم جواد  بعدها  . و غمگینی را می نواخت صداي سینه زنی و پاي کوبی انگار موسیقی حماسی  می کردند .
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صدها انسان خوب و پاك باز و دختران  زیر پاي  بخوانم . بالاي پل گفت هیچ وقت نمی توانم مانند آنروز خوب

شک می افرشتگان خدا هم حضور داشتند و در مظلومیت ایرانیان ،ایرانیان و پسرانی از نسل بهترین و شجاع ترین 

  ریختند .

یامد تا برود به گروه نزدیک اما دلش نپله هاي آهنی منتهی به جاده را پیدا کرد و راننده را هم دید بالاي پل ماندانا 

 غیر از  شعار دادن طول کشید . حالا همه اینجا بودندبه تماشا ایستاد . نیم ساعت مداحی و شعر خوانی و شد و 

  هشتگرد برده می شد چون به سمت کرج بسته بود.به سمت  در آمبولانس بی هوش  که  فاطمه

آخوندي با لباس بسیج ور سواري با ترك نشین ایستاد دود و گاز اشک آور تک موتدر میان همهمه و ترافیک 

تقی نبود او در ترافیک جا مانده و پیاده شد. این آخوند از اکیپ شش نفره حمله کننده به محمد و عمامه به سر 

هم او فراهم نمود  را این حضور. این یکی سخن ور و خوش فکر تر از آن شش نفر دیگر بود و زمینه نرسیده بود

.  

به جمع رسید فریاد وسط شعار دادن و نوحه خوانی ه هاي آهنی وسط جاده خودش را بالاي پل رساند و از پل

فتنه گر عامل اسراییل توجه همه جلب شد و صدها نفر کشید لعنت بر شما و مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر 

ان گروه دختر هوا رفت و زیر پاي  بهعمامه به او خندیدند و جوانی چالاك از پشت ضربه اي به عمامه آخوند زد 

افتاد یکی شان عمامه را برداشت و باز کرد و دور کمرش بست و شروع به رقص عربی نمود و فریاد کشید  ماندانا 

  .رقص هم دارد عمامه اش حلال است پس رقص آن هم باید حلال باشد ،فرهنگ عربی 
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می خواستند لباس هاي بسیج را از تنش در را گرفتند و  آخوند حمله کرد تا عمامه اش را بگیرد اما چند جوان او

کدام تان شعور و سواد کافی ندارد تا با من فقیه بحث کند . فریاد کشید من آمده ام حرف بزنم اما هیچ  بیاورند .

گفت بیا با هم حرف  با ملاي مدعی بحث کنند که اصغر جلو رفت و حاضرند چهل و چند نفر اعلام نمودند که

من استاد دانشگاه بودم پست معاونت وزیر به من پیشنهاد شد معتاد بودم کارتن خواب شدم پدرم قاضی بود  بزنیم

دکتراي فلسفه به سه زبان عربی و انگلیسی و فرانسه تسلط دارم صدها مقاله نوشتم چند کتاب آماده چاپ دارم 

  ؟ بیا با من مناظره کنیم .ا آمدي از کج؟چه کردي  ؟تو چی بوديدارم . از انجمن نخبگان کشور هستم . 

یا دروغگوي یا خود فروخته یا فریب خورده وگرنه کسی که نان ولایت را بخورد به جا خورد و گفت  آخوند

افراد باغی را به عهده نمی گیرد. اصغر جلوتر رفت و دست آخوند را گرفت کشورش پشت نمی کند و رهبري 

و ادامه داد تو حتی به دین خود پایبند نیستی تهمت اینجا حرف بزنیم . و با خود به گوشه اي کشاند و گفت بیا 

توضیح بدهم باغی کسی است که بر امام عادل عصر خروج می زنی و گوش شنیدن نداري سواد فقهی هم نداري 

عدالت هم ندارد. چرا که اول دروغگو است  دوم دزد است سوم قدرت طلب و کند اما ولی فقیه امام نیست و 

تل است. آخوند به هیجان آمد و گفت تو خودت هم دست کمی از من نداري تو هم غیبت می کنی و تهمت قا

اصغر خون سرد خندید و گفت بی سواد غیبت و تهمت به حاکم رواست برو یاد بگیر بعد ،می زنی به ولی فقیه 

حرف بی ربطی می داد آخوند چند برابر آخوند موتور سوار شده و اجازه نتوان ذهنی و سخن وري اصغر  بیا .

طفره می رفت مورد تمسخر ،بزند یا شعار بدهد هر بار که اصغر مطلبی می گفت و آخوند توان پاسخگوي نداشت 

  قرار می گرفت .  این دو نفر اطراف دهها جوان 
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پر ز حضور اتوبان باز شده و ماشین ها و موتور سواران از یگان ها مختلف به سمت محل تجمع می آمدند پوریا ا

یا هشتگرد تعداد مامورین مطلع شد و با اشاره او صدها نفر از تجمع کنندگان متفرق شده و به سمت کرج یا تهران 

هم  سوگندمحمد تقی و و کمالشهر و خرمدشت متفرق شدند ماندانا و گروهش هم سوار ماشین شده و گریختند 

زخم او  به مامورین  بدون اطلاع رسانیوال و جواب و خود را به درمانگاهی در خرمدشت رساندند و دکتر بی س

  را پانسمان نمود و توصیه کرد اگر حالت تهوع یا خواب آلودگی داشت به بیمارستان برود.

همه رفته بودند و یگان هاي سرکوب وقتی رسید آخوند و اصغر هنوز بحث می کردند و با اشاره آخوند اصغر 

دوستانش را پیدا کرد و دید حسابی ت بسته نگهداري گردید . ملاي بسیجی و داخل ون با چشم و دسدستگیر شد 

  جهاد کردیم. زخمی و خونین هستند و یکی شان گفت خدا قبول کند 

دین ملا شدن یعنی آخوند شدم ؟ آخوندي که با اصغر بحث کرده بود با خودش فکر می کرد آیا اشتباه کردم 

با خود گفت این ، شده افتخار حاکمان و حمایت از ظلم و ستم ؟ توجیه جنایت  بینی خود بزرگفروشی و 

می اما چاره اي نیست باید زندگی کرد و حقوق  فهمیده که باطل هستیم .شخصی که بحث کردیم از من بهتر 

هستیم البته دعوا فقط بخاطر پول است آنها هم ،گیرم و زندگی ام را از طریق همین در آمد تامین می کنم حق ما 

دختران پس ادامه می دهم و هر کدام از بمانند ما هم می کشیم تا باشیم و ثروت داشتند ما را می کشتند تا  قدرت

  بی حجاب را که بخواهند اقتدار ما را خدشه دار کنند می زنیم 
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مردم است حاکمیت حجاب و آزادي کوچکترین خواسته این انتخاب طولانی که داشتند اصغر گفته بود در بحث 

امیر را از مردم گرفته اند اصغر گفته بود را از جوانان گرفته شغل و تولید و پیشرفت و اخلاق و وجدان امید 

. مردم به است شده گفته  که شما بی ارزشش نمودید نهج البلاغه در و  المومنین که شما او را سانسور کرده اید

 از آنها نا امید شده اند که مردم و دغل باز دین و اخلاق ملوك خود هستند ملوك ما یعنی دروغگو و فریب کار 

تلاش گر نیستند چون حاکمان تلاش گري را بی ارزش نموده . مردم شاد نیستند چون توقع زیادي دارند مردم 

  و فرصت طلبی از اخلاق و رفتار حاکمان ما شده .اند. زیاده خواهی 

و فصل کوتاهی از تمام شد ز زندگی من یگر افصلی د اصغر هم در ون آرام نشسته بود و با خود فکر می کرد

  برایم مرگ آرزو است.و دادگاه شروع شد . امیدوارم نغمه را دخالت ندهند بازجویی و رسیدگی 

تقریبا بعد از اعتراضات نغمه به اصغر داشت نغمه بود و اینکه بخواهند او را دخالت دهند هر چند تنها نگرانی که  

چشم بندش خوب . نداشتند ناگهان یاد گوشی خود و چت ها و گروهشان افتاد خانه مادر برگشت و ارتباطی

گوشی را در آورد و به پوریا زنگ زد خود برد و  دستی بر جیب چفت نشده بود و از گوشه آن خوب می دید 

. د را اعلام نمود . خواست به نحوي هر گونه ارتباط را پاك کند و به نغمه بگویی و موضوع گرفتار شدن خودش

 ر ارتباط بود را پاك کرد .و شماره اي که با نغمه دشبکه هاي اجتماعی اش را حذف نصب نمود خودش هم 

  شد تا تحمل مجازات نماید.آماده 
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و سرم به به هوش آمد و دید دستش را به تخت با دستبند بسته اند و سرش باند پیچی شده در بیمارستان فاطمه 

تحمل نمود اما انگار توان درد کشیدن را اس می کرد چند دقیقه اي دست دارد درد شدیدي در سرش احس

شبح مردي در ورودي اتاق ظاهر چشم به در ورودي دوخت تا پرستاري بیاید کمک کند . شت آه کشید و ندا

وارد گردید اولی به سمت و پشت سرش مرد دیگري هم به تن داشت به سمتش آمد روپوش سفید بلند شد و 

نشانه خوبی نیست با لکنت گفت تار می رسید حالتان چطور است فاطمه می دانست تاري دیدش بیمار آمد و پ

.مرد دوم اما با خشم گفت تو همیشه تار بینم و توان تشخیص ندارم . دکتر چیزي نوشت و اتاق را ترك کرد 

گفت تاري دید  فاطمه صداي حسین ولایی را شناخت . پوزخندي زد و،و کدر نمودي  دیدي زندگی را هم تار

مرگ  ،و نتیجه اش شد، بله درست می گویی من تمام زندگی ام تار دیدم من الان از ضربه باتوم عمال شماست 

تمامی ندارد . برادرم کاش تار نمی دیدم کاش می فهمیدم نامردي و پستی تو در به دري دخترم و و پدرم پسرم 

نتیجه غفلت و خود فریبی من غوطه ور شده بی گناهان ن خودر کاش می فهمیدم نانی که از سفره تو می خورم 

ریشه ظلم را خشک می این شد که عزا دار پدرم و پسرم بشوم و از دیدن دخترم محروم شوم. البته این انقلاب 

  کند رفتنی هستید شجاعت تکثیر شده. 

ت حیف که  کور می شی سرش را پایین آورد و گفخنده اي تلخ و عصبی فضاي اتاق را پر کرد و حسین ولایی 

زن ها و پوست همه کسانی که عربده کشیدند را می کنیم تا نفر آخر کسانی و نمی بینی لچک می کشیم روي سر 

و ما سربازان او هستیم از شما این مملکت امام زمان است زنده زنده می سوزانیم ، که شعار دادن می گیریم و 

  . گنده تر هم نتوانسته آسیبی به ما برساند 
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و گردنش نمی چرخید براي همین چشم بست و او  چشمانش را بست و نمی توانست روي برگرداند سرفاطمه 

ظالم و دروغگو و قدرت زمان هم مانند شما دزد و هرزه و هوس باز و مال دوست و هم خندید و گفت اگر امام 

شما مجیز عادلانه تر عمل می کنند   چون نا  باوراننیاید بهتر است چون شکست خورده است .  طلب و قاتل باشد

عمر جمهوري آمریکا در این چهل و چند سال ،شیطان بزرگ  _برادرم _به قول اصغرگوي صاحبان قدرت هستید 

غروي بی جیره و مواجب آمریکا هستید فقط براي اسلامی منافع بسیار خوبی به دست آورده است شما نوکر غر

بی ارزشی هستی کاش زودتر پرده  کنید . تو هم نوکرکنید تا کاسه لیسی  رباب نق می زنید وگرنه هر کاري میا

بعد چشم من خوب می بیند در ضمن اینکه تا چند ساعت دیگر مرا به اتاق عمل می برند و  جهل را می دریدم 

و امثال و مردم با نیکی و بزرگی از من عزیز خواهم شد زندان انتظار نه چندان دوري براي سرنگونی را می کشم. 

رویایی فکر می کنید پیروزي حسین گفت  بیچاره ها  خوار و ذلیل خواهید بود.من یاد خواهند کرد و تو امثال تو 

به من وقتی بسیجی و طلبه طرف دار شما فهمید من زن تو هستم  داد یعنی بقاي جمهوري اسلامی فاطمه ادامه

باز همان موقع فهمیدم قصري که ساختی بر آب گفت  همجنس گفت دزد به پسرم تو  گفت جنده خانم و به 

شما ها پول دوست هستید و قدرت براي تان متوجه شدم حتی شما در بین خودتان هم احترام ندارید . همه است 

و حسین خشمگین و عصبانی اتاق را ترك کرد  چند نفر آمدند تا فاطمه را به اتاق عمل ببرند  هدف است .

  جوابی بدهد.نتوانست 

نمی تواند بماند براي همین دل به سوگند محمد تقی احساس می کرد حتی لحظه اي بدون از اتفاقات کرج بعد 

 سوگنددر حالی که سرم تراپی می شد و داروي شیمی درمانی می گرفت و شدیدا درد داشت از دریا زد و 
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محمد می کنم . دنیا را به من قبول خواستگاري کرد دختر نگاهی شیرین و شیطنت آمیز انداخت و گفت آقا پسر 

شیمی بهترین ها رو برات فراهم کنم . پرستار بخش خوشحال و بلند گفت قول می دم زنده بمونم و تقی دادند و 

داره همراه یکی دیگر از بیماران درمانی زیر چشمی نگاهی انداخت و خنده اي نمود و گفت خواستگاري شیرینی 

از پله ها پایین رفت و با ز جا برخواست و گفت شیرینی با من و سریع کنسر بیمارستان هزار تخت خواب ابخش 

شروع به پخش کردن بی نظیري و همراه رقص چند جعبه شیرینی به سالن بزرگ تزریق سرم برگشت و با شادي 

شیرینی برداشتند همان دست زدند و تبریک گفتند هر دو جوان شاد و خوشحال شیرینی نمود بیماران و همراهان 

گذاشته و چهره اش را شبیه بسیجی هم وارد شدند پوریا تغییر تیپ و چهره داده بود و ریش و پوریا المیرا وقع م

و چند دقیقه ها درست کرده بود . بی صدا به تخت محمد تقی نزدیک شد و روبوسی نمود و تبریک گفت 

زود نمود بد جوري دنبال من هستند .  صحبت کردند و گفت فردا از ایران می رم آقا مصطفی زمینه فرار را فراهم

  خوب شو خیلی کار داریم .باید ریشه سرطان جهانی رو هم خشک کنیم .

چیزهاي می دانست و فیلم بوسیدن شب در خانه محمد تقی خواسته اش را با مادرش در میان گذاشت مادر که 

را بدبخت می کند نجیب و سر  مخالفت نمود و گفت این دختر توپسرش را توسط عموي محمد تقی دیده بود 

هر روز یک مرد می خواهند و تنوع طلب هستند. براي همین خود نمایی می کنند. ه راه نیست این جوري ها ب

صدایش حاکی از درد محمد تقی مادرش را دوست داشت نمی خواست دلش بشکند اما نتوانست جواب ندهد 

اما به زنده ماندن ایجاد نمود باور کردم باید زنده بمانم . در من امید سوگندداشت و آرام و دردمند گفت مادر 

فقط زنها آن  کلافه شدن فقط زندگی دختران خواهرت را ببین محجبه و به قول شما نجیب هستند اما شوهر اونها 
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زندگی را از هر وقت حرف می زنند احساس می کنم با آدم هاي طرف هستم که طلب می کنند . پول و رفاه 

هیچ صبح تا شب کار می کند و می بینند همین خواهر خودم کاري کرده دامادمان وچک دیوار اتاق کسوراخ 

همیشه می کالاي به شوهرش فروخته که بی بدیل است وقت رضایت خواهرم را ندارد چون خواهرم معتقد است 

همه زنهاي دنیا خیانت  خوب اینکه هنر نیستگوید نجیب هستم  این نجابت یعنی اینکه فقط با شوهر خودم هستم 

مادرش نفهمید پسر چه می گوید اما اینکه فرزندش  را دوست ندارند و اینکه زن آزاد باشد به معنی هرزگی نیست .

با آن دختر خوشحال است و می خواهد زنده بماند برایش کافی بود لبخندي زد و گفت مواظب باش پشیمون 

   .خواستگاري من حرفی ندارم هر وقت دوست داشتی بریمنشی 

. شعر و تحقیق می نموددیان در تاکسی تلفنی کار می کرد و راجع به تاریخ اهمچنان میثم از زندان آزاد شد و 

جواد با یک ماند .بر قرار  ن اش هیئت  و هنوز سیاسی می خواند و می سرود  و هنر عاشوراي را دوست داشت 

در بسیاري دعوتش می کردند و در مجالس می خواند و و بعد از آن مداحی در تمام کشور شناخته شد چشم  

  .را تامین می نمود دگی کنارش کار می کرد و خرج زن

اینکه با شوهرش آن روز خوب را سپري نمود دیگر هیچ جا روسري نداشت حالش خوب شده و حورا بعد از 

دیگر دعوا نمی کرد  رفت و  کمتر به خانه مادرش می گردیدو اضطراب هایش تبدیل به لبخند و شادي کینه ها 

در کلاس رقص ماندانا کنار شوهرش می خوابید نیش کلام نمی زد و خواسته هایش را واضح و قاطع می گفت و 
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روانشناسی تر و شاداب تر شده و به اصرار جعفر در دانشگاه  و بیشتر وقتش را می رقصید جوان از بهترین ها شد

  می خواند.خوب درس  ثبت نام نمود و

گذاشته یر جنسی حق را نام این دونفر رفتار محمد برزو و سجاد محرم زاده با زنها می خندید دل به از ته جعفر هم   

  بود.

تارهاي سیاه و سفید موهایش را دو و هزار و چهار صد  و عید حالش خیلی بهتر شد و وقتی در فروردین حورا 

از هر آنچه داریم خوب فت یکبار فرصت زندگی داریم و به جعفر گدر باد تاب می داد از ته دل می خندید. 

  استفاده کنیم .بعدش معلوم نیست چه می شود .

7/1/1402  

  

  پایان
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